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هدف هائی که در این تفسیر تعقیب می شود 

چشم ها از سراسر جهان به اسلام دوخته شده می خواهند اسلام را از نو بشناسند...حتی خود 
مسلمانان!. و این به دلایل مختلفی است که از جمله «انقلاب اسلامی کشور ما» و «جنبش های 
اسلامی در نقاط مختلف دیگر جهان» را می توان نام برد. که افکار همه. مخصوصاً نسل جوان 
را تشنه شناخت هر چه بیشتر اسلام ساخته است. 

و برای شناخت اسلام هر کس می داند نزدیک ترین راه و مطمئن ترین وسیله. غور و بررسی 
بیشتر در متن قرآن مجید کتاب بزرگ آسمانی ما است. 

اما از سوی دیگر قرآن این کتاب عظیم و پرمحتواء همانند کتب عادی» دارای یک بعد نیست» و 
به اصطلاح «بطون» مختلفی دارد. و در درون هر بطنی» بطن دیگر نهفته است. 

و به تعبیر دیگر هر کس به مقدار عمق فکر خویش و به اندازه فهم و آگاهی و شایستگی اش 
از قرآن استفاده می کند. بی آن که عمق کرانه های آن بر کسی - جز ائمه اطهار(عليهم السلام) 
- آشکار باشد. و مسلماً هیچ کس از کنار چشمه قرآن محروم باز نمی گردد! 

با توجه به آنچه گفته شد نیاز به تفسیرهائی که مرکز پیوند افکار دانشمندان و محققان اسلامی 


است» و می تواند راه گشای اسرار مختلف قرآن گردد» کاملاً روشن 
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است. 

اما کدام تفسیر؟ و کدام مفسر؟... آن تفسیر که آنچه قرآن می گوید بازگو کند. نه آنچه خود می 
ی 

مفسری که خود را در اختیار قرآن بگذارد. و از مکتبش درس فرا گیرد نه آن کس که «نا آگاه» 


و یا «آگاهانه» با پیش داوریهايش می کوشد در برابر قرآن «استاد» باشد و نه «شاگرد». 


البته مفسران بزرگ و محققان عالی قدر اسلام از نخستین قرون اسلامی تا کنون تلاش ها و 
کوشش های شایان تقدیری در این زمینه کرده اند و در عربی و فارسی و زبان های دیگر 
تفسیرهای فراوانی نگاشته اند که در پرتو آن به گوشه ای از شگفتی های این کتاب بزرگ 
آسمانی می توان راه یافت (شکر ال سَعْيهم). 

این نکته نیز قابل ملاحظه است که با گذشت زمان «مسائل تازه ای» برای مردم حق طلب و 
حقیقت جو مطرح می شود» و «سؤالاتی» از برخورد و تضاد مکتب هاء و گاه از وسوسه های 
منافقان و مخالفان و زمانی در چگونگی تطبیق تعلیمات این کتاب بزرگ آسمانی بر نیازهای 
زمان» پیش می آید که باید تفسیرهای امروز پاسخ گوی آنها باشند. 

و از سوی دیگر تفسیرها همه نباید مجموعه ای از اقوال گوناگون و بحث های پیچیده و 
غیرقابل درک برای عموم باشد بلکه امروز تفسیرهائی لازم است که همچون خود قرآن جنبه 
همگانی داشته باشد و تمام قشرها اعم از «فضلاء» و «توده مردم» بتوانند از آن استفاده کنند (بی 


آن که از ارزش و عمق بحث ها کاسته شود). 


توجه به این امور سبب شد که گروهی از ما بخواهند که به نوبه خود دست به تألیف تفسیری 


بزنیم به این امید که این نیازها را برطرف سازد. و چون این کار 
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تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


سنگین بود جمعی از اهل فضل را که همسفران خوبی در این راه طولانی و پرفراز و نشیب 
بوده و هستند به کمک و همکاری دعوت شدند تا با تشریک مساعی این مشکل حل شود این 
کار بحمد اللّه قرین موفقیت شد. و محصولی داد که با استقبال فوق العاده همه قشرها مواجه 
گردید. به طوری که در اکثر نقاط مردم در سطوح مختلف به این تفسیر روی آوردند و 
مجلدات آن که تا کنون به دوازده جلد رسیده (و این سیزدهمین جلد آن است) کراراً چاپ و 


منتشر شده است و خدا را بر این موفقیت سپاس می گوئيم. 


در مقدمه این جلد لازم است نظر خوانندگان عزیز را به چند نکته جلب کنم: 

۱ - کراراً سژال می کنند مجموع این تفسیر در چند جلد تمام خواهد شد؟ در جواب باید 
بگویم: ظاهراً از بیست جلد کمتر و از پیست و چهار جلد بیشتر نخواهد بود! 

۲ کراراً می گویند چرا مجلدات تفسیر با فاصله زیاد زمانی منتشر می شود؟ 

باید توجه داشت ما نهایت کوشش رادر سرعت بخشیدن به کار داریم و حتی در سفر وحضر 
گاهی در تبعیدگاه» و گاهی در بستر بیماری» آن را ادامه داده ایم اما از آنجا که نمی توان نظم 
و عمق مباحث را فدای سرعت عمل نمود باید کاری کرد که ميان این دو تا آنجا که ممکن 
است جمع شود و از سوی دیگر مشکلات فوق العاده چاپ و تهیه کاغذ و مانند آن را 
(مخصوصاً در زمان جنگ) نباید از نظر دور داشت که آن هم یک عامل مهم تأخیر بوده است. 
۳ گاهی می پرسند اگر این تفسیر به قلم افراد مختلف تهیه گردد هماهنگ نمی تواند باشد. 

در پاسخ می گویم در آغاز کار تا اندازه ای چنین بود ولی به زودی برای تأمین همین هدف بر 
آن شدیم که قلم تفسیر همه جا از اینجانب باشد. و دوستان در 
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جمع آوری مطالب کمک کنند. آنها نیز هر کدام کار خود را قبلاً به طور انفرادی انجام می 
دهند و یادداشت های لازم را تهیه می کنند ولی بعداً در جلسات دسته جمعی که با هم داریم, 
هماهنگی لازم ایجاد می گردد تا هیچ گونه نوسانی در بحث ها و طرح مسائل گوناگون و 
سبک تفسیر پیدا نشود و همه یک دست و یکپارچه و منسجم باشد. 

امیدواریم بتوانیم برای تعمیم منفعت بیشتر این تفسیر را به زبان عربی و حتی زبان های دیگر 
ترجمه کنیم تا دیگران نیز بتوانند از آن بهره گیرند (اين پيشنهاد از سوی خوانندگان عزیز نیز 


مطرح شده اتتیت): 


خداوندا! چشم ما را بینا و گوشمان را شنوا و فکرمان را صائب زاینده و کارساز فرماء تا بتوانیم 
به عمق تعلیمات کتابت راه یابیم و از آن چراغ پرفروغی برای خود و دیگران فراهم سازیم. 
خداوندا! آتش هائی که دشمنان انقلاب ما خصوصا و دشمنان اسلام عموماً پیرامون ما 
پرافروشته اند و فکر ما را دائماً به خود مشغول داشته است» در پرتو مجاهت های پی گیر و 
سعی و تلاش بی امان این امت اسلامی» خاموش بگردان تا یک جا دل را به تو بندیم و در راه 
تو و خدمت به بندگان مستضعف تو گام برداریم. 
بارالها! به ما توفیق و عمر مرحمت فرما که بتوانیم این تفسیر را به پایان بریم و این خدمت 
ناچیز را به آخر برسانیم و یکجا به پیشگاهت تقدیم داریم. اک علی کل شىء قدیر). 
قم حوزه علمیه - ناصر مکارم شیرازی 
اول رجب ۱۶۰۷ 


T/1 
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قسمتی از تفاسیری که در نوشتن این تفسیر از آن استفاده شده 


و یا مورد نقد قرار گرفته است: 


| - تفسیر مجمع البيان از مفسر معروف مرحوم طبرسی 

۲ - تفسیر تبیاناز دانشمند فقید بزرگ شیخ طوسی 

۲ یی اسان از علامه طباطبائی 

سس ا از ملاًمحسن فیض کاشانی 

۵ تفسیر نور الثقلین . از مرحوم عبد على بن جمعة الحویزی 


٦‏ - تفسیر برهاناز مرحوم سیّد هاشم بحرانی 
۷ تفسیر روح المعانی از علامه شهاب الدین محمود آلوسی 
۸ - تفسیر المناراز محمد رشید رضا(تقریرات درس 
یه شیخ 7 عبده) 
-٩‏ تفسیر فى ظلال القرآن از سیّد قطب 


۰ تفسیر قرطبی از محمد بن احمد الانصاری القرطبی 
۱ - اسباب التزول از واحدی (ابوالحسن علی بن منوبه 
نیشابوری) 


۲ - تفسیر مراغی‌از احمد مصطفی مراغی 
۳ - تفسیر مفاتیح الغیب از فخر رازی 
۶ - تفسیر روح الجنان از ابوالفتوح رازی 
۵ - تفسیر کشافاز زمخشری 


٣‏ - الدر المنئوراز سیوطی 
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تفسیر نمونه 


جلد سیزدهم 


سوره های 
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سوره مریم 


این سوره در «مکه) نازل شده و دارای ٩۸‏ آنه ست 


تاریخ شروع 
۷ ربیع الاول / ۱۶۰۲ 
TT ۳‏ 
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محتوای سوره مریم 

این سوره» از نظر محتواء دارای چندین بخش مهم است: 

۱ - مهمترین بخش این سوره را قسمتی از سرگذشت «زکریا» و «مریم» و حضرت مسیح(علیه 
السلام) و یحیی و ابراهیم قهرمان توحید و فرزندش اسماعیل و ادریس و بعضی دیگر از 
۲ -قسمت دیگری» از این سوره که بعد از بخش نخست. مهمترین بخش را تشکیل می دهد 
مسائل مربوط به قیامت و چگونگی رستاخیز و سرنوشت مجرمان و پاداش پرهیزکاران و مانند 
ان ابت 

۳ بخش دیگر» مواعظ و نصائحی است که در واقع مکمل بخش های گذشته می باشد. 

٤‏ - بالاخره آخرین بخش» اشارات مربوط به قرآن و نفی فرزند از خداوند و مساله شفاعت 
است که مجموعا برنامه تربیتی مؤثری را برای سوق نفوس انسانی به ایمان و پاکی و تقوا 


تشکیل می دهد. 


فضیلت تلاوت این سوره 

از پیامبر اکرم(صلی الله عليه واله) چنین نقل شده است: هر کس این سوره را بخواند به تعداد 
کسانی که «زکریا» را تصدیق يا تکذیب کردند و همچنین» یحیی و مریم و عیسی و موسی و 
هارون و ابراهیم و اسحاق و یعقوب و اسماعیل. آری» به تعداد هر یک از آنها خداوند ده 


حسنه به او می دهد و نیز به تعداد کسانی که (به 
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دروغ و تهمت) برای خدا فرزندی قائل شدند و به تعداد کسانی که فرزند قائل نشدند.(۱) 
در حقیقت. این حدیث. دعوت به تلاش و کوشش در دو خط مختلف می کند: خط حمایت 
از پیامبران و پاکان و نیکان» و خط مبارزه با مشرکان و منحرفان و آلودگان: زیرا می دانیم این 
ثواب های بزرگ را به کسانی نمی دهند که تنها الفاظ را بخوانند و عملی بر طبق آن انجام 
ندهند. بلکه این الفاظ مقدس مقدمه ای است برای عمل. 

در حدیث دیگری از امام صادق(علیه السلام) می خوانیم: هر کس مداومت به خواندن این 
سوره کند از دنیا نخواهد رفت. مگر این که: خدا به برکت این سوره او را از نظر جان و مال 
و فرزند بی نیاز می کند.(۲) 

این غنا و بی نیازی» مسلماً بازتابی است از پیاده شدن محتوای سوره در درون جان انسان و 
انعکاسش در خلال اعمال» رفتار و گفتار او. 


۱ = مجح البیان)؛ ذیل آیه مورد بحت. 
۲ همان مدرک. 
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۲ کر رخمت ریک عَبدة زکرنا 

۳ اد نادی ره نداء فا 

٤‏ قال رب انی وهن الَظم منی و اشتغل الراس شیب و لم أكن 
بدعانک رب شقا 

۵ . و اتی حفت الموالی من ورائی و کانت افرآتی عاقراً هب لی من 
لک ولا 


٩‏ ری و يرث من آل یوب و اجعله رب رضاً 
ترجمه: 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 

۱- کهیعص 

۲ -(این) یادی است از رحمت پروردگار تو نسبت به بنده اش زکریا. 

۳ در آن هنگام که پروردگارش را در خلوتگاه (عبادت) پنهان خواند. 

٤‏ - گفت: «پروردگارا! استخوانم سست شده: و شعله پیری تمام سرم را فرا گرفته: و من هرگز 


در دعای توء از اجابت محروم نبوده ام! 
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۵ و من از بستگانم بعد از خودم بیمناکم (که حق پاسداری از آئین تو را نگاه ندارند): و (از 
طرفی) همسرم نازا و عقیم است: تو از نزد خود جانشینی به من ببخش. 

1 - که وارث من و دودمان یعقوب باشد: و او را مورد رضایتت فرار ده)! 

دعای گیرای «زکریا» 

بار دیگر به حروف مقطعه در آغاز این سوره برخورد می کنیم: (کهیعص). 

و از آنجا که تفسیر این حروف مقطعه را در آغاز سه سوره مختلف قرآن در گذشته (سوره 
بقره آل عمران و اعراف) به طور مشروح آورده ایم در اینجا نیازی به تکرار نمی بینیم.(۱) 
آنچه لازم است در اینجا اضافه کنیم. این است که: در حصوص حروف مقطعه این سوره. دو 
دسته از روایات در منابع اسلامی دیده می شود: 

تست زر بان اس که هی یک اه اس وف وا ایا تک ان انساه تر ک ارگ 
(اسماء الحسنی) می داند «کاف» اشاره به «کافی» که از اسماء بزرگ خداوند است» و «ه» 
اشاره به «هادی». و «پاء» اشاره به «ولی)» و «عین» اشاره به «عالم» و «ص» اشاره به «صادق 
الوعد» (کسی که در وعده خود صادق است).(۲) 

دوم. روایتی است که این حروف مقطعه را به داستان قیام امام حسین(علیه السلام) در کربلا 
تفسیر کرده است: «کاف» اشاره به «کربلا. «هاء» اشاره به «هلاک خاندان پیامبر»(صلی الله عليه 


وآله) و «یاء» به «یزید» و «عین) به مسأله «عطش» و «صاد» به «(صبر و 
| - به جلد اول» آغاز سوره «بقره)؛ و جلد دوم» آغاز سوره «آل عمران)» و جلد ششم؛ آغاز 


سوره «اعراف» (تفسیر نمونه) مراجعه فرمائید. 
۲ -«نور الثقلین». جلد ۲ صفحه ۳۳۰ 
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استقامت» حسین و اران جانبازش(۱) 

البته» همان گونه که گفته ایم: آیات قرآن. تاب معانی مختلفی را دارد و گاه مفاهیمی را از 
گذشته و آینده بیان می کند که در عین تنوع منافاتی هم با هم ندارند در حالی که اگر معنی را 
منحصر به یک تفسیر کنیم ممکن است از نظر وضع نزول آیه و زمان آن گرفتار اشکالاتی 


بشویم. 


فرماید: «اين پادی است از رحمت پروردگار تو» نسبت به بنده اش زکریا» (ذکر ون 


ده زکریا.(۲) 


در آن هنگام که از نداشتن فرزندی. سخت ناراحت و غمناک بود. رو به درگاه خدا آورد 
«آنگاه در خلوتگاه و آنجا که صدایش را دیگری نمی شنید. پروردگارش را خواند» (د نادی 


ره نداءَ حفياً). 


«گفت: پروردگارا! استخوان های من که ستون پیکر من و محکم ترین اعضای تن من است 
سستی گرفته» (قال رب ی وهن العَظم منی). 

«و شعله های پیری تمام موهای سر مرا فرا گرفته است» (و اشتعل الرس شيباً). 

تشبیه آثار پیری به شعله ای که تمام سر را فرا می گیرد. تشبیه جالبی است زیرا از یکسو 


خاصیت شعله آتش این است که زود گسترده می شود و هر چه 
۱-«نور الثقلین». جلد ۲ صفحه .۳۲۰۰ 


۲ در حقیقت کلمه «ذکر» خبر است از برای مبتدای محذوف و در تقدیر چنین بوده «هذا ذکر 


رَحْمهٌ رتک)». 
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در اطراف آن است فرا می گیرد. 

از سوی دیگر» شعله های آتش درخشندگی خاصی دارد. و از دور جلب توجه می کند. 

و از سوی سوم هنگامی که آتش محلی را فرا گرفت چیزی که از آن باقی می ماند همان 
خحاکسترها است. 

«زکریا» فراگیری پیری و سفیدی تمام موی سرش راء به شعلهور شدن آتش و درخشندگی آن» 
و خاکستر سفیدی را که بر جای می گذارد. تشبیه کرده است. و این تشبیهی است بسیار رسا و 
زیبا. 

آنگاه می افزاید: «پروردگارا من هرگز در دعاهائی که کرده ام از درگاه تو محروم باز نگشتم» 
(و لم اکن بدعانک رب شقِيا). 

TT‏ مرا به اجابت دعاهایم عادت داده و هیچ گاه محرومم نساخته ای» اکنون 
که پیر و ناتوان شده ام سزاوارترم که دعایم را اجابت فرمائی و نومید بازنگردانی. 

در حقیقت «شقاوت» در اینجا به معنی تعب و رنج است» یعنی من هرگز درخواسته هايم از تو 
به زحمت و مشقت نمی افتادم چرا که به سرعت مورد قبول تو واقع می گشت. 


(ممکن است دست به فساد بیالایند) و همسرم نازا است» از نزد خودت ولی و جانشینی به من 


ببخش» (و ای خشت الموالی من ورائی و کات افرآتی عاقراً فهّب لی من دنک ولا 
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«جانشینی که از من ارث ببرد» و همچنین وارث آل یعقوب باشد. پروردگارا این جانشین مرا 


مورد رضایت خود قرار ده» (یرتِی و رث من آل قوب و اجه رب رضياً). 


نکته ها: 

۱- منظور از «ارث» در اینجا جیست؟ 

مفسران اسلامی. بحث فراوانی پیرامون پاسخ سوال فوق کرده اند. گروهی معتقدند: «ارث» در 
اینجا ارث در اموال است. و گروهی» آن را اشاره به مقام نبوت دانسته اند. 

بعضی نیز این احتمال را داده اند: منظور معنی جامعی است که هر دو را شامل می شود. 
بسیاری از دانشمندان شیعه» معنی اول را انتخاب کرده اند در حالی» که جمعی از علمای تسنن؛ 
معنی دوم را» و بعضی مانند سید قطب» در «فی ظلال» و «آلوسی» در «روح المعانی» معنی 
سوم را. 

کسانی که آن را منحصر به ارث مال دانسته اند. به ظهور کلمه «ارث» در این معنی استناد کرده 
اند زیرا این کلمه هنگامی که مجرد از قرائن دیگر بوده باشد. به معنی ارث مال است» و اگر 
می بینیم در پاره ای از آیات قرآن در امور معنوی به کار رفته» مانند آیه ۳۲ سوره «فاطرا: ثم 
را الکتاب لین امین من عبادنا: 

«ما کتاب آسمانی را به بندگان برگزیده خود به ارث منتقل کردیم» به خاطر قرائنی است که در 
این گونه موارد وجود دارد. 


به علاوه از پاره ای از روایات استفاده می شود که در آن زمان بنی اسرائیل 
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هدایا و نذور فراوانی برای «احبار» (علمای بهود) می آوردند. و «زکریا» رئیس احبار بود.(۱) 
از این گذشته همسر «زکری» که از دودمان «سلیمان بن داود» بود. با توجه به وضع مالی فوق 
العاده سلیمان و داود, اموالی را به ارث برده بود. 

«زکریا» از این بیم داشت این اموال به دست افراد ناصالح و فرصت طلب و زراندوز, یا فاسق 
و فاجر بیفتد و خود منشاً فسادی در جامعه گردد. 

لذاء از پروردگار خویش تقاضای فرزند صالحی کرد تا بر این اموال نظارت کند و آنها را در 
بهترین راه مصرف نماید. 

روایت معروفی که از «فاطمه زهرا»(علیها السلام) دختر پاک پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) 
نقل شده که: برای گرفتن «فدک» در برابر خلیفه اول به آیه فوق استدلال کرد خود شاهد 
دیگری بر این مدعی است. 

مرحوم «طبرسی» در کتاب «احتجاج» از بانوی اسلام(علیها السلام) چنین نقل می کند: هنگامی 
که خلیفه اول تصمیم گرفت «فدک» را از فاطمه(علیها السلام) منع کند و این سخن به بانوی 
اسلام رسید» نزد او آمده چنین گفت: 

ای ابو بکرا أ فی کتاب الله آن ترث آباک و لا آرث آبی لد جنت شيا قربا أ فلی عمد ترکتم 
کتاب الله و نموه وراء ظهّورکم؟ اد بقول فیما افتص من خبر یخی ن زگریا: «ذ قال فَهبة 
لی من دنک ولیاً ری و یرت من آل یَعُْوب»: 

«آیا در کتاب خدا است که تو از پدرت ارث ببری و من ارث نبرم؟ چیز عجیبی است! آیا 
عمداً کناب خدا را ترک گفته و پشت سر افکنده اید؟ در آنجا که در داستان «یحیی ابن زکریا) 


می گوید: زکریا گفت خداوندا از سوی خودت 


۱ -«نور الثقلین» جلد ۳ صفحه ۲۲۳. 
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جانشینی (فرزندی) به من ببخش تا از من و خاندان یعقوب ارث ببرد».(۱) 

اما کسانی که معتقدند: «ارث» در اینجا همان ارث معنوی است به قرائنی که در خود آیه. یا 
خارج از آن است تمسک جسته اند مانند: 

۱ - بعید به نظر می رسد: پیامبر بزرگی همچون «زکریا؛ در آن سن و سال. مشغله فکری مهمی 
از ناحیه وارثان ثروتش داشته باشد, به خصوص این که بعد از ذکر جمله «یرتنی و يرث من آل 
يَعْمّوب» این جمله را اضافه می کند: و اجْعله زب رَضيا: 
«عداوندا او را مورد رضایت خویش قرار ده» بدون شک این جمله اشاره به صفات معنوی آن 
وارث است. 

۲ در آیات آینده وقتی خدا بشارت تولد «یحیی» را به او می دهد مقامات معنوی عظیم از 
جمله مقام نبوت را برای او ذکر می کند. 

۳ - در سوره «آل عمران» آیه ۳۸ هنگامی که انگیزه «زکریا» را برای تقاضای فرزند شرح می 
دهد. اشاره می کند: او زمانی به این فکر افتاد که مقامات «مریم» را مشاهده کرد که به لطف 
پروردگار غذاهای بهشتی در برابر محراب عبادتش نمایان می شد. (هنالک دعا زکریّا رَه قال 
رب هب لی من دنک دُریّهٌ طب انک ستمیح الدعام). 

٤‏ - در پاره ای از احادیث. از پیامبر(صلی الله علیه وآله) مطلبی نقل شده که: تأیید می کند 
«ارث» در اینجا اشاره به جنبه معنوی است. خلاصه حدیث چنین است: 

امام صادق(علیه السلام) از پیامبر(صلی الله عليه وآله) نقل می کند: عیسی بن مریم(علیهما 
السلام) از کنار قبری گذشت که صاحب آن در عذاب بود» سال آینده نیز عبورش از آنجا افتاده 


۱ -«نور الثقلین» جلد ۲ صفحه ۲۲۶. 
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کرد وحی الهی به او فرستاده شد که صاحب این قبر فرزند صالحی داشته است جاده ای را 
اصلاح کرده و یتیمی را پناه داده. خداوند او را به خاطر عمل فرزندش بخشیده است. سپس 
پیامبر(صلی الله علیه واله) فرمود: میراث خداوند بزرگ به بنده ممنش این است که: فرزندی 
به او بدهد که بعد از وی مطیع فرمان خدا باشد. 

پس از آن امام صادق(علیه السلام) به هنگام نقل این حدیث آیه مربوط به زکریا را تلاوت 
فرمود: «هب لی من للانک ولا ری و رث من آل یَقوب».(۱) 

و اگر گفته شود: ظاهر کلمه «ارث» همان ارت اموال است در جواب خواهند گفت: این ظهور 
قطعی نیست: چرا که در قرآن کارا در ارث معنوی استعمال شده است (مانند آیه ۲۱ سوره 
فاطر و آیه ۵۳ سوره مؤمن). 

به علاوه به فرض که خلاف ظاهر باشد با وجود قرائن فوق. مشکلی نخواهد بود. 

ولی طرفداران نظر اول. می توانند: این استدلالات را پاسخ گویند که مشغله فکری زکریا پیامبر 
بزرگ الهی. مساله اموال به صورت یک مطلب شخصی نبود بلکه» به صورت یک منبع فساد یا 
صلاح برای جامعه بود زیرا همان گونه که در بالا گفته شد. هدایا و نذرهای فراوانی برای 
احبار می آوردند که به دست زکریا سپرده می شد. و شاید اموالی نیز از طرف همسرش که از 
دودمان سلیمان بود باقی مانده بود» بدیهی است وجود یک شخص ناصالح در رس آنها سبب 
مفاسد عظیمی می شد و این بود که زکریا را نگران ساحت. 

و اما صفات معنوی که برای یحبی(علیه السلام) در این آیات و آیات دیگر قرآن ذکر شده نه 
تنها منافاتی با این مساله ندارد» بلکه هماهنگ با آن است: چرا که او می خواست این ثروت 


عظیم به دست یک مرد الهی بیفتد و از آن در مسیر 


۱-«نور الثقلین». جلد ۲ صفحات ۲۲۳ و ۳۲۶. 
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سعادت جامعه بهره بگیرد. 

اما به عقیده ما اگر از مجموع مباحث فوق چنین نتیجه بگیریم که «ارث» در اینجا مفهوم 
وسیعی دارد که هم ارث اموال را شامل می شود. و هم ارث مقامات معنوی راء مطلب خلافی 
نخواهد بود: چرا که برای هر طرف قرائنی وجود دارد و با توجه به آیات قبل و بعد. و 
مجموعه روایات. این تفسیر کاملاً نزدیک به نظر می رسد. 

اما جمله: ای خفت المَوالی من ورائی: «من از بستگانم بعد از خودم بیمناکم» با هر دو معنی 
سازگار ام شا که اکر افرآنفاشیش سای اار اه امراك ھی قدت سرا کان 
کننده بوده و نیز اگر رهبری معنوی مردم به دست افراد ناصالح می افتاد. آن نیز بسیار مايه 
نگرانی بود. بنابراین. خوف زکریا در هر دو صورت قابل توجیه است. 


۲ - در جمله «ذٌ نادی ره نداءٌ خفیا» این سؤال برای مفسران مطرح شده که: «نادی» به معنی 
ایا موان بات و این که سین اموق اتو ای دوا هھ 
باز گار تسار 

ولی» با توجه به این نکته که «حفی» به معنی آهسته نیست. بلکه به معنی پنهان است بنابراین» 
ممکن است زکریا در خلوتگاه خود» آنجا که کسی غیر از او حضور نداشته خدا را با صدای 
بلند خوانده باشد. 


و بعضی گفته اند: این تقاضای او در دل شب بوده است آنگاه که مردم در 
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تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


خواب أوفندة بودند.( ۱( 
بعضی» نیز جمله: فخرج علی قومه من المخراب: «زکریا از محراب خود بیرون آمد و به سراغ 
قومش رفت» را که در آیات آینده خواهد آمد» دلیل بر وقوع این دعا در خلوتگاه گرفته اند.(۲) 


۳ جمله: و يرث من آل یموب «فرزندی به من عنایت کن که از آل یعقوب ارث ببرد» به 


«یعقوب» بوده است.(۳) 


۱ - تفسیر «قرطبی». جلد ٩‏ ذیل آیه مورد بحث. 
۲ - تفسیر «المیزان». جلد ۱۶ ذیل آیه مورد بحث. 


۳- تفسیر (مجمع البيان»» جلد 1 ذیل آیه مورد بحت. 
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۳۷ 


۷ یازگریا إنا بشرک بغلام امه یی لم تجعل له من قبل سم 
۸ قال ربا آئی یکوت لی غُلام و کانت اھرآتی عاقرا و قد لفت من 
۹ قال گذلک قال رک هو علی هیّن و قد خلفَتک من تَبل و لم تکه شيا 
۰ قال رب اجعل لی ی قال ایتک الا تلم الناس ثلاث لیال ستوبا 
۱ فخرج على قوّمه من المخراب فأوحی ایهم أن سبّخوا بكرةً و 

۳ 


ترجمه: 

۷-ای زکریا! ما تو را به فرزندی بشارت می دهیم که نامش «یحیی» است: و پیش از این هم 
نامی برای او قرار نداده ایم! 

است» و من نیز از شلات بیری افتاده شده ام»! 

٩‏ - فرمود: «پروردگارت این گونه گفته (و اراده کرده)! این بر من آسان است: و قبلاً تو را 
آفریدم در حالی که چیزی نبودی»! 

۰ - عرضص کرد: «پروردگارا! نشانه ای برای من قرار ده»! فرمود: «نشانه تو این است که سه 
شبانه روز قدرت تکلّم (با مردم) نخواهی داشت: در حالی که زبانت سالم است»! 

۱ - او از محراب عبادتش به سوی مردم بیرون آمد: و با اشاره به آنها گفت: «(به شکرانه این 


موهبت») صبح و شام خدا را تسبیح گوئید»! 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۲۸ 
تفسیر نمونه جلد سیزدهم 

تفسیر: 

زکریا به آرزوی خود رسید 

این آیات. استجابت دعای زکریا را در پیشگاه پروردگار. استجابتی آميخته با لطف و عنایت 
ویژه او بیان می کند. و با این جمله شروع می شود «ای زکریا ما تو را بشارت به پسری می 
دهیم که نامش بحیی است. پسری که همنامی برای او پیش از این قرار نداده ایم» (یا زکریّا انا 
نشرک بغلام امه بضی لم تجعل له من قَْل ستمیاّ. 

چه جالب است: خدا دعای بنده اش را این چنین بپذیرد» و با بشارت دادن او را از انجام 
خواسته اش آگاه سازد. و در برابر درخواست فرزند. پسری به او بدهد» و نام پسر را نیز 
خودش بگذارد. و اضافه کند. این فرزند از جهاتی بی سابقه است. 

زیرا جمله «لم تجعل له من قَل سمیاه گرچه ظاهراً به این معنی است: تا کنون کسی هم نام او 
نبوده است. ولی» از آنجا که نام به تنهائی دلیل بر شخصیت کسی نیست. معلوم می شود: این 
اسم اشاره به مسمی است. یعنی کسی که دارای امتیازاتی همچون او باشد, قبلاً نبوده است؛ 
چنان که «راغب» در کتاب «مفردات» صریحاً همین معنی را انتخاب کرده است. 

بدون شک قبل از «یحیی» پیامبران بزرگی بودند. حتی بالاتر از اوه ولی هیچ مانعی ندارد که 


یحیی ویذگی هائی داشته است مخصوص خودش, چنان که بعداً به آن اشاره خواهد شد. 


اما زکریاء که اسباب ظاهر را برای رسیدن به چنین مطلوبی مساعد نمی دید از پیشگاه 


پروردگار تقاضای توضیح کرده: 
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۳۹ 


تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


«گفت: پروردگارا! چگونه ممکن است فرزندی نصیب من شود در حالی که همسر من نازا 
است و من نیز از نظر سن و سال به حدی رسیده ام که فرتوت و افتاده شده ام (قال رب نی 
کون لی لام و کانت افرآتی عاقراً و قد بت من الکبر عتیاّ. 

«عاقر» در اصل از واژه «عقر» به معنی «ريشه و اساس» یا به معنی «حبس» است. و این که: به 
زنان نازا «عاقر» می گویند. به خاطر آن است که کار آنها از نظر فرزند به پایان رسیده يا این 
که تولد فرزند در آنها محبوس شده است. 

(عتی» به معنای کسی است که بر اثر طول زمان» اندامش خشکیده شده همان حالتی که در 


سنین بسیار بالا برای انسان پیدا می شود. 


اما به زودی «زکریا» در پاسخ سوالش این پیام را از درگاه خداوند دریافت داشت: «فرمود: 
مطلب همین گونه است که پروردگار تو گفته» و این بر من آسان است» (قال کذلک قال ریک 
هو على هیّن).(۱) 

این مسأله عجیبی نیست که از پیرمردی همچون تو و همسری ظاهرا نازا فرزندی متولد شود 
«من تو را قبلاً آفریدم در حالی که هیچ نبودی» (و قد خَفَتک من بل و لم تک شتا 

خدائی که توانائی دارد از هیچ همه چیز بیافریند. چه جای تعجب که در این سن و سال و 
این شرائط فرزندی به تو عنایت کند. 


بدون شک بشارت دهنده و گوینده سخن در آیه نخست» خداوند است» 


| - معروف در ميان مفسران این است که جمله «کذلک» در تقدیر «لاثر کذلک» بوده. یعنی 
این احتمال نیز وجود دارد که «کذلک» با جمله بعد پیوند داشته باشد و مفهومش چنین می 


شود: این گونه پروردگار تو گفته است. 
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ولی در این که گوینده سخن در آیه سوم مورد بحث (قال کذلک قال ریک کیست؟ 

بعضی آن را سخن فرشتگان می دانند که وسیله بشارت به «زکری» بودند و آیه ۹ سوره «آل 
عمران» را می توان گواه بر آن دانست: فنادثه الْمَلانکَهٌ و هو قائم یْصلّی فى المخراب أن ال 
«فرشتگان به زکریا ندا دادند در حالی که او در محراب ایستاده و مشغول نماز بود که: خدا تو 
را به یحیی بشارت می دهد». 

ولی ظاهر این است که: گوینده تمام این جمله ها خداوند است و دلیلی ندارد ما آنها را از 
ظاهرش تغییر دهیم و اگر فرشتگان واسطه بشارت بوده اند هیچ مانعی ندارد که خداوند اصل 
پیام را به خود نسبت دهد. به خصوص که در آیه ۶۰ همان سوره «آل عمران» می خوانیم: قال 
گذلک الله یفْعَل ما یَشاء «خدا این گونه هر چه را بخواهد انجام می دهد». 


به هر حال» «زکریا» با شنیدن سخن فوق» بسیار دلگرم و خوشحال شد و نور امید سر تا پای 
وجودش را فرا گرفت. اما از آنجا که این پیام از نظر او بسیار سرنوشت ساز و پر اهمیت بود؛ 
از خدا تقاضای نشانه ای بر این کار کرده «گفت: پروردگارا نشانه ای برای من قرار ده» (قال 
رب اجعل لى ای 

بدون شک «زکریا» به وعده الهی ایمان داشت. و خاطرش جمع بود ولی برای اطمینان بیشتر - 
همان گونه که ابراهیم مومن به معاد. تقاضای شهود چهره معاد در این زندگی کرد تا قلبش 
اطمینان بیشتری یابد - «زکریا» از خدا تقاضای چنین نشانه و آیتی نمود. 

«خدا به او فرمود: نشانه تو آن است که سه شبانه روز تمام در حالی که زبانت 
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سالم است. قدرت سخن گفتن با مردم را نخواهی داشت» (تنها زبانت به ذکر خدا و مناجات با 
او گردش می کند) (قال ایتک ألا تلم الناس ثلاث لیال سَوبَا): 
تا سیک a‏ سا ری مهو 
سوی دیگر, او را از همه خلایق می بريد و به خدا پیوند می داد تا در این حال» شکر این 
نعمت بزرگ را به جا آورد و بیش از پیش به نیایش خدا وا دارد. 
این نشانه آشکاری است که: انسان با داشتن زبان سالم» و قدرت بر هر گونه نیایش. با 


بعد از این بشارت و این آیت روشن. ««زکریا» از محراب عبادتش به سراغ مردم آمد. و با 
اشاره به آنها چنین گفت: صبح و شام تسبیح پروردگار بگوئید» (فخرج على فَومه من اليخراب 
قأوحی الیهم آن سبوا یکره و عَشياً). 

زیرا نعمت بزرگی که خدا به «زکریا» ارزانی داشته بود. دامنه آن همه قوم را فرا می گرفت و 
در سرنوشت آینده همه آنها تأثیر داشت» به همین دلیل» سزاوار بود همگی به شکرانه آن 
نعمت. به تسبیح خدا برخیزند و مدح و ثنای الهی گویند. 

از این گذشته. این موهبت که اعجازی محسوب می شد. می توانست پایه های ایمان را در دل 


های افراد محکم کند. این نیز موهبت دیگری بود. 
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تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


نکته ها: 

۱ -«یحیی» پیامبر وارسته الهی 

نام (یحیی) در سوره های «آل عمران)» (انعام» (مریم) و «انبیاء» مجموعاً پنج با .مده استه ‏ 
یکی از پیامبران بزرگ الهی است و از جمله امتیازاتش این بود که در کودکی به مقام نبوت 
رسید. خداوند آنچنان عقل روشن و درایت تابناکی در این سن و سال به او داد که: شایسته 
پذیرش این منصب بزرگ شد. 

از ویژگی هائی که این پیامبر(صلی الله عليه وآله) داشته و قرآن در سوره «آل عمران» آیه ۳۹ به 
آن اشاره کرده» توصیف او به «حصور» است. 

همان گونه که در ذیل همان آیه گفته ایم «حصور) از ماده «حصر» به معنی کسی است که از 
جهتی در «محاصره» قرار گیرد و در اینجا طبق بعضی از روایات. به معنی خودداری کننده از 
ازدواج است. 

این کار از این نظر امتیاز برای او بوده است که بیانگر نهایت عفت و پاکی است. و یا بر اثر 
شرائط خاص زندگی» مجبور به سفرهای متعدد برای تبلیغ آئین الهی بوده. و همچون عیسی 
مسیح(علیه السلام) ناچار به مجرد زیستن گردیده است. 

این تفسیر نیز نزدیک به نظر می رسد که: منظور از «حصور» در آیه فوق کسی است که 
شهوات و هوس های دنیا را ترک گفته. و در واقع یک مرحله عالی از زهد بوده است.(۱) 

و از منابع اسلامی و منابع مسیحی استفاده می شود: «یحیی» پسر خاله «عیسی» بوده است. 

در منابع مسیحی تصریح شده: (یحیی)» حضرت مسیح(علیه السلام) را «غسل 


۱ ودر این که ترک ازدواج نمی تواند به تنهائی فضیلت بوده باشد و قانون اسلام در زمینه 


تأکید بر ازدواج در جلد دوم تفسیر «نمونه» صفحه ۶۰۲ مشروحاً بحث کرده ایم. 
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تعمید» داد. و لذا او را «یحیی تعمید دهنده» می نامند (غسل تعمید غسل مخصوصی است که 
مسیحیان به فرزندان خویش می دهند و معتقدند او را از گناه پاک می کند) و هنگامی که 
مسیح(علیه السلام) اظهار نبوت کرده «یحیی» به او ایمان آورده است. 

بدون شک. «یحیی» کتاب آسمانی ویژه ای نداشت و این که: در آیات بعد می خوانیم: یا یَخْیی 
خحذ الکتاب بفَوة: «ای یحبی کتاب را با قوت بگیر» اشاره به «تورات» کتاب حضرت 
موسی(علیه السلام) است. 

البته عده ای پیرو (یحیی» هستند و کتابی را هم به او نسبت می دهند. و شاید «صابئین موحد 
پیروان «یحیی») باشند.(۱) 

حضرت «یحیی» و حضرت مسیح(علیه السلام)». قدر مشترک هائی داشتند: زهد فوق العاده 
ترک ازدواج به عللی که گفته شد. تولد اعجازآمیز و همچنین نسب بسیار نزدیک. 

از روایات اسلامی استفاده می شود: امام حسین(علیه السلام) و «یحیی» نیز جهات مشترکی 
داشتند. لذا از امام على بن الحسین زين العابدین(علیه السلام) چنین نقل شده: خرجنا مَع 
الخسین بن علی(علیهما السلام) فما رل منزلاً و لا رحل مثه الا ذکر یخی بن زکربا و قتله و 
قال و من هوان الدثیا علّی اللّه آن رس یخی بن زکریّا آخدی الی بَغی" من بغایا نى اسرائیل: 
«ما همراه امام حسین(علیه السلام) (به سوی کربلا) بیرون آمدیم. امام در هر منزلی نزول می 
فرمود و یا از آن کوچ می کرد از یحیی و قتل او یاد می نموده می فرمود: در بی ارزشی دنیا 
نزد خدا همین بس» که سر یحبی بن زکریا را به عنوان هدیه به سوی فرد بی عفتی از بی عفت 


۱ - «اعلام القرآن» صفحه 1۱۷ 


۲ -«نور الثقلین» جلد ۲ صفحه ۲۲۶. 
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قتل یحیی را بعداً شرح خواهیم داد) 
و نیز نام حسین(علیه السلام) همچون نام یحبی(علیه السلام) بی سابقه بود و مدت حمل آنها 


(به هنگامی که در شکم مادر بودند) نسبت به معمول کوتاه تر بود. 


۲ - «محراب» محل خاصی است که در عبادتگاه برای امام یا افراد برجسته در نظر گرفته می 
شود. و در علت نام گذاری آن» دو جهت ذکر کرده اند: 

نخست این که: از ماده «حرب» به معنی جنگ گرفته شده. چون محراب در حقیقت محل 
مبارزه با شیطان و هوای نفس است. 

دیگر این که: محراب در لغت به معنی نقطه بالای مجلس است» و چون محل محراب در بالای 
معبد بوده. به این نام نامیده شده. 

بعضی می گویند: «محراب» در میان بنی اسرائیل به عکس آنچه در میان ما معمول است در 
نقطه ای بالاتر از سطح زمین قرار داشته, و چند پله می خورده و اطراف آن را دیوار می کشیده 
اند به طوری که کسانی که داخل محراب بودند کمتر از خارج دیده می شدند. جمله «فخرج 
على تمه من المخراب» که در آیات فوق خواندیم با توجه به کلمه «علی» که معمولاً برای 


جهت فوق به کار می رود این معنی را تأئید می کند. 
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۲ یا یخی خلر الکتاب بقوة و یناه لخکُم با 
۳ حناناً هی لا با و کان تَقياً 


٤‏ و براً بوالدیه و لم یک جباراً عصبا 


ام وم 2 


ترجمه: 

۲ - ای یحیی! کتاب (خدا) را با قوت بگیر! و ما فرمان نبوت (و عقل کافی) در کودکی به او 
دادیم 

۳ - و محبت و پاکی (دل و جان): از ناحیه خود به او بخشيديم و او پرهیزگار بود! 

۶ - او نسبت به پدر و مادرش نیکوکار بود و جبار (و متکبر) و عصیانگر نبود. 

۵ - سلام بر آو؛ ان روز که تولد باقته» و آن روز که می میرد. و آن روز که زنده پرانگیخته 
ھی شود 

تفسیر: 

صفات بر جسته «یحیی») 

در آیات گذشته دیدیم: خداوند چگونه به هنگام پیری « زکریا). (یحیی) را به او مرحمت 
فرمود» به دنباله آن» در این آیات نخست. فرمان مهم الهی را خطاب به «یحیی» می خوانیم: «ای 
یحبی! کتاب خدا را با قوت و قدرت بگیر»! (يا یخی خَذ الکتاب بقرة). 


معروف و مشهور در میان مفسران این است که: منظور از «کتاب» در اینجا 
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«تورات» است» حتی ادعای اجماع و اتفاق در این زمینه کرده اند.(۱) 

ولی بعضی این احتمال را داده اند که او کتابی ویژه خود داشت (همانند زبور داود) البته» نه 
کتابی که متضمن آئینی جدید و مذهب تازه ای باشد.(۲) 

اما احتمال اول قوی تر به نظر می رسد. 

به هر حال» منظور از گرفتن کتاب با قوت و قدرت. آن است که با قاطعیت هر چه تمام تر و 
تصمیم راسخ و اراده ای آهنین کتاب آسمانی تورات و محتوای آن را اجرا کند. و به تمام آن 
عمل نماید. و در راه تعمیم و گسترش آن از هر نیروی مادی و معنوی» فردی و اجتماعی» بهره 
گرد 

اصولا هیچ «کتاب» و «مکتبی» را بدون قوت. قدرت و قاطعیت پیروانش» نمی توان اجرا کرد 
این درسی است برای همه مژمنان و همه رهروان راه «اللّه». 

بعد از این دستور به مواهب دهگانه ای که خدا به «بحیی» داده بود. و يا او به توفیق الهی 
کسب کرد. اشاره می کند: 


۱ -«ما فرمان نبوت و عقل» هوش و درایت را در کودکی به او دادیم» (و آتیناة اكم صبياً). 


۲ -«به او رحمت و محبت نسبت به بندگان» از سوی خود بخشیدیم) (و حناناً من لذنا. 
«حنان» در اصل به معنی رحمت. شفقت. محبت و ابراز علاقه و تمایل است. 

۳-به او پاکی روح و جان و پاکی عمل دادیم» (و زکاً). 

گر چه مفسران برای «زکات». معانی مختلفی کرده اند: بعضی آن را به عمل 


۱-به تفسیر «آلوسی». و تفسیر «قرطبی». ذیل آیه مورد بحث مراجعه شود. 


۲ -به تفسیر «المیزان»» ذیل آیه مورد بحث مراجعه شود. 
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صالح. بعضی به اطاعت و اخلاص. بعضی. نیکی به پدر و ماد بعضی. حسن شهرت. و 
بعضی به پاکی پیروان» تفسیر کرده اند ولی ظاهر این است که زکات معنی وسیعی دارد و 


٤‏ -«او پرهی زگار بود» و از آنچه خحلاف فرمان پروردگار بوده دوری می کرد (و کان تَفَیَْ). 


۵ - او را نسبت به پدر و مادرش خوشرفتان نیکوکار و پر محبت بود» (و بر بوالدیه». 
1 -«او مردی ستمگر متکبر و خود برتربین در برابر خحلق خدا نبود) (و لم يکن جبّارا). 


۷ او معصیت کار و آلوده به گناه نبود) (عصیا). 


۸و ٩‏ و ۰ - و چون او جامع این صفات برجسته و افتخارات بزرگ بود «درود ما بر او به 


هنگام ولادتش, و درود ما بر او به هنگام مرگش, و درود بر او در آن روز که زنده و برانگیخته 


ام وم 2 


نکته ها: 

۱ کتاب اسمانی را با قوت و قدرت بگیر! 

کلمه «قوت» در جمله «یا یخی خُلٍ الکتاب بقَوَة. همان گونه که اشاره کردیم» معنی کاملاً 
Pe.‏ دارد و تمام قدرت های مادی و معنوی. روحی و جسمی در آن جمع است. و این 


خود بیانگر این حقیقت است که: نگهداری آئین 
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الهی. اسلام و قرآن با ضعف و سستی» ولنگاری و مسامحه. امکان پذیر نیست بلکه بايد در دژ 
نیرومند قدرت و قوت و قاطعیت قرار گیرد. 

گر چه مخاطب در اینجا «یحیی» است» ولی در مواردی دیگر از قرآن مجید نیز این تعبیر در 
مورد سایرین دیده می شود: 

در آیه ۱8۵ «اعراف»» موسی مأموریت پیدا می کند که تورات را با قوت بگیرد «فخذها بفُوة». 
و در آیات ٩۳‏ و ٩۳‏ «بقره» همین خطاب نسبت به تمام بنی اسرائیل دیده می شود ا 


یناکم بقرَة, که نشان می دهد: این یک حکم عام برای همگان است. نه شخص یا اشخاص 


اتفاقاً همین مفهوم با تعبیر دیگری در آیه ۰" سوره «انفال» آمده است: و أعدُوا لهم ما استطختم 
من فوة: 


«آنچه از قدرت و قوت در توان شما است برای مرعوب ساختن دشمنان فراهم سازید». 
به هر حال» این آیه پاسخی است به همه آنها که گمان می کنند: از موضع ضعف می توان 
کاری انجام داد و یا می خواهند با سازشکاری در همه شرائط مشکلات را حل کنند. 


۲ -سه روز مشکل در سرنوشت انسان 
انسان و انتقال او از عالمی به عالم دیگر سه روز سخت وجود دارد. روز گام نهادن به این دنیا 
«یوْم ولد» و روز مرگ و انتقال به جهان برزخ «یَوَمْ َمُوتا» و روز برانگیخته شدن در جهان 


دیگر او یوم بیع حیا. 
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و از آنجا که این سه روز انتقالی طبیعتاً با بحران هائی روبرو است» خداوند سلامت و عافیت 
خود را شامل حال بندگان خاصش قرار می دهد و آنها را در این سه مرحله طوفانی» در کنف 
حمایت خویش می گیرد. 

هر چند این تعبیر تنها در دو مورد در قرآن مجید آمده است. در مورد بحیی(علیه السلام)و 
عیسی(علیه السلام)؛ اما در مورد بحیی(علیه السلام) تعبیر قرآن» امتیاز خاصی دارد. چرا که 
گوینده این سخن خدا است. در حالی که در مورد مسیح(علیه السلام) گوینده» خود او است. 
ناگفته پیدا است کسانی که: در شرائط مشابهی با این دو بزرگوار باشند مشمول این سلامت 
خواهند بود. 

جالب این که: در روایتی از امام على بن موسی الرضا(علیهما السلام) مى خوانیم: ان وحش ما 
يوم على هذا الخلّق فى ثلاث مواطن: یوم بول و يحرج من بطن امه فیری الدئیء و یوم 
يَمُوت فیْعاین الآخرة و آهلها و یوم بت حیاه فیری أخكاماً لم رها فى دار الدئیا و قد سلّم 
الله على يَخيى فى هذه المَواطن التّلاث و امن روعتة فقال و ستلام علیّه..: 

(وحشتناک ترین دوران زندگی انسان سه مرحله است: آن روز که متولد می شود و چشمش به 
دنیا می افتد. و آن روز که می میرد و آخرت و اهل آن را می بیند و آن روز که برانگیخته می 
شود و احکام و قوانینی را می بیند که در این جهان حکم فرما نبود. خداوند سلامت را در این 
سه مرحله شامل حال بحیی نمود و او را در برابر وحشت ها امنیت و آرامش داد و فرمود: و 
ستلام عَلیّه.....(۱) 


پروردگارا! در این سه موطن حساس و بحرانی سلامت را به ما مرحمت کن. ۶ ۶ 


١‏ - «عيون اخبار الرضا». 
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۳ - نبوت در خردسالی 

درست است که دوران شکوفائی عقل انسان, معمولاً حد و مرز خاصی دارد ولی می دانیم 
همیشه در انسان ها افراد استثنائی وجود داشته اند چه مانعی دارد که خداوند این دوران را 
برای بعضی از بندگانش. به خاطر مصالحی فشرده تر کند و در سال های کمتری خلاصه 
نماید. همان گونه که برای سخن گفتن معمولاً گذشتن یکی دو سال از تولد لازم است. در 
حالی که می دانیم: حضرت مسیح(علیه السلام)در همان روزهای نخستین زبان به سخن گشود. 
آن هم سخنی بسیار پر محتوا که طبق روال عادی در شأن انسان های بزرگسال بود. چنان که 
در تفسیر آیات آینده به خواست خدا خواهد آمد. 

از اینجا روشن می شود: اشکالی که پاره ای از افراده به تعضی از ائمه شيعه کرده اند که: چرا 
بعضی از آنها در سنین کم به مقام امامت رسیده اند؟ نادرست است. 

در روایتی از «علی بن اسباط» یکی از یاران امام جواد محمد بن على التقی(علیه السلام) مى 
خوانیم که می گوید: به خدمت او رسیدم (در حالی که سن امام کم بود) من درست به قامت 
او خیره شدم تا به ذهن خویش بسپارم و به هنگامی که به مصر باز می گردم کم و کیف شکل 
و شمایل را برای یاران نقل کنم» درست در همین هنگام که در چنین فکری بودم» آن حضرت 
نشست (گوئی تمام فکر مرا خوانده بود) رو به سوی من کرده گفت: 

ای علی بن اسباط! خداوند کاری را که در مسأله امامت کرده همانند کاری است که در نبوت 
کرده است» گاه می فرماید: و نينا لحم صبیا: «ما به یحیی در کودکی فرمان نبوت و عقل و 


درایت دادیم). 
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و گاه درباره انسان ها می فرماید: حتی إذا بغ اشد و بلغ آربعین سهْ..: «هنگامی که انسان به 
حد بلوغ کامل عقل به چهل سال 1 

بنابراین» همان گونه که ممکن است خداوند حکمت را به انسانی در کودکی بدهد در قدرت 
او است که آن را در چهل سال بدهد.(۱) 

ضمناٌ این آیه پاسخ دندان شکنی است برای خرده گیرانی که می گویند: علی(علیه السلام) 
نخستین کسی نبود که از میان مردان به پیامبر(صلی الله عليه وآله) ایمان آورد: چرا که در آن 
روز کودکی ده ساله بود و ایمان کودک ده ساله پذیرفته نیست. 

ذکر این نکته نیز در اینجا بی مناسبت نیست که در حدیثی از امام علی بن موسی الرضا(علیهما 
لسلام) می خوانیم: جمعی از کودکان در زمان کودکی آن حضرت به سراغش آمده گفتند: 
ذْهبٌ بنا تلعب «بیا برویم و با هم بازی کنیم»! 

اضر توا تیوه الا E‏ ناگوان 


ینجا است که خداوند درباره او فرمود: «و آَيناه لحْکُم صبیَا.(۲) 





لبته» بايد توجه داشت. منظور از: «لعب» در اینجا سرگرمی های بیهوده و به تعبیر دیگر بیهوده 
گرائی است. اما گاه می شود لعب و بازی هدفی را تعقیب می کند هدفی منطقی و عقلانی. 


مسلماً این گونه بازی ها از این حکم مستثنی است. 


۶ - شهادت «یحبی» 
نه تنها تولد «یحیی» شگفت انگیز بود. مرگ او هم از پاره ای جهات عجیب 


۱ - («نور النقلین». حلد ۳ صفحه TT.‏ 


۲ «نور الثقلین» جلد ۲ صفحه ۲۲۵. 
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بود» غالب مورخان مسلمان. و همچنین منابع معروف مسیحی جریان این شهادت را چنین نقل 
کرده اند (هر چند اندک تفاوتی در خصوصیات آن در میان آنها دیده می شود). 

(یحیی» قربانی روابط نامشروع یکی از طاغوت های زمان خود با یکی از محارم خویش شد 
به این ترتیب. که «هیرودیس» پادشاه هوسباز «فلسطین». عاشق «هیرودیا» دختر برادر خود شد. 
و زیبائی وی دل او را در گرو عشقی آتشین قرار داد لذا تصمیم به ازدواج با او گرفت!. 

این خبر به پیامبر بزرگ خدا «یحیی»(علیه السلام) رسید. او صریحاً اعلام کرد: این ازدواج 
نامشروع است و مخالف دستورات «تورات». و من به مبارزه با چنین کاری قیام خواهم کرد. 
شو ای دای این امساله در تمام شهر پیچید. و به گوش آن دختر «هیرودیا» رسید او که 
(یحیی» را بزرگترین مانع راه خویش می دید تصمیم گرفت در یک فرصت مناسب از وی 
انتقام گیرد» و این مانع را از سر راه هوس های خویش بردارد. 

ارتباط خود را با عمویش بیشتر کرد و زیبائی خود را دامی برای او قرار داد و آنچنان در وی 
نفوذ کرد که روزی «هیرودیس» به او گفت: هر آرژوئی داری از من بخواه که منظورت مسلماً 
انجام خواهد یافت. 

«هیرودیا» گفت: من هیچ چیز جز سر «یحی ی )(علیه السلام) را نمی خواهم!: زیرا او نام من و 
تو را بر سر زبان ها انداخته و همه مردم به عیبجوثی ما نشسته اند اگر می خواهی دل من 
آرام شود. و خاطرم شاد گردد باید این عمل را انجام دهی! 
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کار تسلیم شد و چیزی نگذشت که سر «یحیی» را نزد آن زن بدکار حاضر ساختند اما عواقب 
دردناک این عمل» سرانجام دامان او را گرفت.(۱) 

در احادیث اسلامی می خوانیم: سالار شهیدان امام حسین(علیه السلام) می فرمود: «از پستی 
های دنیا این که سر «یحیی بن زکریا» را به عنوان هدیه برای زن بدکاره ای از زنان بنی اسرائیل 
بردند). 

یعنی شرائط من و «یحیی» از این نظر نیز مشابه است: چرا که یکی از هدف های قیام من 
مبارزه با اعمال ننگین طاغوت زمانم «یزید» است. 


۱ از بعضی از «اناجیل» و پاره ای از روایات چنین استفاده می شود: «هیرودیس» با زن برادر 
خود که در قانون «تورات» ممنوع بود ازدواج کرد و «یحیی» سخت در این کار او را ملامت 
نمود» سپس آن زن به وسیله زیبائی دخترش «هیرودیس» را وادار به قتل بحیی کرد (انجیل 
متی» باب ۰۱۶ شماره ٤‏ به بعد - انجیل مرقس» باب 1 بند ۱۷ به بعد). 
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۲ و اد فى الکتاب مریم اذ انتبذت من آهلها مکاناً شرقاً 

۷ فَاخَدّت من دونه ججاباً اسلا البها ژوحنا َكَل لها بر 

۸ الت إئی آغوڈ بال رمن ینک إن گنت تیا 

٩‏ ال ما آا شرن ریک لاعب لکم لام رئا 

۰ قالت آنی یَکُون لی غلا و لم بی بشر ولم آکه تفا 

۱ قال کذلک قال ریک هو على هين و لنجعله اي للناس و رخمة منا 
و كان أمرا ممَضباً 


ترجمه: 

۲ - و در این کتاب (آسمانی)» مریم را یاد کن» آن هنگام که از خانواده اش جدا شد. و در 
ناحیه شرقی (بیت المقدس) قرار گرفت. 

۷ - و میان خود و آنان حجابی افکند. در این هنگام» ما روح خود را به سوی او فرستادیم: و 
او در شکل انسانی بی عیب و نقص. بر مریم ظاهر شد! 

۸ - او (ترسید و) گفت: «اگر پرهیزگاری» من از شر توء به خدای رحمان پناه می برم»! 

۹ - گفت: «من فرستاده پروردگار توام: (آمده ام) تا پسر پاکیزه ای به تو ببخشم)! 

۰ - گفت: «چگونه ممکن است فرزندی برای من باشد؟! در حالی که تاکنون انسانی با من 
تماس نداشته» و زن آلوده ای هم نبوده ام)! 


۱ - گفت: «مطلب همین است! پروردگارت فرموده: این کار بر من آسان است! (ما 
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تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


او را می آفرینیم) و او را برای مردم نشانه ای قرار دهیم: و رحمتی باشد از سوی ما! و این 
امری است پایان یافته (و جای گفتگو ندارد)! 

تفسیر: 

سرآغاز تولد مسيح(عليه السلام) 

بعد از بیان سرگذشت «یحیی»(علیه السلام) رشته سخن را به داستان تولد عیسی(علیه السلام)و 
سرگذشت مادرش «مریم» می کشاند: چرا که پیوند بسیار نزدیکی در میان اين دو ماجرا است. 
اگر تولد «یحیی» از پدری پیر و فرتوت و مادری نازا عجیب بود تولد عیسی از مادر بدون پدر 
عجیب تر است. 

اگر رسیدن به مقام عقل و نبوت در کودکی. شگفت انگیز است» سخن گفتن در گهواره آن هم 
از کتاب و نبوت» شگفت انگیزتر است: 

و به هر حال هر دو آیتی است از قدرت خداوند بزرگ» یکی از دیگری بزرگتر» و اتفاقاً هر دو 
مربوط به کسانی است که با هم قرابت بسیار نزدیک از جهت نسب داشتند: چرا که مادر 
«یحیی» خواهر مادر «مریم» بود. و هر دو زنانی نازا و عقیم بودند و در آرزوی فرزندی صالح 
به سر ار یی 

نخستین آیه مورد بحث می گوید: «در کتاب آسمانی قرآن از مریم سخن بگو آنگاه که از 
خانواده خود, جدا شده و در یک منطقه شرقی قرار گرفت» (و اذْكَرٌ فى الکتاب مَريَم اذ بات 
من اشفا شکانا شرا ا 

او در حقیقت می خواست مکانی خالی و فارغ از هر گونه دغدغه پیدا کند که به راز و نیاز با 
خدای خود بپردازد و چیزی او را از یاد محبوب غافل نکند به همین جهت. طرف شرق «بیت 
المقدس» (آن معبد بزرگ) را که شاید محلی 
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آرام تر و یا از نظر تابش آفتاب پاک تر و مناسب تر بود برگزید. 

کلمه «إنتبذت» از ماده «نبذ» به گفته «راغب» به معنی دور انداختن اشیاء غیر قابل ملاحظه 
TT‏ تعبیر» در آیه فوق شاید اشاره به آن باشد که «مریم» به صورت متواضعانه» گمنام 
و خالی از هر گونه کاری که جلب توجه کند از جمع» کناره گیری کرد. و آن مکان از خانه 


در این هنگام» مریم «حجابی میان خود و دیگران افکند تا خلوتگاه او از هر نظر کامل شود» 
(َاتَحَذت من ذونهم ججاباً). 

در این مه کے کب ای ایی کا بای کرو ا وا وک 
آزادتر و خالی از دغدغه و اشتغال حواس بتواند به عبادت پروردگار و راز و نیاز با او پردازد؟ 
یا برای این بوده است که: می خواسته شستشو و غسل کند؟ آیه از این نظر ساکت است. 

به هر حال «در این هنگام ما روح خود (یکی از فرشتگان بزرگ) را به سوی او فرستادیم و او 
در شکل انسان کامل» بی عیب و نقص و خوش قیافه ای بر مریم ظاهر شد» (فأرسنا ليها 


وحنا فص لها شرا ستوبا, 


پیدا است در این موقع. چه حالتی به «مریم) دست می دهد. مریمی که همواره پاکدامن زیسته» 
چنین منظره ای که مرد بیگانه زیبائی به خلوتگاه او راه یافته» چه ترس و وحشتی به او دست 


می دهد؟ 
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تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


لذا بلافاصله «صدا زد: من به حدای رحمان از تو پناه می برم اگر پرهیزکار هستی» (قالّت؛ إلى 
غود بالرخمن منک ان كنت نی 

و این نخستین لرزه ای بود که سراسر وجود «مریم» را فرا گرفت. 

بردن نام خدای رحمان» و توصیف او به رحمت عامه اش از یکسو و تشویق او به تقوا و 
پرهی زکاری از سوی دیگر همه برای آن بود که: اگر آن شخص ناشناس قصد سوئی دارد او را 
کال له و از همه بالاتر باه رن ود کل کا که در سک رین الات کے کا اسان 


مریم با گفتن این سخن. در انتظار عکس العمل آن مرد ناشناس بود انتظاری آميخته با وحشت 
و نگرانی بسیان اما این حالت دیری نپائید» ناشناس زبان به سخن گشود و مأموریت و رسالت 
عظیم خویش را چنین بیان کرده «گفت: من فرستاده پروردگار توام! (قال اما آنا سول ربّک). 
این جمله همچون آبی که بر آتش بریزد به قلب پاک مریم آرامش بخشید. 

ولی این آرامش, نیز چندان طولانی نشد چرا که بلافاصله افزود: «من آمده ام تا پسر پاکیزه ای 


از نظر خلق و خوی و جسم و جان به تو ببخشم! (لاهب لک غُلاماً زک 


از شنیدن این سخن. لرزش شدید دیگری وجود «مریم» را فرا گرفت و بار دیگر او در نگرانی 
عمیقی فرو رفت و «گفت: چگونه ممکن است من صاحب پسری شوم. در حالی که تاکنون 


انسانی با من تماس نداشته و هرگز زن آلوده ای نبوده ام6؟! (قالت آنی کون لی غلام و لم 


یشسئنی بشرٌ و م آک بغيا). 
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او در این حال» تنها به اسباب عادی می اندیشید و فکر می کرد برای این که: زنی صاحب 
کل قوف خر راد مار تایه 

یا ازدواج و انتخاب همسر و یا آلودگی و انحراف من که خود را بهتر از هر کس می شناسم. 
نه تاکنون همسری انتخاب کرده ام و نه هرگز زن منحرفی بوده ام تاکنون هرگز شنیده نشده 


است کسی بدون این دو. صاحب فرزندی شود!. 


اما به زودی طوفان این نگرانی مجدد با شنیدن سخن دیگری از پیک پروردگار فرو نشست 
او با صراحت به مریم «گفت: مطلب همین است که پروردگارت فرموده: این کار بر من سهل 
و آسان است» (قال کذلک قال ریک هو على هین). 

تو که خوب از قدرت من آگاهی» تو که میوه های بهشتی را در فصلی که در دنیا شبیه آن 
وجود نداشت در کنار محراب عبادت خویش دیده ای! تو که آوای فرشتگان را که شهادت به 
پاکیت می دادند شنیده ای» تو که می دانی جدت «آدم» از خاک آفریده شد این چه تعجب 
است که از این خبر داری؟! 

سپس افزود: «ما می خواهیم او را آیه و اعجازی برای مردم قرار دهیم» (و لنجِْعَله اي للناس). 
«و ما می خواهیم او را رحمتی از سوی خود برای بندگان بنمائیم» (و مه منا). 

و به هر حال «اين امری است پایان یافته؛ و جای گفتگو ندارد (و کان ثرا مَقَضِياً). 
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تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


نکته ها: 

۱ - منظور از روح خدا چیست؟ 

تقریباً همه مفسران معروف» روح را در اینجا به «جبرئیل» فرشته بزرگ خدا تفسیر کرده اند. و 
تعبیر «روح) از او به خاطر آنست که روحانی است و هم وجودی است حیات بخش: چرا که 
حامل رسالت الهی به پیامبران است که احیاء‌کننده همه انسان های لایق می باشد و اضافه روح 
در اینجا به خداء دلیل بر عظمت و شرافت این روح است. که یکی از اقسام اضافه اضافه 
ضمنا از این آبه استفاده می شود که رول رتل مخصنوضن پیامبران نبوده اله به عنوان 
وحی و آوردن شریعت و کتب آسمانی منحصراً بر آنها نازل می شده ولی برای رساندن پیام 


های دیگر (مانند پیام فوق به مریم) مانعی ندارد که با غير پیامبران نیز روبرو شود. 


۲-«تمثل! چیست؟ 

«تمثل» در اصل از ماده «مثول» به معنی ایستادن در برابر شخص يا چیزی است. و سمل به 
چیزی می گویند که: به صورت دیگری نمایان گردد بنابراین «تَمَتّل لها بَشراً سوبا مفهومش 
این است که آن فرشته الهی به صورت انسانی درآمد. 

بدون شک» معنی این سخن آن نیست که: جبرئیل صورتاً و سیرتاً تبدیل به یک انسان شد: 
جرا که چنین انقلاب و تحولی ممکن نیست بلکه منظور این است که: او به صورت انسان 
درآمد هر چند سیرت او همان فرشته بود. ولی «مریم» در ابتدای امر که خبر نداشت. چنین 
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در روایات اسلامی و تواریخ تنل به معنی وسیع کلمه بسیار دیده می شود. 

از جمله این که: ابلیس در آن روز که مشرکان در «دار الندوه» جمع شده بودند و برای نابودی 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) توطئه می چیدند. او در لباس پیرمردی خیراندیش, و خیرخواه ظاهر 
هو اغرا کرد سران فرش دات 

و یا دنیا و باطن آن به صورت زن زیبای دلربائی در برابر علی(علیه السلام) آشکار گشت و 
قدرت نفوذ در وی را نیافت که داستانش مفصل و معروف است. 

و نیز در روایات می خوانیم: مال» فرزند و عمل انسان به هنگام مرگ در چهره های مختلف و 
خاص در برابر او مجسم می شوند, 

و یا اعمال انسان در قبر و روز قیامت تجسم می یابد و هر کدام در شکل خاصی ظاهر می 
گردد تکل در تمام اين موارده مفهومش این است که: چیزی با شخصی صورتاً به شکل 
دیگری درمی آید. نه این که ماهیت و باطن آن تغییر یافته باشد.(۱) 


۱ - تفسیر «المیزان». جلد ۱۶ صفحه ۳۷. 
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۲ فحماته قانتذت به مکانا قصیا 

۲۳ قأجاءها التخاضرء إلى جذع اه قالت يا نی بسا قبل هذا و 

۶ فناداها من تختھا آلا تحزنی قد جعل ریک تختک سرا 

۵ و ری یک بجع له شاقط غلیک رطا یا 

۲ فکلی و اشربی و ری عَیناً اما ترین من البشر أحداً قولی إلى 
رت للرخمن صوماً فلن کلم الیرم انس 


ترجمه: 

۲ - سرانجام (مریم) به او (عیسی) باردار شدو و او را به نقطه دوردستی برد. 

۳ - درد زایمان او را به کنار تنه درخت خرمائی کشاند: (آن قدر ناراحت شد که) گفت: «ای 
کاش پیش از این مرده بودم» و به کلی فراموش می شدم)! 

۶ مب تاگهان از طرف بای پاش او را صدا زد کل کین اکا پروو د کارت زی با کر 
چشمه آبی (گوارا) قرار داده است! 

۵ و این تنه نخل را به طرف خود تکان ده» رطب تازه ای بر تو فرو می ریزد! 

1 _و بخور: و بنوش: و چشمت را (به این مولود جدید) روشن دار! و هر گاه کسی از انسان 
ها را دیدی. ربا اشاره) بگو: من برای خداوند رحمان روزه ای نذر کرده ام و بنابراین امروز با 


هیچ انسانی سخن نمی گویم! (و بدان که این نوزاد از تو دفاع خواهد کرد)! 
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تفسیر: 

مریم در کشاکش سخت ترین طوفان های زندگی 

«سرانجام مریم باردار شد» و آن فرزند موعود در رحم او جای گرفت (فَحَمَلته). 

در این که: چگونه این فرزند به وجود آمد؟ آیا «جبرئیل» در پیراهن او دمید یا در دهان او در 
قرآن سخنی از آن به میان نيامده است: چرا که نیازی به آن نبوده» هر چند کلمات مفسرین در 
این باره مختلف است. 

به هر حال «اين امر سبب شد که: او از بیت المقدس به مکان دوردستی برود» (فانتبذت به 
او در این حالت. در میان یک بیم و امید. یک حالت نگرانی توأم با سرور به سر می برد گاهی 
به این می اندیشید که این حمل. سرانجام فاش خواهد شد. به فرض که چند روز يا چند 
ماهی از آنها که مرا می شناسند دور بمانم» و در این نقطه به صورت ناشناس زندگی کنم» آحر 
جه خواهد شد؟! 

چه کسی از من قبول می کند: زنی بدون داشتن همسر باردار شود مگر این که: آلوده دامان 
باشد؟ من با این اتهام چه کنم؟! 

و راستی برای دختری که سال ها سمبل پاکی. عفت و تقوا و پرهیزگاری» و نمونه ای در 
عبادت و بندگی خدا بوده» زاهدان و عابدان بنی اسرائیل به کفالت او از طفولیت افتخار می 
کردند. و زیر نظر پیامبر بزرگی پرورش يافته. و خلاصه. سجایای اخلاقی و آوازه قداست او 
همه جا پیچیده است» بسیار دردناک است که یک روز احساس گیل همه این سرمایه معنویش 
به خطر افتاده است» و در گرداب اتهامی قرار گرفته که بدترین اتهامات محسوب می شود. و 


این سومین لرزه ای بود که بر پیکر او افتاد. 
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اما از سوی دیگر» احساس می کرد: این فرزند پیامبر موعود الهی است یک تحفه بزرگ 
آسمانی می باشد» خداوندی که مرا به چنین فرزندی بشارت داده و با چنین کیفیت 
معجزآسائی او را آفریده. چگونه تنهایم خواهد گذاشت؟ 

آیا ممکن است در برابر چنین اتهامی از من دفاع نکند؟ من که لطف او را هميشه آزموده ا و 
دست رحمتش بر سر خود دیده ام. 

در این که: دوران حمل «مریم» چه اندازه بود؟ در ميان مفسران گفتگو است - هر چند در قرآن 
به صورت سربسته بیان شده است - 

بعضی آن را یک ساعت. بعضی ٩‏ ساعت. بعضی شش ماه بعضی هفت ماه بعضی هشت ماه 
و بعضی ٩‏ ماه مانند سایر زنان دانسته اند ولی این موضوع تأثیر چندانی در هدف این داستان 
ندارد. 

و روایات در این زمینه نیز مختلف است. 

اما این که: این مکان «قصی» (دوردست) کجا بوده؟ بسیاری معتقدند شهر «ناصره» بوده است و 


هر چه بود دوران حمل پایان گرفت. و لحظات طوفانی زندگی «مریم» شروع شد درد سخت 
زائیدن به او دست داد آنچنان که او را از آبادی به بیابان کشاند بیابانی خالی از انسان هاء و 
خشک و بی آب و بی پناه! 

گر چه در این حالت زنان به آشنایان و دوستان خود پناه می برند. تا برای تولد فرزند به آنها 
کمک کنند. ولی چون وضع «مریم» یک وضع استثنائی بود و هرگز نمی خواست کسی وضع 


حمل او را ببیند» با آغاز درد زائیدن, راه بیابان را پیش گرفت. 
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قرآن در این زمینه. می گوید: «درد وضع حمل» او را به کنار درخت خرمائی کشاند» (فأجاءها 
المَخاض إلى جذع ال 

تعبیر به «جذع النْحله» با توجه به این که: «جذع» به معنی تنه درخت است نشان می دهد: تنها 
بدنه ای از آن درخت باقی مانده بوده یعنی درختی خشکیده بود.(۱) 

در این حالت. طوفانی از غم و اندوه. سراسر وجود پاک «مریم» را فرا گرفت احساس کرد: 
لحظه ای را که از آن می ترسید, فرا رسیده است» لحظه ای که هر چه پنهان است در آن آشکار 
می شود و رگبار تیرهای تهمت مردم بی ایمان متوجه او خواهد شد. 

به قدری این طوفان سخت بود» و این بار بر دوشش سنگینی می کرد که: بی اختیار «گفت: ای 
کاش! پیش از این مرده بودم و به کلی فراموش می شدم»!. (قالت یا تی متا بل هذا و گنت 
تسیا منیا 

بدیهی است تنها ترس تهمت های آینده نبود که قلب «مریم» را می فشرد. هر چند مشغله 
فکری «مریم» بیش از همه» همین موضوع بود. ولی مشکلات و مصائب دیگر مانند وضع حمل 
بدون قابله و دوست و یاو در بیابانی تنهای تنهاء نبودن محلی برای استراحت آبی برای 
نوشیدن و غذا برای خوردن, وسیله برای نگاهداری مولود جدید. انها اموری بود که سخت او 
را تکان می داد. 

و آنها که می گویند: چگونه «مریم» با ایمان و دارای شناخت توحیدی که آن همه لطف و 
احسان الهی را دیده بو چنین جمله ای را بر زبان راند که «ای کاش! مرده بودم و فراموش 
شده بودم» هرگز ترسیمی از حال «مریم» در آن ساعت در ذهن خود نکرده اند و اگر خود به 
جزء کوچکی از این مشکلات گرفتار شوند 


۱ - «جذع» (بر وزن فکر)» در اصل از ماده «جَذع» (بر وزن منع) به معنی بریدن و قطع کردن 
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او چ می کر که تخود وا ی رار جرا کرد 


اما این حالت. زياد به طول نیانجامید و همان نقطه روشن اميد که همواره در اعماق قلبش 
وجود داشت درخشیدن گرفت. «ناگهان صدائی به گوشش رسید که از طرف پائین پا بلند 


گوارائی را جاری ساخته است» (فناداها من تختھا ألا تحزنی قد جعل ریک تختک سریَا). 


و نظری به بالای سرت بیفکن بنگر چگونه ساقه خشکیده به درخت نخل باروری تبدیل شده 
که میوه هاء شاخه هایش را زینت بخشیده اند «تکانی به این درخت نخل بده تا رطب تازه بر 


تو فرو ریزد» (و هی ایک بجذع ال تساقط علیک وطباً جَنياً). 


«از این غذای لذیذ و نیروبخش بخور و از آن آب گوارا بنوش» (فکلی و اشربی). 

«و چشمت را به این مولود جدید روشن دار» (و فری عیناّ. 

«و اگر از آینده نگرانی آسوده خاطر باش! هر گاه بشری دیدی و از تو در این زمینه توضیح 
خواست با اشاره بگو: من برای خدای رحمان روزه گرفته ام روزه سکوت. و به همین دلیل 
امروز با احدی سخن نمی گویم» (فامّا ترین من ابش أحداً فقولی إنى رت للرخمن صوماً 
خلاصه نیازی به این نیست که تو از خود دفاع کنی: آن کس که این مولود را به تو داده؛ 


وظیفه دفاع را هم نیز به خود او سپرده است. 
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بنابراین» از هر نظر آسوده خاطر باش و غم و اندوه به خاطرت راه نیابد. 
این حوادث پی در پی که همچون جرقه های روشنی در یک فضای فوق العاده تاریک و 
ظلمانی درخشیدن گرفت» سراسر قلب او را روشن کرد و حالت آرامش گوارائی به او دست 


داد. 


نکته ها: 

۱ -«مریم» در لابلای مشکلات ورزیده شد 

حوادثی که در این مدت کوتاه بر مریم گذشت و صحنه های اعجاب انگیزی که از لطف خدا 
برای او پیش آمد. مسلماً او را برای پرورش یک پیامبر اولوا العزم آماده می ساخت تا بتواند 
وظیفه مادری خود را در انجام این امر خطی به خوبی اداء کند. 

مسیر حوادث او را تا آخرین مرحله مشکلات پیش برد آن چنان که ميان خود و پایان زندگی 
یک گام بیشتر نمی دید. اما ناگهان ورق بر می گشت. همه چیز به کمک او می شتافتند. و در 
محیطی آرام و مطمئن از هر نظر گام می نهاد. 

جمله «هزی الک بجذع النْحله؛ که به «مریم» دستور می دهد: درخت خرما را تکان دهد تا از 
میوه آن بهره گیرد» این درس آموزنده را به او و به همه انسان ها داد که: حتی در سخت ترین 
لحظات زندگی دست از تلاش و کوشش نباید برداشت. 

این سخن. پاسخی است به آنها که فکر می کنند: چه نیازی داشت «مریم» با این که تازه وضع 
حمل کرده بود. برخیزد و درخت خرما را بتکاند؟ 

آیا بهتر نبود خدائی که به فرمان او چشمه آب گوارا در نزدیکی «مریم» جوشیدن گرفت. و نیز 


به فرمان او درحت خحشکیده بارور شد. نسیمی بفرستد تا 
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شاخه درخت را تکان دهد و خرما را در اطراف «مریم» بریزد؟ 

چه شد آنگاه که مریم سالم بود میوه بهشتی در کنار محرابش حاضر می شد. اما آن زمان که در 
این طوفان شدید گرفتار است خود بايد میوه بچیند؟! 

آری» این دستور الهی به مریم نشان می دهد: تا حرکتی از ما نباشد برکتی نخواهد بود» و به 
تعبیر دیگر» هر کس هنگام بروز مشکلات. باید حداکثر کوشش خود را به کار گیرد. و ماوراء 
آن را که از قدرت او بیرون است از خدا بخواهد و به گفته شاعر: 

پرخیز و فشان درخحت خرما ##* تا سیر شوی رسی ببارش! 


کان مریم تا درخحت نفشاند ### خرما نفتاد در کنارش! 


۲ چرا «مریم» تقاضای مرگ از خدا کرد؟ 

بدون شک تقاضای مرگ از خدا کار درستی نیست. ولی گاه در زندگی انسان حوادث سختی 
روی می دهد که طعم حیات کاملاً تلخ و ناگوار می شود مخصوصاً در آنجا که انسان هدف 
های مقدس و یا شرف و حیثیت خود را در خطر می بیند و توانائی دفاع در برابر آن را ندارد؛ 
در این گونه موارد. گاهی برای رهائی از شکنجه های روحی تقاضای مرگ می کند. 

مریم نیز چون در لحظات نخستین در فکرش این تصور پدید آمد که: تمام آبرو و حیثیت او 
در برابر مردم بی خرد با تولد این فرزند به خطر خواهد افتاد. اینجا بود که آرزوی مرگ و 
فراموش شدن کرد و این خود. دلیل بر آن است که او عفت و پاکدامنی را حتی از جانش 
بیشتر دوست می داشت و برای آبروی خود ارزشی بیش از حیات خود قائل بود. 

اما این گونه افکار که شاید در لحظات بسیار کوتاهی صورت گرفت» دیری 
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نپائید و با دیدن دو اعجاز الهی (جوشیدن چشمه آب و بارور شدن درحت خشکیده خرما) 


تمام این افکار از روحش به کنار رفت. و نور اطمینان و آرامش تمام قلبش را فرا گرفت. 


اه نگ وال 

بعضی می پرسند: اگر معجزه مخصوص انبیاء و امامان است پس ظهور این گونه معجزات 
برای مریم چگونه بود؟ 

بعضی از مفسران برای حل این مشکل آن را جزء معجزات عیسی(علیه السلام)گرفته اند که 
مقدمتاً تحقق یافت. و از آن تعبیر به «ارهاص» می کنند (ارهاص به معنی معجزه مقدماتی 
است). 

ولی هیچ نیازی به این گونه پاسخ ها نیست: چرا که ظهور خارق عادات برای غير پیامبران و 
امامان هیچ گونه مانعی ندارد. این همان چیزی است که نامش را «کرامت» می گذاريم. 

معجزه آن است که: توأّم با «تحلی» (دعوت به مبارزه) و توأم با ادعای نبوت و یا امامت بوده 


ناشىك: 


٤‏ -روزه سکوت 

ظاهر آیات فوق» نشان می دهد که: مریم به خاطر مصلحتی مأمور به سکوت بود. و به فرمان 
خدا از سخن گفتن در این مدت خاص خودداری می کرد تا نوزادش عیسی(علیه السلام)» لب 
به سخن بگشاید و از پاکی او دفاع کند که این از هر جهت مؤثرتر و گیراتر بود. 


اما از تعبیر آیه» چنین برمی آید که: نذر سکوت برای آن قوم و جمعیت» کار 
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شناخته شده ای بود به همین دلیل» این کار را بر او ايراد نگرفتند. 

ولی این نوع روزه در شرع اسلا مشروع نیست. 

از امام على بن الحسین(علیهما السلام) در حدیثی چنین نقل شده: و صَوَمٌ الصَمتٍ حرام: «روزه 
سکوت حرام است»(۱) و این به خاطر تفاوت شرائط در آن زمان با زمان ظهور اسلام است. 
البته یکی از آداب صوم کامل در اسلام آن است که انسان به هنگام روزه گرفتن» زبان خود را 
از آلودگی به گناه و مکروهات حفظ کند. و همچنین چشم خود را از هر گونه آلودگی برگیرد؛ 
چنان که در حدیثی از امام صادق(علیه السلام)می خوانیم: إن الصَوَم یس من الطعام و الشراب 
وخدة ان مریم قالّت ای تذرّت للرخمن صوما أئ صتا فاحفظوا الستتکم و عُضوا آتصارکه 
و لاتحاس‌شوا و لاتنازغوا: ۱ 

«روزه تنها از خوردنی و نوشیدنی نیست. مریم گفت: من برای خداوند رحمان روزه ای نذر 
کرده ام یعنی سکوت را بنابراین (هنگامی که روزه هستید) زبان خود را حفظ کنید. دیدگان 


خود را از آنچه گناه است بربندید. نسبت به یکدیگر حسد نداشته باشید. و نزاع نکنید».(۲) 


۵ یک غذای نیروبخش 

از این که: در آیات بالا صریحاً آمده است: خداوند غذای مریم را به هنگام تولد نوزاد رطب 
قرار داده مفسران چنین استفاده کرده اند که: یکی از بهترین غذاها برای زنان بعد از وضع 
حمل» رطب (خرمای تازه) می باشد. 


۱ -«وسائل الشیعه»» جلد ۷» صفحه ۳۹۰ (جلد ۰۱۰ صفحه ۵۱۳ چاپ آل البیت). 


۲ -«من لایحضره الفقیه». طبق نقل «نور الثقلین)» جلد ۳ صفحه ۳۳۲. 
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در احادیت اساصمی تیو ضر بسا به این مطلب اشارهشبله است؛ 

امیر مؤمنان علی(علیه السلام) از پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) نقل می فرماید: لیکن ول ما 
له النقساء الرطب ان الله عروجل قال لمریم(علیها السلام): و هی ایک بجذع انحل 
«باید اولین چیزی که زن پس از وضع حمل می خورد» رطب باشد: زیرا خداوند بزرگ به 
مریم(علیها السلام) فرمود: درخت خرما را تکان ده تا رطب تازه بر تو فرو ریزد).(۱) 

از ذیل همین حدیث. استفاده می شود: خوردن این غذا نه تنها برای مادر مؤثر است بلکه در 
شیر او نر اثر خواهد گذاشت. 

حتی از پاره ای از روایات استفاده می شود: بهترین غذای زن باردار و داروی او رطب است 
(ما ا الحامل من کے و لا كارن به أَفْضَل من الرطب».(۲) 

ولی مسلماً اعتدال در همه چیز. و حتی در این موضوع. باید رعایت شود چنان که از بعضی از 
روایات که در همین مورد وارد شده استفاده می شود. 

و نیز استفاده می شود: اگر رطب پیدا نشود. از خرمای معمولی می توان استفاده کرد. 
دانشمندان غذاشناس, می گویند: قند فراوانی که در خرما وجود دارد از سالم ترین قندها است 
کا سے کو سای از ترازو تیان ریق ری کد از اادد کت 

همین دانشمندان» می گویند: در خرما ۱۳ ماده حیاتی و پنج نوع ویتامین را کشف کرده اند که: 


مجموع آنها خرما را به صورت یک منبع غذائی غنی در آورده 


۱و ۲ -«نور الثقلین»» جلد ۲ صفحه ۲۲۰. 
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است.(۱) 

و این را می دانیم که: زنان در چنین حالی» نیاز شدیدی به غذای نیروبخش و پر ویتامین دارند. 
با پیشرفت دانش پزشکی» اهمیت داروئی خرما نیز به ثبوت رسیده است» در خرما «کلسیوم» 
وجود دارد که عامل اصلی استحکام استخوان ها است. و نیز «فسفر» وجود دارد که از عناصر 
اصلی تشکیل دهنده مغز و مانع ضعف اعصاب و خستگی است. و نیز «پتاسیم» موجود است 
که فقدان آن را در بدن علت حقیقی زخم معده می دانند.(۲) 


۱ -از کتاب «اولین دانشگاه و آخرین پیامبر». جلد ۸۷ صفحه ٦۵.‏ 


۲ همان مدرک. 
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۷ فائّت به قومها تخمله قالوا يا مریم لقد جثت شین فرب 

۸ با کشت هون با کات بر اضرا روما کانت نک ما 
٩‏ فأشارت یه قالوا یف نکم من كان فى المَهْدِ صا 

۳۰ قال ای عب الله یی الاب و جفلیی نی 

۳۱ و جعلنی قبارکاً ی ما گنت و آزصانی بالصلاة و الرّكاة ما نت 


2 


حا 


۲ و برا بوالدتی و لم بَجعلنی جباراً شقياً 


"۳ و السلامٌ علی یوم وللات و یوم آموت و یوم أَبْحَث حَياً 


ترجمه: 

۷ - (مریم) در حالی که او را در آغوش گرفته بود» نزد قومش از ده گفتند: «ای مریم! کار 
بسیار عجیب و بدی انجام دادی! 

۸ - ای خواهر هارون! نه پدرت مرد بدی بود و نه مادرت زن بدکاره ای»!! 

٩۹‏ - (مریم) به او اشاره کرد گفتند: «چگونه با کودکی که در گاهواره است سخن بگوئیم»؟! 
۰ - (ناگهان عیسی زبان به سخن گشود و) گفت: «من بنده خدایم: او کتاب (آسمانی) به من 
داده و و مرا پیامبر قرار داده است! 

۱ و مرا هر جا که باشم - وجودی پر برکت قرار داده: و تا زمانی که زنده ام مرا به نماز 
و زکات توصیه کرده است! 


۲و مرا نسبت به مادرم نیک وکار قرار داده: و جبار و شقی قرار نداده انتا 
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۳و سلام (خدا) بر من» در آن روز که متولد شدم. و در آن روز که می میرم. و آن روز که 
زنده برانگیخته خواهم شد! 

تفسیر: 

مسیح در گاهواره سخن می گوید: 

«سرانجام مریم در حالی که کودکش را در آغوش داشت از بیابان به آبادی بازگشت و به سراغ 
بستگان و اقوام خود آمد» (فنّت به قومها تَخملْة). 

هنگامی که آنها نوزاد را در آغوش او دیدند. دهانشان از تعجب باز ماند. آنها که سابقه 
پاکدامنی مریم را داشتند و آوازه تقوا و کرامت او را شنیده بودند. سخت نگران شدند. تا آنجا 
که: 

بعضی به شک و تردید افتادند. و بعضی دیگر هم که در قضاوت و داوری» عجول بودند زبان 
به ملامت و سرزنش او گشودند. و گفتند: حیف از آن سابقه درخشان با این آلودگی! و صد 
حیف از آن دودمان پاکی که این گونه بدنام شد. 

«گفتند: ای مریم! تو مسلماً کار بسیار عجیب و بدی انجام دادی»! (قالوا یا مریم لد جثت شین 
فری»(۱) 


بعضی به او رو کردند و گفتند: «ای خواهر هارون! پدر تو آدم بدی نبود» مادرت نیز هرگز 
آلودگی نداشت» (یا خت هازون ما کان وک اھر سوء و ما کات أمّک بَغیا). 


با وجود چنین پدر و مادر پاکی این چه وضعی است که در تو می بینیم؟ چه 


۱ -«فری» بنا به گفته «راغب» در کتاب «مفردات»» به معنی بزرگ یا عجیب و یا ساختگی آمده 


است و در اصل از ماده «فری» به معنی پاره کردن پوست برای اصلاح آن است. 
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بدی در طریقه پدر و روش مادر دیدی که از آن روی برگرداندی؟! 

این که آنها به مریم گفتند: «ای خواهر هارون!» موجب تفسیرهای مختلفی در میان مفسران 
شده است. اما آنچه صحیح تر به نظر می رسد این است که: هارون مرد پاک و صالحی بود 
آنچنان که در میان بنی اسرائیل ضرب المثل شده بود. هر کس را می خواستند به پاکی معرفی 
کنند» می گفتند: او برادر یا خواهر هارون است - مرحوم «طبرسی» در «مجمع البیان» این معنی 
را در حدیث کوتاهی از پیامبر(صلی الله علیه وآله) نقل کرده است.(۱) 

در حدیث دیگری که در کتاب (سعد السعود) آمده چنین می خوانیم: 

پیامبر(صلی الله علیه واله) «مغیره» را به «نجران» (برای دعوت مسیحیان به اسلام) فرستاد. 
جمعی از مسیحیان به عنوان (خرده گیری بر قرآن) گفتند: 

مگر شما در کتاب خود نمی خوانید «يا اخت هارون»! در حالی که می دانیم. اگر منظور هارون 
برادر موسی است. میان مریم و هارون فاصله زیادی بود؟ 

(مغیره» چون نتوانست پاسخی بدهد. مطلب را از پیامبر(صلی الله عليه وآله) سوال کرد 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) فرمود: چرا در پاسخ آنها نگفتی: در میان بنی اسرائیل معمول بوده 


که افراد نیک را به پیامبران و صالحان نسبت می دادند.(۲) 


در این هنگام» مریم به فرمان خدا سکوت کرد تنها کاری که انجام داد این بود که: «اشاره به 
نوزادش عیسی کرد» هه الیّه). 
اما این کار بیشتر تعجب آنها را برانگیخت و شاید جمعی آن را حمل بر سخربه کرده 


خشمناک شده گفتند: مریم! با چنین کاری که انجام داده ای قوم خود را مسخره نیز می کنی! 


| و ۲ -«نور الثقلین» جلد ۳ صفحه ۳۲۳. 
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به هر حال «به او گفتند: ما چگونه با کودکی که در گاهواره است سخن بگوئیم»؟! (قالوا کیّف 
کلم من كان فى امه یی 

مفسران در مورد کلمه «کان» که دلالت بر ماضی دارد. در اینجا گفتگو بسیار کرده اند ولی 
ظاهر این است: این کلمه در اینجا اشاره به ثبوت و لزوم وصف موجود است. و به تعبیر 
روشن تر آنها به مریم گفتند: ما چگونه با بچه ای که در گهواره بوده و هست. سخن بگوئیم؟ 
شاهد این معنی آیات دیگر قرآن است مانند: كتتم خر مه حرجت للناس: «شما بهترین امتی 
بودید که به سود جامعه انسانی به وجود آمدید».(۱) ۱ ۱ 

مسلماً جمله نتم بودید» در اینجا به معنی ماضی نیست. بلکه بیان استمرار و ثبوت این 
صفات برای جامعه اسلامی است. 

و نیز درباره مَهّد «گهواره» بحث کرده اند که عیسی(علیه السلام) هنوز به گهواره نرسیده بود. 
بلکه ظاهر آیات این است به محض ورود مریم در ميان جمعیت. در حالی که عیسی(علیه 
السلام) در آغوشش بود این سخن در میان او و مردم رد و بدل شد. 

اما با توجه به معنی کلمه «مهد» در لغت عرب. پاسخ این سژال روشن می شود. 

واژه «مَهٌّد» - چنان که «راغب» در «مفردات» می گوید: - به معنی جایگاهی است که برای 
کودک آماده می کنند. خواه گهواره باشد. یا دامان مادر و یا بستر و مهد و مهاد هر دو در لغت 
به معنی: المَکان الْمْمَهَدٌ الْمْطا: «محل آماده شده و گسترده» (برای استراحت و خواب) آمده 


است. 
جمعیت از شنیدن این گفتار مریم نگران و حتی شاید عصبانی شدند 


۱ - آل عمران آیه ۱۱۰. 
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آنچنان که طبق بعضی از روایات به یکدیگر گفتند: مسخره و استهزاء ای از انحرافش از جاده 
عفت» بر ما سخت تر و سنگین تر است!. 

ولی این حالت چندان به طول نیانجامیدز چرا که آن کودک نوزاد زبان به سخن گشوده «گفت: 
من بنده خدایم» (قال نی عبد له 

«او کتاب آسمانی به 7 مرحمت کرده» (آتانی الکتاب). 


«و مرا پیامبر قرار داده است» (و جعلنی نیا): 


«و خداوند مرا وجودی پر برکت (وجودی مفید از هر نظر برای بندگان) در هر جا باشم قرار 
داده است» (و جعلنی مبارکاً این ما کُنت). 

«و مرا تا زنده ام توصیه به نماز و زکات کرده است» (و آوصانی بالصلاه و الزکا؛ ما ذشت 
و نیز «مرا نیکوکان قدردان و خیرخواه نسبت به مادرم قرار داده است» (و بر بوالدتی).(۱) 

«و مرا جبار و شقی قرار نداده است» (و لم بَجعلنی جبّارا شقياً). ۱ 

«جبّار» به کسی می گویند که: برای خود. هر گونه حقوقی بر مردم قائل است. ولی هیچ حقی 
برای کسی نسبت به خود قائل نیست! 

و نیز «جبّار» به کسی می گویند که: از روی خشم و غضب. افراد را می زند و نابود می کند و 
پیرو فرمان عقل نیست. و يا می خواهد نقص و کمبود خود را با ادعای عظمت و تکبر 
برطرف سازد که همه اینها از صفات بارز طاغوتیان 


۱ - بر (به فتح باء) به معنی شخص نیکوکار است. در حالی که «بر» (به کسر باء) به معنی 
نیکوکاری است. و بايد توجه داشت: این کلمه در آیه فوق شاف است بر «مبارکاً» نه به 
«صلوة و زکا» و معنی در واقع چنین است: جعلنی بَراً بوالدتی: «مرا نیکوکار نسبت به مادرم 
قرار داد». ۱ 
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«شقی» به کسی گفته می شود که: اسباب گرفتاری بلا و مجازات برای خود فراهم می سازد. و 
بعضی آن را به کسی که قبول نصیحت نمی کند تفسیر کرده اند. و پیدا است که این دو معنی 
از هم جدا نیست. 

در روایتی می خوانیم: حضرت عیسی(علیه السلام) می گوید: (قلب من نرم است و من خود 
را نزد خود کو چک می دانم» (اشاره به این که نقطه مقابل جبار و شقی این دو وصف 
است).(۲) 


و سرانجام این نوزاد (حضرت مسیح) می گوید: «سلام و درود خدا بر من باد آن روز که متولد 
شدم» و آن روز که می میرم» و آن روز که زنده برانگیخته می شوم» (و السلام على یوم ولات 
و بوم اموت و يوم بت حَيا). 

همان گونه که در شرح آیات مربوط به «یحیی»(علیه السلام) گفتیم» این سه روز در زندگی 
انسان» سه روز سرنوشت ساز و خطرناک است که سلامت در آنها جز به لطف خدا میسر نمی 
شود و لذا هم در مورد «یحیی)(علیه السلام) این جملة آملهة و هم در مورد حضرت 
مسیح(علیه السلام)» با این تفاوت که در مورد اول خداوند این سخن را می گوید و در مورد 
دوم مسیح(علیه السلام) این تقاضا را دارد. 


نکته ها: 
۱ - روشن ترین تصوير از تولد عیسی(علیه السلام) 


١‏ فداق توضیح بیشتر در مورد «جبار» و پاسخ این سوال که: چگونه یکی از صفات خدا 


«حبّار» است. به جلد نهم تفسیر «نمونه. صفحه ۱۶۳ مراجعه شود. 


۲ - تفسیر «فخر رازی». ذیل آیه مورد بحت. 
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کرد که: چگونه مسأله مهمی را که با آن همه خرافات آمیخته شده. در عباراتی کوتاه عمیق» 
زنده» پرمحتوا؛ و کاملاً گوی؛ مطرح می کند. به طوری که هر گونه خرافه ای را از آن جدا و 
طرد می نماید. 

جالب این که: در آیات فوق. هفت صفت از صفات برجسته و دو برنامه و یک دعا ذکر شده 
است. 

این هفت صفت عبارتند از: بنده خدا بودن و ذکر آن در آغاز همه اوصاف. اشاره ای است به 
این که بزرگترین مقام آدمی همان مقام عبودیت است. 

و به دنبال آن صاحب کتاب آسمانی بودن و سپس مقام نبوت (البته می دانیم همیشه مقام نبوت 
وام با داشتن کتاب آسمانی نیست). 

سپس به دنبال مقام عبودیت و رهبری. مبارک بودن یعنی مفید به حال جامعه بودن مطرح شده 
است. 

در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) می خوانیم: «معنی مبارک» نفاع است» (یعنی بسیار پر 
منفعت). 

و بعد از آن» نیکوکاری نسبت به مادر مطرح شده و سرانجام جبار و شقی نبودن و به جای 
آن متواضع» حق شناس. و سعادتمند بودن است. 

از میان تمام برنامه ها روی توصیه پروردگار به نماز و زکات تکیه می کند و این به خاطر 
اهمیت فوق العاده این دو برنامه است که: این دو» رمز ارتباط با خالق و خلق است. و از یک 
نظر می توان همه برنامه های مذهبی را در آن خلاصه کرد چرا که بخشی از آنها پیوند انسان 
را با خلق و بخشی با خالق مشخص می کند. 

و اما دعائی که به خود می کند. و تقاضائی که در آغاز عمرش از خدا دارد این است که: خدایا 


این سه روز را بر من سلامت دار روز تولد» روز مرگ و 
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روزی که در رستاخیز زنده می شوم و به من در این سه مرحله حساس امنیت مرحمت فرما!. 


۲ - مقام مادر 

گر چه حضرت مسیح(علیه السلام) به فرمان نافذ پروردگار از مادر بدون پدر تولد یافت. ولی 
همین اندازه که در آیه فوق» از زبان او می خوانیم که در مقام بر شمردن افتخارات خود 
نیکوکاری نسبت به مادر را ذکر می کند دلیل روشنی بر اهمیت مقام مادر است. 

یمتا تمالس هه ای راد که کی ریک اجان مکی در نله از انس نت گام یره 
که: او یک فرزند نمونه در ميان انسان ها است که تنها از مادر بدون دخالت پدر تولد یافته 
است. 

به هر حال. گرچه در جهان امروز. درباره مقام مادر سخن بسیار گفته می شود و حتی روزی را 
به نام «روز مادر» احتصاص داده اند. اما متأسفانه وضع تمدن ماشینی چنان است که: رابطه 
پدران و مادران را از فرزندان خیلی زود قطع می کند. آن چنان که کمتر روابط عاطفی بعد از 
بزرگ شدن در میان آنها دیده می شود. 

در اسلام روایات شگفت انگیزی در این زمینه داریم که: اهمیت فوق العاده مقام مادر را به 
مسلمانان توصیه می کند. تا در عمل -نه تنها در سخن - در این باره بکوشند. 

در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) می خوانیم: مردی نزد پیامبر(صلی الله عليه وآله) آمده 
عرض کرد: یا سول اللّه من أر؟ قال مک قال تم مَن؟ قال امک قال تم مَن؟ قال امک قال 
تم من؟ قال آباکا: 
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«ای پیامبرا به چه کسی نیکوئی کنم؟ 

فرمود: به مادرت. عرض کرد بعد از او به چه کسی؟ فرمود: به مادرت. بار سوم عرض کرد 
بعد از او به چه کسی؟ فرمود: به مادرت. در چهارمین بار که این سؤال را تکرار کرد فرمود: به 
پدرت».(۱) 

در حدیث دیگری می خوانیم: جوانی نزد پیامبر(صلی الله عليه وآله) برای شرکت در جهاد 
(آنجا که جهاد واجب عینی نبود) آمد. پیامبر(صلی الله عليه وآله) فرمود: أ لک والده؟ قال: 
تعطفال: قالرنها فان الك تخت قدمها: 

«آیا مادری داری عرض کرد آری» فرمود: در خدمت مادر باش که بهشت زیر پای مادر 
است».(۲) 

بدون شک اگر زحمات فراوانی را که مادر از هنگام حمل» تا وضع حمل» و دوران شیرخواری 
و تا زمان بزرگ شدن او تحمل می کند. رنج هاء تعب هاء بیداری هاء بیماری ها و پرستاری ها 
را که او با آغوش باز در راه فرزند خود پذیرا می گردد. در نظر بگیریم» خواهیم دید: هر قدر 
انسان در این راه بکوشد. باز هم در برابر حقوق مادر بدهکار است. 

جالب این که: در حدیثی می خوانیم: ام سلمه. خدمت پیامبر(صلی الله عليه وآله) رسیده عرض 
کرد: همه افتخارات» نصیب مردان شده زنان بیچاره چه سهمی از این افتخارات دارند: 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) فرمود: لى إذا حملت المَرأهةٌ كات بمنرلة الصنائم القائم الْمُجاهد 
بتفسه و ماله فى ستبیل اللّی فاذا وضَعت: کان آها من الا خر ما لاییری أحك ما هو لعظمب قإذا 
آزضعت کان لها بل مَصهُ کعدل عتق مُخرر من ولد اسماعیل فٍذا فرع من تضاعه ضرّب 
ملک گریم على جنبها و قال 


۱ - «وسائل الشیعه»» جلد ۱۵» صفحه ۲۰۷ (جلد ۰۲۱ صفحه ۹۱٩٤ء‏ چاپ آل البیت). 
۲ «جامع السعادات». جلد ۲ صفحه ۰۲۱۱ 
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تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


«آری (زنان هم افتخارات فراوانی دارند) هنگامی که زن باردار می شود. در تمام طول مدت 
حمل به منزله روزه دار شب زنده دار و مجاهد در راه خدا با جان و مال است. هنگامی که 
وضع حمل می کند آن قدر خدا به او پاداش می دهد که: هیچ کس حد آن را از عظمت نمی 
داند. هنگامی که فرزندش را شیر می دهد در برابر هر مکیدنی از سوی کودک» خداوند پاداش 
آزاد کردن برده ای از فرزندان اسماعیل را به او می دهد. و هنگامی که دوران شیرخوارگی 
کودک تمام شد. یکی از فرشتگان بزرگوار خداوند بر پهلوی او می زند. و می گوید: برنامه 
اعمال خود را از نو آغاز کن چرا که خداوند همه گناهان تو را بخشیده»! (گوئی نامه عملت از 
نو آغاز می شود).(۱) 

در جلد دوازدهم تفسیر «نمونه» ذیل آیه ۳ سوره «اسراء» بحث های دیگری در این زمینه 


داشتیم. 


۳ بکر زائی 

از جمله سؤالاتی که آیات فوق برمی انگیزد این است: آیا از نظر علمی امکان تولد فرزند بدون 
پدر وجود دارد؟ 

آیا مساله تولد عیسی(علیه السلام) تنها از مادر. مخالف تحقیقات دانشمندان در این زمینه 


e 


در پاسخ باید گفت: بدون شک. این مسأله از طریق اعجاز صورت گرفته» ولی علم امروز نیز 
امکان چنین امری را نفی نکرده» بلکه تصریح به ممکن بودن آن نموده است. 


۱ - «وسائل الشیعه»» جلد ۱۵» صفحه ۱۷۵ (جلد ۰۲۱ صفحه ٤٥۱‏ چاپ آل البیت). 
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مخصوصاً موضوع بکر زائی در میان بسیاری از حیوانات دیده شده و با توجه به این که: مسأله 
انعقاد نطفه احتصاصی به انسان ها ندارد. امکان این امر را به طور عموم اثبات می کند. 

دکتر «الکسیس کارل» فیزیولوژیست و زیست شناس معروف فرانسوی در کتاب «انسان موجود 
ناشناخته» چنین می نویسد: 

«هنگامی که به میزان سهمی که هر یک از پدر و مادر در تولید مثل دارند فکر می کنیم. باید 
آزمایش های «لوب» و باتایون» را به خاطر بياوريم که: از یک تخمک بارور نشده قورباغه 
بدون دخالت «اسپرماتوزوئید» به وسیله تکنیک های خاصی قورباغه جدیدی می توان به وجود 
رد 

به این ترتیب. که ممکن است یک عامل شیمیائی يا فیزیکی را جانشین «سلول نر» کرد. ولی 
در هر حال همیشه وجود یک عامل ماده ضروری است». 

بنابراین آنچه از نظر علمی برای تولد فرزند قطعیت دارد وجود نطفه مادر (اوول) می باشد و 
گرنه در مورد نطفه نر (اسپرماتوزوئید) عامل دیگری می تواند جانشین آن گردد. 

به همین دلیل, مسأله بکر زائی واقعیتی است که در جهان امروز» مورد قبول پزشکان قرار 
گرفته. هر چند بسیار نادر اتفاق می افتد. 

از این گذشته» این مسأله در برابر قوانین آفرینش و قدرت خداوند آن گونه است که قرآن می 
گوید: ‏ ل عیسی عند اه گل آدم لین راب گم قال له گن کون 

«مثل س در نزد خدا هبتر نم است که او را از خاک آفرید. سپس به او فرمان داد 


موجود شوا او هم موجود (کاملی) شد).(۱) 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۷۳ 


تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


یعنی این خارق عادت از آن خارق عادت مهم تر نیست. 


٤‏ - چگونه نوزاد سخن می گوید؟ 

ناگفته پیدا است طبق روال عادی» هیچ نوزادی در ساعات. يا روزهای نخستین تولد. سخن 
نمی گوید. سخن گفتن, نیاز به نمو کافی مغز و سپس ورزیدگی عضلات زبان و حنجره و 
هماهنگی دستگاه های مختلف بدن با یکدیگر دارد» و این امور, عادتاً باید ماه ها بگذرد تا 
تدریجاً در کودکان فراهم گردد. 

ولی هیچ دلیل علمی هم بر محال بودن این امر نداریم تنها این یک خارق عادت است و همه 
معجزات چنین هستند. یعنی همه خارق عادتند نه محال عقلی. شرح این موضوع را در بحث 


معجزات پیامبران آورده ایم. 
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تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


ي 3 
مر رر 


6 ذلک عيسى ابن مَريّم قول الحق الَذِى فيه يترون 
۵ ما کان لله آن يتخ من ولد سبحاتة إذا قضى أمْراً فانما يمول له کن 


ترجمه: 

٤-این‏ است عیسی پسر مریم گفتار حقی که در آن تردید می کنند! 

۵ - هرگز برای خدا شایسته نبود که فرزندی اختیار کند: منزه است او! هر گاه چیزی را 
فرمان دهد. می گوید: «موجود باش»! همان دم موجود می شود! 

تفسیر: 

مگر ممکن است خدا فرزند داشته باشد؟! 

بعد از آن که قرآن مجید در آیات گذشته. ترسیم بسیار زنده و روشنی از ماجرای تولد حضرت 
مسیح(علیه السلام) کرد به نفی خرافات و سخنان شرک آمیزی که درباره عیسی(علیه السلام) 
گفته اند پرداخته. چنین می گوید: «اين است عیسی بن مریم) (ذلک عیستی ان ت 
مخصوصاً در این عبارت روی فرزند مریم بودن او تأکید می کند. تا مقدمه ای باشد برای نفی 
فرزندی خدا. 

و بعد اضافه می نماید: «اين قول حقی است که آنها در آن شک و تردید می کنند» و هر یک 


در جاده ای انحرافی گام نهاده (قول الحق الى فیه 
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و( 

این عبارت در حقیقت تأکیدی است بر صحت تمام مطالب گذشته در مورد حضرت 
مسیح(علیه السلام) و این که کمترین خلافی در آن وجود ندارد. 

اما این که: قرآن می گوید: آنها در این زمینه در شک و تردید هستند» گویا اشاره به دوستان و 
دشمنان مسیح(علیه السلام» یا به تعبیر دیگر مسیحیان و یهودیان است. از یکسو گروهی 
گمراه در پاکی مادر او شک و تردید کردند. و از سوی دیگر گروهی در این که: او یک انسان 
باشد» اظهار شک نمودند. 

حتی همین گروه نیز به شعبه های مختلف تقسیم شدند: بعضی او را صریحاً فرزند خدا 
دانستند (فرزند روحانی و جسمانی» حقیقی» نه مجازی!!) و به دنبال آن مسأله تثلیث و خدایان 
سه گانه را به وجود آوردند. 

بعضی مسأله تثلیث را از نظر عقل نامفهوم خواندند. و معتقد شدند: باید تعبداً آن را پذیرفت. 
و بعضی برای توجیه منطقی آن به سخنان بی اساسی دست زدند. خلاصه» همه آنها چون 


ندیدند حقیقت يا جون نخواستند حقیقت ره افسانه زدند!(۲) 


آیه بعد» با صراحت می گوید: «هرگز برای خدا شایسته نبود» فرزندی انتخاب کند او منزه و 


پاک از چنین چیزی است» (ما کان له أن تخد من ولد 


۱ - در ترکیب این جمله» مفسران گفتگوی بسیار کرده اند اما آنچه از نظر ادبی و با توجه به 
آیات گذشته صحیح تر به نظر می رسد این است که: «قوّل الْحَق)» مفعول برای فعل محذوفی 
است و «الذی فيه يَمْتَرٌون» صفت آن آن است و در تقدیر چنین بوده: «أقول قول الْحَق الّذى 
فيه یَمْترون). 

بعضی گفته اند: مصدری است که مضمون جمله را تأکید می کند. 

و «زمخشری)» گفته: منصوب بر مدح فعل محذوف است و در تقدیر «آندح» بوده است. 

۲ - برای توضیح بیشتر در زمینه «تثلیث نصاری» و خرافاتی که در این زمینه به هم بافته اند به 


جلد چهارم تفسیر «نمونه». صفحه ۲۲۶ ذیل آیه ۱۷۱ سوره «نساء» مراجعه فرمائید. 
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تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


بلکه او «هر گاه چیزی را اراده کند. و فرمان دهد به آن می گوید: موجود باش آن نیز موجود 
می شوده( قضی تالا ول که گر کون 

ی دارا ی ان هیحان جر و ی ا 
مقام پروردگار سازگار نیست: زیرا از یکسو لازمه آن جسم بودن» از سوی دیگر. محدودیت؛ 
و از سوی سوم نیاز. و خلاصه خدا را از مقام قدسش زیر چتر قوانین عالم ماده کشیدن و او 
را در سر حلا یک موجود ضعیف و محدود مادی قرار دادن است. 

خداوندی که آن قدر قدرت و توانائی دارد که اگر اراده کند. هزاران عالم» همانند این عالم 
پهناوری که در آن وجود داریم با یک فرمان و اشاره اش تحقق خواهد یافت. 

اب هش که ماهر اون ی E‏ مت ما زرا هام ی اسان 
دارای فرزند بدانیم» آن هم فرزندی که در رتبه پدر است و هم طراز اوا 

تعبیر «کن فَیکُونْ» که در هشت مورد از آیات قرآن آمده است. ترسیم بسیار زنده ای از وسعت 
قدرت خدا و تسلط و حاکمیت او در امر خلقت است» تعبیری از فرمان اکن کوتاه تر تصور 
نمی شود و نتیجه ای از «فَیَكُون» وسیع تر و جامع تر به نظر نمی رسد مخصوصاً با توجه به 
«فاء تفریع» که فوریت را می رساند» حتی فاء تفریع در اینجا به تعبیر فلاسفه» دلیل بر تأخر 
زمانی نیست» بلکه همان تأخر رتبی» یعنی ترتب معلول بر علت را بیان می کند (دقت کنید). 
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تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


نکته ها: 

۱ -نفی فرزند. یعنی نفی هر گونه نیاز از خدا 

اضه لا چرا موجودات زنده کار به فرزند دارند؟ جز این است که عمرشان محدود است و 
برای آن که نسل آنها منقرض نشود» و حیات نوعی آنها ادامه یابد باید فرزندانی از آنها متولد 
گردد؟ 

و از نظر اجتماعی» نیاز کارهای دسته جمعی به نیروی انسانی بیشتر» سبب می شود که انسان 
علاقه به فرزند داشته باشد. 

به علاوه. نبازهای عاطفی و روانی و از بین بردن وحشت تنهائی» او را به این کار دعوت می 
نماید. 

ولی آیا در مورد خداوندی که ازلی و ابدی است و قدرتش بی نهایت است و مسأله نیاز 
عاطفی و غیر آن در ذات پاکش اضلا راه نذارده این امور تصور می شوند؟ 

آیا جز این است کسانی که برای خدا فرزندی قائل شدند او را با مقیاس وجود خود سنجیده 
اند و در او همان دیده اند که در خود دیده اند در حالی که «هیچ چیز ما همانند خدا نیست) 
(لیّس کمثله شی.(۱) 


۲ یک نکته مهم تاریخی 
نخستین هجرتی که در اسلام واقع شدء هجرت گروه قابل ملاحظه ای از مسلمانان اعم از زن 


هر چه بیشتر برای برنامه های آینده اسلامی, 


۱ - درباره معنی «کن فَیَكّون» و دلائل نفی فرزند از خدا در جلد اول تفسیر «نمونه). ذیل آیات 


۹ و ۱۱۷ سوره «بقره» نیز بحث کرده ایم. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۷۸ 
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«مکّه» را به قصد «حبشه» ترک گفتند. و همان گونه که پیش بینی می کردند در آنجا توانستند 
در آرامش زندگی کنند» و به برنامه های اسلامی و خودسازی بیردازند. 

این خبر» به گوش سران قریش در «مکه»» رسید» آنها این مسأله را زنگ خطری برای خود 
دانسته» احساس کردند «حبشه» پناهگاهی خواهد بود برای مسلمانان و شاید پس از قوت و 
قدرت به «مکه» باز گردند و مشکلات عظیمی برای آنها فراهم سازند. 

پس از مشورت. قرارشان بر این شد که دو نفر از مردان فعال قریش را انتخاب کرده به سوی 
«نجاشی» بفرستند. تا خطرات وجود مسلمانان را در آنجا برای «نجاشی» تشریح کنند » و آنها 
را از آن سرزمین مطمئن و آرام بیرون نمایند. 

«عمرو بن عاص» و «عبدالله ابن ابی ربیعه» را با هدایای فراوانی برای «نجاشی» و فرماندهان 
بزرگ لشکر او به آنجا گسیل داشتند. 

(ام سلمه» همسر پیامپر(صلی الله عليه وآله) می گوید: هنگامی که ما وارد سرزمین «حبشه» 
شدیم» با حسن رفتار «نجاشی» روبرو گشتیم» هیچ محدودیت مذهبی نداشتیم» کسی ما را آزار 
نمی کرد اما قریش پس از آگاهی از این مسأله و فرستادن دو نفر با هدایای فراوان به آنها 
دستور داده بودند: پیش از ملاقات با شخص «نجاشی» با فرماندهان بزرگ ملاقات کرده. و 
هدایا را به آنها بدهند» سپس هدایای «نجاشی» را به او تقدیم دارند. و تقاضا کنند: مسلمین را 
بی آن که سخنی با آنها گفته شود. به آنان تسلیم نمایند! 

آنها این برنامه را با دقت اجراء کردند» و به فرماندهان «نجاشی» قبلاً چنین گفتند: گروهی از 
جوانان ابله» به سرزمین شما پناهنده شدند اینها از دين و آئین خود فاصله گرفته و در دين شما 


هم وارد نشده اند. دين تازه ای بدعت گزارده اند 
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که برای ما و شما ناشناخته است. 

اشراف قریش ما را به حضور شما فرستاده اند تا شر آنها را از این کشور کوتاه کنیم و به سوی 
قوم خودشان باز گردانیم. 

از فرماندهان قول گرفتند: هر گاه «نجاشی» با آنها مشورت کند. آنها این نظریه را تأیید کنند و 
بگویند: قوم آنها از وضع آنها آگاه ترند. 

آنگاه به حضور «نجاشی» بار یافتند و کلمات فریبنده خود را گفتند. 

این برنامه به خوبی پیش می رفت و این سخنان فریبنده با آن هدایای فراوان سبب شد که: 
اطرافیان نجاشی نیز آنها را تصدیق کردند. 

ناگهان ورق برگشت» نجاشی سخت خشمگین شده گفت: به خدا سوگند من چنین کاری را 
نخواهم کرد اینها جمعیتی هستند که: به من پناهنده شده اند و کشور مرا بر کشورهای دیگر 
به خاطر امنیتش ترجیح داده انده تا از آنها دعوت نکنم و تحقیق ننمایم, هرگز به پيشنهاد شما 
عمل نخواهم کرد. 

اگر واقعاً همان گونه است که می گویند: آنها را به فرستادگان می سپارم و اخراجشان می کنم 
و گرنه در پناه محبت من باید به خوبی زندگی کنند. 

«ام سلمه» می گوید: نجاشی به سراغ مسلمانان فرستاد. آنها با یکدیگر مشورت کردند که چه 
بگویند؟ تصمیمشان بر این شد. واقعیت امر را بگویند و دستورات پیامبر(صلی الله عليه وآله) و 
برنامه اسلام را شرح دهند. هر آنچه بادا باد!. 

آن روز که برای این دعوت تعیین شده بود روز عجیبی بود. بزرگان و علمای مسیحی در حالی 
که کتب مقدس را در دست داش به این مجلس دعوت شده بودند. 

«نجاشی» رو به مسلمانان کرده پرسید: این چه دینی است که شما برگزیده و از قوم خود جدا 


شده اید و در ائين ما نیز داخحل نشده اید؟ 
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«جعفر بن ابی طالب» زبان به سخن گشوده گفت: ای ملک! ما جمعی بودیم که در جهل و بی 
خبری به سر می بردیم. بت ها را می پرستيديم. از گوشت مردار می خوردیم» کارهای زشت 
و ننگین انجام می دادیم با خویشاوندان خود بدی می کردیم و با همسایگان بدرفتاری و 
زورمندان» ضعیفان را می خوردند. خلاصه بدبختی ما فراوان بود تا این که: 

خداوند پیامبری از میان ما برانگیخت که نسب او را به خوبی می شناختيم به صدق» امانت و 
پاکی او ایمان داشتیم. او ما را دعوت به خداوند یگانه کرد. و دستور داد: پرستش سنگ و 
چوب را که نیاکان ما داشتند کنار بگذاریم او ما را به راستگوئی» ادای امانت» صله رحم. نیکی 
به همسایگان» تشویق کرد و از محرمات. خونریزی و اعمال زشت و ننگین» شهادت باطل و 
خوردن مال یتیم و نسبت ناپاکی به زنان پاک دادن نهی فرمود. 

و نیز فرمان داد: خدای یگانه را بپرستیم چیزی را شریک او قرار ندهیم. نماز و روزه را به جا 
بیاوریم و زکات را بپردازیم... 

ما به او ایمان آوردیم و دستوراتش را مو به مو اجراء کردیم اما قوم ما به ما تعدی کردند. ما 
را اذیت و آزار نمودند و اصرار داشتند از آئین توحید به شرک باز گردیم و به همان آلودگی 
های سابق تن در دهیم. 

هنگامی که ما را از هر سو تحت فشار قرار دادند. به کشور شما آمدیم و دوست داشتیم 
همسایه تو باشیم. به این اميد که هیچ کس در اینجا به ما ستم نخواهد کردا. 

(نجاشی» سخت در فکر فرو رفت رو به «جعفر» کرده گفت: آیا چیزی از کتاب آسمانی این 


مرد به خاطر داری؟ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۸۱ 
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«جعفر» گفت: آری. «نجاشی» گفت: برای من بخوان! 
جعفر که از هوش» ذکاوت و ایمان فوق العاده ای بهره مند بود» مناسب ترین فراز قرآن را که 


همین آیات آغاز سوره «مریم» باشد انتخاب کرد و برای نجاشی و همه حاضران که پیرو آئین 


مسیح بودند تلاوت کرد: «کهیعص * ذکرٌ رخمت ریک عبده زكرا # و اک فى الکتاب مریم 


إذ انتبذت من آهلها مکاناً شرقیا...». 

هنگامی که «جعفر» این آیات را با لحن گیرا و از روی صفای دل قرائت کرد چنان در روح 
تجاتی بو لماش ورک سیحی اتر گات که اهان قط سای اش ان انان 
سرازیر و به روی گونه هایشان فرو غلطید. 

«نجاشی» رو به آنها کرده گفت: به خدا سوگند آنچه عیسی مسیح(علیه السلام) آورده با این 
آیات» همه از یک منبع نور سرچشمه گرفته است. بروید و راحت و آسوده زندگی کنید. به 
خدا سوگند! هرگز شما را به دست این دو نفر نخواهم سپرد. 

بعداً فرستادگان قریش تلاش های دیگری برای بدبین ساختن نجاشی نسبت به مسلمانان 
کردند. اما در روح بیدار او مؤثر نیفتاده مأیوس و نومید از آنجا باز گشتند. هدایایشان را به آنها 


۱ اقتباس از (سیره ابن هشام»» جلد اول» صفحات ۳۵۹ تا ۳ 
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۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


و إن الله رى و ربكم فاعبدوة هذا صراط شلتقیم 
فاختف الا خراب من بنهم فویل للذرین کفروا من مشهد يوم 
عظیم 
آمنمع بهم و آبصر یم يونا لن الظالتون لیم فى ضلال 
بین 
و رهم يوم الخنرة إذ فضی الا فر و هم فى عَفلَةُ و هم 
يۇمنون 


إا نخن رث الا زض و من علیها و این يُرجغون 


ترجمه: 


۹ 


و خداوند. پروردگار من و پروردگار شماست: او را پرستش کنیده این است راه راست! 


۷ - ولی (بعد از او) گروه هائی از میان پیروانش اختلاف کردند: وای به حال کافران از 


مشاهده روز بزرگ (رستاخیز)! 


۸- در آن روز که نزد ما می آیند. چه گوش های شنوا و چه چشم های بینائی پیدا می کنند! 
ولی این ستمگران امروز در گمراهی آشکارند! 

۹ آنان را از روز حسرت (روز رستاخیز) بترسان, در آن هنگام که همه چیز پایان می یابد! و 
آنها در غفلت اند و ایمان نمی آورند! 


باز گردانده می شوند. 
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تفسیر: 

رستاخیز روز حسرت و تأسف 

آخرین سخن عیسی(علیه السلام) بعد از معرفی خویش با صفاتی که گفته شد. این است که: 
بر مسأله توحید مخصوصاً در زمینه عبادت تأکید کرده. می گوید: «خداوند پروردگار من و 
شما است. او را پرستش کنید این است راه راست» (و ان الله ری و ربكم فاعتدوه؛ُ هذا صراطٌ 
شنتقیم).(۱) 

و به این ترتیب مسیح(علیه السلام) از آغاز حیات خود با هر گونه شرک و پرستش خدایان 
دوگانه و چندگانه مبارزه کرد. و همه جا تأکید بر توحید داشت. بنابراین آنچه به عنوان تثلیث 
(خدایان سه گانه) در ميان مسیحیان امروز دیده می شود به طور قطع بدعتی است که بعد از 
عیسی(علیه السلام) گذاشته شده. و ما شرح آن را در ذیل آیه ۱۷۱ سوره «نساء» بیان 
کردیم.(۲) 

گر چه. بعضی از مفسران احتمال داده اند: این جمله از زبان پیامبر اسلام(صلی الله عليه 
وآله)بوده باشد به این معنی که: خداوند در این آیه» به او فرمان می دهد: مردم را دعوت به 
توحید در عبادت کن و آن را به عنوان صراط مستقیم معرفی نما. 

ولی آیات دیگر قرآن گواه بر این است که: این جمله گفتار حضرت مسیح(علیه السلام) و 
دنباله سخنان گذشته است» در سوره «زخرف» آیات ٦۳‏ تا 1۶ می خوانیم: و لمّا جاء عبسی 
نات قال قد جتکم بلکُمة و لابن کم خض الى تختلفون فيه فاقوا له و آطیفون *« 
ان الله هو رى و ریم فاعبدوة هذا صراط شتتقیم: 

«هنگامی که عیسی دلائل روشن برای آنها آورد گفت: من دانش و حکمت 


۱ - از نظر جمله بندی و ترکیب این آیه عطف است به سخنان عیسی(علیه السلام) که قبلا 


آمد. سخنانی که با «قال ی عَبذاللّه» آغاز گردید. به این جمله پایان می گيرد. 


۲ به تفسیر «نمونه)» جلد ۶. صفحه ۲۲۶ مراجعه شود. 
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برای شما آورده ام. آمده ام تا پاره ای از امور را که در آن احتلاف دارید روشن سازم. از خدا 
بترسید و مرا اطاعت کنبد» خداوند پروردگار من و شما است او را پرستش کنید» این است راه 
راست). 

در اینجا تقریباً عین همان جمله را می بینیم که از زبان عیسی نقل شده است (مانند همین 


مضمون در سوره «آل عمران» آیات ۰ و ۱ نیز آمده نت از 


ولی با این همه تأکیدی که مسیح(علیه السلام) در زمینه توحید و پرستش خداوند یگانه داشت 
«بعد از او گروه ها از میان پیروانش راه های مختلفی را پیش گرفتند» (و عقائد گوناگونی 
مخصوصاً درباره مسیح ابراز داشتند) (فاختلف الا خزاب من بَينهم). 

«وای به حال آنها که راه کفر و شرک را پیش گرفتند. از مشاهده روز عظیم رستاخیز» (فویْل 
لین کفروا من مشهد یوم عظیم). 

تاریخ مسیحیت نیز به خوبی گواهی می دهد که: آنها تا چه اندازه بعد از حضرت مسیح(علیه 
السلام) درباره او و مسأله توحید اختلاف کردند «اين اختلافات به اندازه ای بالا گرفت که 
قسطنطین امپراطور روم مجمعی از اسقف ها (دانشمندان بزرگ مسیحی) را تشکیل داد که یکی 
از سه مجمع معروف تاریخی آنها است. 

اعضای این مجمع به دو هزار و یکصد و هفتاد عضو رسید که همه از بزرگان آنها بودند. 
هنگامی که بحث درباره عیسی(علیه السلام) مطرح شد. علمای حاضر نظرات کاملاً مختلفی 
درباره او اظهار داشتند و هر گروهی عقیده ای داشت. 

بعضی گفتند: او خدا است که به زمین نازل شده است! عده ای را زنده کرده و عده ای را 
میرانده سپس به آسمان صعود کرده است!. 


بعضی دیگر گفتند: او فرزند خدا است!. 
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بعضی دیگر گفتند: او یکی از اقانیم ثلائه (سه ذات مقدس) است. اب و ابن و روح القدس 
(خدای پدر. خدای پسر و روح القدس). 

و بعضی دیگر گفتند: او سومین آن سه نفر است: خداوند معبود است. او هم معبود. و مادرش 
هم معبود!. ۱ 

سرانجام بعضی گفتند: او بنده خدا است و فرستاده او. 

و فرقه های دیگر هر کدام سخنی گفتند به طوری که اتفاق نظر بر هیچ یک از این عقائد 
حاصل نشد. 

بزرگ ترین رقم طرفداران یک عقیده ۳۰۸ نفر بود که امپراطور آن را به عنوان یک اکثریت 
نسبی پذیرفت و به عنوان عقیده رسمی از آن دفاع کرد و بقیه را کنار گذاشت. اما عقیده 
توحید که متأسفانه طرفداران کمتری داشت در اقلیت قرار گرفت).(۱) 

و از آنجا که انحراف از اصل توحید. بزرگترین انحراف مسیحیان محسوب می شود. در ذیل 
آیه فوق دیدیم: چگونه خداوند آنها را تهدید می کند که در روز عظیم رستاخیز در آن محضر 


عام و در برابر دادگاه عدالت پروردگار» سرنوشت شوم و دردناکی خواهند داشت.(۲) 


آیه بعد. وضع آنها را در صحنه رستاخیز, بیان می کند و می گوید: «آنها در آن روز که نزد ما 


می آیند چه گوش های شنوا و چه چشم های بینائی پیدا می کنند؟ ولی این ستمگران امروز 
ضاال هُبین). 

۱- تفسیر «(فی ظلال القرآن» جلد ۵ صفحه .۶۳۰ 

۲ - «مشهد» در آیه فوق» ممکن است مصدر میمی به معنی «شهود» باشد و یا اسم مکان و 


اسم زمان به معنی محل يا زمان شهود. معانی اينها هر چند مختلف است. ولی از نظر نتیجه 


چندان تفاوتی با هم ندارند. 
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روشن است: در نشأه آخرت. پرده ها از برابر چشم ها کنار می رود و گوش ها شنوا می 
شود: چرا که آثار حق در آنجا به مراتب از عالم دنیا آشکارتر است. 

اصولا مشاهده آن دادگاه و آثار اعمال» خواب غفلت را از چشم و گوش انسان می برد و 
حتی کوردلان آگاه و دانا می شوند. ولی چه سود که این بیداری و آگاهی به حال آنها مفید 
بعضی از مفسران کلمه «الیوْم» در جمله «لکن الظالمُون اليم فی ضلال مُبین» را به معنی روز 
فا کرفت اي که مهو ا ۱ 

در آنجا بینا و شنوا خواهند شد اما این بینائی و شنوائی در آن روز سودی به حالشان نخواهد 
داشت. و در ضلال مبین خواهند بود. 


ولی تفسیر اول صحیح تر به نظر می رسد.(۱) 


بار دیگر روی سرنوشت افراد بی ایمان و ستمگر در آن روز تکیه کرده» می فرماید: «اين 
کوردلان را از روز حسرت (روز رستاخیز) بترسان» در آن هنگام که همه چیز پایان می گیرد؛ 
آنها در غفلت اند و ایمان نمی آورند» (و رهم یوم الحترة اد فضی الا مر و هم فى عله و 
هم لاۇمنون). 

می دانیم روز قيامت نام های مختلفی در قرآن مجید دارد از جمله «يوم الحسرةا. هم 
نیکوکاران تأسف می خورند. ای کاش! بیشتر عمل نیک انجام داده بودند و هم بدکاران: چرا 
که پرده ها کنار می رود و حقائق اعمال و نتائج آن بر همه کس آشکار می شود. 


۱ - «الف و لام» در «اليّوٴم» الف و لام «عهد» است. ولی طبق تفسیر اول «عهد حضوری» است 
و طبق تفسیر دوم «عهد ذکری). 
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جمله «اذٌ قضی الا شر» را بعضی مربوط به پایان گرفتن برنامه های حساب و جزا و تکلیف در 
و ی وی اند و بعضی آن را اشاره به فناء دنیا می دانند. 

طبق این تفسیر» معنی آیه چنین می شود: آنها را از روز حسرت بترسان آن هنگامی که دنیا در 
حال غفلت و عدم ایمان آنها پایان می گیرد. (ولی تفسیر اول صحیح تر به نظر می رسد به 
خحصوص این که: در روایتی از امام صادق(علیه السلام) در تفسیر جمله «اذ قضی الا فر» چنین 
نقل شده: أئ فضی على آخل اجه بالخلود فیهه و فضی على أهل النار بالخلود فيْها: 

(یعنی فرمان خلود درباره اهل بهشت و اهل دوزخ صادر شده».(۱) 


آخرین آیه مورد بحث. به همه ظالمان و ستمگران هشدار می دهد: این اموال که در احتیار آنها 
است. جاودانی نیست. همان گونه که حیات خود آنها هم جاودانی نمی باشد. بلکه» وارث 
نهائی همه اینها خدا است. می فرماید: 

«ما زمین و تمام کسانی را که بر آن هستند به ارث می بریم. و همگی سرانجام به سوی ما باز 
می گردند» (إنا نخن نرث الا رض و من علَيْها و لیا بُرجَفون).(۲) 


در حقیقت. این آیه هموزن آیه ٣‏ سوره «مۇمن» است که می گوید: لمن 


۱ -«نور الثقلین» جلد ۳ صفحه .۳۳۷ 

۲-آیا این آیه اشاره به رستاحیز است. یا زمان فنای دنیا؟ 

اگر اشاره به رستاخیز باشد» با جلمه «و الیْنا یرجَُون» (به سوی ما بازگردانده می شوند) ظاهراً 
سازگار نیست و اگر اشاره به زمان فنای دیا باشد با جمله «و من علَيْها» (آنها که بر روی زمین 
هستند) تناسب ندارد: زیرا در پایان دیا کسی بر روی زمین زنده نیست که تعبیر «من علا 
درباره او درست باشد. و شاید. به همین جهت. بعضی از مفسران مانند «علامه طباطبائی» 
جمله را چنین معنی می کند: نا حن ُرث عَنهُم الا رض: «ما زمین را از آنها به ارث مى بریم» 
ولی این تفسیر نیز کمی خلاف ظاهر است: زیرا «مّن عَلیها» با واو عطف شده است. 

احتمال دیگری که در اینجا وجود دارد این است که: مفعول جمله «ُرثْ» گاهی شخصی است 
که مال را می گذارد. مانند «و ورث سلیمان داود» و گاهی اموالی ا مانده مانند: 


«(نرث الأرض» و در آيه فوق هر دو تعبیر آمده است. 
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ملک الیرم لله الواحد الْقَهّار: «امروز (روز رستاخیز) مالکیت و حکومت از آن کیست؟ از آن 
خداوند یگانه پیروز است». ۱ 

اگر کسی به این واقعیت. مومن و معتقد باشد. چرا برای به دست آوردن اموال و سایر مواهب 
مادی که چند روزی به امانت نزد ما سپرده شده و به سرعت از دست ما بیرون می رود تعدی 


و ظلم و ستم و پایمال کردن حقیقت يا حقوق اشخاص را روا دارد؟ 
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٤١ 


3 


۳ 


31 
۶:۵ 


و ادکر فى الکتاب اپُراهیم له کان صدیقاً نب 
اد قال لابیه يا ّت لم تب ما لا يلمع و لا صر و لا بُغْنی عنک 


2 


فا 
یا بت نی قد جاءعنی من العلم ما لم یتک قاتبغنی هدک صراطاً 
با بت لا تعد الشيْطان إن الشیطان ان لرتخمن عصييا 
با انش ری آخاف أن بسک عذاب مر الخمر تون للشَیطان 


ولا 


ترجمه: 

٤۱‏ - در این کتاب. ابراهیم را یاد کن» که او بسیار راستگو و پیامبر (خدا) بود! 

۲ - هنگامی که به پدرش گفت: «ای پدر! چرا چیزی را می پرستی که نه می شنود. و نه می 
بیند» و نه هیچ مشکلی را از تو حل می کند؟! 


ای پدرا دانشی برای من آمده که برای تو نیامده است: بنابراین از من پیروی کن» تا تو را 


به راه راست هدایت کنم! 


ات 


دوستان شیطان باشی»! 
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تفسیر: 

منطق گیرا و کوبنده ابراهیم(علیه السلام) 

سرگذشت مسیح(علیه السلام) از نظر تولد. توم با بخشی از زندگی مادرش مریم به پایان 
رسید. و به دنبال آن» آیات مورد بحث و آیات آینده» از قسمتی از زندگانی قهرمان توحید 
ابراهیم خلیل» پرده بر می دارد و تأکید می کند: دعوت این پیامبر بزرگ - همانند همه رهبران 
الهی - از نقطه توحید آغاز شده است. 

در نخستین آیه می گوید: «در این کتاب (قرآن) از ابراهیم یاد کن» (و اک فی الکتاب اپُراهیم). 
«چرا که او مردی بسیار راستگو و تصدیق کننده تعلیمات و فرمان های الهی و نیز پیامبر خدا 
بود» (نْه كان صلایقاً نب 

کلمه اصق صیغه مبالغه از «صدق» و به معنی کسی است که بسیار راستگو است. 

بعضی گفته اند: به معنی کسی است که هرگز دروغ نمی گوید. و یا بالاتر از آن توانائی بر 
دروغ گفتن ندارد. چون در تمام عمر عادت به راستگوئی کرده است. 

و نیز بعضی آن را به معنی کسی می دانند که: عملش تصدیق کننده سخن و اعتقاد او است. 
ولی روشن است. همه این معانی تقریباً به یک معنی باز می گردد. 

به هر حال» این صفت به قدری اهمیت دارد که در آیه فوق. حتی قبل از صفت «نبوت» بیان 
شده. گوئی زمینه ساز شایستگی برای پذیرش نبوت است. و از این گذشته بارزترین صفتی که 
در پیامبران و حاملان وحی الهی لازم است همین معنی می باشد که آنها فرمان پروردگار را بی 
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پس از آن به شرح گفتگوی او با پدرش «آزر» می پردازد (پدر در اینجا اشاره به عمو است و 
کلمه «آب» همان گونه که سابقاً نیز گفته ایم» در لغت عرب گاهی به معنی پدر و گام به معنی 
عمو آمده است)(۱) و چنین می گوید: 

«در آن هنگام که به پدرش گفت: ای پدر! چرا چیزی را پرستش می کنی که نمی شنود و نمی 
بیند و نمی تواند هیچ مشکلی را از تو حل کند» (ذٌ قال لابیه يا بت لم تب ما لا یَسمَع و لا 
بر و لا بی عنک ا 

این بیان کوتاه و کوبنده یکی از بهترین دلائل نفی شرک و بت پرستی است: چرا که یکی از 
انگیزه های انسان در مورد شناخت پروردگار انگیزه سود و زیان است که علمای عقائد از آن 
تعبیر به مسأله «دفع ضرر محتمل و جلب منفعت» کرده اند. 

او می گوید: چرا تو به سراغ معبودی می روی که نه تنها مشکلی از کار تو نمی گشاید. بلکه 
اصلاً قدرت شنوائی و بینائی ندارد. 

و به تعبیر دیگر: عبادت برای کسی باید کرد که قدرت بر حل مشکلات دارد» و از آن گذشته 
عبادت کننده خود و نیازهایش را درک می کند: شنوا و بینا است» اما این بت ها فاقد همه اینها 
هستند. 

در حقیقت «ابراهیم»(علیه السلام) در اینجا دعوتش را از پدرش شروع می کند. به این دلیل که 
نفوذ در نزدیکان لازم تر است همان گونه که پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) نخست مأمور 
شد: اقوام نزدیک خود را به اسلام دعوت کند همان گونه که در آیه ۲۱6 سوره «شعراء» می 


خوانیم: «و أنذره عشیرتک الافربین). 
آنگاه» ابراهیم(علیه السلام) با منطق روشنی» او را دعوت می کند که در این امر از وی 


۱ - در این باره مووا در جلد پنجم» صفحه TY‏ ذیل آبه VE‏ سوره (انعام» بحت شده 


است. 
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تبعیت کند می گوید: «ای پدر! علم و دانشی نصیب من شده که نصیب تو نشده به این دلیل 
از من پیروی کن و سخن مرا بشنو» (یا بت نی قد جاءنی من العلم ما لم یتک فانبغنی). 

«از من پیروی کن تا تو را به راه راست هدایت کنم» (آهدک صراطاً سوب 

من از طریق وحی الهی آگاهی فراوانی پیدا کرده ام و با اطمینان می توانم بگویم: راه خطا 
نخواهم پیمود و تو را به راه خطا هرگز دعوت نمی کنم. 

من خواهان خوشبختی و سعادت توا از من بپذیر تا رستگار شوی, و با طۍ این صراط 


مستقیم به منزل مقصود برسی. 


در آیه بعد. این جنبه اثباتی را با جنبه نفی و آثاری که بر مخالفت این دعوت مترتب می شود 
توم کرده می گوید: «پدرم! شیطان را پرستش مکن: چرا که شیطان هميشه نسبت به خداوند 
مان فانک رده ات ا ابش لا نش ا ان ان ال ان کان ار ع 

البته پیدا است منظور از عبادت در اینجا عبادت به ۳ سجده کردن و نماز و روزه برای 
شیطان به جا آوردن نیست. بلکه به معنی اطاعت و پیروی فرمان است که این خود یک نوع 
از عبادت محسوب می شود. 

معنی عبادت و پرستش آن قدر وسیع است که: حتی گوش دادن به سخن کسی به قصد عمل 
کردن به آن را نیز شامل می گردد. و نیز قانون کسی را به رسمیت شناختن یک نوع عبادت و 
پرستش او محسوب می شود. 

از پیامبر(صلی الله علیه وآله) چنين نقل شده: مَن أصغى إلى ناطق ققد عبدة فان كان الناطق 
وی عن الله عروجل ققد عبد الله و إن كان الاطق عن لیس ققد عبد إثلشر ٠!‏ 
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(کسی که به سخن سخنگوئی گوش فرا دهد (گوش دادن از روی تسلیم و رضا) او را پرستش 
کرده» اگر این سخنگو از سوی خدا سخن می گوید خدا را پرستیده است. و اگر از سوی 
ابلیس سخن می گوید. ابلیس را عبادت کرده».(۱) 

به هر حال, ابراهیم(علیه السلام) می خواهد این واقعیت را به پدرش تعلیم کند که: انسان در 
زندگی» بدون خط نمی تواند باشد. یا خط اللّه و صراط مستقیم است و یا خط شیطان 
عصیانگر و گمراه» او باید در این میان درست بیندیشد و برای خویش تصمیم گیری کند. و 
خير و صلاح خود را دور از تعصب ها و تقلیدهای کورکورانه در نظر بگیرد. 


بار دیگر .او را متوجه عواقب شوم شرک و بت پرستی کرده می گوید: «ای پدر! من از این می 
ترسم: با این شرک و بت پرستی که داری عذابی از ناحیه خداوند رحمان به تو برسد. و تو از 
اولیای شیطان باشی» (یا ابت ای أُخافا آن یَمَسّک غذاب من الرخمن فتکون للشیطان ولیا). 

تعبیر ابراهیم(علیه السلام) در برابر عمویش «آزر» در اینجا بسیار جالب است از یکسو مرتباً او 
را با خطاب يا ابت! (پدرم) که نشانه ادب و احترام است. مخاطب می سازد و از سوی دیگر 
جمله «آن یَمَسَک» نشان می دهد که ابراهیم(علیه السلام) از رسیدن کوچکترین ناراحتی به آزر 
ناراحت و نگران است و از سوی سوم تعبیر به «عذاب من الرخمن» اشاره به این نکته می کند 
کے کا ار راھ ین کرک و که برس یه کا وی که سا ای کرت سا ار 
همگان را در برگرفته به تو خشم می گیرد و مجازاتت می کند. ببین چه کار وحشتناکی انجام 


می دهی! 


۱ -«سفینه البحار»» جلد ۲» صفحه ۱۱۵ (ماده عبد). 
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و از سوی چهارم. این کار تو کاری است که سرانجامش. قرار گرفتن زیر چتر ولایت شیطان 


اسست: 


نکته ها: 

۱ راه نفوذ در دیگران 

کیفیت گفتگوی ابراهیم(علیه السلام) با آزر که طبق روایات مردی بت پرست. بت تراش و 
بت فروش بوده و یک عامل بزرگ فساد در محیط محسوب می شده به ما نشان می دهد: 
برای نفوذ در افراد منحرف» قبل از توسل به خشونت. باید از طریق منطق منطقی آمیخته با 
احترام» محبت» دلسوزی و در عین حال توأم با قاطعیت استفاده کرد: چرا که گروه زیادی از 
این طریق. تسلیم حق خواهند شد. هر چند عده ای در برابر این روش باز هم مقاومت نشان 
می دهند که البته حساب آنها جدا است و باید برخورد دیگری با آنها داشت. 


۲ دلیل پیروی از عالم 

در آیات فوق خواندیم ابراهیم(علیه السلام»؛ آزر را به پیروی از خود دعوت می کند با این که 
قاعدتاً عمویش از نظر سن از او بسیار بزرگتر بوده و در آن جامعه سرشناس تر» و دلیل آن را 
ین ذکر می کند: «من علومی دارم که نزد تو نیست» (فْ جاءَنی من الْعِلْم ما لَمْ يأێک). 

ین یک قانون کلّی است درباره ی ا ا نخان پیروی کنند» و 
ین در واقع برنامه رجوع به متخصصان هر فن و از جمله مسأله تقلید از مجتهد را در فروع 





لبته بحث ابراهیم(علیه السلام) در مسائل مربوط به فروع دین نبود بلکه از 
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اساسی ترین مساله اصول دین سخن می گفت. ولی حتی در این گونه مسائل نیز باید از 
راهنمائی های دانشمند استفاده کرد تا هدایت به «صراط سوی» که همان «صراط مستقیم) 


است حاصل گردد. 


۳-سوره رحمت و یادآوری 

در این سوره پنج بار هنگام شروع در داستان پیامبران بزرگ و مریم جمله «أُذْكر)» (یادآوری 
کن) آمده است و به خاطر آن می توان این سوره را سوره یادآوری ها نامید. یادآوری از 
پیامبران. مردان و زنان بزرگ و حرکت توحیدی آنها و تلاششان در راه مبارزه با شرک» بت 
پرستی و ظلم و بیدادگری. 

و از آنجا که معمولاً ذکر به معنی یادآوری بعد از نسیان است ممکن است اشاره به این واقعیت 
نیز باشد که: ريشه توحید و عشق به مردان حق و ایمان به مبارزات حق طلبانه آنهاء در اعماق 
جان هر انسانی ريشه دوانیده و سخن از آنها در واقع یک نوع ذکر و یادآوری و بازگوئی 
است. 

توصیف خداوند به عنوان «رحمان» شانزده بار در این سوره آمده است چرا که سوره از 
آغازش با رحمت شروع می شود. رحمت خدا به زکریاء رحمت خدا به مریم و مسیح و پایان 
آن نیز با همین رحمت است که در اواخر آن می گوید: ان الذين آمنوا و عيلوا الصالحات 
«کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند خداوند رحمان محبت آنها را در دل 


بند گانش قرار می دهد».(۱) 
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٩‏ قال آراغب آنه عن آل با را لین کم ت لا منک و 

۷ قال ستلام علیک سأستتغفر لک ربّی ان کان بى حَفياً 

1۸ و أغتزلگم و ما تذغون من ذون الله و أذغوا ربّى عسی ألا أكون 
بد‌عاء ربّی شقیاً 

٩‏ فَلَمًا اعترلهُم و ما دون من ذون الله وَهبْنا له اسحاق و یوب 

۰ و وهنا لهم من رخمتنا و جَعَلنا لهم لسان صیداق علا 


ترجمه: 

1 - گفت: «ای ابراهیم! آیا تو از معبودهای من روی گردانی؟! اگر دست برنداری تو را 
سنگسار می کنم! و برای مدتی طولانی از من دور شو! 

۷ - (ابراهیم) گفت: «سلام بر توا من به زودی از پروردگارم برایت تقاضای عفو می کنم: چرا 
که او همواره نسبت به من مهربان بوده است! 

۸ - و از شماء و آنچه غیر خدا می خوانید. کناره گیری می کنم: و پروردگارم را می خوانم: 
و امیدوارم در خواندن پروردگارم بی پاسخ نمانم)! 

4 - هنگامی که از آنان و آنچه غیر خدا می پرستیدند کناره گیری کرد. ما اسحاق و یعقوب را 
به او بخشيدیم: و هر یک را پیامبری (بزرگ) قرار دادیم! 

۰ - و از رحمت خود به آنان عطا کردیم: و برای آنها نام نیک و مقام برجسته ای (در میان 


همه امت ها) قرار دادیم 
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تفسیر: 

نتیجه دوری از شرک و مشرکان 

در آیات گذشته سخنان منطقی ابراهیم(علیه السلام) که آميخته با لطف و محبت خاصی بود 
در طریق هدایت پدرش گذشت. 

اکنون» نوبت بازگو کردن پاسخ های «آزر» است تا از مقایسه این دوء با یکدیگر» حقیقت و 
واقعیت آشکار و روشن شود. 

قرآن. می گوید: نه تنها دلسوزی های ابراهیم و بیان پربارش به قلب آزر ننشست بلکه او از 
شنیدن این سخنان» سخت برآشفته «گفت: ای ابراهیم! آیا تو از خدایان من روی گردانی»؟! 
(قال أ راغب أت عن آلهتی يا ابراهیم). 

«اگر از این کار» خودداری نکنی» به طور قطع تو را سنگسار خواهم کرد» ین لم تنته لا 
رجمنک). 

«و اکنون از من دور شو دیگر تو را نبینم» (و اهجرنی مَلا). 

جالب این که: ارلا «آزره حتی مایل نبود تعبیر انکار بت ها و با مخالفت و بدگوئی نسبت به 
آنها را بر زبان آورد بلکه به همین اندازه» گفت: 

«آیا تو از بت ها روی گردان هستی» مبادا به بت ها جسارت شود. 

ثانیاً به هنگام تهدید ابراهیم او را به سنگسار کردن تهدید نمود. آن هم با تأکیدی که از «لام و 
نون تأکید ثقیله» در «لا رجُمَنک» استفاده می شود و می دانیم: سنگسار کردن یکی از بدترین 
انواع کشتن است. 

ثالث به این تهدید مشروط قناعت نکرد بلکه در همان حال ابراهیم(علیه السلام) را وجودی 
غیر قابل تحمل شمرد و به او گفت: برای هميشه از نظرم دور شو (کلمه «مَليّا) به گفته 
«راغب» در «مفردات» از ماده املاء به معنی مهلت دادن طولانی آمده است و در اینجا مفهومش 


آن است که برای مدت طولانی یا هميشه از من دور شو). 
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این تعبیر بسیار توهین آمیزی است که افراد خشن نسبت به مخالفین خود به کار می برند. و 
در فارسی گاهی به جای آن «گورت را گم کن» می گوئیم» یعنی نه تنها خودت برای همیشه از 
من پنهان شو بلکه جائی برو که حتی قبرت را هم نبینم! 

بعضی» از مفسران جمله لا رجُمَک» را به معنی سنگسار کردن, نگرفته اند بلکه» به معنی 
بدگوئی یا متهم کردن» تفسیر کرده اند. 

ولی» این تفسیر بعید به نظر می رسد بررسی سایر آیات قرآن که با همین تعبیر وارد شده 
است. به آنچه گفتيم گواهی می دهد. 


ولی با این همه ابراهیم(علیه السلام) همائند همه پیابران و رهیران سای بلط بر اعاب 
خویش را همچنان حفظ کرد. و در برابر این تندی و خشونت شدید. با نهایت بزرگواری 
«گفت: سلام بر تو) (قال ستلامْ عَلَیَک). 

این سلام ممکن است تودیع و خداحافظی باشد که با گفتن آن و چند جمله بعد ابراهیم(علیه 
السلام)؛ «آزر» را ترک گفت» و ممکن است سلامی باشد که به عنوان ترک دعوی گفته می 


شود همان گونه در آیه ۵۵ سوره «قصص» می خوانیم: نا آغمالنا و لکم آغمالکم سلام یک 


«اکنون که از ما نمی پذیرید. اعمال ما برای ما و اعمال شما برای خودتان» سلام بر شما ما 
هواخواه جاهلان نیستیم). 

سپس اضافه کرد: «من به زودی برای تو از پروردگارم تقاضای آمرزش می کنم: چرا که او 
نسبت به من» رحیم و لطیف و مهربان است» (سأستغفر لک ری نهْ کان بى حفیا). 

در واقع» ابراهیم(علیه السلام) در مقابل خشونت و تهدید «آزر» مقابله به ضد نمود. وعده 
استغفار و تقاضای بخشش پروردگار را به او داد. 


در اینجا سوّالی مطرح می شود که: جرا ابراهیم(علیه السلام) به او وعده استغفار داد با 
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این که می دانیم «آزر»» هرگز ایمان نیاورد. و استغفار برای مشرکان. طبق صریح آیه ۱۱۳ سوره 
(توبه) ممنوع است. 


پاسخ این سؤال را به طور مشروح ذیل همان آیه سوره «توبه» ذکر کرده ایم.(۱) 


پس از آن چنین گفت: «من از شما (از تو و این قوم بت پرست) کناره گیری می کنم» و 
همچنین از آنچه غیر از خدا می خوانید» یعنی از بت ها (و أغترلکُم و ما تذغون من ذون ال 
«و تنها پروردگارم را می خوانم» و امیدوارم که دعای من در پیشگاه پروردگارم بی پاسخ نماند» 
(و اُذغوا رن عسی ألا أكون بعاءِ رى شقبا). 

این آیه از یکسو ادب براهیم(علیه السلام) را در مقابل «آزر» نشان می دهد که او گفت: از 
من دور شی ابراهیم هم پذیرفت. و از سوی دیگر قاطعیت او را در عقیده اش مشخص می 
کند. که این دوری من از شما به این دلیل نیست که دست از اعتقاد راسخم به توحید برداشته 
باشم. بلکه به خاطر عدم آمادگیتان برای پذیرش حق است و لذا من در اعتقاد خودم همچنان 
پا پو جا ھی ما 

ضمن می گوید: من اگر خدایم را بخوانم اجابت می کند اما بیچاره شما که بیچاره تر از خود 
را می خوانید و هرگز دعایتان مستجاب نمی شود و حتی سخنانتان را نمی شنود. 
ابراهیم(علیه السلام) به گفته خود وفا کرد و بر سر عقیده خویش با استقامت هر چه تمام تر 
باقی ماند. همواره منادی توحید بود. هر چند تمام اجتماع فاسد آن روز بر ضد او قیام کردند. 


اما او سرانجام تنها نماند. پیروان فراوانی در تمام قرون و 


| - جلد صفحه ° 
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اعصار پیدا کرد. به طوری که همه خداپرستان جهان به وجودش افتخار می کنند. 

قرآن در این زمینه می گوید: «هنگامی که ابراهیم از آن بت پرستان و از آنچه غیر از اللّه می 
پرستیدند. کناره گیری کرد. اسحاق و بعد از اسحاق. فرزندش یعقوب را به او بخشيدیم. و هر 
یک از آنها را پیامبر بزرگی قرار دادیم» (فَلَمًا اغتلهم و ما یعون من ذون الله وهنا له استحاق 
گر چه مدت زیادی طول کشید که خداوند اسحاق و سپس یعقوب (فرزند اسحاق) را به 
ابراهیم(علیه السلام) داد ولی به هر حال این موهبت بزرگ. فرزندی همچون اسحاق و نوه ای 
همچون یعقوب که هر یک پیامبری عالی مقام بودند. نتیجه آن استقامتی بود که ابراهیم(علیه 
السلام) در راه مبارزه با بت ها و کناره گیری از آن آئین باطل از خود نشان داد. 


علاوه بر این» «ما به آنها از رحمت خود بخشیدیم» (و وهنا هم من رخمتنا». 

رحمت خاصی که ویژه خالصین. مخلصین. مردان مجاهد و مبارز راه خدا است. 

و سرانجام «برای این پدر و فرزندانش, نام نیک زبان خير و مقام برجسته در ميان همه امت ها 
قرار دادیم» (و جع هم اسان میدق غ 

این در حقيقت پاسخی است به تقاضای ابراهیم(علیه السلام) که در سوره «شعراء» آیه ۸۶ آمده 
است: و اجعل لی لسان صلاق فی الا خرین: «خدایا برای من لسان صدق در امت های آینده 
قرار ده». ۱ 

در واقع آنها می خواستند آن چنان ابراهیم(علیه السلام) و دودمانش از جامعه انسانی طرد 


شوند» که کمترین اثر و خبری از آنان باقی نماند و برای همیشه فراموش شوند. 
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اما بر عکس. خداوند به خاطر ایثارهاء فداکاری ها و استقامتشان در ادای رسالتی که بر عهده 
داشتند آن چنان آنها را بلند آوازه ساخت که همواره بر زبان های مردم جهان قرار داشته و 
دارند. و به عنوان اسوه و الگوئی از خداشناسی و جهاد و پاکی و تقوا و مبارزه و جهاد شناخته 
مین شوند. 

«لسان» در این گونه موارد. به معنی یادی است که از انسان در میان مردم می شود و هنگامی 
که آن را اضافه به «صدق» کنیم و «لسان الصدق» بگوئیم» معنی یاد خیر نام نیک و خاطره 
خوب در میان مردم است. 

و هنگامی که با کلمه:اعلا: که به معنی عالی و برجسته است ضمیمه شوه مفهومش این 
خواهد بود که: خاطره بسیار خوب از کسی در میان مردم بماند. 

ناگفته پیدا است ابراهیم(علیه السلام) نمی خواهد با این تقاضاء خواهش دل خویش را برآورد. 
بلکه هدفش این است: دشمنان نتوانند تاریخ زندگی او را که فوق العاده انسان ساز بود به بوته 
فراموشی بیفکنند. و او را که می تواند الگوئی برای مردم جهان باشد» برای همیشه از خاطره ها 
در روایتی از امير مؤمنان على(عليه السلام) مى خوانيم: لسان الصدق للم یَجِعله الله فی 
الناس حير من المال یال و یور 

«خاطره خوب و نام نیکی که خداوند برای کسی در میان مردم قرار دهد. از ثروت فراوانی که 
هم خودش بهره می گیرد. و هم به ارث می گذارد. بهتر و برتر است».(۱) 

اصولا قطع نظر از جنبه های معنوی» گاهی حسن شهرت. در میان مردم» می تواند برای انسان 


و فرزندانش سرمایه عظیمی گردد. که نمونه های آن را فراوان دیده ایم. 


۱-«اصول کافی» (طبق نقل نور الثقلین. جلد ۲ صفحه ۳۳۹ 
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پاسخ به یک سوال 

در اینجا سوالی پیش می آید که: چگونه در این آیه موهبت وجود «اسماعیل»(علیه السلام)» 
نخستین فرزند بزرگوار ابراهیم(علیه السلام) اصلاً مطرح نشده با این که نام «یعقوب» که نوه 
ابراهیم(علیه السلام) است صریحاً آمده است؟ 

و در جای دیگر از قرآن وجود «اسماعیل» ضمن مواهب ابراهیم(علیه السلام) بیان شده آنجا 
که از زبان ابراهیم(علیه السلام) می گوید: ال الى وقب لى على الکتر إمتماعيل و 
اسشحاق: 5 

ا خدائی را که در پیری اسماعیل و اسحاق را به من بخشید».(۱) 

پاسخ این سؤال چنین است: علاوه بر این که در دو سه آیه بعد. نام «اسماعیل»(علیه السلام) و 
بخحشی از صفات برجسته او مستقلاً آمده اسک منظور از آیه فوق آن است که ادامه و تسلسل 
نبوت را در دودمان ابراهیم(علیه السلام) بیان کند و نشان دهد. چگونه این حسن شهرت. نام 
نیک و تاریخ بزرگ او به وسیله پیامبرانی که از دودمان او یکی بعد از دیگری به وجود آمدند. 
تحقق یافت. و می دانیم: پیامبران بسیاری از دودمان اسحاق و یعقوب(علیهما السلام) در طول 
اعصار و قرون به وجود آمده اند هر چند از دودمان اسماعیل(علیه السلام) نیز بزرگترین 
پیامبران. یعنی پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) قدم به عرصه هستی گذارد. ولی تسلسل و 
تداوم در فرزندان اسحاق بود. 

لذا در آیه ۲۷ سوره «عنکبوت» می خوانیم: و وَهبنا له |سنحاق و یوب و جعلنا فى دريته 
لیوا و الکتاب: «ما به او اسحاق و یعقوب را بخشیدیم و در دودمان او نبوت و کتاب آسمانی 


قرار دادیم). 


۱ -ابراهیم» آیه ۳۹. 
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۱ و کر فی الات سی( کان فحلضا و کان ورا 
۲ و نادناه من جانب الطور الاين و فرْناه جا 
۳ و وهبنا لَه من رخمتنا أخاة هاون تب 


ترجمه: 

۱ - و در این کتاب (آسمانی) از موسی یاد کن» که او مخلص بود و رسول و پیامبری والا 
مقام. 

۲ - ما او را از طرف راست (کوه) طور فرا خواندیم: و نجوا کنان او را (به خود) نزدیک 
ساختیم! 

۳ و ما از رحمت خود برادرش هارون را که پیامبر بود - به او بخشيديم. 

تفسیر: 

موسی(علیه السلام) پیامبری مخلص و برگزیده 

سه آیه فوق» اشاره کوتاهی به موسی(علیه السلام) دارد که فرزندی است از دودمان ابراهیم. و 
موهبتی است از مواهب آن بزرگمرد که خط او را تعقیب و تکمیل کرد نخست. روی سخن را 
به پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) کرده می گوید: «از موسی در کتاب آسمانیت یاد کن» (و 
اکر فی الکتاب موسی). 

آنگاه پنج قسمت از مواهبی را که به این پیامبر بزرگ مرحمت فرمود بازگو می کند: 

۱ - او به خاطر اطاعت و بندگی خدا به جائی رسید که: «پروردگار او را خالص و پاک 


مات( كان لصا 
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و مسلماً کسی که به چنین مقامی برسد. از حطر انحراف و آلودگی مصون خواهد بود چرا که 
شیطان با تمام اصراری که برای منحرف ساختن بندگان خدا دار خودش اعتراف می کند که 
قدرت بر گمراه کردن «مخلصین» ندارد. 

قال فبعزتک لا غویهُم َجمعین * لا عبادک منهم المُخلصين: 

«گفت سوگند به عزتت همه آنها را گمراه می کنم # مگر بندگان مخلصت».(۱) 

۲ تلا پیامبر و رسول والامقامی بود» (و کان رسولا تیا 

حقیقت رسالت آن است که: مأموریتی بر عهده کسی بگذارند و او موظف به تبلیغ و ادای آن 
مأموریت شود. و این مقامی است که همه پیامبرانی که مأمور دعوت بودند داشتند. 

ذکر «نبياً» در اینجا اشاره به علو مقام و رفعت شأن این پیامبر بزرگ است: زیرا این واژه در 
اصل از «نبوة» (بر وزن نغمة) به معنی رفعت و بلندی مقام گرفته شده البته ريشه دیگری نیز 
دارد که از «نبأ» به معنی خبر است: زیرا پیامبرء خبر الهی را دریافت می کند و به دیگران خبر 


ی دهد اما دو ایتجا ساس تر همان مک اول اسخ: 


۳- آیه بعد. اشاره به آغاز رسالت موسی کرده. می گوید: «ما او را از طرف راست کوه طور فرا 
خواندیم» (و یناه من جانب الطور الا یِمن). 

در آن شب تاریک و پر وحشتی که با همسرش از بیابان های «مدین» گذشته و به سوی مصر 
در حرکت بود» به همسرش درد وضع حمل دست داد. و گرفتار سرمای شدیدی شد و به 
دنبال شعله آتشی در حرکت بود ناگهان برقی از دور درخشید و ندائی برخاست و به 
موی اید السلام) فرمان رمات داده کا و این 


۱ص آیات ۸۲ و ۸۳ 
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بزرگترین افتخار و شیرین ترین لحظه عمر او بود. 
٤‏ -علاوه بر این «ما او را نزدیک ساختیم و با او سخن گفتیم» (و فَربّناه نجیاٌ»(۱) 


۵ - و سرانجام. «از رحمت خود برادرش هارون را که او نیز پیامبر بود به او بخشیدیم) تا 
پشتیبان و یار و همکار او باشد (و وهنا له من رخمتنا أخاهُ هاژون نی 


نکته ها: 

۱ -«مخلّص» چه کسی است؟ 

در آیات فوق, خواندیم: خداوند موسی(علیه السلام) را از بندگان «مخلص» خود (به فتح لام) 
قرار داد. و این مقام همان گونه که اشاره کردیم. مقامی است بسیار با عظمت. مقامی است توأم 
با بیمه الهی از لغزش ها و انحراف هاء مقام نفوذناپذیری در برابر شیطان که جز در سایه جهاد 
مداوم با نفس. و اطاعت مستمر و پی گیر از فرمان خدا به دست نمی آید. 

بزرگان علم اخلاق این مقام راء مقامی بسیار بلند و عالی می دانند و از آیات قرآن استفاده می 
شود که: «مخلصین» ویژگی ها و افتخارات خاصی دارند که در ذیل آیات مناسب به خواست 


خدا خواهد آمد. 


۱ -«تجی» به معنی «مناجی». کسی است که: با دیگری نجوا (سخن در گوشی) دارد در اینجا 
خداوند بخحست. موسی(علیه السلام) را از فاصله دوری صدا زد و بعد که نزدیک شد با او به 
نجوا پرداخت (ناگفته پیداست که خداوند نه زبانی دارد و نه مکانی بلکه ایجاد امواج صوتی 


در فضا می کند و با بنده ای همچون موسی سخن می گوید). 
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۲ - فرق «رسول» و «نبی» 

(رسول» در اصل» به معنی کسی است که: مأموریت و رسانتی بر عهده او گذارده شده تا آن را 
ابلاغ کند. و «نبی» بنا بر یک تفسیر, به معنی کسی است که از وحی الهی آگاه است و خبر می 
دهد» و بنا بر تفسیر دیگر» به معنی شخص عالی مقام است (که ماده اشتقاق هر دو قبلاً بیان 
شد) این از نظر لغت. 

اما از نظر تعبیرات قرآنی» و لسان روایات. بعضی معتقدند: «رسول» کسی است که صاحب 
آئین و مآمور ابلاغ باشد. یعنی وحی الهی را دریافت کند و به مردم ابلاغ نماید. اما «نبی» 
دریافت وحی می کند ولی موظف به ابلاغ آن نیست. بلکه تنها برای انجام وظیفه خود او 
است. و یا اگر از او سوال کنند پاسخ می گوید. 

به تعبیر دیگر «نبیٌ» همانند طبیب آگاهی است که در محل خود آماده پذیرائی بیماران است؛ 
او به دنبال بیماران نمی رود ولی اگر بیماری به او مراجعه کند از درمانش فروگذار نمی کند. 
اما (رسول» همانند طبیبی است میا و به تعبیری که علی(علیه السلام) در 

«نهج البلاغه» درباره پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) فرموده: «طبیب دور بطبّه».(۱) 

او به همه جا می رود به شهرهاء. روستاهاء کوه و دشت و بیابان تا بیماران را پیدا کند و به 
مداوای آنها بپردازد. او چشمه ای است که به دنبال تشنگان می دود. نه چشمه ای که تشنگان 
از روایاتی که در این ژمینه به ما رسیده و مرحوم «کلینی» در کتاب «اصول کافی» در باب 
«طبقات الانبیاء و الرسل» و باب «الفرق بين النبی" و الرسل» آورده چنین استفاده می شود: «نبی» 
کسی است که تنها حقایق وحی را در حال خواب می بیند (همانند رژیای ابراهیم(علیه 


السلام)) و یا علاوه بر خواب در بیداری هم 


۱- «نهج البلاغه»» خطبه ۰۱۰۸ 
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صدای فرشته وحی را می شنود. 

اما «رسول» کسی است که علاوه بر دریافت وحی. در خواب و شنیدن صدای فرشته. خود او 
را هم مشاهده می کند.(۱) 

البت» آنچه در این روایات وارد شده با تفسیری که گفتیم» منافات نداردز چرا که ممکن است 
مأموریت های متفاوت پیامبر و رسول تأثیر در نحوه دریافت آنها از وحی داشته باشد. و به 


تعبیر دیگ هر مرحله ای از مأموریت» همراه با مرحله ویژه ای از وحی است (دقت کنید). 


۱ -«اصول کافی». جلد اول. صفحات ۱۳۳ و ۱۳۶ (جاپ دارالکتب الاسلامیه). 
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۶ و ادْکر فی الکتاب اسماعیل إنة كان صادق اد و كان رزلا 
۳0 


۵ و کان یأر له بالصلاه و الزکاة و كان عند ره مرضاً 


ترجمه: 

۶ و در این کتاب (آسمانی) از اسماعیل (نیز) یاد کن» که او در وعده هایش صادق» و 
رسول و پیامبری (بزرگ) بودا 

۵ - او همواره خانواده اش را به نماز و زکات فرمان می داد و همواره مورد رضایت 
پروردگارش بود. 

تفسیر: 

«اسماعیل») پیامبر صادق الوعد 

بعد از ابراهیم(علیه السلام) و فداکاری های او و همچنین اشاره کوتاهی که به فرازی از زندگی 
موسی(علیه السلام) شد» سخن از «اسماعیل» بزرگترین فرزند ابراهیم(علیه السلام)؛ به میان می 
آورد. و یاد ابراهیم(علیه السلام) را با یاد فرزندش اسماعیل و برنامه هایش را با برنامه های او 
تکمیل می کند. و پنج صفت. از صفات برجسته او را که می تواند برای همگان الگو باشد. 
بیان می نماید. 

روی سخن را به پیامبر(صلی الله علیه وآله) کرده می گوید: «در کتاب آسمانیت از اسماعیل یاد 
کن» (و اد فی الكتاب إسنماعيل). 

«که او در وعده هایش اق بود» (إِنَه كان صادق الوَعْد). 


«و پیامبر عالی مقامی بود» (و کان رسولا تب 
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«او همواره خانواده خود را به نماز و زکات. امر می کرد» (و کان یأر أَهَلَهٌ بالصَلاه و الزکام). 
«و همواره مورد رضایت پروردگارش بود» (و کان عند ره مَرْضياً). 

در این دو آیه» صادق الوعد بودن. پیامبر عالی مقام بودن امر به نماز و پیوند و رابطه با خالق 
داشتن» امر به زکات و رابطه با خلق خدا برقرار نمودن» و بالاخره کارهائی انجام دادن که جلب 
حشنودی خدا را کند» از صفات این پیامبر بزرگ الهی شمرده شده است. 

تکیه» روی وفای به عهد و توجه به تربیت خانواده, به اهمیت فوق العاده این دو وظیفه الهی 
اشاره می کند که: یکی قبل از مقام نبوت او ذکر شده و دیگری بلافاصله بعد از مقام نبوت. 
در حقیقت تا انسان «صادق» نباشد. محال است به مقام والای رسالت برسد: چرا که اولین 
شرط این مقام آن است که وحی الهی را بی کم و کاست. به بندگانش برساند. و لذ؛ حتی 
افراد معدودی که مقام عصمت را در پاره ای از ابعادش در انبیاء انکار می کنند. مسأله صدق 
پیامبران را به عنوان یک شرط اساسی پذیرفته اند صدق و راستی در خبرهاء در وعده ها و در 
در روایتی می خوانیم: این که خداوند اسماعیل راء «صادق الوعد» شمرده به خاطر این است 
که: او به قدری در وفای به وعده اش اصرار داشت که با کسی در محلی وعده ای گذارده بود 
او نیامد. اسماعیل همچنان تا یک سال در انتظار او بود ! هنگامی که بعد از این مدت آمده 
اسماعیل گفت: من همواره در انتظار تو بودم!(۱) 

بدیهی است» هرگز منظور این نیست که: اسماعیل کار و زندگیش را تعطیل 


۱ -«اصول کافی). جلد دوم. صفحه ۸٦‏ 
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کرد. بلکه مفهومش این است که: در عین ادامه برنامه هایش مراقب آمدن شخص مزبور بود. 
در زمینه وفای به عهد ذیل آیه اول سوره «مائده» مشروحاً بحث کرده ایم.(۱) 

و از سوی دیگر نخستین مرحله برای تبلیغ رسالت» شروع از خانواده خویشتن است. که از 
همه به انسان نزدیکتر می باشند. به همین دلیل پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) نیز نخست 
دعوت خود را از «حدیجه» همسر گرامیش و علی(علیه السلاماپسرعمویش شروع کرد. سپس 
طبق فرمان «و اندر عشیرتک الا فربین»(۲) به بستگان نزدیکش پرداخت. 

در آیه ۱۳۲ سوره «طه» نیز مى خوانيم: و آثرأَلک باللاة و امنطبر علها «خانواده خود را به 
نماز دعوت کن و بر انجام نماز شکیبا باش». 

نکته دیگر که در اینجا قابل ذکر است این که: با توصیف اسماعیل به «مرضی» بودن در واقع 
اشاره به این حقیقت شده است که: او در کل برنامه هایش رضایت خدا را جلب کرده بود. 
اصولا نعمتی از این بالاتر نیست که: معبود» مولا و خالق انسان از او راضی و خشنود باشد 
به همین دلیل» در آیه ۱۱۹ سوره «مائده» بعد از آن که نعمت بهشت جاویدان را برای بندگان 
خاص خدا بیان می کند. در پایان می گوید: رضبی الله عنم و رضوا عَنه ذلك افو العظیم: 
«خداوند از آنها خشنود و آنها نیز از او خشنود خواهند بود. و این فوز عظیم و رستگاری 


بزرگی است».(۳) 


۲ شعراء آیه ۲۱6۰ 


۲ در این ژمینه در جلد پنجم تفسیر (نمونه)» صفحه ٩۹‏ بحث مشروح تری داشته ایم. 
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0٦ 
0۷ 


0۸ 


۵۹ 


و ادکر فی الکتاب إذريس ان كان صديقاً تب 

و رقًغناة مكاناً علا ا ۱ 

ولیک الذرین أَنْعَم الله هم من لین من یه دم و ممن 
خملنا مع وح و من رب اُراهیم و إسثرائيل و ممن هدینا و 
اجتبینا (ذانلی عَلَیهم آیات الرخمن خروا سنجداً و با 

ا بر بغري لف آضاغوا الصلا و نوا الشَهوات فف 

لا من تاب و آمن و عمل صالحاً فأوللک پدخلون اجه و 


ترجمه: 


- ۵ 
_ ۷ 


- ۸ 


و در این کتاب» از ادریس (نیز) یاد کن» او بسیار راستگو و پیامبر (بزرگی) بود. 


و ما او را به مقام والائی رساندیم. 


آنها پیامبرانی بودند که خداوند مشمول نعمتشان قرار داده بود (آنها) از فرزندان آدم و از 


هدایت کردیم و برگزیدیم (بودند) که وقتی آیات خداوند رحمان بر آنان خوانده می شد به 


خاک می افتادند. در حالی که سجده می کردند و گریان بودند. 


_ ۹ 


اما پس از آنان» فرزندان ناشایسته ای روی کار آمدند که نماز را تباه کردند. و از شهوات 


پیروی نمودند: و به زودی (مجازات) گمراهی خود را خواهند دید! 
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۰ مگر آنان که توبه کنند» و ایمان بیاورند. و کار شایسته انجام دهند: چنین کسانی داحل 
بهشت می شوند. و کمترین ستمی به آنان نخواهد شد. 

تفسیر: 

ایتها یامران اشن براه انا 

در آخرین قسمت از یادآوری های این سوره. سخن از ادریس(علیه السلام) پیامبر به ميان 
اقلا است: 

نخست. می گوید: «در کتاب آسمانیت (قرآن) از ادریس یاد کن که او صدیق و پیامبر بود» (و 
ار فی الکتاب |ذریس ان كان صدایقاً نی 

«صلّیق) همان گونه که ساب هم گفته یم به معنی شخص بسیار راستگو, تصدیق کننده آیات 


آنگاه به مقام بلند پایه او اشاره کرده می گوید: «ما او را به مقام بلندی رساندیم» (و رفغناهُ مکانً 
در این که منظور. عظمت مقام معنوی ادریس یا بلندی مکان حسی او است در میان مفسران 
گفتگو است. 

بعضی همان گونه که ما انتخاب کردیم آن را اشاره به مقامات معنوی و درجات روحانی این 
پیامبر بزرگ می دانند. 

و بعضی معتقدند: خداوند ادریس را همچون مسیح(علیه السلام) به آسمان برد و تعبیر «مَکاناً 
علا را در آیه فوق اشاره به همین می دانند. 

ولی اطلاق کلمه «مکان» به مقامات معنوی. امری متداول و معمول است در سوره «یوسف» 


آیه ۷ می خوانیم: یوسف به برادران خود که کار خلافی 
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انجام داده بودند گفت: تم شر مکانً: «شما از نظر مقام و منزلت بدترین مردمید», 
به هر حال» ادریس یکی از پیامبران بلند مقام الهی است که در نکته ها مورد اشاره قرار خواهد 
گرفت. 


پس از آن به صورت یک جمع بندی از تمام افتخاراتی که در آیات گذشته پیرامون انبیاء بزرگ 
و صفات و حالات آنها و مواهبی که خداوند به آنها داده بود» بیان گردید. چنین می گوید: 
«آنها پیامبرانی بودند که خداوند آنان را مشمول نعمت خود قرار داده بود» (أولئک الّذین أنْعَم 
لد لیم من | لنیین). 


«که بعضی, از فرزندان آدم بودند. و بعضی از فرزندان کسانی که با نوح در کشتی سوار کردیم 


0 03 


و بعضی از دودمان ابراهیم و اسرائیل» (من درب آم و ممن حملنا مَع توح و من درب اثراهیم 
و اٍسرائیل). 

با این که همه این پیامبران از فرزندان آدم بودند. ولی با توجه به نزدیکی آنها به یکی از 
پیامبران بزرگ از آنان به عنوان «ذریه ابراهيم و اسرائیل» یاد شده و به این ترتیب» منظور از 
«ذربه آدم» در این آیه (ادریس» است که طبق مشهور جد پدر نوح پیامبر بود. 

و منظور از «ذریه کسانی که با نوح بر کشتی سوار شدند» ابراهیم(علیه السلام)است: زیرا 
ابراهیم(علیه السلام) از فرزندان سام (فرزند نوح) بوده. 

و منظور از «ذریه ابراهیم)؛ اسحاق. اسماعیل و یعقوب است. و منظور از «ذریه اسرائیل». 
موسیء هارون» زکریاء یحیی و عیسی می باشد که در آیات گذشته به حالات آنها و بسیاری از 
صفات برجسته شان» اشاره شده. 


سپس» این بحث را با یاد پیروان راستین این پیامبران بزرگ تکمیل کرده 
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می گوید: «از کسانی که هدایت کردیم و برگزيديم. افرادی می باشند که وقتی آیات خداوند 
رحمان بر آنها خوانده شود. به خاک می افتند در حالی که سجده می کنند. و سیلاب اشکشان 
سرازیر می شود» (و من هدینا و انا اذا ثلی علَيْهم آیات الرخمن خروا مدا و بُکیاٌ۱(4) 
بعضی از مفسران» جمله «ممّن هدینا و ا را بیان دیگری را همان انبیائی که در آغاز 
آیه» به آنها اشاره شده دانسته اند.(۲) ولی آنچه در بالا گفتیم نزدیک تر به نظر می رسد. 

شاهد این سخن حدیثی است که از امام زين العابدین على بن الحسین(علیهما السلام)نقل شده 
است که به هنگام تلاوت این آیه» فرمود: خن ننا بها: «ما مقصود از این آیه ایم».(۳) 

بدیهی است هرگز» منظور از این جمله. انحصار نیست. بلکه بیان مصداق روشن پیروان 
راستین انبیاء(علیهم السلام) است. و ما بارها در همین تفسیر. به نمونه هائی از این مطلب. 
پرخورد کرده ایم. 

اما عدم توجه به این حقیقت سبب شده است که: مفسرانی همچون «آلوسی» در «روح المعانی» 
به اشتباه بیفتند و بر این حدیث طعنه بزنند و آن را دلیل بر بی اعتبار بودن احادیث شيعه 
بدانند! و این است. نتیجه عدم آگاهی به مفهوم واقعی روایاتی که در تفسیر آیات وارد شده 
است. 

قابل توجه این که: در آیات گذشته. سخن از «مریم» به میان آمد در حالی که او از انبیاء نبود» 


او از کسانی بود که: در جمله «ممّن هدینا» داخل است. از 


۱- «سنحّد) جمع (ساجد» (سجده کننده) و کی جمع «باکی» (گریه کننده) است. 

۲ - زیرا اگر اشاره به انبیاء گذشته باشد. با فعل ممضارع «تتلی» که مربوط به آینده است 
سازگار نیست مگر این که جمله «کاُوا» و مانند آن در تقدیر بگيريم که آن هم خلاف ظاهر 
است. 


۳ - «مجمع البيان»» ذیل آیه مورد بحث. 
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مصادیق آن محسوب می شود و در هر زمان و مکانی» مصداق یا مصداق هائی داشته و دارد. 
به همین جهت. در آیه 1٩‏ سوره «نساء» نیز مشاهده می کنیم که مشمولین نعمت های خدا را 
منحصر به پیامبران ندانسته» بلکه «صدیقین» و «شهدا» را نیز بر آن می افزاید: (فاولئک مع 
اين نم له عیَهم من این و الصدیقین و الشهداء). 

در آیه ۵ سوره «مائده) نیز از مریم مادر عیسی(علیه السلام) به عنوان «صلدایقه» تعبیر می کند 


و می گوید. «و امه صدیقة). 


سپس» از گروهی که از مکتب انسان ساز انبیاء جدا شدند» و پیروانی ناخلف از آب در آمدنده 
سخن می گوید و قسمتی از اعمال زشت آنها را بر شمرده می گوید: «بعد از آنها فرزندان 
ناشایسته ای روی کار آمدند که نماز را ضایع کردند. و از شهوات پیروی نمودند که به زودی 
مجازات گمراهی خود را خواهند دید» (فخلّف من بَغدهم خلّف؛ آضاوا الصلاه و ابو 
الشهوات فستوف يَلْقَوْنَ ی 

«حلف» (بر وزن برف) به معنی فرزندان ناصالح و به اصطلاح «ناخلف» است در حالی که 
«خلف» (بر وزن صدف) به معنی فرزند صالح است. 

این جمله ممکن است اشاره به گروهی از بنی اسرائیل باشد که: در طریق گمراهی گام نهاده؛ 
خدا را فراموش کردند» پیروی از شهوات را بر ذکر خدا ترجیح دادند. جهان را پر از فساد 
نمودند و سرانجام به نتیجه اعمال سوء خود در دنیا رسیدند و در آخرت نیز خواهند رسید. 


در این که: منظور از «اضاعه صلاء» در اینجا ترک نماز است و يا تحير از 
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وقت آن؟ و يا انجام اعمالی که نماز را در جامعه ضایع کند؟ مفسران احتمالات مختلفی داده 
اند. ولی معنی اخیر» صحیح تر به نظر می رسد. 

اما چرا از میان تمام عبادات. روی نماز انگشت گذارده شده؟ شاید دلیل آن این باشد که «نماز» 
چنان که می دانیم سدی است در میان انسان و گناهان. هنگامی که این سلا شکسته شد. 
غوطهور شدن در شهوات. نتیجه قطعی آن است. 

و به تعبیر دیگر» همان گونه که پیامبران ارتقاء مقام خود را از یاد خدا شروع کردند و به 
هنگامی که آیات خدا بر آنها خوانده می شد به خاک می افتادند و گریه می کردنده این پیروان 


ناخلف سقوط و انحرافشان از فراموش کردن یاد خدا شروع شد. 


از آنجا که برنامه قرآن در همه جا این است که: راه بازگشت به سوی ایمان و حق را باز 
بگذارد در اینجا نیز بعد از ذکر سرنوشت نسل های ناخلف چنین می گوید: «مگر آنها که توبه 
کنند. ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند. آنها داخل بهشت می شوند و کمترین ظلمی به 
آنها نخواهد شد» (الاً من تاب و من و عمل صالحاً فأولنک یدخلون اج و لابْطلَُون شین 

بنابراین» چنان نیست که اگر کسی یک روز در شهوات غوطهور شود برای همیشه مهر یأس و 
تومپلی از وحمت دا پر پیشانی ار گوفند شرف بلک تا فی بانی اتد و اسان در فد 


حیات دنیا است» راه باز گشت و توبه باز است. 
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نکته ها: 

۱-«ادریس» کیست؟ 

طبق نقل بسیاری از مفسران «ادریس» جد پدر نوح است. 

نام او در تورات «اخحنوخ» و در عربی «ادریس» می باشد که بعضی آن را از ماده «درس» می 
دانند: زیرا او اولین کسی بود که با قلم خط نوشت. 

او علاوه بر مقام نبوت» به علم نجوم و حساب و هیئت احاطه داشت» و نخستین کسی بود که: 
طرز دوختن لباس را به انسان ها آموخت. 

در مورد این پیامبر بزرگ» قرآن تنها دو بار - آن هم با اشاره های کوتاه - سخن گفته است؛ 
یکی در آیات مورد بحث» و دیگری در سوره «انبیاء» آیات ۸۵ و ۸۱ و در روایات مختلف؛ 
شرح مبسوطی درباره زندگی او نوشته اند که: نمی توان همه آنها را معتبر دانست» به همین 
دلیل ما به اشاره بالا قناعت کرده و از این بحث می گذریم. 


۲ - در حدیثی که در بسیاری از کتب دانشمندان اهل سنت آمده چنین می خوانیم: پیامبر 
هنگامی که آیه «فَحلَّف من یدهم خلف..» را تلاوت کرد فرمود: یَکونْ حلفا من بَغدِ ستیّن 
سنه آضاغوا الصلوهٌ و انوا السهوات فستوف يلون خی نم یکون خلّف یفرتون ارآ لایغدوا 
تراقهم و یره الرآن لاله من و منافق و فاجر: 

«بعد از شصت سال» افرادی به روی کار می ایند که نماز را ضایع می کنند و در شهوات 
غوطهور می شوند و به زودی نتیجه گمراهی خود را خواهند دید. و بعد از آنها گروه دیگری 
روی کار می آیند که قرآن را (با آب و تاب) می خوانند ولی از شانه های آنها بالاتر نمی رود 
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تدبر و اندیشه به خاطر عمل, بلکه از روی ریا و تظاهر است و يا قناعت کردن به الفاظ و به 
همین دلیل اعمال آنها به مقام قرب خدا بالا نمی رود) در این دوران سه گروه قاری خواهند 
بود. مؤمنان» منافقان و فاجران»(۱) و مشکل مردم شناسائی آنهاست. 

قابل توجه این که: اگر مبدا شصت سال را هجرت پیامبر(صلی الله عليه وآله) بگیریم درست 
منطبق بر زمانی می شود که «یزید» بر اریکه قدرت نشست و سالار شهیدان امام حسین(علیه 
السلام) و پارانش شربت شهادت نوشیدند. و بعد از این باقیمانده دوران بنی اميه و دوران بنی 
عباس است که از اسلام به نامی قناعت کرده بودند و از قرآن به الفاظی و پناه می بریم به خدا 


که ما جزء چنین گروه ناخلفی باشیم. 


۱ - تفسیر «المیزان». جلد۱۶. صفحه ۸٤‏ 
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۱ جنات عدن الى وعد الرخمن عبادة بالْغیب اه كان وغدة ماتا 
۲ لايَسلمَغون فیها لوا لا ستلاماً و هم رزفیم فيها رة و عشياً 
۳ تلک الجن النی تورث من عبادنا من كان تَقياً 


ترجمه: 

۱ - وارد باغهائی جاودانی می شوند که خداوند رحمان بندگانش را به آن وعده داده است» 
هر چند آن را ندیده اندز مسلماً وعده خدا تحقق یافتنی است! 

۲ - در آنجا هرگز گفتار بیهوده ای نمی شنوند: و جز سلام سخنی نیست: و روزی آنان هر 
صبح و شام در بهشت مقرر است. 

۳ - این همان بهشتی است که به بندگان پرهیزگار خود» به ارث می دهیم. 

تفسیر: 

توصیفی از بهشت 

در این آیات» توصیف بهشت و نعمت های بهشتی شده است که در آیات گذشته از آن یاد 
شده بود. 

نخست بهشت موعود را چنین توصیف می کند: «باغ هائی است جاودانی که خداوند رحمان 
بندگانش را به آن وعده داده است» و آنها آن را ندیده اند» (ولی به آن ایمان دارند) (جنات 
عدن الّتی وعد الرخمن عبادة بالْغیّب). 

اوعد خفن سا حفن اد اا (انْه كان وله مانیا). 

قبل توجه این که: در آیات گذشته که سکن او آیمان و عمل صالح بود و به دنیال آن 


وعده هشت «جتت) به صورت مفرد آمده بود. اما در اینجا به 
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صورت جمع (جنات): زیرا بهشت در حقیقت مرکب از باغ های متعدد و فوق العاده پر نعمتی 
است که در اختیار مؤمنان صالح قرار دارد. 

توصیف به «علان»» که به معنی همیشگی و جاودانی است. دلیل بر این است که: بهشت 
همچون باغ ها و نعمت های این جهان نیست که زائل شدنی باشد: زیرا چیزی که انسان را در 
رابطه با نعمت های بزرگ این جهان نگران می سازد. این است که: همه آنها سرانجام زوال 
پذیرند. اما این نگرانی در مورد نعمت های بهشتی وجود ندارد.(۱) 

کلمه «عبادة» به معنی بندگان موّمن خداوند است نه همه بندگان» و تعبیر «بالغیّب» که بعد از 
آن گفته شده است» یعنی از دیده های آنها پنهان است و به آن ایمان ا ر آیات ۲٩‏ و ۳۰ 
سوره «فجر) نیز می خوانیم: فااخلی فی عبادی # و ااخلی : «در سلک بندگانم درا # و 
در بهشتم وارد شو)! 

این احتمال نیز در معنی «بالْعْیّب» وجود دارد که نعمت های بهشتی آن چنان است که هیچ 
چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده. و حتی به مغزهای انسان هاء خطور نکرده است. و به 
کلی از حس و درک ما غائب است. جهانی است برتر وسیع تر و مافوق این جهان که ما تنها 


شبحی از آن را از دور با چشم جان می بینیم. 


پس از آن» به یکی دیگر از بزرگترین نعمت های بهشتی اشاره کرده. می گوید: «آنها هرگز در 


آنجا سخن لغو و بیهوده ای نمی شنوند» (لایسمغون فیها لغوا). 


۱ - «عن» در لغت به معنی «اقامت» است و در اینجا این مفهوم را می رساند که ساکنان آن 


خمشه در آن (مقیم) خواهند بود. 
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نه دروغی, نه دشنامی, نه تهمتی, نه زخم زبانی. نه سخریه ای و نه حتی سخن بیهوده ای. 
«تنها چیزی که در آنجا مرتباً به گوش می خورد. سلام است» (لا ستلاماً). 

(ستلام» به معنی وسیع کلمه که دلالت بر سلامت روح. فکر. زبان رفتار و کردار بهشتیان دارد. 
سلامی که آن محیط راء بهشتی کرده و هر گونه اذیت و ایذاء از آن برچیده شده است. 

سلامی که نشانه یک محیط امن و امان. یک محیط مملو از صفا؛ صمیمیت. پاکی» تقو؛ صلح و 
آرامش است. 

در آیات دیگر قرآن نیز» همین حقیقت با تعبیرات مختلفی آمده است» در آیه ۷۳ سوره «زمر» 
می خوانیم: و قال لهم خزنتها سلا کم طبتم فادخلوها خالدين: 

«خازنان بهشت به هنگام ورود به آنها می گویند: سلام بر شماء همیشه خوش و خوشحال 
باشید» پاک و پاکیزه باشید. بفرمائید وارد بهشت شوید. و جاودانه بمانید»! 

در آیه ۲6 سوره «ق» می خوانیم: ادخلوها بستلام ذلک یوم الْخلُود: 

«با سلام و سلامت وارد آن شوید امروز روز خلود و جاودانی است». 

نه تنها فرشتگان بر آنها درود می فرستند و خود آنها به یکدیگر, بلکه خداوند نیز چنان که در 
سوره «یس» آیه ۵۷ آمده» بر آنها سلام می فرستد: سلا قول من رب رحیم: 

(سلام بر شما باد. این سلامی است از پروردگار مهربان به شما بهشتیان». 

آیا محیطی باصفاتر و زیباتر از این محیط آکنده از سلام و سلامت. وجود 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


دارد. 

و به دنبال این نعمت» به نعمت دیگری اشاره می کند. می گوید: «هر صبح و شام روزی آنها 
در بهشت در انتظارشان است» ( و هم رزفهم فیها بكر و عَشياً). 

این جمله دو سژال را برمی انگیزد: 

نخست این که: مگر در بهشت صبح و شامی وجود دارد؟ 

پاسخ این سوال در روایات اسلامی آمده: گر چه در بهشت همواره نور و روشنائی است اما 
بهشتیان از کم و زیاد شدن نور و نوسان آن شب و روز را تشخیص می دهند. 

سوال دیگر این که: از آیات قرآن به خوبی استفاده می شود که بهشتیان هر چه بخواهند از 
مواهب و روزی ها در اختیارشان همیشه و در هر ساعت وجود دارد. این چه رزقی است که 
فقط صبح و شام به سراغ آنها می آید؟ 

پاسخ این سوال را از حدیث لطیفی که از پیامبر(صلی الله عليه واله) نقل شده می توان 
دریافت آنجا که می فرماید: و تیم طرف الهدایا من الله مواقت الصّلوة ای کانوا بصن 
فیها فى الدنیا: ۱ ۱ 

«هدایای جالب و نخبه از سوی خداوند بزرگ در اوقاتی که در این دنیا نماز می خواندند. به 
آنها در بهشت می رسد».(۱) 

از این حدیث. استفاده می شود: این هدایای ممتاز که به هیچ وجه نمی توان ماهیت آن را حتی 
با حدس و تخمین بیان کرد. نعمت هائی است بسیار پرارزش که علاوه بر نعمت های معمول 
بهشتی. صبح و شام به آنها اهدا می گردد. 


آیا تعبیر آیه فوق» و حدیثی که در بالا ذکر شد. دلیل بر این نیست که: زندگی 


۱ - تفسیر «روح المعانی» جلد ۰۱۱ صفحه ۱۰۳. 
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بهشتیان یکنواخت نمی باشد. بلکه. هر روز و هر صبح و شام موهبت جدید و لطف تازه ای 
شامل حالشان می شود؟ 

و آیا مفهوم این سخن آن نیست که: در آنجا سیر تکاملی انسان ادامه خواهد داشت هر چند 
اعمال تازه ای در آنجا انجام نمی دهد؟ ولی با مرکبی که از معتقدات و اعمالش در این جهان 


فراهم ساخته» سیر تکاملی خود را ادامه خواهد داد. 


پس از توصیف اجمالی بهشت و نعمت های مادی و معنوی آن» بهشتیان را در یک جمله 
کوتاه معرفی کرده» می گوید: «این همان بهشتی است که ما به ارث به بندگان پرهیزگار می 
دهیم» (تلک اجه نی تورث من عبادنا من كان نی 

و به این ترتیب» کلید در بهشت با تمام آن نعمت ها که گذشت چیزی جز «تقوا» نیست. 

گر چه تعیر به «عباونا» (بندگان ما) اشاره اجمالی به ایمان و تقوا دارد. ولی اینجا جائی نیست 
که به اشاره اجمالی اکتفا شود. بلکه با صراحت باید این حقیقت بیان گردد که: بهشت تنها 
جای پرهیزکاران است. 

باز در اینجا به کلمه «اٍرث» برخورد می کنیم که: معمولاً به اموالی گفته می شود که: از کسی به 
دیگری یم از مرگش» اکل ی ا در حالی که بیش مال کنبی نبوده و اهر قالی دز 
کان تست 

پاسخ این سؤال را از دو راه می توان گفت: 

۱ - «ارث» از نظر لغت» به معنی تملیک آمده است و منحصر به انتقال مالی از میت به 
بازماند گانش» نمی باشد. 


۲- در حدیٹی» از پیامبر اکرم(صلی الله عليه وآله) می خوانیم: ما من أحد الا و له مَنرل فى 
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ال و من فی التا فا الکافر ثیرت آلمین مره من الا و لین بر الکافر لرل ین 
«هر کس» بدون استثناء منزلگاهی در بهشت و منزلگاهی در دوزخ دارد. کافران منزلگاه دوزخی 
مومنان را به ارث می برند» و مؤمنان جایگاه بهشتی کافران ر»!(۱) 

ذکر این نکته نیز لازم است که: «ورائت» به آن معنی که در حدیث آمده بر اساس پیوندهای 
نسبی نیست بلکه بر اثر پیوند مکتبی و عملی و تقوا است. 

از شأن نزولی که بعضی از مفسران در آیه فوق» نقل کرده اند نیز همین معنی استفاده می شود 
که: یکی از مشرکان به نام «عاص بن وائل» مزد کارگر خود را (که گویا مرد مسلمانی بوده 
است) نپرداخت و به طعنه گفت: اگر آنچه محمّد می گوید. حق باشد ما از هر کس به نعمت 
های بهشت سزاوارتریم» در همانجا مزد این کارگر را به طور کامل خواهم پرداخت! آیه فوق 


نازل شد و گفت: «اين بهشت مخصوص بندگان با تقوا است». 


۱ -«نور الثقلین». جلد ۰۲ صفحه ۳۱ (در این زمینه در جلد ششم تفسیر «نمونه‌ا. صفحه ۱۳۷ 


نیز بحث کرده ایم). 
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٩‏ رها ل زک تقما یه ایلیا ما افا ماش لک 
ماکان رک تس 
٥‏ رب السّماوات و الا رض و ما بَیْنهُما فاعْبُده و اصنطبر لعبادته هل 


ترجمه: 

۶ - (جبرئیل به پیامبر عرض کرد:) ما جز به فرمان پروردگار توء نازل نمی شویم: آنچه پیش 
روی ماء و پشت سر ما و آنچه ميان این دو می باشد. همه از آن او است: و پروردگارت 
هرگز فراموشکار نبوده (و نیست)! 

۶۵ - همان پروردگار آسمان ها و زمین» و آنچه ميان آن دو قرار دارد! او را پرستش کن. و در 


راه عبادتش شکیبا باش! آیا مثل و مانندی برای او می یابی؟! 


شان نزول: 

جمعی از مفسران در شأن نزول آیات فوق» چنین آورده اند: چند روزی. وحی قطع شد. و 
«جبرئیل» پیک وحی الهی به سراغ پیامبر(صلی الله عليه وآله) نیامد» هنگامی که این مدت 
سپری گشت و «جبرئیل» بر پیامبر(صلی الله عليه واله) نازل شد. به او فرمود: چرا دير کردی؟ 
من بسیار مشتاق تو بودم. 

جبرئیل گفت. من به تو مشتاق ترم! ولی من بنده ای مأمورم هنگامی که مأمور شوم می آیم و 
هنگامی که دستور نداشته باشم خودداری می کنم.(۱) 


| - تفسیر «قرطبی». جلد 1 صفحه ۱۱۸ - و تفسير «مجمع البيان»» ذيل آیه مورد بحت (با 
کمی تفاوت). 
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تفسیر: 

بندگانیم جان و دل بر کف 

گر چه برای این آیات» شأن نزول خاصی است که در بالا ذکر شد. ولی این» مانع از آن 
نخواهد بود که: پیوند و ارتباطی منطقی با آیات گذشته داشته باشد: چرا که تأکیدی است بر 
این که: هر چه جبرئیل در آیات پیشین آورده» همه بی کم و کاست از ناحیه خدا است» و 
چیزی از خود او نیست. 

نخستین آیه از زبان پیک وحی می گوید: «ما جز به فرمان پروردگار تو نازل نمی شویم» (و ما 
تتتزل الا بأشر ریّک). 

همه چیز از او است و ما بندگانيم جان و دل بر کف «آنچه پیش روی ما و آنچه پشت سر ماء 
و آنچه در ميان این دو است همه از آن او است» لَه ما تین َیدینا و ما خلفنا و ما بین ذلک). 
خلاصه آینده» گذشته و حال» اینجا و آنجا و همه جاء دنیا و آخرت و برزخ همه متعلق به 
ذات پاک پروردگار است. 

و این را نیز بدان که سروود کارت فراموشکار نبوده و نیست» (و ما کان ریک تسسا): 

بعضی از مفسران برای جمله «لَه ما بیْن َُدینا و ما خَلفْنا و ما ب ذلک» تفسیرهای متعددی که 
احیان بالغ بر یازده تفسیر می شود ذکر کرده اند. ولی آنچه در بالا آوردیم از همه مناسب تر 


به نظر می رسد. 


آنچه در ميان این دو قرار دارد» (ربٌ السّماوات و الا رض و ما بَیَهُما). 
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حال که چنین است و همه خطوط به او منتهی می شود «تنها او را پرستش کن» (فاعنده). 
عبادتی توأم با توحید و اخلاص, و از آنجا که در این راه - راه بندگی, اطاعت و عبادت 
خالصانه خدا - مشکلات و سختی ها فراوان است. اضافه می کند: «و در راه عبادت او صابر و 
شکیبا باش» (وّ اصطبر لعبادته). 

و در آخرین e‏ گوید: «آیا مثل و مانندی برای خداوند پیدا می کنی»؟ (هل تعلم له 
این جمله در حقیقت دلیلی است بر آنچه در جمله قبل آمده یعنی مگر برای ذات پاکش 
شریک و مانندی هست که دست به سوی او دراز کنی و او را پرستش نمائی؟! 

کلمه «سَمی» گرچه به معنی «هم نام» است» ولی روشن است: منظور در اینجا تنها نام نیست؛ 
بلکه محتوای نام است» یعنی آیا کسی غیر از خداء خالق» رازق. محیی» ممیت. عالم و قادر به 


همه چیز و بر همه چیز پیدا خواهی کرد؟ 
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۹ و يمول الائسان أ إذا ما متا توف آخرج 2 

۷ او لا یُذکر الانسان آنا خلمناة من قبل و لم یک شین 

۸ کو ریک تشه و این ثم شخضرتیز حول جهنم جیا 
۹ تم آنترعن من کل شيعة یم آشند على الرخمن عتا 

۳۰ م لحن أغلم بالرین هم أولى بها صلا 


ترجمه: 

٦‏ و انسان می گوید: «آیا پس از مردن» زنده (از قبر) بیرون خواهم آمد»؟! 

۷ -آیا انسان به خاطر نمی آورد که ما پیش از این او را آفریدیم در حالی که چیزی نبود؟! 

۸ - سوگند به پروردگارت که همه آنها را همراه با شیاطین در قیامت جمع می کنیمز سپس 
همه را در حالی که به زانو در آمده اند - گرداگرد جهنم حاضر می سازیم. 

٩‏ - سپس از هر گروه و جمعیتی. کسانی را که در برابر خداوند رحمان از همه سرکش تر 
بوده اند جدا می کنیم. 


۷۰ بعد از آن» ما به خوبی از کسانی که برای سوختن در آتش سزاوارترند. آگاه تریم! 


آیات نخست» - طبق گفته جمعی از مفسران در مورد بو“ بن خلف» با «ولید بن مغیره» نازل 
شده که قطعه استخوان پوسیده ای را در دست گرفته 
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بودند. آن را با دست خود نرم می کردند و در برابر باد می پاشیدند. تا هر ذره ای از آن به 
گوشه ای پراکنده گردد. و می گفتند. محمّد را بنگرید که گمان می کند: خداوند ما را بعد از 
مردن و پوسیده شدن استخوان هایمان مثل این استخوان, بار دیگر زنده می کند. چنین چیزی 
ات فک تنیتا 

این آیات نازل شد. و پاسخ دندان شکنی به آنها گفت. پاسخی که برای همه انسان ها در همه 
قرون و اعصار مفید و آموزنده است. 

تفسیر: 

در آیات گذشته. بحت های قابل ملاحظه ای درباره رستاخیز» بهشت و دوزح به ميان آمك 
آیات مورد بحث نیز» در همین زمینه سخن می گوید. 

در آیه نخست» گفتار منکران معاد را چنین بازگو می کند: «انسان می گوید: آیا هنگامی که من 
مردم» در آینده زنده می شوم و سر از قبر برمی دارم»؟! (و تقول الأنسان أ إذا ما مت لش 
خر حياً). 

البته اين استفهام» یک استفهام انکاری است» یعنی چنین چیزی امکان ندارد اما تعبیر به «انسان» 
(مخصوصاً با الف و لام جنس) با این که مناسب بود به جای آن «کافر» گفته شود. شاید از این 
روست که: این سؤال در طبع هر انسانی در ابتدا کم و بیش نهفته است که با شنیدن مسأله 


«زندگی بعد از مرگ» فوراً علامت استفهامی در ذهن او ترسیم می شود. 
و بلافاصله با همان لحن و تعبیر به آن پاسخ می گوید که: «آیا انسان این واقعیت را به یاد 


نمی آورد که ما او را پیش از این آفريديم و او ابداً چیزی نبود»؟! (أ و لا یُذکر الانسان نا 
خلفناة من قبل و لم یک شينا). 
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تعبیر به «الانسان» در اینجا نیز ممکن است اشاره به این نکته باشد که: انسان با آن استعداد و 
هوش خحداداد نباید در برابر چنین سؤالی خاموش بنشیند. باید خودش با یادآوری خلقت 
نخستین» به آن پاسخ گوید و گرنه حقیقت «انسانیت» خود را به کار نگرفته است. 

این آیات مانند بسیاری از آیات مربوط به معاد. تکیه روی معاد جسمانی دارد» و الا اگر بنا بود 
تنها روح باقی بماند و بازگشت جسم به زندگی مطرح نباشد. نه آن سوال جا داشت» و نه این 
چ 

به هر حال» این منطق را که قرآن برای اثبات معاد در اینجا به کار گرفته در مواردی دیگر از 
قرآن نیز آمده است. از جمله در اواخر سوره «یس» که با همین تعبیر «انسان» مطرح شده: أ و 
م َر الانسان آنا حلَفناة من نطف فاذا هو خصیم فبین * و ضرّب نا مثلاً و تسى خلقَه قال من 
یخی العظام و هی رمم * فل بخبیها اذی أنشأها أو مره و هو بکل خلق علیم: 

«آیا انسان نمی انديشد که: ما او را از نطفه آفریده ایم. و سپس این نطفه ناچیز به انسانی 
سخنگو که از خود دفاع می کند. تغییر شکل یافت * اما با این حال» این انسان مثلی برای ما 
زد و آفرینش خود را به کلی فراموش کرد. و گفت: چه کسی است که استخوان های پوسیده 
را بار دیگر زنده کند؟ # بگو: همان خدائی که او را نخستین بار آفریده. زنده خواهد کرد و او 
به همه مخلوقات خود دانا است».(۱)-(۲) 

بعضی از مفسران» در اینجا سژالی مطرح کرده اند که: اگر این دلیل درست است که هر کس 
کاری را انجام داد. قدرت دارد مانند آن را نیز انجام بدهد. پس چرا ما کارهائی را انجام می 


دهیم و گاه نمی توانیم عین همان را تکرار کنیم؟ مثلا 


۱-یس, آیات ۷۷ تا ۷۹۰ 
۲ - در زمینه این دلیل. در جلد ششم تفسیر «نمونها» صفحه ۱۶۶ تحت عنوان «کو تاه ترین 
استدلال برای معاد» بحث کرده ایم (و همچنین در جلد دوازدم تفسیر «نمونه صفحه ۲ به 


بعل). 
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۱۳۱ 


تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


گاهی قطعه شعری بسیار عالی می سرائیم و یا خط بسیار زیبائی می نویسیم» اما بعداً هر چه 
تلاش می کنیم» مثل آن را نمی توانیم انجام دهیم. 

پاسخی را که ما برای این سوال انتخاب کرده ایم این است: درست است که ما اعمال خود را 
از روی اراده و اختیار انجام می دهیم. ولی گاهی یک سلسله امور غیر اختیاری در بعضی از 
ویژگی های افعال ما اثر می گذارد. لرزش نامحسوس دست ماء گاه در شکل دقیق حروف 
مؤثر است. و از این گذشته. قدرت و استعداد ما همیشه یکسان نیست. گاه عواملی پیش می 
آید که: تمام نیروی درونی ما را بسیج می کند. و ما می توانیم به اصطلاح شاهکاری بيافرينيم 
ولی گاه عوامل محرکه ضعیف است و تمام نیروی ما بسیج نمی شود به همین دلیل کار 
مرتبه دوم به خوبی مرتبه اول انجام نمی گیرد. 

ولی خداوندی که قدرتش بی انتها است. این گونه مسائل برای او مطرح نیست. هر کاری را 


انجام دهد عین آن را بی کم و کاست می تواند تکرار کند. 


در آیه بعد با لحن بسیار قاطع» منکران معاد و گنهکاران بی ایمان را تهدید می کند. و می 
گوید: «قسم به پروردگارت که ما همه آنها را با شیاطینی که آنان را وسوسه می کردند و یا 
معبودشان بودنده محشور می کنیم» (فوَ ریک لَنحشرنَهُم و الشیاطین). 

سپس همه آنها را گرداگرد جهنم در حالی که به زانو درآمده اند حاضر می کنیم» لثم 
این آیه نشان می دهد: دادگاه افراد بی ایمان و گنهکار در نزدیکی جهنم است!. 

تعبیر «جنبا» (با توجه به این که (جثی) جمع «جائی» به معنی کسی است که بر سر زانو 
نشسته) شاید اشاره به ضعف. ناتوانی» ذلت و زبونی آنها باشد. گوئی قدرت ندارند بر سر پا 


بایستند. البته این کلمه معانی دیگری هم دارد: از جمله 
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۱۳۲ 


تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


این که: بعضصی ی را به معنی (گروه. گروه) تفسیر کرده اند و بعضی به معنی انبوه و 
متراکم بر روی هم» همانند خاک ها و سنگ هاء ولی تفسیر اول مناسب تر و مشهورتر است. 


و از آنجا که اولویت ها در آن دادگاه عدل منظور می شود در آیه بعد می گوید: ما اول به 
سراغ سرکش ترین و پاغی ترین افراد می رویم. «ما از هر گروه و جمعیتی افرادی را که از 
همه در برابر خداوند رحمان سرکش تر بودند جدا می کنیم) رم قن من کل شیعه ا 
آم علی الرخمن 6 

نعمت خود به گستاخحی. طغیان و یاغی گری برخاستند» آری؛ اینها از همه به آتش دوزخ 


باز روی این معنی تأکید کرده می گوید: «ما به خوبی از کسانی که برای سوختن در آتش 
اولویت دارند آگاهیم» تم لخن الم بالرین شم أُولی بها صلباً). 

دقیقاً آنها را انتخاب می کنیم و در این انتخاب هیچ گونه اشتباهی رخ نخواهد داد. 

«صلی» مصدر است که هم به معنی روشن کردن آتش. و هم چیزی را که با آتش می سوزانند 


اه این تن 


۱ - «شیعة»» در اصل لغت به معنی گروهی است که با هم برای انجام کاری تعاون می کنند. و 
انتخاب این تعبیر در آیه فوق» ممکن است اشاره به این باشد که این گمراهان بی ایمان در 
طریق طغیان و سرکشی با یکدیگر. همکاری داشتند و ما نخست به حساب آن گروه می رسیم 


که از همه سرکش تر بودند. 
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۱۳۳ 


تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


۷۱ و ان منکم الا وارذها کان على ریک حتماً مقضیاً 


۲ شم تنجی الذین اما و نذر الظالمین فیها جتباً 


ترجمه: 

۱ - و همه شما (بدون استثنا) وارد جهنم می شوید: این امری است قطعی بر پروردگارت! 
۲- سپس آنها را که تقوا پیشه کردند از آن رهائی می بخشیم: و ظالمان را - در حالی که به 
زانو در آمده اند در آن رها می سازیم. 

تفسیر: 

همه وارد جهنم می شوند؟! 

آیات فوق نیز ادامه بحث در ویژگی های رستاخیز و پاداش و کیفر است. 

نخست. به مطلبی که شاید شنیدنش برای غالب مردم شگفت انگیز باشد اشاره کرده می گوید: 
«همه شما بدون استثنا وارد جهنم می شوید» (و إن منکُم الا وارذها). 

«این امری است حتمی و فرمانی است قطعی از پروردگارتان» (کان علی زک تضتما معضییا). 


سپس آنها که تقوا پیشه کردند را از آن نجات می دهیم» و ظالمان و ستمگران را در حالی که 


از ضعف و ذلت به زانو در آمده اند در آن رها می کنیم» 
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تفسیر نمونه جلد سیزدهم 
نم ننجی این اقا و ندز الظالمین فیها نی 


در تفسیر این دو آیه ميان مفسران گفتگوی دامنه داری است. بر اساس این که منظور از «ورود» 
در جمله «و ان منم الا وارها؛ چیست؟ 

بعضی از مفسران TT‏ در اینجا به معنی نزدیک شدن و اشراف پیدا کردن است. 
یعنی همه مردم. خوبان و بدان. بدون استثنا برای حسابرسی يا برای مشاهده سرنوشت نهائی 
بدکاران» به کنار جهنم می آیند. سپس خداوند پرهیزگاران را رهائی می بخشد و ستمگران را 
در آن رها می کند. 

آنها برای این تفسیر به آیه ۲۳ سوره «قصص» استدلال می کنند: و لما ورد ماء ملین...: 
«هنگامی که موسی کنار آب مدین رسید...» که در اینجا نیز ورود به همان معنی است. 

تفسیر دومی که اکثر مفسران آن را انتخاب کرده اند این است که: «ورود» در اینجا به معنی 
دخول است و به این ترتیب» همه انسان ها بدون استشناءء نیک و بد. وارد جهنم می شوند. 
منتها دوزخ بر نیکان سرد و سالم خواهد بود همان گونه که آتش نمرود بر ابراهیم(علیه 
السلام) (یا نار کُونی بَرداً و سلاماً علی اراهیْم):(۱) چرا که آتش با آنها سنخیت ندارد» گوئی 
از آنان دور می شود و فرار می کند. و هر جا آنها قرار می گیرند خاموش می گردد. ولی 
دوزخیان که تناسب با آتش دوزخ دارند همچون ماده قابل اشتعالی که به آتش برسد فوراً 
شعلهور می شوند. 

قطع نظر از این که فلسفه این کار چیست که بعداً به خواست خدا شرح خواهیم داد بدون 
شک ظاهر آیه فوق» با تفسیر دوم هماهنگ است: زیرا معنی اصلی ورود. دخول است؛ و غير 


آن نیاز به قرینه دارد. 


۱ - انبیای آیه 10 
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تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


علاوه بر این» جمله: تم تنجّی این اتقَّوا: «سپس پرهیزگاران را نجات می دهیم» همچون 
جمله: نذرٌ الظالمین فیها: ستمگران را در آن وا می گذاریم» همه شاهد برای این معنی است. 
به علاوه روایات متعددی در تفسیر آیه رسیده است که این معنی را کاملا تقویت می کند: 

از جمله از «جابر بن عبداللّه انصاری» چنین نقل شده که: شخصی از او درباره این آیه پرسیده 
«جابر» با هر دو انگشت به دو گوشش اشاره کرد و گفت: مطلبی با این دو گوش خود از 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) شنیدم که اگر دروغ بگویم هر دو کر باد! می فرمود: الوْرود لول 
لایّقی بر و لا فاجر إلا بَدخلها ون علی امین برد و سلاماً گما كات على إِثراهِيْم خی 
أن للتار - أو قال لهم - ضجیجاً مرن بروها کم جى الله انوا و یر الطالیین فنها جيتا: 
«ورود در اینجا به معنی دخول است هیچ نیکوکار و بدکاری نیست مگر این که داحل جهنم 
می شود آتش در برابر مومنان سرد و سالم خواهد بود. همان گونه که بر ابراهیم(علیه السلام) 
بود تا آنجا که آتش - یا جهنم - (تردید از جابر است) از شدت سردی فریاد می کشد. سپس 
خداوند پرهیزگاران را رهائی می بخشد و ظالمان را در آن ذلیلانه رها می کند».(۱) 

در حدیث دیگری از پیامبر(صلی الله عليه وآله) می خوانیم: تقول انار للموُمن یوم القیامهجن 
يا مُومن! فد فا ورک لهبی: «آتش به فرد با ایمان در روز قیامت می گوید: زودتر از من 
OE E e‏ 

این معنی از بعضی دیگر از روایات نیز استفاده می شود. 

تعبیر پر معنائی که درباره «پل صراط» در روایات آمده که آن بر روی جهنم 


۱ و ۲ -«نور الثقلین». جلد ۳. صفحات ۳۵۳ و ٥٤‏ 
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۱۳۹ 


تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


کشیده شده» از مو باریک تر و از شمشیر تیزتر است نیز شاهد و گواه دیگری بر این تفسیر 
است.(۱) 

اما این که بعضی می گویند: آیه ۱۰۱ سوره «انبیاء»: اُولئک عَنها مُنْعدون: «آنها (مؤمنان) از آتش 
جایگاه دائمی و قرارگاه همیشگی مؤمنان است» حتی در آیه بعد از آن می خوانیم: لايَسْمَعُون 
حسښشتها: «مؤمنان حتی صدای شعله های آتش را نمی شنوند». 

«اگر ورود در آیه مورد بحث. به معنی نزدیک شدن باشد. نه با کلمه «مُبْعدون» سازگار است و 


نه با جمله «لايَسْمَعُون حسیْتها». 


پاسخ به یک سوال 

چیست؟ به علاوه آیا مومنان از این کار آزار و عذابی نمی بینند؟ 

پاسخ این سژال که از هر دو جنبه در روایات اسلامی وارد شده است. با کمی دقت روشن می 
شود: 

در حقیقت مشاهده دوزخ و عذاب های آن, مقدمه ای خواهد بود که مژمنان از نعمت های 
آيد» (و بالاضداد تخرف) الا شياء). 

در اینجا مومنان گرفتار مصیبت نمی شوند. بلکه تنها صحنه مصیبت را مشاهده می کنند و 


همان گونه که در روایات فوق خواندیم. آتش بر آنها سرد و 


۱ - تفسیر «نور النقلین). حلد ۵ صفحه ۷۲« ذیل آیه «إن ربک لہا المرصاد» (فجر = عِ. 
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۱۳۷ 


تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


سالم می شود و نور آنها شعله آتش را تحت الشعاع قرار مى دهد. 

به علاوه آنها چنان سریع و قاطع از آتش می گذرند که کمترین اثری در آنها نمی تواند داشته 
باشد. همان گونه که در حدیثی از پیامبر(صلی الله عليه وآله) نقل شده: یرد الناس النار ثم 
درون بآغمالهم ولم کلنع البرق. تم مر الریح. ثم کخضر الفرس, ثم کالراکب. ثم کشد 
ارج کم کنب 

«مردم همگی وارد آتش (دوزخ) می شوند. سپس بر حسب اعمالشان از آن بیرون می آیندء 
بعضی همچون برق. سپس کمتر از آن همچون گذشتن تندباده بعضی همچون دویدن شدید 
اسب بعضی همچون سوار معمولی, بعضی همچون پیاده ای که تند می رود. و بعضی همچون 
کسی که معمولی راه می رود).(۱) 

و از این گذشته» دوزخیان نیز از مشاهده این صحنه که بهشتیان با چنان سرعتی می گذرند و 


آنها می مانند. مجازات بیشتری می بینند» و به این ترتیب پاسخ هر دو سؤال روشن می شود. 


۱ - «نور النقلین». جلد ۳ صفحه or‏ 
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۱۳۸ 


تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


۳ و إذا تتلی علیهمْ آیاتنا بیْنات قال این کفروا لین آمنوا ی 
رین یر عقاماً و تن ديا 

۶ و کم أَهلکنا قلَهُم من قرن هم خسن أثاثاً و رعیا 

۵ قل مَن کان فى الضَالهٌ فَلْيَمْدذ له الرخمن مداً ختی |ذا رأوا ما 
وعهون اما العذاب و إما الستاعاًقستیخلشون مر" هو شر مکانً و 
اف يدا ٠‏ 

و يزيد الله الّذِين اهتدوا هدی و الباقیات الصالحات حير عند 


ریک واباً و خر مرا 


ترجمه: 

۳ - و هنگامی که آیات روشن ما بر آنان خوانده می شود. کافران به مؤمنان می گویند: «کدام 
یک از دو گروه (ما و شما) جایگاهش بهتر» و جلسات انسش زیباتره است»؟! 

۶- چه بسیار اقوامی را پیش از آنان نابود کردیم که هم مال و ثروتشان از آنها بهتر بود و هم 
ظاهرشان آراسته ترا 

۵ - بگو: «کسی که در گمراهی است. بايد خداوند به او مهلت دهد تا زمانی که وعده الهی را 
با چشم خود ببینند: یا عذاب (اين دنیا» یا (عذاب) قیامت! (آن روز) خواهند دانست چه کسی 
جایش بدتر و لشکرش ناتوان تر است»؟! 

۲ - (اما) کسانی که در راه هدایت گام نهادند. خداوند بر هدایتشان می افزاید: و آثار شایسته 


ای که (از انسان) باقی می ماند. ثوابش در پیشگاه پروردگارت بهتر» و عاقبتش خوب تر است! 
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تفسیر نمونه جلد سیزدهم 

تفسیر: 

به دنبال بحثی که در آیات قبل» پیرامون ظالمان بی ایمان شد. در آیات مورد بحث. گوشه ای 
از منطق و سرنوشت آنها را شرح می دهد. 

می دانیم نخستین گروهی که به پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) ایمان آوردند. مستضعفان 
پاکدلی بودند که دستشان از مال و منال دنیا تهی بود. همان گروه محروم و مظلومی که آئین 
های الهی برای نجات آنان» از چنگال ظالمان و ستمگران آمده. مردان و زنان بلند همت و با 
ایمانی همچون بلال» سلمان» عمار» خبّاب» سمیه و امثال آنها. 

از آنجا که معیار ارزش در جامعه جاهلی آن زمان - همچون هر جامعه جاهلی دیگر - همان زر 
و زیور و پول و مقام و هیأت ظاهر بو ثروتمندان ستمکار همچون «نضر بن حارث» و امثال 
وی بر گروه مومنان فقیر» فخرفروشی کرده. می گفتند: نشانه شخصیت ما با ما است. و نشانه 
عدم شخصیت شما همان فقر و محرومیتتان است!. 

این خود دلیل بر حقانیت ماء و عدم حقانیت شما است!. 

چنان که قرآن در نخستین آیه مورد بحث. می گوید: «هنگامی که آیات روشن ما بر آنها 
خوانده شود کافران مغرور و ستمگر. به کسانی که ایمان آورده اند می گویند: کدام یک از دو 
گروه ما و شماء جایگاهش بهتر» جلسات انس و مشورتش زیباتر» و بذل و بخشش او بیشتر 
است»؟ (و |ذا تتلی علیهم آیائنا بینات قال الذین کفروا للّذین آمنوا أى یمین خیر مقاماً و 
خر تیب ۱ ۰ 

مخصوصاً در روایات اسلامی می خوانیم: این گروه اشرافی و مترف» زیباترین لباس هایشان را 
می پوشیدند و زینت می کردند. جلو یاران رسول اللّه(صلی الله علیه وآله) راه می رفتند. و 


نگاه تحقیر و تمسخرآمیز به آنها می کردند. آری» این 
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است راه و رسم این طبقه در هر عصر و زمان. 

«نلیی» در اصل از «ندای» به معنی رطوبت گرفته شده است. و سپس به معنی افراد فصیح و 
سخنگو آمده. 

چرا که یکی از شرائط قدرت بر تکلم. داشتن آب دهان به قدر کافی است و از آن پس» «ندا» 
به معنی مجالست و سخن گفتن آمده. 

و حتی مجلسی را که جمعی در آن برای انس جمع می شوند» یا به مشورت می نشینند «نادی» 
گفته می شود و «دار الندوه» که محلی بود در «مکه» و سران در آنجا جمع می شدند و 
مشورت می کردند» از همین معنی گرفته شده است. 

ضمناٌ از سخاوت» بذل و بخشش, گاه به «ندی» تعبیر می کنند(۱)» آیه فوق ممکن است اشاره 
به همه اینها باشد. یعنی مجلس انس ما از شما زیباتر» پول و ثروت و زرق و برق و لباسمان 


ولی قرآن با بیانی کاملاً مستدل» و در عین حال قاطع و کوبنده به آنها چنین پاسخ می گوید: 
اینها گویا تاریخ گذشته بشر را فراموش کرده اند: «اقوام بی شماری پیش از آنها بود که هم 
مال» ثروت و وسائل زندگانیشان از اینها بهتر بود و هم منظره و ظاهرشان آراسته ترء اما ما این 
گروه ستمکار را نابود کردیم و از میان برداشتیم»(و کم أَهلکنا له من قرن هم خن أثاثاً و 
را ۱۳ 

آیا پول و ثروت آنها و مجالس پر زرق و برق. لباس های فاخر و چهره های زیبایشان 
توانست جلو عذاب الهی را بگیرد؟ 


۱ -«مفردات راغب» ماده («ندی». 


۲ - «آثاث» به معنی متاع و زینت دنیا است. و «رئی» به معنی هیئت و منظر است. 
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اگر اینها دلیل بر شخصیت و مقامشان در پیشگاه خدا بود. چرا به چنان سرنوشت شومی 
گرفتار شدند؟! 

زرق و برق دنیا آن چنان ناپایدار است که با نسیم مختصری نه تنها دفترش به هم می خورده 
بلکه گاهی طومارش درهم پیچیده می شود. 

«قَرن» - همان گونه که در گذشته (جلد پنج صفحه ۱۵7) گفته ایم - معمولاً به معنی یک زمان 
طولانی است. ولی چون از ماده «اقتران» به معنی نزدیکی گرفته شده است» به قوم و جمعیتی 
که در یک زمان جمع اند نیز گفته می شود. 


سپس هشدار دیگری به آنها می دهد که: به آنها بگو گمان نکنید ای ستمگران بی ایمان» این 
مال و ثروت شما مايه رحمت است. بلکه چه بسا این دلیل عذاب الهی باشد: «کسی که در 
گمراهی است و اصرار بر ادامه این راه دارده خداوند به او مهلت می دهد و این زندگی مرفه 
همچنان ادامه می یابد» (فْل مَن كان فى الضالهُ فَلْيّمده له الرخمن مدا). 

نا زمانی که وعده های الهی را با چشم خود ببیند: یا عذاب این دئیا یا عذاب آخرت» (حتّی 
إذا رآوا ما بُوعكون امّا العذاب و إمًا الستَاعَة). 

«آن روز است که خواهند دانست» چه کسی مکان و مجلسش بدتر و چه کسی لشکرش ناتوان 
و هی وا وه 

در حقیقت این گونه افراد منحرف. که دیگر قابل هدایت نیستند (توجه داشته باشید. قرآن می 
گوید: من کان فی الضلاله» که اشاره به استمرار در گمراهی است) برای این که دردناکترین 
ماوت ایا سا کاهی اوق انا اه تست ها د کور سار کف راد شون 
و غفلتشان می شود و هم عذاب الهی سلب نعمت ها را دردناکتر می کند. این همان چیزی 


است که در 
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بعضی از آیات قرآن به عنوان مجازات «استدراج» ذکر شده است.(۱) 

جمله «فَلْيَخده له الرمن مد گر چه به صورت امر است» ولی در معنی خبر می باشد» و 
مفهوم آن این است که: خداوند به آنها مهلت و ادامه نعمت می دهد. 

بعضی از مفسران نیز» آن را به همان معنی امر که در اینجا به مفهوم نفرین يا به معنی لزوم 
چنین رفتاری بر خدا است تفسیر کرده اند. ولی تفسیر اول نزدیک تر به نظر می رسد. 

کلمه «عذاب» در آیه فوق» به قرینه این که: در مقابل «الساعة» قرار گرفته اشاره به مجازات 
های الهی در عالم دنیا است. مجازات هائی همچون طوفان نوح. زلزله و سنگ های آسمانی 
که بر قوم لوط نازل شد يا مجازات هائی که به وسیله ممنان و رزمندگان جبهه حق» بر سر 
آنان فرود می آید. چنان که در سوره «توبه» آیه ۱۶ می خوانیم: قاتلوهم یلیم الله بأبْدیکم 
«با آنان پیکار کنید که خداوند آنها را با دست شما مجازات می کند). ۱ 

و «الساعُ» در اینجا یا به معنی پایان دنیا است. یا عذاب الهی در قیامت (معنی دوم مناسب تر 


به نظر می رسد). 


این عاقبت و سرنوشت ستمگران و فریفته گان زرق و برق و لذات دنیا است «اما کسانی که در 
راه هدایت گام نهادند خداوند بر هدایتشان می افزاید» (و يريد ال الَذِين اهتدوا هدی). 
بدیهی اشت هدایت درجاتی دارد. هنگامی که درجات نخستین آن به وسیله انسان پیموده 


شود. خداوند دست او را می گیرد. و به درجات عالی تر 


۱ - به جلد هفتم تفسیر «نمونه» صفحه ۳۲ (ذیل آیات ۱۸۲ و ۱۸۳ سوره اعراف) مراجعه 
فرمائید. 
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می برد. و همچون درخت باروری که هر روز مرحله تازه ای از رشد و تکامل را می پیماید. 
این هدایت یافتگان نیز در پرتو ایمان و اعمال صالحشان هر روز به مراحل بالاتری گام می 
نهند. 

در پایان آیه» به آنها که بر زیورهای زودگذرشان در دنیا تکیه کرده» و آن را وسیله تفاخر بر 
دیگران قرار داده اند. پاسخ می دهد که «آثار و اعمال صالحی که از انسان باقی می مانده در 
پیشگاه پروردگار توء ثوابش بیشتر و عاقبتش ارزشمندتر است» (و الباقیات الصالحات خی عند 


ریک وا و یر ترد.(۱) 


۱ -9مَرد» (بر وزن نمد -با تشدید دال) یا مصدر است به معنی «رد و بازگشت» و یا اسم مکان 
است به معنی «محل باز گشت»» که در اینجا منظور بهشت است. ولی احتمال اول» با معنی آیه 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


رم نون تن 


۷ أ فرآیت ای کر بایاتا و قال لا وین مالا و ودا 
۷۸ الم لیب آم تخد علد الرخمن عَهّداً 

۹ لا سََحتب ما تقول و تمد من الغذاب مد 
۰ و بر ما تین يأتینا هروا 

۸۱ و ائشَذوا مر هون ال ِا E‏ 

۲ کلاً سرون بعبادتهم و یَکونون عَلَيْهم ضداً 


ترجمه: 

۷ - آیا دیدی کسی را که به آیات ما کافر شد. و گفت: «اموال و فرزندان فراوانی به من داده 
خواهد شد»؟! 

۸-آيا او از غیب آگاه گشته, یا نزد خدا عهد و پیمانی گرفته است؟! 

خواهیم داشت! 

۰- آنچه را او می گوید از او به ارث می بریم و به صورت تنها نزد ما خواهد آمد! 

۱ - و آنان غیر از خداء معبودانی را برای خود برگزیدند تا مايه عزتشان باشد! (چه پندار 
خامی!) 

۲ - هرگز (چنین نیست!) به زودی (معبودها) منکر عبادت آنان خواهند شد (بلکه) بر 
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تفسیر: 

یک تفکر خرافی و انحرافی 

بعضی از مردم معتقدند: ایمان» پاکی و تقوا با آنها سازگار نیست! و سبب می شود که: دنیا به 
آنها پشت کندء در حالی که با ببرون رفتن از محیط ایمان و تقواه دنیا به آنها رو خواهد کرد و 
مال و ثروت آنها زیاد می شودا. 

این طرز فکر. خواه بر اثر ساده لوحی و پیروی خرافات باشد. و خواه پوششی برای فرار از 
زیر بار مسئولیت ها و تعهدهای الهی. هر چه باشد. یک طرز تفکر خطرناک است. 

گاه دیده ایم: این موهوم پرستان. مال و ثروت بعضی افراد بی ایمان» و فقر و محرومیت 
گروهی از مومنان را مستمسکی برای اثبات این خرافه قرار می دهند. در حالی که: می دانیم نه 
اموالی که از طریق ظلم و کفر و ترک مبانی تقوا به انسان می رسد مايه افتخار است» و نه 
هرگز, ایمان و پرهیزکاری سدی بر سر راه فعالیت های مشروع و مباح می باشد. 

به هر حال» در عصر و زمان پیامبر(صلی الله علیه وآله) - همچون عصر ما - افراد نادانی بودند 
که چنین پنداری داشتند و یا لااقل تظاهر به آن می کردند. 

قرآن» در آیات مورد بحث - یه تناسب بحثی که قبلا پیرامون سرنوشت کفار و ظالمان بیان شد 
- از این طرز فکر و عاقبت آن سخن می گوید. 

در نخستین آیه» می فرماید: «آیا ندیدی کسی را که آیات ما را انکار کرد و به آن کفر ورزید؟ و 
گفت: مسلماً اموال و فرزندان فراوانی نصیبم خواهد شد! 

(أ فرایت الذی کفر بایاتنا و قال لا وَين مالاً و وکدا.(۱) 


| - بعضی از مفسران شأن نزولی برای آیه فوق نقل کرده اند که: یکی از مومنان به نام «خبّاب» از یکی 
از مشرکان به نام «عاص بن وائل» طلبی داشت. شخص بدهکار به عنوان استهزاء گفت: در جهان دیگر 
که مال و فرزند پیدا کردم دين تو را ادا خواهم نمود. ۲ 

ولی به نظر ما این شأن نزول تناسب چندانی با آیه مورد بحث ندارد به خصوص این که سخن از 
فرزند در آن است و می دانیم در سرای آخرت فرزند مطرح نیست. به علاوه در آیات بعد» صریحاً می 
گوید: «اين اموالی را که او می گوید ما به ارث می بریم». 

از مفسران بر اساس این شأن نزول» آیه را اشاره به آخرت دانسته اند ولی حق همان است که گفته شد. 
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پس از آن قرآن به آنها چنین پاسخ می گوید: «آیا او از اسرار غیب آگاه شده؟ یا از خدا عهد و 
پیمانی در این زمینه گرفته است»؟! (أطَلّع الب أم انُخذ عند الرخمن عهداً). 

کسی می تواند چنین پیشگوئی کند. و رابطه ای میان کف دارا شدن مال و فرزندان قائل شود. 
که آگاه بر غیب باشد: زیرا هیچ رابطه ای میان این دو ما نمی بینیم» و یا عهد و پیمانی از خدا 


در آیه بعد. با لحن قاطع اضافه می کند: «اين چنین نیست (هرگز کفر و بی ایمانی مايه فزونی 
مال و فرزند کسی نخواهد شد) ما به زودی آنچه را می گوید. می نویسیم» (گلاً سکب ما 
بفُول). 

آری» این سخنان بی پایه که ممکن است مايه انحراف بعضی از ساده لوحان گردد. همه در 
پرونده اعمال آنها ثبت خواهد شد. 

«و ما عذاب خود را بر او مستمر خواهیم داشت» (عذاب هائی پی درپی و یکی بالای دیگر) 
(و تمد له من الْعَذاب مَدا). 

أو اا ای ر وا سرت ول وق سره ات 
اشاره به عذاب هائی باشد که بر اثر کفر و بی ایمانی در این دنیا دامنگیر آنها می شود. این 
احتمال نیز قابل ملاحظه است که: این مال و 
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فرزندان که مایه غرور و گمراهی است» خود عذابی است مستمر برای آنها!. 


«آنچه را او می گوید (از اموال و فرزندان) از او به ارث می بریم» و روز قیامت تک و تنها نزد 
ما خواهد آمد» (و ترْة ما يمول و بأتینا فردا). 

آری» سرانجام a‏ امکانات مادی را می گذارد و می رود. و با دست تھی در آن دادگاه 
عدل پروردگار حاضر می شود در حالی که نامه اعمالش از گناهان سیاه» و از حسنات: خالی 


است آنجا است که نتیجه این گفته های بی اساس خود را در دنیا می بیند. 


آیه بعد» به یکی دیگر از انگیزه های این افراد در پرستش بتها اشاره کرده می گوید: «آنها غیر 
از خدا معبودانی برای خود انتخاب کرده اند تا مایه عزتشان باشد» (و اتحَڌوا من ون الله الد 
لیکونوا لهم عزا). 

تا در پیشگاه خدا آنها را شفاعت کنند» و در مشکلات یاریشان دهند. اما چه پندار نادرست و 


یال خامی ؟! 


هرگز آن چنان که آنها پنداشتند نیست. نه تنها بت ها مايه عزتشان نخواهند بود بلکه 
سرچشمه ذلت و عذابند. و به همین جهت. «به زودی» یعنی در روز رستاخیز معبودها منکر 
عبادت عابدان می شوند. و از آنها بیزاری می جویند بلکه بر ضدشان خواهند بود» (کلا 
سيَكُفُرُون بعبادتهم و یکُوون عَلَْهم ضدا). 

این جمله» اشاره به همان مطلبی است که در آیات ۱۳ و ۱۶ سوره «فاطر» می خوانیم: و این 
تدغون من ذونه ما یَلگون من قطمیر * إن تدغوهم لایَمخوا ذعاء‌کم... و يوم الْقيامة یکُفرون 


ق 
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«کسانی را که غیر از خدا می خوانید. مالک هیچ چیز نیستند # اگر آنها را بخوانید سخنان شما 
را نمی شنوند... و روز رستاخیز منکر شرک شما می شوند». 

و نیز در آیه ‏ سوره «احقاف» می خوانیم: و |ذا شر الاس کانوا لَهُم آَغداء «هنگامی که مردم 
رنه مه ان واه تون 

این احتمال را نیز بعضی از مفسران بزرگ داده اند که: منظور از آیه فوق این است که: عبادت 
کنندگان بت هاء در قيامت که پرده ها کنار می رود. و همه حقایق آشکار می شود و خود را 
رسوا می بینند. منکر عبادت بت ها می شوند. و بر ضد آنها سخن خواهند گفت. چنان که در 
آبه ۳ سوره «انعام» می خوانیم: 

بت پرستان در قیامت می گویند: و الله رتنا ما کنا قشرکین: «به خدائی که پروردگار ما است 
سوگند» که ما هرگز مشرک نبودیم!. ۱ 

ولی تفسیر اول با ظاهر آیه سازگارتر است: چرا که عبادت کنندگان می خواستند» معبودان 
عزتشان باشند ولی سرانجام ضدشان می شوند. 

البته» معبودهائی همچون فرشتگان يا شیاطین و جن که دارای عقل و درکند وضعشان روشن 
است. ولی معبودهای بی جان در آن روز ممکن است به فرمان خدا به سخن درآیند. و بیزاری 
خود را از عابدان اعلام کنند. 

از حدیثی که از امام صادق(علیه السلام) نقل شده نیز. همین تفسیر را می توان استفاده کرد: 
زیرا امام در تفسیر آیه فوق می فرماید: يون هولاء لین اْحَذوهم هد من فون الله دا يوم 
ليام و يترون منهقم و من عبادتهم إلى يوم القِيامة: 

«روز قیامت معبودهائی را که جز خدا انتخاب کردند بر ضدشان خواهند بود» و از آنها و از 
عبادت کردنشان بیزاری می جویند). 

جالب این که: در ذیل حدیث. جمله کوتاه و پرمحتوائی درباره حقیقت عبادت. می خوانیم: 
یس العبادةٌ ی السجود و لا الرکوع نما هى طاعَةٌ 
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الرجال. من أطاع مَخَلوقاً فى مَعْصية الخالق فد عَبَدة: 
«عبادت (تنها) سجود و رکوع نیست. بلکه حقیقت عبادت» اطاعت این و آن است» هر کس 
مخلوقی را در معصیت خالق اطاعت کند» او را پرستش کرده است» (و سرنوشت او همان 


سرنوشت مشر کان و بت پرستان است).(۱) 


.۲۵۷ -«نور الثقلین» جلد ۳ صفحه‎ ١ 
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۳ ألم تر آنا سنا الشیاطین على الکافرین تزهم زا 
۶ فلا تخجل علیهم اما نغد هم عداً ۱ 

۵ يوم تخشر المتقين إلى الرخمن وفداً 

1 و توق المُجرمين إلى جهنم ورد 

۷ لايملكون الشفاعة إلا من انح عند الرخمن عهداً 


ترجمه: 

۳ -آیا ندیدی که ما شیاطین را به سوی کافران فرستادیم تا آنان را شدیداً تحریک کنند؟! 

۶ - پس درباره آنان شتاب مکن: ما آنها (و اعمالشان) را به دقت شماره می کنیم. 

1 و مجرمان را (همچون شتران تشنه) به جهنم می رانیم. 

۷ - آنان هرگز مالک شفاعت نیستند: مگر کسی که نزد خداوند رحمان عهد و پیمانی دارد. 
تفسیر: 

چه کسانی صلاحیت شفاعت دارند؟ 

با توجه به بحثی که در آیات گذشته پیرامون مشرکان ذکر شد. آیات مورد بحث در حقیقت» 


اشاره به بعضی از علل انحراف آنها و سپس عاقبت و سرانجام 
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شومشان می کند» و این حقیقت را نیز به ثبوت می رساند که: معبودها نه تنها مايه عزتشان 
نبودند. بلکه مايه بدبختی و ذلتشان گشتند. 

نخست می گوید: «آیا ندیدی که ما شیاطین را به سوی کافران فرستادیم که آنها را در راه 
غلطشان شدیداً تحریک» بلکه زیر و رو کنند»؟ (أ لم تَر آنا آرْسلنا الشیاطین علی الکافرین 
هم آزا» 

«آز» چنان که «راغب» در «مفردات» می گوید. در اصل به معنی «جوشش دیگ و زیر و رو 
شدن» محتوای آن به هنگام شدت غلیان است و در اینجا کنایه از آن است که شیاطین آن چنان 
بر آنها مسلط می شوند که در هر مسیر و به هر شکلی بخواهند آنان را به حرکت در می 
آورند. و زیر و رو می کنندا. 

بدیهی است - و بارها هم گفته ایم - که تسلط شیاطین بر انسان ها یک تسلط اجباری و ناآگاه 
نیست بلکه این انسان است که به شیاطین اجازه ورود به درون قلب و جان خود می دهد بند 
بندگی آنها را بر گردن می نهد و اطاعتشان را پذیرا می شود همان گونه که قرآن در آیه ۱۰۰ 
سوره «نحل» می گوید: اّما سْلْطانه على این یلته و این هم به مُشركون: «تسلط شیطان 


آنگاه روی سخن را به پیامبر(صلی الله عليه وآله) کرده» می گوید: «درباره آنها عجله مکن ما 
تمام اعمال آنها را دقیقاً شماره و احصا می کنیم» (قلا تخجل علیهم اما ند هم عداً). 
و همه را برای آن روز که دادگاه عدل الهی تشکیل می شود. ثبت و ضبط خواهیم کرد. 


این احتمال نیز در تفسیر آیه وجود دارد که: منظور شمردن ایام عمر. بلکه 
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نفس های آنها است. یعنی مدت بقاء آنها کوتاه است. و تحت شماره و عدد می باشد: زیرا 
معدود بودن چیزی» معمولاً کنایه از کم و کوتاه بودن آن است. 

در روایتی از امام صادق(علیه السلام) در تفسیر «انّما ند لهم عدا چنین می خوانیم: از یکی از 
دوستان خود سوال فرمود: به عقیده تو منظور پروردگار از این آیه شمردن چه چیز است؟ او 
در پاسخ عرض کرد: 

عدد روزهاء امام فرمود: پدران و مادران هم حساب روزهای عمر فرزندان را دارند: و له عدۀ 
الأنفاس: «منظور شمارش عدد نفس هاست»!(۱) 

این تعبیر امام» ممکن است اشاره به تفسیر اول» يا تفسیر دوم و يا هر دو تفسیر باشد. 

به هر حال» دقت در محتوای این آیه» انسان را تکان می دهد: چرا که ثابت می کند همه چیز 
ما حتی نفس های ما روی حساب و تحت شماره است» و باید روزی پاسخگوی همه آنها 


ی 


پس از آن مسیر نهائی «متقین» و «مجرمین» را در عباراتی کوتاه و گویاء چنین بیان می کند: 
«همه این اعمال را برای روزی ذخیره کرده ایم که پرهیزگاران را دسته جمعی با عزت و 
احترام» به سوی خداوند رحمان» به سوی بهشت و پاداش های او راهنمائی می کنیم» (یوَم 
نخشر المتقين إلى الرخمن وفدا. 

«وفد» (بر وزن وقت) در اصل» به معنی هیئت با گروهی است که برای حل مشکلاتشان نزد 
بزرگان می روند. و مورد احترام و تکریم قرار می گیرند. بنابراین» به طور ضمنی مفهوم احترام 
را در بردارد؛ و شاید به همین جهت است که: در بعضی از روایات می خوانیم: پرهیزگاران بر 


مرکب های راهواری سوار 


۱ -«نور القلين»» جلد ۳ صفحه ۳۷ 
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می شوند و با احترام فراوان به بهشت می روند. 

امام صادق(علیه السلام) مى فرماید: علی(علیه السلام) تفسیر آیه (يوم تحشر المْتقين إلى 
الرخمن وفْدا) را از پیامبر(صلی الله عليه واله) جویا شد. فرمود: يا عل الوفد لايَكون الا 
ربا لولنک رجال انوا الله عزوجل فَأحَهُم و اختصهم و رضی آغمالهم فسمَاهم شتقین: 

ای علی! وفد. حتماً به کسانی می گویند که سوار بر مرکب اند آنها افرادی هستند که تقوا و 
پرهی زگاری را پیشه ساختند. خدا آنها را دوست داشت و آنان را مخصوص خود گردانید. و از 
اعمالشان خوشنود شد. و نام متقین بر آنها گذارد....(۱) 

جالب توجه این که: در آیه فوق می خوانیم: پرهیزگاران را به سوی خدای رحمان می برد. در 
حالی که در آیه بعد. سخن از «راندن» مجرمان به جهنم است آیا مناسب تر این نبود که به 
جای رحمان در اینجا «جنت» گفته شود؟ 

ولی این تعبیر در حقیقت. اشاره به نکته مهمی دارد و آن این که: پرهیزکاران بالاتر از بپهشت را 
در آنجا می يابند. به مقام قرب خدا و جلوه های خاص او نزدیک می شوند. و رضایت او که 
برترین بهشت است را درک می کنند (تعبیراتی که در حدیث فوق از پیامبر(صلی الله عليه 


واله) خواندیم نیز اشاراتی به همین معنی دارد). 


سپس می گوید: در مقابل. «مجرمان را در حالی که تشنه کام اند به سوی جهنم می رانیم» رو 
سوق الْمُجرمين إلى جهنم وردا). 
همان گونه که شتران تشنه را به سوی آبگاه می رانندء منتها در اینجا آب نیست» بلکه آتش 


انار 


۱ -«نور الثقلین» جلد ۳ صفحه ۲۵٩‏ 
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باید توجه داشت کلمه «ورد» به معنی گروه انسان ها یا حیواناتی است که وارد آبگاه می شونده 
E A Sa lS SO a a Ey‏ 
گرفته اند. 

چقدر فاصله است میان کسانی که آنها را با عزت و احترام به سوی خداوند رحمان می برنده 
فرشتگان به استقبالشان می شتابند و بر آنها سلام و درود می فرستند و گروهی که آنها را 
همچون حیوانات تشنه کام به سوی آتش دوزخ می رانند. در حالی که سر بزیرند. شرمسار و 


رسوا و بی مقدار؟ 


و اگر تصور کنند که در آنجا از طریق شفاعت. می توانند به جائی برسند. باید بدانند: «آنها 
هرگز مالک شفاعت در آنجا نیستند» (لایَجْلکُون الشْفاَذ). 

نه کسی از آنها شفاعت می کند» و به طریق اولی قادر بر آن نیستند که از کسی شفاعت کنند. 
«تنها کسانی مالک شفاعت اند که در نزد خداوند رحمان» عهد و پیمانی دارنده (الا من ایْخَذ 
عند الرخمن عيدا). 

تنها این دسته اند که: مشمول شفاعت شافعان می شوند و یا مقامشان از این هم برتر است» و 
توانائی دارند از گنهکارانی که لایق شفاعت اند شفاعت کنند. 


معنی «عهد» چیست؟ 

در این که منظور از «عهد» در آیه فوق که می گوید: «تنها کسانی مالک شفاعت اند که نزد 
خدا عهدی دارند». چیست؟ مفسران بحث های فراوانی کرده اند: 

بعضی گفته اند: «عهد» همان ایمان به پروردگان اقرار به یگانگی او و 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


تصدیق پیامبران خدا است. 

بعضی دیگر گفته اند: «عهد» در اینجا به معنی شهادت به وحدانیت حق و بیزاری از کسانی 
است که در برابر خدا پناهگاه و قدرتی قائلند و همچنین امید نداشتن به غير «اللّه». 

امام صادق(علیه السلام) در پاسخ یکی از دوستانش که از تفسیر آیه فوق سوال کرد فرمود: من 
دان بولاية مر الوم و لاه من بغده فهو لد عند الله «کسی که به ولایت امير مؤمنان و 
امامان اهلبیت(عليهم السلام) بعد از او عقیده داشته باشد. آن عهد نزد حداست».(۱) 

در روایت دیگری از پیامبر(صلی الله عليه وآله) می خوانیم: من أذخل على مُؤمن سرورأَفقّد 
موی و من ری انح ند له عهد 

«کسی که سرور و شادی در دل مومنی ایجاد کند. مرا مسرور کرده» و هر کس مرا مسرور کند» 
عهدی نزد خدا دارد».(۲) 

در حدیث دیگری از پیامبر(صلی الله علیه وآله) می خوانیم: محافظت بر عهد. همان محافظت 
بر نمازهای پنجگانه است.(۳) 

از بررسی روایات فوق که در منابع مختلف اسلامی آمده, و همچنین کلمات مفسران بزرگ 
اسلام» چنین نتیجه می گیریم که: عهد نزد خدا - همان گونه که از مفهوم لغوی آن استفاده می 
شود - معنی وسیعی دارد که» هر گونه رابطه با پروردگار معرفت و اطاعت او و همچنین 


روایتی به بخشی از آن یا مصداق روشنی اشاره شده است. 
۱ -«نور النقلین». جلد ۲ صفحه ۳۱۲۰ 


۲ -«در المنثور» (طبق نقل المیزان ذیل آیه مورد بحث). 
۳ همان مدرک. 
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لذا در حدیث دیگری که در بیان چگونگی وصیت کردن. از پیامبر گرامی اسلام(صلی الله علیه 
وآله) نقل شده تقریباً تمام مسائل اعتقادی جمع است آنجا که فرمود: «مسلمان باید در آستانه 
مرگ چنین وصیت کند. بگوید: پروردگارا! توئی که خالق آسمان ها و زمین هستی دانای 
پنهان و آشکاری» رحمان و رحیمی من در این دنیا با تو پیمان می بندم» و شهادت می دهم که 
معبودی جز تو نیست» یگانه ای» شریکی نداری» محمّد(صلی الله عليه وآله) بنده و فرستاده تو 
است» بهشت حق است. دوزخ حق است. رستاخیز و حساب» حق است. تقدیر و میزان 
سنجش اعمال حق است. 

دين همان گونه است که تو بیان کردی» و اسلام همان است که تو تشریع نمودی» و سخن 
همان است که تو گفته ای» قرآن همان گونه است که تو نازل کردی» تو خداوند حق و 
آشکاری. 

پروردگارا! محمّد(صلی الله علیه وآله) را از ما به بهترین پاداشی پاداش ده و تحیت و سلام بر 
او و آلش بفرست. 

پروردگارا! تو سرمایه من در مشکلاتی و يار من در شدت هاء تو ولۍ نعمت منی» تو معبود من 
و معبود پدران منی» به اندازه یک چشم بر هم زدن» مرا به خود وامگذار که اگر واگذاری به 
بدی ها نزدیک» و از نیکی ها دور می شوم. 

ای خدای من! تو مونس من در قبر باش! و برای من عهدی قرار ده که در روز قیامت آن را 
گشاده ببینم. 

سپس فرمود: بعد از اعتراف به این حقایق» آنچه را که لازم می بینده وصیت می کند و تصدیق 
این وصیت در سوره «مریم) است در آیه «لايَمَلكُون الشَفاعة الا م ال عند الرخمن عیندا» 


این است عهد و وص صیت...).(۱) 


۱ کا البیان)» ذیل آیه مورد بحث. 
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بنویسد. بلکه با تمام قلب به آن ایمان داشته باشد. ایمانی که آثارش در تمام برنامه زندگی او 
آشکار گردد. 
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۸ و قالوا انح الرخمن ولدا 

۸۹ لد جنتم شیا ادا 

۷ اه التتاوانت رن مر ی الا رو خر انهال هلا 
۱ آن دعو تلرخمن وگداً ۱ 

۲ و ما ی رمن أن عد ا 

۳ ان کل من فی الستماوات ولا وین الا تن الر تین فلا 

۱ 5 لد آخصاهه و علب عدا‎ ۹٤ 


٥‏ و که آتيه یوم القيامة فُرد 


ترجمه: 

۸و گفتند: «(خحداوند رحمان فرزندی برای خود برگزیده است). 

۹ - راستی مطلب زشت و زننده ای گفتید! 

۰ - نزدیک است به خاطر این سخن آسمان ها از هم متلاشی گردد» و زمین شکافته شود» و 
کوه ها به شدت فرو ریزد: 

۱ - از این رو که برای خداوند رحمان فرزندی قائل شدندا! 

۳ - تمام کسانی که در آسمان ها و زمین هستند. بنده اویند! 

٤‏ - خداوند همه آنها را احصا کرده» و به دقت شمرده است! 


۰ و همگی روز رستاخیز, تک و تنها نزد او حاضر می شوند! 
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تفسیر: 

خدا و فرزند داشتن؟!! 

از آنجا که در آیات پیشین» سخن از شرک و پایان کار مشرکان بود. در پایان بحث» به یکی از 
تاع ھان کرک یی اعفاد به وجرد فرزند بزای خا آشازه کرک و زک این سم را با 
قاطع ترین بیان بازگو می کند: 

«آنها گفتند: خداوند رحمان فرزندی برای خود انتخاب کرده»!! (و قالوا اتَحَذ الرخمن ولدا). 
نه تنها مسیحیان عقیده داشتند حضرت «مسیح» فرزند حقیقی خدا است که بهودیان نیز درباره 
«عزیر» و بت پرستان درباره «فرشتگان» چنین اعتقادی داشتند و آنها را دختران خدا می 


پنداشتند.( ۱( 


آنگاه با لحنی کوبنده می گوید: «چه سخن زشت و بزرگی آوردید» فد جنتم شا اد 


اطلاق شده است. 
و از آنجا که چنین نسبت ناروائی مخالف اصل توحید است: چرا که خداوند نه شبیه و مانندی 
دارد. نه نیاز به فرزند. و نه عوارض جسم و جسمانیت. گوئی تمام عالم هستی که بر پایه 


توحید بنا شده است از این نسبت ناروا در وحشت و اضطراب فرو می روند. 


۱ - در مورد (عز بر در آبة ۰ سوره (توبه). و در مورد «فرشتگان» در ذیل آیه ۱۹ سوره 


«(زخرف» سخن به میان آمده است. 
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لذا در آیه بعد اضافه می کند: «نزدیک است آسمان ها به خاطر این سخن از هم متلاشی گردد 
و مین شکافته شود و کوه ها به شدت فرو ریزد! (تکا السّماوات یفن مه و تنشق الا 


رض و تخر الجبال هدا). 


باز برای تأکنك و سان آهمیت موضوع. می گوید: «به خاطر این که برای خداوند رحمان 


فرزندی ادعا کردند» (آن دعو ثلرخمن ولدا). 


اینها در حقیقت خدا را به هیچ وجه نشناخته اند و گرنه می دانستند «هرگز برای خداوند 
رحمان» سراوار نیست که فرزندی بر گزیند» (و ما َنْبغى لر خمن أن تخد ولدا). 

انسان فرزند را برای یکی از چند چیز می خواهد: 

پا به خاطر این است که عمر او پایان می پذیرد. برای بقاء نسل خود نیاز به تولید مثل دارد. 
یا کمک یار و یاوری می طلبد. چرا که نیرویش محدود است. 

یا از تنهائی وحشت دارد. مونسی برای تنهائی می جوید. 

یا به هنگام پیری و ناتوانی» یار و کمک کاری جوان می خواهد. 

اما هیچ یک از این مفاهیم درباره خدا معنی ندارد. نه قدرتش محدود است» نه حیات او پایان 
می گیرد. نه ضعف و سستی در وجود او راه دارد و نه احساس تنهائی و نه نیاز . 

از این گذشته داشتن فرزند. نشانه جسم بودن و همسر داشتن است. و همه این معانی از ذات 


پاک او دور استتا: 
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به همین دلیل در آیه بعد می گوید: «تمام کسانی که در آسمان ها و زمین هستند بنده اویند و 
سو فرغانشی»(آن کا هی فی السماوات ولا وضی الا آنی الر خمن ف 
و با این که همه بندگان جان و دل بر کف او هستند. نیازی به اطاعت و فرمانبرداری آنها 


ندارد» بلکه آنها هستند که نیازمندند. 


«او همه آنها را شماره کرده است و دقیقاً تعداد آنها را می داند» (لَقَّد أخصاخم و دهم عداً). 
یعنی هرگز تصور نکنید با وجود این همه بندگان چگونه ممکن است حساب آنها را داشته 
باشد. علم او به قدری وسیع و گسترده است که نه تنها شماره آنها را دارد. که از تمام 
خحصوصیات آنها آگاه است. نه از حوزه حکومت او می توانند بگریزند. و نه چیزی از 
اعمالشان بر او مکتوم است. 


«و همه آنها روز رستاخیز تک و تنها در محضر او حاضر می شوند» (و كلهم آتيه یوم ليام 
فرداٌ), 

بنابراین هم مسیح. هم عزیر» هم فرشتگان و هم تمامی انسان ها مشمول این حکم عمومی او 
هستند. با این حال چه نازیبا است که فرزندی برای او قائل شویم! و چه اندازه ذات پاک او را 
از اوج عظمت به پائین می آوریم و صفات جلال و جمال او را انکار می کنیم اگر نسبت 


فرزندی به او بدهیم.(۱) 


۱ - درباره نفی فرزند خدا در جلد اول» ذیل آیه ۹ بقره؛ و در جلد هشتم. صفحه ۸ 


ذیل ايه ۸ سوره «یونس» نیز بحث کرده ایم. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


نکته ها: 

۱ -هنوز هم او را فرزند خدا می پندارند! 

آنچه در آیات فوق خواندیم با قاطع ترین کلمات» فرزند را از خدا نفی می کند» این آیاتی 
است مربوط به چهارده قرن قبل. در حالی که امروز و در دنیای علم و دانش. هنوز بسیارند 
کسانی که: مسیح(علیه السلام) را فرزند خدا می پندارند. نه فرزند مجازی» که فرزند حقیقی! و 
اگر در پاره ای از نوشته ها که جنبه تبلیغی دارد. و مخصوص محیط های اسلامی تنظیم شده 
این فرزند را فرزند تشریفاتی و مجازی معرفی می کنند. به هیچ وجه با متون اصلی کتب 
اعتقادی آنها سازگار نیست. 

این ام منحصر به فرزند بودن مسیح(علیه السلام) نیست. در ارتباط با مسأله تثلیث که مسلماً 
به معنی خدایان سه گانه است» و جزء اعتقادات حتمی آنها است چون مسلمانان از شنیدن 
چنین سخن شرک آمیزی وحشت می کنند. لحن خود را در محیط های اسلامی تغییر داده و به 
نوعی از تشبیه و مجاز آن را توجیه می کنند.(۱) 


۲ چگونه آسمان ها متلاشی می شود؟ 

این که در آیات فوق خواندیم: «نزدیک است آسمان ها از این نسبت ناروا متلاشی شوند. و 
زمین ها از هم بشکافند و کوه ها فرو ریزند» یا اشاره به این است که: 

بر اساس تعبیرات قرآن مجید. مجموعه عالم هستی دارای یک نوع حیات و درک و شعور 
است. و آیاتی همچون آیه ۶ سوره «بقره): و ان منها ما یبط من خشية اللّه: بعضی از سنگ 
ها از ترس خدا از کوه ها فرو می غلطند». ۱ ۱ ۱ 


۱ - برای توضیح بیشتر به «قاموس کتاب مقدس» در مورد (مسیح» و «اقانیم سه گانه» مراجعه 
فما 
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و آیه ۲۱ سوره حشرا: لو ارلا هذا القرآن على جيل ریت خاشعاً متصدعاً من خحشية الله «اگر 
ااام کوه ها نازل می کردیم از ترس خدا حاشع می شدند و از هم شکافته؛ شاهد بر 
آن می باشد. 

این نسبت ناروا به ساحت قدس پروردگار همه جهان را در وحشت عمیق فرو می برد. 

یا کنایه از زشتی فوق العاده آن است و نظیر این کنایه در زبان عرب و زبان فارسی کم نیست 
که می گوئیم: کاری کردی که گوئی آسمان و زمین را بر سر من کوبیدند. 


به خواست خدا در این زمینه» ذیل آیات مناسب باز هم بحث خواهیم کرد. 
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1 ان الّذين منوا و عَملوا الصنالحات سیجْعل لَهْم الرخمن ود 

۷ فابْما يرنه بلسانک تشر به المتقين و تنذر به قوماً لد 

۹۸ و کم اهلکنا قبْلهُم من قرن هل تح منهم من آحد أو تسمم لهم 
رکزا 


ترجمه: 

٩‏ - مسلماً کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند. خداوند رحمان محبتی 
برای آنان در دل ها قرار می دهد! 

۷ - و ما فقط آن (قرآن) را بر زبان تو آسان ساختیم تا پرهیزکاران را به وسیله آن بشارت 
دهی» و دشمنان سرسخت را با آن انذار کنی. 

۸ - چه بسیار اقوام (بی ایمان و گنهکاری) را که پیش از آنان هلاک کردیم: آیا احدی از آنها 
را احساس می کنی؟! یا کمترین صدائی از آنان می شنوی؟! 

تفسیر: 

ایمان سرچشمه محبوبیت! 

در سه آیه فوق» که پایانگر سوره «مریم» است باز هم سخن از مؤمنان با ایمان و نیز ظالمان و 
ستمگران بی ایمان» و سخن از قرآن و بشارت ها و انذارهای آن است. و در حقیقت عصاره 
ای است از بحث های پیشین با نکته های تازه. 

نخست» می فرماید: «کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند خداوند رحمان محبت 


آنان را در دل ها می افکند» (إِن الّذين منوا و عَملوا 
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الصتالحات سيَجْعل لَهْم الرخمن ودا). 

بعضی از مفسران. این آیه را مخصوص امیر مومنان علی(علیه السلام) و بعضی شامل همه 
مومنان دانسته اند. 

بعضی. گفته اند: منظور این است که: خداوند محبت آنان را در دل های دشمنانشان می افکند» 
و این محبت رشته ای می شود در گردنشان که آنها را به سوی ایمان می کشاند. 

بعضی دیگر آن را به معنی محبت مژمنان نسبت به یکدیگر که باعث قدرت» قوت و وحدت 
کلمه می شود دانسته اند. 

بعضی آن را اشاره به دوستی مؤمنان نسبت به یکدیگر در آخرت دانسته» و می گویند آنها آن 
چنان به یکدیگر علاقه پیدا می کنند که از دیدار هم برترین شادی و سرور به آنان دست می 
دهد. 

ولی اگر با وسعت نظر به مفاهیم وسیع آیه بينديشيم خواهیم دید که: همه این تفسیرها در 
مفهوم آیه جمع است» بی آن که با هم تضادی داشته باشند. 

و نکته اصلی آن این است که: «ایمان و عمل صالح» جاذبه و کشش فوق العاده ای دارد» اعتقاد 
به یگانگی خدا و دعوت پیامبران که بازتابش در روح, فکر» گفتار و کردار انسان به صورت 
اعلاق عالیه انسانی» تقوا و پاکی و درستی و امانت و شجاعت و ایثار و گذشت. تجلی کند. 
همچون نیروهای عظیم مغناطیس. کشنده و رباینده است. 

حتی افراد ناپاک و آلوده از پاکان لذت می برند. و از ناپاکانی همچون خود متنفرند به همین 
دلیل هنگامی که فی المثل می خواهند همسر یا شریکی انتخاب کنند تأکید دارند طرف آنها 
پاک و نجیب و امین و درستکار باشد. 
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صالحان می دهد که دامنه اش از دنیا به سرای دیگر نیز کشیده می شود. 

با چشم خود بسیار دیده ایم این گونه افراد پاک هنگامی که چشم از جهان می بندند. دیده ها 
برای آنها گریان می شود هر چند ظاهراً پست و مقام اجتماعی نداشته باشند. همه مردم جای 
آنها را خالی می بینند. همه خود را در عزای آنها شریک محسوب می دارند. 

اما این که بعضی آن را درباره امیر مؤمنان علی(علیه السلام) دانسته و در روایات بسیاری به آن 
اشاره شده» بدون شک درجه عالی و مرحله بالای آن» ویژه آن امام متقین است. (و در نکته ها 
از این روایات مشروحاً بحث خواهیم کرد). 

ولی این مانع از آن نخواهد بود که: در مراحل دیگر همه مژمنان و صالحان از طعم این محبت 
و محبوبیت در افکار عمومی بچشند. و از این مودت الهی سهمی ببرند. و نیز مانع از آن 
نخواهد بود که دشمنان نیز در دل خود احساس محبت و احترام نسبت به آنها کنند. 

جالب این که در حدیثی از پیامبر(صلی الله عليه وآله) می خوانیم: إن الله إذا َحب عَبْداً دعا 
جبرئیل فقال: یا جبرئیل! نی اجب فلاناً فأحبّه قال: فبحبّه جبرتیل ثم پنایی فى أهل السْماء آن 
الله يبا فلاا تیبرت قال: فة هل انستمام گم يوضم که اقول فى لا زض! ۱ 

ور ان ال اذا انف کا دعا جیرئیل فال با جترئیل نی اضر ناوا اة قال دة 
جبرتیْل تم پنادی فى أزهل السّماء ان الله يبْغض فلاناً فأبْضَوف قال: مضه أل السماء ثم 
یوضع له البعضاءٌ فى الا رزض: 

باس E‏ رورت ره ند هه aE‏ 
فلان کس را دوست دارم او را دوست بدا جبرئیل او را دوست خواهد داشت» سپس در 
آسمان ها ندا می دهد که: 
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ای اهل آسمان! خداوند فلان کس را دوست دارد او را دوست دارید و به دنبال آن» همه اهل 
آسمان او را دوست می دارند. سپس پذیرش این محبت در زمین منعکس می شود. 

و هنگامی که خداوند کسی را دشمن بدارد. به جبرئیل می گوید: من از او متنفرم. او را دشمن 
بدا جبرئیل او را دشمن می دارده سپس در میان اهل آسمان ها ندا می دهد که: خداوند از او 
متنفر است او را دشمن دارید. همه اهل آسمان ها از او متنفر می شوند» سپس انعکاس این 
تنفر در زمین خواهد بود».(۱) 

این حدیث پر معنی نشان می دهد: ایمان و عمل صالح بازتابی دارد به وسعت عالم هستی. و 
شعاع محبوبیت حاصل از آن» تمام پهنه آفرینش را فرا می گیرد ذات پاک خداوند چنین 
کسانی را دوست دارد. نزد همه اهل آسمان محبوبند. و این محبت در قلوب انسان هائی که در 
زمین هستند پرتوافکن می شود. 

راستی» چه لذتی از این بالاتر که انسان احساس کند محبوب همه پاکان و نیکان عالم هستی 
است؟ 

و چه دردناک است که انسان احساس کند» زمین» آسمان» فرشته ها و انسان های با ایمان همه 


پس از آن به «قرآن» که سرچشمه پرورش ایمان و عمل صالح است. اشاره کرده می گوید: «ما 


سرسخت و لجوج را انذار کنی» (فَانْما یناه بلسانک 
۱ -اين حدیث. در بسیاری از منابع معروف حدیث. و همچنین بسیاری از کتب تفسیر آمده 


است» ولی ما متنی را انتخاب کردیم که در تفسیر (فی ظلال). جلد پنجم» صفحه 0٤‏ از 
(احمد» و (مسلم) و «بخاری» نقل شده. 
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سر به این و تنذر به وم لد 
رل (با ضم لام و تشدید دال) جمع «آلد» (بر وزن عدد) به معنی دشمنی است که خصومت 
شدید دارد. و به کسانی گفته می شود که: در دشمنی کردن متعصب» لجوج و بی منطقند. 


آخرین آیه» به عنوان دلداری به پیامبر(صلی الله علیه وآله) و مؤمنان (مخصوصاً با توجه به این 
نکته که این سوره در «مکه» نازل شده و در آن روز مسلمانان» سخت تحت فشار بودند) و نیز 
به عنوان تهدید و هشدار به همه دشمنان عنود و لجوج» می گوید: «چه بسیار اقوام بی ایمان و 
گنهکاری را که قبل از اینها هلاک و نابود کردیم آن چنان محو و نابود شدند که اثری از آنها 
باقی نماند» آیا تو ای پیامبر! احدی از آنها را احساس می کنی؟ یا کمترین صدائی از آنان می 
شنوی»؟ (و کم َهلکنا نهم من فزن هل تجِس منم من أحد آو تنمع لهم ركرا). 

«رکز» به معنی صدای آهسته است. و به چیزهائی که در زیر زمین پنهان می کنند» «رکاز» گفته 
می شود یعنی این اقوام ستمگر و دشمنان سرسخت حق و حقیقت» آن چنان درهم کوبیده 
شدند که حتی صدای آهسته ای از آنان به گوش نمی رسد. 


نکته ها: 

۱ -محبت علی(علیه السلام) در دل های مؤمنان 

در بسیاری از کتب حدیث و تفسیر اهل تسنن (علاوه بر شیعه) روایات متعددی در شأن نزول 
آیه «اٍن این منوا و عملوا الصنالحات سيَجْعل لهم الرخمن ودا از پیامبر اکرم(صلی الله عليه 
وآله) نقل شده است که: نشان می دهد نخستین بار این 
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آیه در مورد علی(علیه السلام) نازل گردیده است. از جمله: 

«علامه زمخشری» در «کشاف»» «سبط ابن جوزی» در «تذکره»» «گنجی شافعی»» «قرطبی» در 
تفسیر مشهور خود. «محب الدین طبری» در «ذخاثر العقبی» «نیشابوری» در تفسیر معروف 
خود «ابن صباغ مالکی» در «فصول المهمّه»» «سیوطی» در «در المنئور». «هیثمی» در «صواعق 
المحرقه»» و «آلوسی» در «روح المعانی» را می توان نام برد که در ذیل به تعدای از احادیث 
رسیده اشاره می کنیم: 

۱ - «ثعلبی» در تفسیر خود از «براء بن عازب» چنین نقل می کند: رسول خدا(صلی الله عليه 
وآله) به علی(علیه السلام) فرمود: فل الم اجعل لى عندک عهد و اجعل لى فى قوب 
مین موده فان الله تعالی: إن لین منوا و عملوا الصتالحات متیجعل له الرخمن ولا 
«بگو خداوندا! برای من عهدی نزد خودت قرار ده» و در دل های مومنان مودت مرا بیفکن» در 
اين هنگام آبه ان الذین آَمنوا... نازل گردید».(۱) 

عين همين ارت یا با کمی اختلاف» در بسیاری از کتب دیگر آمده است. 

آ کر سار از کے ناگی این کی از ایی غاس ا قل شاه که ھی کویاه ر لے ف غر 
ِن أبيطالب «ان الّذين آمَوا و عَيلوا الصالحات سيَجعل لَهْم الرخمن ودا» قال: مَحبَةً فى فُلّوب 
یعنی: «آیه إن این آمَنّوا... درباره علی بن ابی طالب(علیه السلام) نازل گردیده و معنی آن این 
ات ات او را در دل های مژمنان قرار می دهد».(۲) 

۳ - در کتاب «صواعق» از «محمّد بن حنفیه» در تفسیر این آیه چنین نقل می کند: لایّقی 
مومن الا و فى قلبه وذ لعلی و لالبیته: 


۱ و ۲ -طبق نقل. «احقاق الحق». جلد ۳ صفحات ۸۳ تا ۸۲۱ 
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«هیچ فرد با ایمانی پیدا نمی شود مگر این که در درون قلبش» محبت علی و خاندان او 
است».(۱) 

٤‏ - شاید به همین دلیل در روایت صحیح و معتبر از خود امیر ممنان علی(علیه السلام) چنین 
نقل شده: و ضرت خیشوم امن بسیفی هذا على أن بْْضنی ما ُضنی و لو صت الدنيا 
اھا کی اکا کل آن ت ما کے و لک ابه فضر. اا کی غلی, ان ا الا 
نت (صلی الله عليه وآله) آنه قال 5 
«اگر با این شمشیرم بر بینی مؤمن بزنم که مرا دشمن دارد هرگز دشمن نخواهد داشت. و اگر 
تمام دنیا (و نعمت هایش) را در کام منافق فرو ریزم که مرا دوست دارد. دوست نخواهد 
داشت. این به خاطر آن است که پیامبر(صلی الله عليه وآله) به صورت یک حکم قاطع به من 
فرموده است: ای علی! هیچ مومنی تو را دشمن نخواهد داشت و هیچ منافقی محبت تو را در 
دل نخواهد گرفت»!(۲) 

۵ - در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) می خوانیم: پیامبر(صلی الله عليه وآله) در آخر نماز 
خود با صدای بلند به طوری که مردم می شنیدند. در حق امیر مژمنان علی(علیه السلام) چنین 
دعا می کرد: هم هب لعل له فى صُدور امین و بلطم فى صذور المنافقین 
فانرل ال إن الذين آمنوا...: 

ا مد علی(علیه السلام) را در دل های مژمنان بیفکن. و همچنین هيبت و عظمت 
او را در دل های منافقان» در این هنگام آیه فوق و آیه بعد از آن نازل شد».(۳) 

به هر حال. همان گونه که در تفسیر آیات فوق گفتیم. نزول این آیه در مورد علی(علیه السلام) 


به عنوان یک نمونه اتم و اکمل است و مانع از تعمیم مفهوم آن در مورد 


۱ - همان مدرک. 

۲ - «روح المعانی»» جلد ۱٩‏ صفحه ۱۳۰ و «مجمع البیان»» جلد ۱ صفحه ۵۲۳. و همچنین 
(نهج البلاغه»» کلمات قصار کلمه .1۵ 

۳-«نور الثقلین» جلد ۳. صفحه ۲۱۳ 
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تفسیر نمونه جلد سیزدهم 
همه مومنان با سلسله مراتب. نخواهد بود. 


۲ - تفسیر جمله «یَسُرناهٌ بلسانک» 

«یَسرناه» از ماده «تیسیر» به معنی «تسهیل» است. خداوند در این جمله می فرماید: «ما قرآن را 
بر زبان تو آسان کردیم. تا پرهیزکاران را بشارت دهی و دشمنان سرسخت را انذار کنی» این 
تسهیل. ممکن است از جهات مختلف بوده باشد: 

۱ - از این نظر که قرآن. عربی فصیح و روانی است که آهنگ آن در گوش ها دل انگیز: و 
تلاوت آن بر زبان ها آسان است. 

۲ از نظر این که خداوند آن چنان تسلطی به پیامبرش بر آیات قرآن, داده بود که به آسانی و 
در همه جا و برای حل هر مشکل. از آن استفاده می کرد و پیوسته بر مؤمنان تلاوت می نمود. 
۳- از نظر محتوا که در عین عمیق و پرمایه بودن» درک آن سهل و ساده و آسان است» اصولا 
آن همه حقایق بزرگ و برجسته که در قالب این الفاظ محدود با سهولت درک معانی» ریخته 
شده خود نشانه ای است از آنجه در آیه فوق می خوانیم که بر اثر یک امداد الهی. صورت 


گرفته است. 


مُدکر: 


«ما قرآن را برای تذکر و یادآوری آسان کردیم آیا پند کی نله ای هست». 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۱۷ 


تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


پروردگارا! قلب ما را به نور ایمان» و تمام وجود ما را به نور عمل صالح روشن فرما! ما را 
دوستدار مومنان و صالحان. مخصوصاً امام المتقین امير ممنان علی(علیه السلام) بدارا و 
محبت ما را نیز در دل های همه مژمنان بیفکن! 

بار الها! جامعه بزرگ اسلامی ما که با داشتن این همه نفرات و امکانات وسیع مادی و معنوی 
در چنگال دشمنان گرفتار و به خاطر پراکندگی و تفرقه صفوف. ضعیف و ناتوان شده است» 
در گرد مشعل ایمان و عمل صالح جمع بفرما! 

خداوندا! همان گونه که گردنکشان و جباران پیشین را چنان هلاک و محو و تابود کردی که 
کوچک ترین صدائی از آنها به گوش نمی رسد ابرقدرت های جبّار زمان ما را نیز نابود کن! 
شر آنها را از سر مستضعفان کوتاه فرما! و قیام مومنان را بر ضد این مستکبران به پیروزی نهائی 


ا 
آمین يا رب العالَميْن 
پایان سوره مریم 


جمعه ۲۳ / بهمن / ۱(۱۳۲۰) 
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۱۷۳ 


سوره طه 


این سوره» در «مکه» نازل شده و دارای ۱۳۵ آیه است 


تاریخ شروع 


شنبه ۱۳۹۰/۱۱/۲۶ 
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محتوای سوره طه 

سوره اطهه به گفته همه مفسران در «مکه» نازل شده است» محتوای آن نیز همانند سایر سووه 
های مکی است که بیشتر سخن از «مبدأ» و «معاد» می گوید. و نتائج توحید و بدبختی های 
و کرش تم 

در بخش اول: این سوره اشاره کوتاهی به عظمت قرآن و بخشی از صفات جلال و جمال 
پروردگار است. 

بخش دوم: که بیش از هشتاد آیه را در برمی گیرد» از داستان موسی(علیه السلام) سخن می 
گوید. از آن زمان که به نبوت مبعوث گردید و سپس با فرعون جبار به مبارزه برخاست» و پس 
از درگیری های فراوان با دستگاه فرعون» مبارزه با ساحران و ایمان آوردن آنهاء خداوند به 
صورت اعجازآمیز فرعون و فرعونیان را در دریا غرق کرد. و موسی و مومنان را رهائی بخشید. 
بعد ماجرای گوساله پرستی بنی اسرائیل و درگیری هارون و موسی(علیهما السلام) را با آنها 
مان سی کد 

در سومین بخش: بخش هائی درباره معاد و قسمتی از خصوصیات رستاخیز آمده است. 

در بخش چهارم: سخن از قرآن و عظمت آن است. 

و در بخش پنجم: سرگذشت آدم و حوا را در بهشت و سپس ماجرای وسوسه ابلیس و 
سرانجام هبوط آنها را در زمین» توصیف می کند. 

و بالاخره در آخرین قسمت. نصیحت و اندرزهای بیدار کننده ای» برای همه مژمنان بیان می 


دارد که روی سخن در بسیاری از آن به پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۱۷۳۹ 
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است. 


فضیلت تلاوت این سوره 

روایات متعددی درباره عظمت و اهمیت این سوره. در منابع اسلامی وارد شده است. 

از پیامبر اکرم(صلی الله عليه وآله) می خوانیم: «خداوند سوره طه و یس را قبل از آفرینش آدم 
به دو هزار سال برای فرشتگان بازگو کرده. هنگامی که فرشتگان این بخش از قرآن را شنیدند 
گفتند: طوبی لام يرل هذا علَیّها و طوبی لاجواف تخمل هذا و طوبی لسن تلم بهذا: 
«خحوشا به حال امتی که این سوره ها بر آنها نازل می گردد. خوشا به دل هائی که این آیات را 
در خود پذیرا می شود و خوشا به زبان هائی که این آیات بر آن جاری می گردد؛.(۱) 

در حدیث دیگری از امام صادق(علیه السلام) می خوانیم: لاتدوا قرائةٌ سورة طه فان اللّه 
ا و مجب؛ من او تن ور اعا له بخ اه که یکین و کم بُحامية بما 
عمل فى الأ لام و آغطی فى الأ جرة من 

الا جر حتی یرضی: «تلاوت سوره طه را ترک نکنید: چرا که خدا آن را دوست می دارد و 
دوست می دارد کسانی که آن را تلاوت کنند. هر کس تلاوت آن را ادامه دهد خداوند در روز 
قيامت نامه اعمالش را به دست راستش می سپارد و آنچه را که در اسلام انجام داده محاسبه 
نمی کند (بلکه) در آخرت آن قدر به او پاداش می دهد که راضی شود».(۲) 


در حدیث دیگری از پیامپر(صلی لله علیه وآله) می خوانیم: مَن قرآها آغطی یوم ليام 


۱ - (مجمع البیان)» جلد ۸۷ صفحه .۱ 
۲ «نور النقلین». جلد e‏ صفحه ۳ 
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تواب المهاجرین و الا نصار: 

«هر کس آن را بخواند در روز رستاخیز ثواب مهاجران و انصار نصیبش خواهد شد».(۱) 

باز لازم می دانیم این حقیقت را تکرار کنیم که: این همه پاداش های عظیم که برای تلاوت 
سوره های قرآن از پیامبر(صلی الله عليه وآله) و ائمه(علیهم السلام) به ما رسیده. هرگز 
مفهومش این نیست که تنها با تلاوت این همه نتیجه عائد انسان می شود بلکه منظور تلاوتی 
است که: مقدمه انديشه باشد. انديشه ای که آثارش در تمام اعمال و گفتار انسان متجلی شود 
و اگر محتوای اجمالی این سوره را در نظر بگیریم خواهیم دید که روایات فوق تناسب کاملی 


با محتوای این سوره دارد. 


۱ - (مجمع البیان». جلد ۷ صفحه ۱. 
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۱ طه 

۲ ما نا یک القرآن لتشقی 

٣‏ الا تَذکرة لمن بخشی 

> یاه مم ی لا رقو و الستازات الغلى 

۵ الرخمن على العرش اسنتوی 

1 له ما فی السّماوات و ما فی الا رْض و ما بَيتهُما و ما تخت الثری 
۷ و ان تجهر بالّول فَإِنّه یلم لسر و آحفی 

۸ الله لا اله لا هو له الا سماه الخ 


ترحمه: 

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 

۱ - ط4. 

۲-ما قرآن را بر تو نازل نکردیم که خود را به زحمت بیفکنی! 


۳ آن را فقط برای یادآوری کسانی که (از خدا) می ترسند نازل ساختیم. 


٤‏ - (اين قرآن) از سوی کسی نازل شده که زمین و آسمان های بلند را آفریده است. 


۵ همان بخشنده ای که بر عرش مسلط است. 


٦‏ از آن اوست آنچه در اسان هاء و آنچه در زمین»› و آنچه ميان آن دي و آنچه 
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تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


۷-اگر سخن آشکارا بگوئی (یا مخفی کنی)» او اسرار - و حتی پنهان تر از آن -را نیز می 
داند! 


۸ او خداوندی است که معبودی جز او نیست: و نام های نیکوتر از آن اوست! 


شأن نزول: 

روایات فراوانی در شأن نزول نخستین آیات فوق آمده که از مجموع آنها استفاده می شود 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) بعد از نزول وحی و قرآن» عبادت بسیار می کرد» مخصوصاً ایستاده 
به عبادت مشغول می شد آن قدر که پاهای او متورم گردید. گاه برای آن که بتواند به عبادت 
خود ادامه دهد. سنگینی خود را بر یک پا قرار می داد. و گاه بر پای دیگر گاه بر پاشنه پا می 
ایستاد و گاه بر انگشتان پا.(۱) 

آیات فوق نازل شد و به پیامبر(صلی الله علیه وآله) دستور داد: این همه رنج و ناراحتی بر خود 
تفسیر: 

این قدر خود را به زحمت نیفکن 

باز در آغاز این سوره با حروف مقطعه. روبرو می شویم. که حس کنجکاوی انسان را برمی 
انگیزد (طه). 

البته ما درباره تفسیر حروف مقطعه قرآن, در آغاز سه سوره بحث کافی کرده ایم.(۲) 


۲ برای آگاهی از اين روایات به تفسیر «نور الثقلین» و «در المنثور). آغاز سوره «طه) مراجعه 


فرمائید. 


۲ -سوره «بقره). جلد اول. و «آل عمران» جلد دوم و «اعراف». جلد ششم تفسیر «نمونه). 
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۸۱ 


تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


ولی در اینجا لازم می دانیم این مطلب را اضافه کنیم: ممکن است همه» یا حداقل قسمتی از 
این حروف مقطعه» دارای معانی و مفاهیم خاصی باشد. درست همانند یک کلمه که محتوائی 
در بردارد. 

اتفاقاً در بسیاری از روایات و کلمات مفسران در آغاز این سوره و سوره «یس» به چنین 
مطلبی برخورد می کنیم که: «طه» به معنی «یا رجل» (ای مرد) است. و در پاره ای از اشعار 
عرب نیز به کلمه «طه» برخورد می کنیم که مفهومی شبیه «یا رجل» و یا نزدیک به آن دارد که 
بعضی از این اشعار ممکن است مربوط به آغاز اسلام يا قبل از اسلام باشد.(۱) 

و به طوری که یکی از آگاهان برای ما نقل کرد بعضی از دانشمندان غرب که پیرامون مسائل 
اسلامی مطالعه می کنند. این مطلب را به همه حروف مقطعه قرآن تعمیم داده اند و معتقدند: 
حروف مقطعه در آغاز هر سوره. کلمه ای است. دارای معنی خاص که بعضی با گذشت زمان 
متروک مانده و بعضی به ما رسیده است. و الا بعید به نظر می رسد که مشرکان عرب. حروف 
مقطعه را بشنوند و مفهومی از آن درک نکنند و به سخریه و استهزاء برنخیزند. در حالی که در 
هیچ یک از تواریخ دیده نشده که این بهانه جویان سبک مغز. حروف مقطعه را دستاویز برای 
چنین عکس العملی کرده باشند. 

البته. این نظر را به طور کلی و درباره همه حروف مقطعه قرآن. مشکل بتوان پذیرفت. ولی 
درباره بعضی قابل قبول است و در منابع اسلامی نیز از آن بحث شده است. 

این موضوع نیز جالب توجه است که: در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) 


۱ - تفسیر (مجمع البیان)؛ ذیل آیه مورد بحث. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۱۸ 


تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


می خوانیم «طه» از اسامی پیامبر است و معنی آن: «يا طالب الح الهادی الیْه: ای کسی که 
طالب حقیء و هدایت کننده به سوی آنی». ۱ 

از این حدیث» چنین برمی آید که: «طه» مرکب از دو حرف رمزی است «طا» اشاره به «طالب 
الحق» و «ها» اشاره به «هادی الیه» می باشد. 

می دانیم استفاده از حروف رمزی و علائم اختصاری در زمان گذشته و حال. فراوان بوده 
انت خضو صا که در عضر ما یسار مورد استتفاده انس 

آخرین سخن» در این زمینه این که: کلمه «طه» مانند «یس» بر اثر گذشت زمان» ٹذو نا به 
صورت اسم خاص» برای پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) درآمده است. تا آنجا که آل 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) را نیز «آل طه» می گویند. و از حضرت مهدی(علیه السلام) در 


دعای «ندبه» «یابن طه» تعبیر شده است. 


پس از آن می گوید: «ما قرآن را بر تو نازل نکردیم که خود را به زحمت بیفکنی» (ما لا 
عَلَیک القرآن لتشقی). 

درست است که عبادت و جستجوی قرب پروردگان از طریق نیایش. از بهترین کارها است. 
ولی هرکار» حسابی دارد؛ عبادت هم حساب دارد. نباید آن قدر بر خود تحمیل کنی که پاهایت 
متورم گردد و نیرویت برای تبلیغ و جهاد کم شود. 

بايد توجه داشت «تشقی» از ماده «شقاوت» بر ضد «سعادت» است. ولی همان گونه که «راغب» 
در «مفردات» می گوید: گاه می شود که این ماده به معنی رنج و تعب می آید و در آیه فوق» 
منظور همین معنی است همان گونه که شأن نزول ها نیز حکایت از آن می کند. 
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۱۸۳ 


تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


در آیه بعد. هدف نزول قرآن را چنین شرح می دهد: «ما قرآن را جز برای یادآوری کسانی که 
از خدا می ترسند نازل نکردیم» (ا تذکر لمن بخشی». 

تعبیر به «تذکر» از یکسو و «مَن یَخشی» از سوی دیگر, اشاره به واقعیت انکارناپذیری دارد: 
تذکره و یادآوری نشان می دهد که خمیر مايه همه تعلیمات الهی» در درون جان انسان و 
سرشت او وجود دارد. و تعلیمات انبیاء آن را بارور می سازد. آن چنان که گوثی مطلبی را 
یادآوری می کند. 

نمی گوئیم. تمام علوم و دانش ها را انسان قبلاً می دانسته و از خاطر برده و نقش تعلیم در 
این جهان نقش یادآوری است (آن چنان که از افلاطون نقل می کنند) بلکه» می گوئیم: مايه 
اصلی آنها در سرشت آدمی نهفته است (دقت کنید). 

«من یخشی» نشان می دهد. تا یک نوع احساس مسئولیت که قرآن نام آن را «خشیت و ترس» 
گذاشته در آدمی نباشد. پذیرای حقایق نخواهد شد چرا که قابلیت قابل هم در بارور شدن هر 
بذر و دانه ای شرط است. و در حقیقت این تعبیر شبیه چیزی است که در آغاز سوره «بقره» 


می خوانیم: دی للْمُتَقیْن: «قرآن مايه هدایت پرهیزکاران است». 


سیس» به معرفی خداوندی که «نازل کننده قرآن» اسنتت می پردازد تا از طریق شتانخت او 
عظمت قرآن آشکارتر شود می گوید: «اين قرآن» از سوی کسی نازل شده است که خالق زمین 
و آسمان های بلند و برافراشته است» «تنزیل ممن خلق الا رض و السّماوات الغلی).(۱) 


۱ - در این که «تنزیلاً؛ چه اعرابی گرفته در مان مفسران گفتگو است. اما صحیح تر این است 


که: «مفعول مطلق» باشد برای فعل مجهول محذوفی و در تقدیر چنین بوده است: «نزل تنزیلا 
ممن خلق الارض...». 
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۱۸ 


تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


در حقیقت. این توصیف. اشاره به ابتدا و انتهای نزول قرآن می کند. انتهای آن زمین و ابتدایش 
آسمان ها به معنی وسیع کلمه» و اگر در اینجا کلمه «و ما بَیْنهُما» - مانند بعضی دیگر از آیات 
قرآن - اضافه نشده» شاید به خاطر همین است که: هدف بیان ابتدا و انتها بوده است. 

به هر حال» خداوندی که قدرت. تدبیر و حکمتش پهنه آسمان و زمین را فرا گرفته» پیدا است 


اگر کتابی نازل کند چه اندازه پر محتوا و پر بار است. 


بازه به معرفی پروردگار نازل کننده قرآن ادامه می دهد» و می گوید: «او خداوندی است 
رحمان که فبض رحمتش همه جا را فرا گرفته. و بر عرش مسلط است» (الرخمن على الْعَرْش 
امنتوئ): 

همان گونه که قبلا در تفسیر آیه شم استوی علّی الَْرش»(۱) گفته ایم: «(عرش» در لغت» به 
م گر که داعم مق ی و کاس وگو دق و با که ای ا را 
تخت های سلاطین نیز عرش اطلاق می شود. 

در داستان «سلیمان» می خوانیم: اکم یاتینی بعرشها: «کدام یک از شما می تواند تخت او 
(بلقیس) را برای من حاضر کند».(۲) 

بدیهی است خداوند نه تختی دارد و نه حکومتی همانند حاکمان بشر بلکه منظور از «عرش 
خدا» مجموعه جهان هستی است که تخت حکومت او محسوب می شود. 

بنابراین «استتوی على العرش» کنایه از تسلط پروردگار و احاطه کامل او نسبت به جهان هستی 
و نفوذ امر» فرمان و تدبیرش در سراسر عالم است. 


اصولاً کلمه «عرش» در لغت عرب و «تخت» در فارسی غالباً کنایه از قدرت 


| -اعراف» آیه ۵٤١‏ 
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تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


می باشد. مثلاً می گوئیم: فلان کس را از تخت فرو کشیدند» یعنی به قدرت و حکومتش پایان 
دادند. یا در عربی می گوئیم: ثل عرشه: «تختش فرو ریخت».(۱) 


به دنبال «حاکمیت» خدا بر عالم هستی از «مالکیت» او سخن می گوید: «آنچه در آسمان هاء در 
زمین, در ميان این دو» و در زير خاک ها و اعماق زمین وجود دارد. همه از آن اوست» لَه ما 
کی الستماوات و مافی الا وض و ما تما و ما تضت الری): 

«ُری» در اصل به معنی «خاک مرطوب» است و از آنجا که تنها قشر روی زمین بر اثر تاش 
آفتاب و وزش باد. می خشکد ولی طبقه زیرین غالباً مرطوب است به این طبقه» «ثری» گفته 
می شود و به این ترتیب» «ما تخت الُری» به معنی اعماق زمین و جوف آن است که همه آنها 
مملوک مالک الملوک و خالق عالم هستی است. 

تا به اینجا سه رکن از ارکان صفات پروردگار بیان شده بود. رکن اول «خالقیت» رکن دوم 
«حاکمیت» و رکن سوم «مالکیت» او است. 

در آیه بعد. به چهارمین رکن یعنی «عالمیت» او اشاره کرده, می گوید: «او آن قدر احاطه علمی 
دارد که اگر سخن آشکارا بگوئی می داند. و اگر مخفی کنی نیز می داند. و حتی مخفی تر از 
مخفی را نیز آگاه است» (و إن تجهر بالْقول فا یلم الس و أخفى). 


در این که منظور از «حفی» (مخفی تر از سر) در اینجا چیست؟ در میان 


۱ - در جلد ششم تفسیر «نمونه صفحه ۲۰۶ نیز در این باره سخن گفته ایم. 
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۱۸٦ 


تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


مفسران گفتگو بسیار است: 

بعضی گفته اند: «سر» آن است که انسان با دیگری به طور پنهانی بازگو می کند و «خفی» آن 
است که در دل نگهداشته و به کسی نمی گوید. 

بعضی گفته اند: «سر» آن است که انسان در دل دارد» و «أخفی» آن است که به فکر کسی 
نرسیده است. اما خدا از آن آگاه است. 

بعضی دیگر گفته اند: «سر» عملی است که مخفیانه انجام می دهد و «آخفی» نیتی است که به 
دل دارد. 

بعضی گفته اند: «سر» به معنی اسرار مردم است. و «أخفی» اسراری است که در ذات پاک خدا 
است. 

در حدیثی از امام باقر(علیه السلام) و صادق(علیه السلام) می خوانیم: «سر آن است که در دل 
پنهان نموده ای و آخفی آن است که به خاطرت آمده اما فراموش کرده ای».(۱) 

این حدیث. ممکن است اشاره به این نکته باشد که: آنچه را انسان» یاد می گیرد به مخزن 
حافظه سپرده می شود منتها گاهی ارتباط انسان با گوشه ای از این مخزن» قطع می گردد و 
حالت نسیان به او دست می دهد لذا اگر با وسیله ای یادآوری بشود. کاملاً آن را مطلب 
آشنائی می بیند. 

بنابراین آنچه را انسان فراموش کرده مخفی ترین اسرار او است که در زوایای حافظه پنهان 
گشته و ارتباطش موقتاً یا برای هميشه قطع شده است. 

ولی به هر حال» مانعی ندارد که تمام تفسیرهائی که در بالا گفته شد در مفهوم وسیع کلمه سر 
و أخفى جمع باشد. 

به این ترتیب» ترسیم روشنی از علم بی پایان پروردگار شده است و از مجموع آیات فوق 
شناخت اجمالی نسبت به نازل کننده قرآن در ابعاد 


۱ - (مجمع البیان» ذیل آیات مورد بحث. 
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۱۸۳۷ 


تفسیر نمونه جلد سیزدهم 
چهار گانه «خلقت»» «حکومت»: «مالکیت» و «علم» حاصل می گردد. 


و شاید به همین جهت است که در آیه بعد می گوید: «او اللّه است همان خداوندی که 
معبودی جز او نیست برای او نام ها و صفات نیک است» (اللَّهُ لا اله الا هو له الا سثماء 
الخننی). 

چنان که در تفسیر (آیه ۰ سوره اعراف) گفته ایم» تعبیر به «اسماء حسنی» هم در آیات 
قرآن و هم در کتب حدیث کراراً آمده است. 

این تعبیر در اصل, به معنی نام های نیک است. بدیهی است که همه نام های پروردگار نیک 
است» ولی از آنجا که در میان اسماء و صفات خدا بعضی دارای اهمیت بیشتری است. به 
عنوان (اسماء حسنی) نامیده شده است. 

در بسیاری از روایات که از پیامبر و ائمه(عليهم السلام) به ما رسیده. می خوانیم: خداوند 
دارای ۹٩‏ اسم است» هر کس او را به این نام ها بخواند. دعایش مستجاب می شود و هر کس 
آنها را احصا کند. اهل بهشت است. این مضمون در منابع معروف حدیث اهل تسنن» نیز دیده 
مئ سود 

به نظر می رسد: منظور از احصاء و شماره کردن این نام ها همان «تخلق» به این صفات است» 
نه تنها ذكر الفاظ آنها. 

بدون شک اگر کسی با صفت عالم و قادر یا رحیم و غفور و امثال اینهاء تخلق پیدا کند. و 
اشعه ای از این صفات بزرگ الهی در وجود او بتابده هم بهشتی است و هم دعایش مستجاب 
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۹ 


و هل آتاک حدیث موسی 
اد رای ناراً ال لاله امکتوا ای آئمشت ناراً ی آتیکم منها 
بیس أو اجه على الثار دی 
نما تاها تووی يا ا 
ی آنا ریک فاخلع تغلیک انک بالواد المْقَدّس طوی 
و انا اخترنک فاتمع لما ُوحی 
نی آنا الله لا اله الا آنا فاخبدنی و أقم الصلاءٌ لزكرى 
إن الساعً ی آکاد آشفیها ری کل تفس بما تشم 
لا دک عنها من لین بھا و ایح ها دی 


ترجمه: 


٩-و‏ آیا خبر موسی به تو رسیده است؟ 


۲۰ 


- هنگامی که (از دور) آتشی مشاهده کرد به خانواده خود گفت: «اندکی) درنگ کنید که 


من آتشی دیدم! شاید شعله ای از آن برای شما بیاورم: یا به وسیله این آتش راه را پیدا کنم»! 


ا 


هنگامی که نزد آتش آمد. ندا داده شد که: «ای موسی! 


۲ - من پروردگار توام! کفش هایت را بیرون آر» که تو در سرزمین مقدس «طوی» هستی! 


۳ -و من تو را (برای مقام رسالت) برگزیدم: اکنون به آنچه بر تو وحی 
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می شود. گوش فرا ده! 

6 - من «اللّه» هستم: معبودی جز من نیست! مرا بپرست» و نماز را برای یاد من به پا دارا 

۵ - به طور قطع رستاخیز خواهد آمد! می خواهم آن را پنهان کنم» تا هر کس در برابر سعی و 
کوشش خود. جرا داده شود! 

۲ - پس مبادا کسی که به آن ایمان ندارد و از هوس های خویش پیروی می کند» تو را از آن 
باز داردز که هلاک خواهی شدا! 

تفسیر: 

آتشی در آن سوی بیابان! 

از اینجا داستان موسی(علیه السلام پیامبر بزرگ خدا شروع می شود و در بیش از هشتاد آیه 
بخش های مهمی از سرگذشت پرماجرای او تشریح می گردد. تا دلداری و تسلیت خاطری 
باشد برای پیامبر(صلی الله عليه وآله) و مؤمنان که در آن ایام در «مکه»» سخت از سوی دشمنان 
در فشار بودند. 

تا بدانند این قدرت های شیطانی در برابر قدرت خدا تاب مقاومت ندارند و این نقشه ها 
همگی نقش بر آب است. 

و نیز از این سرگذشت پر محتوا با درس های آموزنده اش» مسیر خود را در مسأله توحید و 
خداپرستی و مبارزه با فراعنه و ساحران هر عصر و زمان» و همچنین مبارزه با انحراف های 
داخلی و گرایش های انحرافی بیابند» درس هائی که می تواند در سراسر دوران انقلاب اسلام 
راهنما و راهگشای آنها باشد. 

مجموعه آیاتی را که در این سوره از موسی(علیه السلام» بنی اسرائیل و فرعونیان سخن می 


گوید می توان به چهار بخش تقسیم کرد: 
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بخش اول: از آغاز نبوت و بعشت موسی و اولین جرقه های وحی سخن گفته و به تعبیر دیگی 
بحث از مدرسه ای است کوتاه مدت و پر محتوا که موسی(علیه السلام) در آن «وادی مقدس» 
در آن بیابان تاریک و خلوت. دوره آن را گذراند. 

بخش دوم: از دعوت موسی و برادرش هارون(علیه السلام) نسبت به فرعون و فرعونیان به 
آئین یکتاپرستی و سپس درگیری های آنها با دشمنان سخن می گوید. 

بخش سوم: از خروج موسی(علیه السلام) و بنی اسرائیل از مصر و چگونگی نجات آنها از 
کال غر تر غر ان ی خرن مدن و اکت | بارس کف 

بخش چهارم: پیرامون گرایش تند انحرافی بنی اسرائیل از آئین توحید به شرک و پذیرش 
وسوسه های سامری» و مبارزه قاطع و شدید موسی(علیه السلام) با این انحراف سخن می 
گوید. 

اکنون به آیات مورد بحث که مربوط به بخش نخست است باز می گردیم: این آیات. با تعبیر 
لطیف و جذابی این چنین ھی گوید: «آیا خبر موسی به تو رسیده است»؟! (و هل آتاک خدیث 
مُوسی). 

بدیهی است این استفهام برای کسب خبر نیست» که او از همه اسرار آگاه است» بلکه به تعبیر 
معروف این «استفهام تقریری» و يا به تعبیر دیگر استفهامی است که مقدمه بیان یک خبر مهم 
است. همان گونه که در زبان روزمره نیز هنگام شروع به یک خبر مهم می گوئیم: آیا این خبر 


را شنیده ای که...؟ 


آنگاه می گوید: «در آن زمان که آتشی (از دور) مشاهده کرد و به خانواده خود گفت: اندکی 
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شعله ای از آن برای شما بیاورم و یا به وسیله این آتش راهنمائی پیدا کنم» (ذ ری ناراً فقال 
لاهله انوا إِنّی آنمشت ناراً لَعلّی آتیكُم منها ببس أو اج علی النار هدی). 

با توجه به این که: «قبس» (بر وزن قفس) به معنی مختصری از آتش است که از مجموعه ای 
جدا می کنند» و با توجه به این که: معمولا مشاهده آتش در بیابان ها نشان می دهد که: 
جمعیتی گرد آن جمع اند» و یا این که: شعله ای را بر بلندی روشن ساخته اند که کاروانیان در 
شب راه را گم نکنند. 

و نیز با توجه به این که: «أمکَنُوا» از ماده «مکث» به معنی توقف کوتاه است. از مجموع این 
تعبیرات» چنین استفاده می شود: موسی با همسر و فرزند خود در شبی تاریک از بیابان عبور 
می کرده» شبی بود سرد و ظلمانی که راه را گم کرده بوده شعله آتشی از دور نظر او را به خود 
جلب کرد به محض دیدن این شعله به خانواده اش گفت: توقف کوتاهی کنید که من آتشی 
دیدم بروم اندکی از آن برای شما بیاورم و یا راه را به وسیله آتش یا کسانی که آنجا هستند 
پیدا کنم. 

در تواریخ نیز می خوانیم: موسی(علیه السلام) هنگامی که مدت قراردادش با «شعیب» در 
«مدین» پایان یافت. همسر. فرزند و همچنین گوسفندان خود را برداشت و از «مدین» به سوی 
(مصر» رهسیار شد راه را گم کرد. شبی تاریک و ظلمانی بود» گوسفندان او در بیابان متفرق 
شدند. می خواست آتشی بیفروزد تا در آن شب سرد. خود و فرزندانش گرم شوند اما به 
وسیله آتش زنه آتش روشن نشد در این اثناءء همسر باردارش دچار درد وضع حمل شد. 
طوفانی از حوادث سخت. او را محاصره کرد. این هنگام بود که شعله ای از دور به چشمش 
خورد» ولی این آتش نبود بلکه نور الهی بود» موسی(علیه السلام) به گمان این که: آتش است 


برای پیدا کردن راه و یا برگرفتن شعله ای» به سوی آتش 
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حرکت کرد.(۱) 


اکنون دنباله ماجرا را از زبان قرآن می شنویم: 


«هنگامی که موسی(علیه السلام) نزد آتش آمد. صدائی شنید که او را مخاطب ساخته می گوید: 


ای موسی!» (فلعا آتاها نودق با خوسی): 


«من پروردگار توام» کفش هایت بیرون آر» که تو در سرزمین مقدس «طوی» هستی» (انّی آنا 
ریک فاخلم نغلیّک نک بالواد دس طوی). 

از آیه ۳۰ سوره اا ا که: موسی(علیه السلام) این ندا را از سوی درختی 
که در آنجا بود شنید: «ُودٍی من شاطی الوادِ الا یمن فى لقع المبارکة من السجر؛ أن يا ُوسی 
نی آنا الله رب العالمین». ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 

از مجموع این دو تعبیر استفاده می شود: موسی هنگامی که نزدیک شد آتش را در درون 
درخت (مفسران می گویند درخت عناب بوده) مشاهده کرد. و این خود قرینه روشنی بود که 
این آتش» یک آتش معمولی نیست. بلکه» این نور الهی است که نه تنها درحت را نمی سوزانده 
که با آن هماهنگ و آشنا است. نور حیات است و زندگی!. 

موسی(علیه السلام) با شنیدن این ندای روح پرور: «من پروردگار توام» هیجان زده شد. و لذت 
غير قابل توصیفی سرتاپايش را احاطه کرد. این کیست که با من سخن می گوید؟ این 
پروردگار من است» که با کلمه «ریّک» مرا مفتخر ساخته تا به من نشان دهد که: در آغوش 


رحمتش از آغاز طفولیت تاکنون پرورش یافته ام و آماده رسالت عظیمی شده ام. 


۱ - (مجمع البيان»» ذيل آیه مورد بحت. 
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او مآمور شد تا کفش خود را از پای در آورد: چرا که در سرزمین مقدسی گام نهاده. سرزمینی 
که نور الهی بر آن جلوه گر است. پیام خدا را در آن می شنود و پذیرای مسئولیت رسالت می 
شود باید با نهایت حضوع و تواضع در این سرزمین گام نهد. این است دلیل بیرون آوردن 
کفش از پا. 

بنابراین» بحث مشروحی که بعضی از مفسران درباره بیرون آوردن کفش از پا کرده اند و 
اقوالی از مفسران نقل نموده اند زائد به نظر می رسد (البته روایاتی در زمینه تأویل این آیه نقل 
شده که هنگام ذکر نکات از آن بحث خواهیم کرد). 

تعبیر به «طوی» یا به خاطر آن است که نام آن سرزمین» سرزمین «طوی» بوده است» همان 
گونه که غالب مفسران گفته اند» و پا این که «طوی» که در اصل به معنی, پاق است در ایتا 
کنایه از آن است که این سرزمین را برکات معنوی از هر سو احاطه کرده بود. به همین جهت 


در آیه ۰ سوره «(قصص» از آن به عنوان «لبْفَة الَمارکه» تعبیر شده است. 


پس از آن» از همان گوینده این سخن را نیز شنید: «و من تو را برای مقام رسالت برگزیده ام 


اکنون به آنچه به تو وحی می شود گوش فرا ده)! (و انا اخترتک فاستمع لما پوحی). 


و به دنبال آن» نخستین جمله وحی را موسی به این صورت دریافت کرد: «من «اللّه» هستم 
معبودی جز من نیست» (ْی آنا له لا إله الا آتا). 
«اکنون که چنین است تنها مرا عبادت کن» عبادتی خالص از هرگونه شرک» (فابُدتی). 


«و نماز را برپای دار, تا همیشه به یاد من باشی» (و آقم الصلاةٌ لذکری). 
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در این آیه. پس از بیان مهمترین اصل دعوت انبیای که مسأله توحید است موضوع عبادت 
خداوند یگانه» به عنوان یک ثمره برای درخت ایمان و توحید بیان شده و به دنبال آن» دستور 
به نمازه یعنی بزرگترین عبادت و مهمترین پیوند خلق با خالق» و موثرترین راه برای فراموش 
نکردن ذات پاک او داده شده. 

این سه دستور» با فرمان رسالت که در آیه قبل بو و مسأله معاد که در آیه بعد است یک 
مجموعه کامل و فشرده از اصول و فروع دین را بازگو می کند که با دستور به استقامت که در 


آخرین آیات مورد بحث خواهد آمد» از هر نظر تکمیل می گردد. 


و از آنجا که بعد از ذکر «توحید» و شاخ و برگ های آن, دومین اصل اساسی مسأله «معاد» 
است در آیه بعد اضافه می کند: «رستاخیز به طور قطع خواهد آمد» من می خواهم آن را پنهان 
کنم» تا هر کس در برابر سعی و کوشش هایش جرا ببیند» (إِن السَاعَة نی أكاذ أحفيها لتجزى 
کل نفس بما تسْعی). 

در این جمله دو نکته است که: باید به آن توجه داشت: نخست این که: جمله «أکاۀ اُخفیها) 
مفهومش آن است که «نزدیک» است من تاریخ قیام قیامت را مخفی دارم» و لازمه این تعبیر آن 
است که مخفی نداشته ام» در حالی که می دانیم طبق صریح بسیاری از آیات قرآن» احدی از 
تاریخ قیامت آگاه نیست. چنان که در آیه ۱۸۷ سوره «اعراف» می خوانیم: بَسئلُونک عن السَاعة 
ان ثرساها ل الما علشها عند ربی: «درباره قيامت از تو سؤال می کنند. که وقوع آن در چه 
زمانی است. بگو همانا علم آن مخصوص خدا است». 

مفسران برای پاسخ این سؤال» به گفتگو پرداخته اند بسیاری عقیده دارند تعبیر فوق» یک نوع 
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آن قدر مخفی و پنهان است که حتی نزدیک است من نیز از خودم پنهان دارم در این زمینه 
روایتی هم وارد شده است و احتمالاً این دسته از مفسران مطلب خود را از آن روایت اقتباس 
کرده اند. 

تفسیر دیگر این است که: مشتقات «کاد» همواره به معنی نزدیک شدن نیست. بلکه گاهی به 
معنی تأکید می آید» بی آن که معنی نزدیک شدن را داشته باشد. 

و لذا بعضی از مفسران «آکاد» را به معنی «آرید» (می خواهم) تفسیر کرده اند و در بعضی از 
متون لغت نیز همین معنی صریحاً آمده است.(۱) 

نکته دیگر این که: علت مخفی نگاه داشتن تاریخ قیامت» طبق آیه فوق آن است که «خداوند 
می خواهد هر کسی را به تلاش و کوشش هایش پاداش دهد» و به تعبیر دیگر: با مخفی بودن 
آن یک نوع آزادی عمل برای همگان پیدا می شود» و از سوی دیگر چون وقت آن دقيقاً معلوم 
نیست و در هر زمانی محتمل است نتیجه اش حالت آماده باش دائمی و یا پذیرش سریع 
برنامه های تربیتی است» همان گونه که درباره فلسفه اخفاء «شب قدر» گفته اند. منظور این 
است که: مردم همه شب های سال» یا همه شب های ماه مبارک رمضان را گرامی دارند و به 


درگاه خدا بروند. 

در آخرین آبه مورد بحث. به یک اصل اساسی که ضامن اجرای همه برنامه های عقیدتی و 
تربیتی فوق اشیت اشاره کرده. می فرماید: «هرگز نباید افرادی که ایمان به رستاخیز ندارند و از 
هوس های خویش پیروی کرده اند تو را مانع از آن شوند که اگر چنین شود هلاک خواهی 


۱ -در «قاموس اللغة). در ماده «کاد» می خوانیم: «و تکون بمعنی آراد - أكاد اخفيها - آرید). 
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لایومن بها و اتح هواه فتردی). 

در برابر افراد بی ایمان. وسوسه ها و کارشکنی های آنان محکم بایست. نه از انبوه آنها 
وحشت کن! نه از توطئه های آنها ترسی به دل راه ده» و نه هرگز در حقانیت دعوت و اصالت 
مکتبت از این هیاهوها شک و تردیدی داشته باش! 

جالب این که: در اینجا جمله «لاثومن) به صورت صیغه مضارع و جمله «و انم هواه» به 
صورت صیغه ماضی است» و در حقیقت اشاره به این نکته است که: عدم ایمان منکران قیامت 
از پیروی هوای نفس سرچشمه می کیرد گوئی می خواهند آزاد باشند و هر چه دلشان 


خواست انجام دهند. پس چه بهتر که انکار قیامت کنند تا بر آزادی هوس هایشان خدشه ای 


وارد نشود! 
نکته ها: 
۱- منظور از «قاحلع تَعْلّێک» جیست؟ 


همان گونه که گفتیم. ظاهر آیه این است که: به موسی دستور داده شد به احترام آن سرزمین 
مقدس» کفش های خود را از پا بیرون آورد. و با خضوع و تواضع در آن وادی گام نهد. سخن 
حق را بشنود» و فرمان رسالت را دریافت دارد. 

ولی بعضی از مفسران به پیروی پاره ای از روایات می گویند: این به دلیل آن بوده است که 
چرم آن کفش از پوست حیوان مرده بوده است! 

این سخن علاوه بر این که: در حد خود سخن بعیدی به نظر می رسد جرا که دلیلی نداشت 
موسی(علیه السلام) از چنان پوست و کفش آلوده ای استفاده کند. مورد انکار بعضی از روایات 
دیگر قرار گرفته است و آن روایتی است که از ناحیه مقدس امام زمان (ارواحنا له الفداء) نقل 


شده که: شدیداً این تفسیر را نفی 
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مک( 
در «تورات» کنونی سفر «خروج) فصل سوم نیز همان تعبیری که در قرآن وجود دارد دیده می 
شود.(۲) 

بعضی دیگر از روایات که اشاره به تأویل آیه و بطون آن دارد» می گوید: فأخلم نغلیک آی 
خوفیک: خوفک من ضياع لک و خوفک من فرعون: «منظور از فاخلع نعلیک این است که 
در رس و وت وا از رخ دور که رف ار اوه که اترانه انس کرو عالافه تو اش 
در این بیابان از بین برود» و خوف از فرعون»!(۳) 

در حدیث دیگری از امام صادق(علیه السلام) مطلب جالبی در رابطه با این فراز از زندگی 
موسی(علیه السلام) نقل شده آنجا که می فرماید: کن لما لا ترجو آزجی منک لما ترجوه فاد 
شوستی بن عمران خرج لیقبس لاهله ناراً فرجع ایهم و هو رسول نبیا 

تشگ ھا که ات قاری مش از ھائ که امف دار ایدوان تاش اضرا کک موس 
بن عمران(علیه السلام) به دنبال یک شعله آتش رفت. اما با مقام نبوت و رسالت با زگشت»!() 
اشاره به این که بسیار می شود: انسان به چیزی امیدوار است» اما به آن نمی رسد ولی چیزهای 
مهمتری که امیدی نسبت به آن ندارد به لطف پروردگار برای او فراهم می شود! همین معنی از 
امیر مومنان علی(علیه السلام) نیز نقل شده است.(۵) 


۱- تفسیر «نور الثقلین» جلد ۳ صفحه .۳۷۳ 

۲ اه و گفت: ای موسی! ای موسی! گفت: لبیک - گفت: بدین جا نزدیک می | تعلین خود 
را از پایهایت بیرون کن زیرا مکانی که در آن ایستاده ای زمین مقدس است» شماره ٤‏ -.۷ 
۳- تفسیر «نور التقلین»» جلد ۲ صفحه ۲۷٤.‏ 

۳۷۶. تفسير «نور الثقلین» جلد ۳ صفحه‎ - ٤ 


۵ - «(سفينة البحار»» جلد اول» صفحه ۳ 
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۲ - پاسخ به یک اشکال 

بعضی از مفسران در اینجا سوالی مطرح کرده اند و آن این که: موسی(علیه السلام)چگونه و از 
کجا دانست این صدائی را که می شنود از سوی خدا است؟ و از کجا یقین پیدا کرد که 
پروردگار دارد به او مأموریت می دهد؟ 

این سوال را که در مورد سایر پیامبران نیز قابل طرح است از دو راه می توان پاسخ داد: 
نخست این که: در آن حالت یک نوع مکاشفه باطنی و احساس درونی که انسان را به قطع و 
دیگر این که: آغاز وحی ممکن است با مسائل خارق عادتی توأم باشد که جز به نیروی 
مشاهده کرد و از آن فهمید که مسأله. یک مسأله الهی و اعجازآمیز است. 

مفهومش این نیست که خداوند. حنجره و صوئی دارد بلکه او به قدرت کامله اش امواج 
صوت را در فضا خلق می کند. و به وسیله این امواج با پیامبرانش سخن می گوید. و از آنجا 
که آغاز نبوت موسی(علیه السلام) به این گونه انجام یافت» لقب «کلیم اللّه» به او داده شده 


است. 
۳-نماز» بهترین وسیله یاد خدا 


در آیات فوق به یکی از فلسفه های مهم نماز اشاره شده است» و آن این که: انسان در زندگی 


این جهان با توجه به «عوامل غافل کننده» نیاز به تذکر و 
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یادآوری دارد. با وسیله ای که در فاصله های مختلف زمانی. خدا و رستاخیز و دعوت پیامبران 
و هدف آفرینش را به یاد او آورد و از غرق شدن در گرداب غفلت و بی خبری حفظ کند. 
نماز این وظیفه مهم را بر عهده دارد. 

انسان صبحگاهان از خواب برمی خیزد. خوابی که او را از همه چیز این جهان بیگانه کرده. می 
خواهد برنامه زندگی را شروع کند. قبل از هر چیز به سراغ نماز می رود. قلب و جان خود را 
با یاد خدا صفا می دهد از او نیرو و مدد می گیرد آماده سعی و تلاش توأم با پاکی و صداقت 
می گردد. 

باز هنگامی که غرق کارهای روزانه شد. و چند ساعتی گذشت و چه بسا میان او و یاد خدا 
جدائی افتاده ناگاه ظهر می شود و صدای موّذن را مى شنود: اللّه أكبر!... حى على الصلونا: 
«خدا از همه چیز برتر است» برتر از آن است که توصیف شود... بشتاب به سوی نماز». 

به سراغ نماز می رود در برابر معبود خود به راز و نیاز می ایستد. و اگر گرد و غبار غفلتی بر 
قلب او نشسته» آن را شستشو می دهد اینجا است که خدا در نخستین دستورات در آغاز وحی 
به موسی(علیه السلام) می گوید: نماز را بر پا دار تا به یاد من باشی. 

جالب این که: این آیه می گوید: نماز را بر پا دار! تا به یاد من باشی» اما در آیه ۲۸ سوره 
ارعدا ھی گویله (ذکر لا عابه اطمینان و آرامش دل ها است/ (لا بذ كر الله طن الارب). 
و در آیات ۷ تا ۳۰ سوره «فجر» می فرماید: يا ها 2 مت # ارجعی الی ریک 
«ای نفس مطمئنه به سوی پروردگارت بازگرد # در حالی که هم تو از او خشنودی و هم او از 


تو خشنود # در زمره بندگانم درآی # و در بهشتم گام 
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بگذار! 
از قرار دادن این سه آیه در کنار هم به خوبی می فهمیم نماز انسان را به یاد خدا می دارد. یاد 
خدا نفس مطمئنه به او می دهد. و نفس مطمئنه او را به مقام بندگان خاص و بهشت جاویدان 


ین وسات 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


ي نمونه جلد سیزدهم 


۱۷ و ما تلک بیمینک با مُوسى 

۸ قال ی عصای روا علها و آفش بها علی غنمی و لى فیها 
مارب آخری 

٩‏ قال ألقها يا مُوسى 

۰ فاألْفاها فاذا هی حَبَه تسنعی 

۷ قال لها و لا مر و نعي ها سا الا ولی 

۳ لنریک من آیاتنا الکبری 


ترجمه: 

۷و ان یی دو دشت راست توء ای موسی»؟! 

۸ - گفت: «اين عصای من است: بر آن تکیه می کنم برگ درختان را با آن برای گوسفندانم 
فرو می ریزم: و مرا با آن کارها و نیازهای دیگری است. 

۹ - گفت: «ای موسی! آن را بیفکن). 

۰ - پس موسی آن (عصا) را افکند» که ناگهان اژدهائی شد که به هر سو می شتافت. 

۱ - گفت: «آن را بگیر و نترس, ما آن را به صورت اولش باز می گردانیم. 

۲ - و دستت را به گریبانت بب تا سفید و بی عیب بیرون آید: این نشانه دیگری (از سوی 
خداوند) است. 


۳ تا از نشانه های بزرگ خویش به تو نشان دهیم. 
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تفسیر: 

عصای موسی و ید بیضا 

بدون شک پیامبران برای اثبات ارتباط خود با خدا نیاز به معجزه دارند و گرنه هر کس می 
تواند دعوی پیامبری کند. بنابراین شناخت پیامبران راستین از دروغین جز از طریق معجزه 
ی تست 

این معجزه می تواند در محتوای دعوت و کتاب آسمانی پیامبر باشد. و نیز می تواند» امور 
دیگری از قبیل معجزات حسی و جسمی باشد به علاوه معجزه در روح خود پیامبر نیز مؤثر 
است و به او قوت قلب. قدرت ایمان و استقامت می بخشد. 

به هر حال» موسی(علیه السلام) پس از دریافت فرمان نبوت باید سند آن را هم دریافت دارد. 
لذا در همان شب پر خاطره» موسی(علیه السلام) دو معجزه بزرگ از خدا دریافت داشت. 

قرآن این ماجرا را چنین بیان می کند: 

خداوند از موسی سوال کرد: «چه چیز در دست راست تو است ای موسی»؟! (و ما تلک 
بیمینک یا مُوسی). 

این سژال ساده که توأم با لطف و محبت است علاوه بر این که موسی را که طبعاً در آن حال 
غرق طوفان های روحانی شده بود. آرامش بخشید. مقدمه ای بود برای بازگو کردن یک 


حقیقت بزرگ. 
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و از آنجا که مایل بود سخنش را با محبوب خود که برای نخستین بار در را به روی او گشوده 
است ادامه دهد» و نیز از آنجا که شاید فکر می کرد تنها گفتن این عصای من است کافی 
نباشد. بلکه» منظور بازگو کردن آثار و فوائد آن است. اضافه کرد: «من بر آن تکیه می کنم» 
(أتوكوًا عَلیها). 

«و برگ درختان را با آن برای گوسفندانم فرو می ریزم» (و هش بها على غْنْمی).(۱) 

علاوه بر این «فوائد و نتایج دیگری نیز در آن دارم» (و لۍ فیها مرب آخری).(۲) 

البته پیدا است. عصا برای صاحبان آن چه فوائدی دارد. گاهی از آن به عنوان یک وسیله دفاعی 
در مقابل حیوانات موذی و دشمنان استفاده می کنند. گاهی در بیابان به توسط آن سایه بان می 
سازند» گاه ظرفی به آن بسته و از نهر آب می کشند. 

به هر حال» موسی در تعجب عمیقی فرو رفته بود که در این محضر بزرگ این چه سؤالی 
است» و من چه جوابی دارم می گویم. آن فرمان های قبل چه بود؟ و این استفهام برای 


چجیست؟ 
ناگهان «به او فرمان داده شد ای موسی! عصایت را بیفکن»! (قال الها یا موسی). 
«موسی فوراً و بدون فوت وقت» عصا را افکندء ناگهان مار عظیمی شد و 


۱ -«آخش) از ماده (هش) (به فتح هاء) به معنی زدن بر برگ درختان است. 


۲ -«مَآرب» جمع «مأربه» به معنی حاجت. نیاز و مقصد است. 
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شروع به حرکت کرد (فألْقاها قاذا هی ية د ) 


«تسعی» از ماده «سعی» به معنی راه رفتن سریع است که به مرحله دویدن نرسد. 


در اینجا به موسی «فرمود: آن را بگیر و نترس» ما آن را به همان صورت نخستین باز می 
گردانیم»! (قال خذها و لاتخف سنعیدها سیرتها الا ولی).(۱) 

در آنه ۱ سوره «قصص» می خوانیم: وی مُدبراً و لم یب يا ُوسی أقبل و لاتخف: «موسی 
با مشاهده آن مار عظیم» ترسید و فرار کرد خداوند بار دیگر فرمود: ای موسی بازگرد و 
نترس). 

گر چه مسأله ترس موسی(علیه السلام) در اینجا برای جمعی از مفسران سؤال انگیز شده است 
که: این حالت. با شجاعتی که در موسی سراغ داریم و عملاً در طول عمر خود به هنگام مبارزه 
با فرعونیان به ثبوت رسانید» به علاوه از شرائط کلی انبیاء است» چگونه سازگار است؟ 

ولی با توجه به یک نکته پاسخ آن روشن می شود: و آن این که: طبیعی هر انسانی است - هر 
قدر هم شجاع و نترس باشد - که اگر ببیند قطعه چوبی ناگهان تبدیل به مار عظیمی شد و 
سریعاً به حرکت آمد. موقتاً متوحش شود و خود را کنار کشد. مگر آن که در برابر او این 
صحنه بارها تکرار گردد. این عکس العمل طبیعی هیچ گونه ایرادی بر موسی(علیه السلام) 
نخواهد بود و با آیه ۳٩‏ «احزاب» که می گوید: آذین عون رسالات الله و يخشوتة و 
لایَحشون أحدا الا الله ۱ 


۱ -«سیرةُ» آن چنان که «راغب» در «مفردات» می گوید: به معنی حالت باطنی است اعم از این 


که غربزی باشد با اکسایی؛ بعضی پیز آن را در ایتجابه مک عقت و صورت تفسیر کر دد اند 
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حادثه کاملاً بی سابقه و خارق عادت است. 


آنگاه به دومن معجزه مهم موسی اشاره کرده که به او دستور می دهد: «(دست خود را در 
گریبانت فرو بر تا سفید و روشن بیرون آید» بی آن که عیب و نقصی در آن باشد» و این 


ری ریک ات۳ او ات 9 نی جات ی باس کر فرو ۳ 


آخری).(۱) 
گر چه در تفسیر جمله «و اضشم یدک إلى جناحک...» مفسران عبارات گوناگونی دارند اما با 
توجه به آیه ۲ سوره «قصص» که می گوید: «استلکا دک فی یک و آبه ۲ سوره «نمل» 


که می گوید: «و اُذخل بّدک فی جَیبک» به خوبی استفاده می شود که: موسی مأمور بوده است 
دست خود را در گریبانش فرو برد و تا زیر بغل يا پهلو ادامه دهد (چرا که جناح در اصل به 
معنی بال پرندگان است و در اینجا می تواند کنایه از زیر بغل بوده باشد). 

«ییْضاء» به معنی سفید است» و جمله «من عَيْر سُوء» اشاره به این است که: سفیدی دست تو 
بر اثر بیماری پیسی و مانند آن نخواهد بود به دلیل این که درخشندگی خاصی دارد. در یک 
لحظه ظاهر و در لحظه دیگری از بین می رود. 

ولی از بعضی روایات استفاده می شود که: دست موسی در آن حالت» نورانیت فوق العاده ای 
پیدا کرد. اگر چنین بوده است باید قبول کرد که جمله «من عَيْر منوء» مفهوم دیگری جز آنچه 
در بالا گفتيم خواهد داشت. یعنی نورانیتی دارد بدون عیب. نه چشم را آزار می رساند نه لکه 
تاریکی در میان آن دیده 


۱ - «آَیَهْ» منصوب است از جهت این که اسمی است که حال قرار گرفته» حال برای ضمیری 


که در «تخر) مستتر است. 
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می شود و نه غیر آن. 


در آخرین آیه مورد بحث. به عنوان یک نتیجه گیری از آنچه در آیات قبل بیان شد. می فرماید: 
«ما اینها را در اختیار تو قرار دادیم تا آیات بزرگ خود را به تو نشان دهیم» ریک من آیاتتا 
الکبری). 

پیدا است منظور از «آیات کبری» همان دو معجزه مهمی است که در بالا آمد» و این که بعضی 
از مفسران احتمال داده اند اشاره به معجزات دیگری است که بعد از آن خداوند در اختیار 
موسی(علیه السلام) گذاشت بسیار بعید به نظر می رسد. 


نکته ها: 

۱ - دو معجزه بزرگ 

بدون شک آنچه در بالا در زمینه تبدیل عصای موسی(علیه السلام) به مار عظیم که حتی در آیه 
۷ سوره «اعراف» از آن تعبیر به «ثعبان» (اژدها) شده است. و همچنین درخشندگی خاص 
دست در یک لحظه کوتاه. و سپس بازگشت به حال اول یک امر عادی یا نادر و کمیاب 
نیست. بلکه هر دو خارق عادت محسوب می شود که بدون اتکاء بر یک نیروی ما فوق 
بشری» یعنی قدرت خداوند بزرگ. امکان پذیر نیست. 

کسانی که به خدا ایمان دارند. علم و قدرت او را بی پایان می دانند هرگز نمی توانند این امور 
را انکار کنند و پا مانند مادیگراها به خرافه نسبت دهند. 

آنچه در معجزه مهم است آن است که: عقلاً محال نباشد و در این مورد این امر کاملاً صادق 


است : چرا که هیچ دلیل عقلی دلالت بر نفی امکان تبدیل عصا به مار عظیم نمی کند . 
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مگر عصا و مار عظیم هر دو در گذشته های دور از خاک گرفته نشده اند؟ البته شاید میلیون ها 
یا صدها میلیون سال طول کشید که از خاک این چنین موجوداتی به وجود آمد (و هیچ در 
این مسأله تفاوتی نیست که قائل به تکامل انواع باشیم و یا ثبوت انواع: چرا که به هر حال» هم 
چوب درختان از خاک آفریده شده اند و هم حیوانات). 

منتها کار اعجاز در این مورد بوده است که آن مراحلی را که می بایست در طول سالیان دراز 
طی شود در یک لحظه و در مدتی بسیار کوتاه. انجام داده است آیا چنین امری محال به نظر 
می رسد؟! 

ممکن است شخصی کتاب قطوری را با دست در یک سال بنویسد. اما اگر کسی پیدا شود که 
با اتکاء به اعجاز آن چنان سریع انجام دهد که در یک ساعت یا کمتر از آن نوشته شود این 
محال عقلی نیست. این خارق عادت است (دقت کنید). 

به هر حال» قضاوت عجولانه درباره معجزات و آنها را خدای ناکرده به خرافات نسبت دادن 
دور از منطق و عقل است. تنها چیزی که گاهی این گونه افکار را به وجود می آورد» این است 
که: ما به علل و معلول عادی خو گرفته ایم تا آنجا که آنها را به صورت ضرورت تلقی می 
کنیم. و هر چه خلاف آن باشد را مخالف ضرورت می دانیم. در حالی که شکل این علل و 
معلول طبیعی و عادی هرگز جنبه ضرورت ندارد و هیچ مانعی ندارد عامل مافوق طبیعت؛ 
دگرگونی ها در آنها ایجاد کند.(۱) 


۱ در این باره در جلد ششم صفحه ۲۸۶ نیز صحبت کرده ایم. 
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۲ - استعدادهای فوق العاده اشیاء 

مسلماً آن روز که موسیء آن عصای شبانی را برای خود انتخاب نمود باور نمی کرد این 
موجود ساده از عهده چنان کار عظیمی به فرمان خدا برآید. آن چنان که قدرت فراعنه را درهم 
وا ا ان تیان دای که از هس ماه موی کزان اسان رو کار الاد ات 
ب آورد. 

این در واقم درسی است به همه انسان ها که در این جهان هیچ یر را ساده نهندارنده ای بسا 
موجودات يا افرادی که ما با دیده حقارت به آنها می نگریم قدرت های عظیمی در دل نهفته 


داشته باشند که ما از آن بی خبریم. 


۳ -«تورات» در این باره چه می گوید؟ 

در آیات بالا خواندیم» هنگامی که موسی(علیه السلام) دستش را از گریبان بیرون آورد. سفید و 
روشن بود» بی آن که عیبی داشته باشد» ممکن است این جمله برای نفی تعبیری باشد که در 
«تورات» تحریف يافته دیده می شود: چرا که در این تورات چنین آمده است: «و خداوند باز 
به او گفت» حال دست خود را به آغوش خود گذار که دست خود را به آغوش خود گذاشت 
و او را بیرون آورد و اینک دستش مانند برف» مبروص شد).(۱) 

کلمه «مبروص» از ماده «برص» به معنی پیسی است که یک نوع بیماری است و مسلماً به کار 


۱ -«تورات). (سفر خروجا؛ فصل چهارم. جمله 1. 
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۲٤ 
۳۵ 
۳۹ 
۳۷ 


۳۸ 


اذهب إلى فرعوان ان طغى 
قال رب اشرح لی صلاری 
و یس لی آثری 

و اخلل غقدة من لسانی 
ها قوی 

و اجعل لى وزيراً من آهلی 
هارون خی 

اشد به آژری 

ولد کر که کثیراً 

الک كنت بنا صيراً 


قال قد آوتیت سوک يا مُوسى 


ترجمه: 


ا 
9= 
ب 


۷ 


(اینک) به سوی فرعون برو» که او طغیان کرده است». 
(موسی) گفت: «پروردگارا! سینه ام را گشاد کن: 

و کارم را برایم آسان گردان! 

و گره از زبانم بگشای: 
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۸ - تا سخنان مرا بفهمندا 

٩‏ و وزیری از خاندانم برای من فرار ده 

۰ برادرم هارون را! 

۱ با او پشتم را محکم کن: 

۲ - و او را در کارم شریک ساز: 

۳- تا تو را بسیار تسبیح گوئیم: 

۶و تو را بسیار یاد کنیم: 

۵ - چرا که تو همیشه از حال ما آگاه بوده ای»! 
۲ فرمود: «ای موسی! آنچه را خواستی به تو داده شد. 
تفسیر: 

خواسته های حساب شده موسی(علیه السلام) 


تا اینجا موسی(علیه السلام) به مقام نبوت رسیده. و معجزات قابل ملاحظه ای دریافت داشته 
است» ولی از این به بعد فرمان رسالت به نام او صادر می شود رسالتی بسیار عظیم و سنگین» 
رسالتی که از ابلاغ فرمان الهی به زورمندترین و خطرناک ترین مردم محیط شروع می شود. 
می فرماید: «به سوی فرعون برو که طغیان کرده است»! (اذْهب إلى فرغون ان طغی). 

آری» برای اصلاح یک محیط فاسد. و ایجاد یک انقلاب همه e‏ باید از سردمداران فساد و 
ائمه کفر» شروع کرد. از آنها که در تمام ارکان جامعه نقش دارند» خودشان و یا افکار و اعوان 
و انصارشان» همه جا حاضرند. آنهائی که تمام سازمان های تبلیغاتی» اقتصادی و سیاسی را در 


قبضه خود گرفته اند که: اگر آنها اصلاح شوند و یا در صورت عدم اصلاح ريشه کن گردند 


می توان به نجات 
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جامعه امیدوار بود. و گرنه. هر گونه اصلاحی بشود. سطحی. موقتی و گذرا است. 

جالب این که: دلیل لزوم آغاز کردن از فرعون, در یک جمله کوتاه: اه طغْی: «او طغیان کرده 
است» بیان شده که در این کلمه «طغیان» همه چیز جمع است. آری» طنیان و تجاوز از حد و 
مرز در تمام ابعاد زندگی. و به همین جهت به این گونه افراد «طاغوت» گفته می شود که از 
همین ماده گرفته شده است. 


موسی(علیه السلام) از چنین مأموریتی خشنود گشت. با آغوش باز از آن استقبال نمود اما 
وسائل پیروزی در این مأموریت را از خدا خواست. 

و از آنجا که نخستین وسیله پیروزی» روح بزرگ. فکر بلند. و عقل توانا و به عبارت دیگر 
گشادگی سینه است «عرض کرد پروردگار من! سینه مرا گشاده بدار» (قال رب اشرح لی 
صلاری). 

آری» نخستین سرمایه برای یک رهبر انقلابی» سینه گشاده» حوصله فراوان» استقامت» شهامت 
و تحمل بار مشکلات است. و به همین دلیل» در حدیثی از امیر مؤمنان علی(علیه السلام) می 
خوانیم: ال الرياسَةٌ سعهٌ الصّدر: «وسیله رهبری و ریاست» سینه گشاده است».(۱-(۲) 


و از آنجا که این راه» مشکلات فراوانی دارد که: جز به لطف خدا گشوده نمی شود در مرحله 
دوم از خدا تقاضا کرد: کارها را بر او آسان گرداند و مشکلات را از سر راهش بردارد» عرض 


کرد: «کار مرا آسان گردان» (و یس لی 


۱ - «نهج البلاغه»» کلمات قصا حکمت ۱۷۱۰ 
۲ - درباره شرح صدر و مفهوم ان در جلد پىجم تفسیر (نمونه)» صفحه A‏ ذیل آیه ۱۳6۵ 


(انعام» نیز بحث کرده ایم. 
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امُری). 


پس از آن تقاضای قدرت بیان هر چه بیشتر کرده عرضه داشت: «گره از زبانم بگشا» (و اخلل 
فده من لسانی). 

درست است که داشتن سرمایه شرح صدر مهمترین سرمایه است ولی کار سازی این سرمایه 
در صورتی است که قدرت ارائه و اظهار آن» به صورت کامل وجود داشته باشد. به همین 
دلیل. موسی(علیه السلام) بعد از تقاضای شرح صدر و برطرف شدن موانع» تقاضا کرد خداوند 


گره از زبانش بردارد. 


و مخضا عات ان رام بیان کرد اسان مر ادرک ها (تقرا کی 

این جمله. در حقیقت. آیه قبل را تفسیر می کند» و از آن» روشن می شود که منظور از گشوده 
شدن گره زبان. این نبوده است که زبان موسی(علیه السلام) به خاطر سوختگی در دوران 
طفولیت یک نوع گرفتگی داشته (آن گونه که بعضی از مفسران از ابن عباس نقل کرده اند) 
بلکه» منظور گره های سخن است که مانع درک و فهم شنونده می گردد. 

یعنی آن چنان فصیح» بلیغ» رسا و گویا سخن بگویم که هر شنونده ای منظور مرا به خوبی 
درک کند. 

شاهد دیگر این تفسیر» آیه ۳۶ سوره «قصص» است: و آحی هارُون هو أفْصَح منی لسانا: 
«برادرم هارون زبانش از من فصیح تر است». 

جالب این که: «أَفْصح» از ماده «قصیح» در اصل» به معنی خالص بودن چیزی از زوائد است و 
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باشد» گفته شده است. 
به هر حال» یک رهبر و پیشوای موفق و پیروز کسی است که علاوه بر سعه فکر و قدرت 
روح. دارای بیانی گویا و خالی از هر گونه ابهام و نارسائی باشد. 


و از آنجا که رساندن این بار سنگین به مقصد. (بار رسالت پروردگان رهبری انسان ها و 
مبارزه با طاغوت ها و جبّاران) نیاز به یار و یاور دارد. و به تنهائی ممکن نیست چهارمین 
تقاضای موسی(علیه السلام) از پروردگار این بود: «خداوندا! وزیر و یاوری از خاندانم برای من 
قرار ده» (و اجْعَل لی وزیراً من آهلی). 

«وزیر» از ماده «وزر» در اصل. به معنی بار سنگین است» و از آنجا که وزیران بسیاری از 
بارهای سنگین را در کشورداری بر دوش دارند. این نام بر آنها گذارده شده است. و نیز کلمه 
(وزیر» به معاون و یاور اطلاق می شود. 

اما اين که: موسی(علیه السلام) تقاضا می کند: این وزیر از خانواده او باشد دلیلش روشن 
است: چرا که هم شناحت بیشتری نسبت به او خواهد داشت, و هم دلسوزی فراوان تر» چه 
خوب است انسان با کسی بتواند همکاری کند که پیوندهای روحانی و جسمانی, آنان را به هم 


آنگاه مخصوصاً انگشت روی برادر خویش گذاشت و عرضه داشت: «این مسئولیت را به 
برادرم هارون بده) (هاگرن آحی). 
فاصله سنی داشت. قامتی بلند و رساء زبانی گویا و درک عالی داشت و سه 
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او از پیامبران مرسل بود. چنان که در آیه 40 سوره «مژمنون» می خوانیم: ّم سنا ُوسی و 
أخاهُ هاژون بایاتنا و سَلطان مُبین». 

و نیز دارای نور و روشنائی باطنی و وسیله تشخیص حق از باطل بود چنان که در آیه 4۸ سوره 
«انبیاء» می خوانیم: «و لَمَد ات موسی و هارون الْفرقان و ضیاء). 

بالاخره او پیامبری بود که خداوند از باب رحمتش به موسی(علیه السلام) بخشید «و وهنا له 
من رَخمتنا ان هارون ید( 

او دوش به دوش برادرش موسی در انجام این رسالت سنگین» تلاش می کرد. 

درست است که موسی(علیه السلام) در آن شب تاریک» در آن وادی مقدس» که این تقاضا را 
از خدا به هنگام دریافت فرمان رسالت می کند. بیش از ده سال از وطن خود دور مانده بود. 
ولی قاعدتاً ارتباطش به طور کامل از برادرش در این مدت قطع نشده بود» که با این صراحت 


و روشنی از او سخن می گوید و از درگاه خدا تقاضای شرکت او در این برنامه بزرگ می کند. 


پشتم را با او محکم کن» (اشلد به آژری). 
«(أ» در اصل» از ماده «ازار» به معنی لباس گرفته شده است. مخصوصاً به لباسی گفته می شود 
که بند آن را بر کمر گره می زنند» به همین جهت گاهی این کلمه» به کمر» یا قوت و قدرت 


نیز اطلاق شده است. 


۱ - (مجمع البیان» ذیل آیه مورد بحث. 
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تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


و برای تکمیل این مقصد تقاضا می کند «او را در کار من شریک گردان» (و آشر که فی آأمُری). 
هم شریک در مقام رسالت باشد. و هم در پیاده کردن این برنامه بزرگ شرکت جوید. ولی به 


سیک کر 


او تو را بسیار یاد کنیم» (و رک کر 


جرا که «تو همیشه از حال ما آگاه بوده ای) (اتک کنت بنا شرا 
تو نیازهای ما را به خوبی می دانی» و به مشکلات این راه از هر کس آگاهتری ما از تو می 
خواهیم که ما را در اطاعت فرمانت قدرت بخشی» و به انجام وظائف و تعهدها و مسئولیت 


هایمان موفق و پیروز داری. 


از آنجا که موسی(علیه السلام) در این تقاضاهای مخلصانه اش نظری جز خدمت بیشتر و 
کامل تر نداشت. خداوند تقاضای او را در همان وقت اجابت فرمود «به او گفت: آنچه را 
خواسته بودی به تو داده شد ای موسی! (قال قد آوتیت سوک یا موسی). 

در واقع در این لحظات حساس و سرنوشت سان که موسی(علیه السلام) برای نخستین بار بر 
بساط میهمانی خداوند بزرگ گام می نهاده هر چه لازم داشت 
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یک جا از او درخواست کرد و او نیز مهمانش را بی نهایت گرامی داشت و همه خواسته های 
او را در یک جمله کوتاه با ندائی حیات بخش اجابت کرد بی آن که در آن قید و شرط یا 
آن را تکمیل فرموده, و چه شوق انگیز و افتخار آفرین است که نام بنده در گفتار مولی تکرار 
گردد. 


نکته ها: 

۱ - شرائط رهبری انقلاب 

بدون شک دگرگونی بنیادی در نظام جوامع بشری و تغییر ارزش های مادی و شرک آلود. به 
ارزش های معنوی و انسانی. مخصوصاً در آنجا که راه آن از ميان قلمرو فراعنه و خودکامگان 
می گذرد. کار ساده ای نیست. نیاز به آمادگی روحی و جسمی» قدرت تفکر و نیروی بیان 
روشنی راه امدادهای الهی. و داشتن یار و یاور مورد اطمینان و قدرتمند دارد. 

اینها همان اموری است که موسی(علیه السلام) در تقاضاهای نخستین خود در همان آغاز 
رسالت بزرگ, از حدای خود خواست. اینها خود بیانگر آن است که موسی(علیه السلام) حتی 
قبل از نبوت» روحی بیدار و آماده داشت. 

و نیز روشنگر این حقیقت است که: به ابعاد مسئولیتش به خوبی واقف بود. و می دانست در 
آن شرائط خاص باید با چه ابزاری به میدان برود. تا توانائی مبارزه با نظام های فرعونی داشته 
باشد. 


و این الگوئی است برای همه رهبران الهی در هر عصر و زمان. و برای همه رهروان این راه. 
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۲ - مبارزه با طغیانگران 

بدون تردید فرعون دارای نقاط انحرافی فراوانی بود. کافر بود» بت پرست بود. ظالم و بیدادگر 
بود و... ولی قرآن از میان همه این انحرافات مسأله طغیان او را مطرح می کند (انه طغی): چرا 
که روح طغیان و گردن کشی در برابر فرمان حق. عصاره همه این انحرافات و جامع تمام آنها 
است. 

تا روش ی شوه که ات ایا کر در اون ساره با طاغوت ها ی کوان اوو 
این درست بر خلاف تحلیلی است که مارکسیست ها درباره مذهب دارند و آن را در خدمت 
طغیانگران و استعمار پیشگان می دانند. 

ممکن است گفتار آنها درباره مذاهب ساختگی تخدیری. صحیح باشد ولی تاریخ انبیای 
راستین» با صراحت تمام. پندارهای واهی آنها را در مورد مذاهب آسمانی صددرصد نفی می 
کند. مخصوصاً قیام موسی بن عمران(علیه السلام)شاهد گویائی است در این رابطه. 


۳ برای هر کار برنامه و وسیله لازم است 

درس دیگری که این فراز از زندگی موسی(علیه السلام) به ما می دهد این است که: حتی 
پیامبران با داشتن آن همه معجزات برای پیشرفت کار خود از وسائل عادی» کمک می گرفتند 
از بیان رسا و موثر» از نیروی فکری و جسمی معاونان. 

بنا نیست ما در زندگی» همیشه در انتظار معجزه ها باشیم» باید برنامه و وسائل کار را آماده کرد 
و از طرق طبیعی به پیشروی ادامه داده و آنجا که کارها گره می خورد باید در انتظار لطف 


الهی بود! 
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٤‏ - تسبیح و ذکر 

چنان که در آیات فوق خواندیم. موسی(علیه السلام) هدف نهائی خواسته های خود را این 
قرار می دهد که: «تو را بسیار تسبیح گوئیم و تو را بسیار یاد نمائیم». 

روشن است «تسبیح» به معنی پیراستن خداوند از تهمت «شرک و نقائص امکانی» می باشد. و 
نیز روشن است منظور موسی(علیه السلام) آن نبوده که جمله «سبحان اللّه» را پشت سر هم 
تکرار کند. بلکه هدف پیاده کردن حقیقت آن در جامعه آلوده آن زمان بوده است. بتها را 
برچیند. بتخانه ها را ویران کند. مغزها را از افکار شرک آلود بشوید. و نقائص مادی و معنوی 
را برطرف سازد. 

به دنبال آن» ذکر خداء یاد او یاد صفات او را در دل ها زنده کند. و صفات الهی را در سطح 
جامعه پرتوافکن سازده تکیه بر کلمه «کثیراً» نشان می دهد که: می خواهد آن را همگانی و 


عمومی و از احتصاص به دایره محدودی خارج سازد. 


۵ - پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) و تکرار خواسته های موسی(علیه السلام) 

از روایاتی که در کتب دانشمندان اهل سنت و تشیع وارد شده استفاده می شود پیغمبر 
اسلام(صلی الله عليه وآله) نیز همین مسائل را که موسی(علیه السلام) برای پیشبرد اهدافش از 
خدا خواسته بود» تمنا کرد. با این تفاوت که: به جای نام «هارون» نام «علی(علیه السلام) را 
نهاده» چنین عرض کرد: الهم ای لک بما سالک خی موسی‌آن تشرح لى صدری . و أن 
سر لی آفری, و آن نحل عفد من لسانی. فقوا قولی و اجغل لى وزیراً من آهلی. علياً آحی. 
اشدد به ازڑری و اُشرکھ فی آفریه کی که کیرا و ند کر که کفراء انکه من بنا تفر ۱ 
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می خواهم: سینه ام را گشاده داری» کارها را بر من آسان کنی» گره از زبانم بگشائی» تا سخنانم 
را درک کنند» برای من وزیری از خاندانم قرار دهی برادرم علی(علیه السلام) راء خداوندا 
پشتم را با او محکم کن» و او را در کار من شریک گردان تا تو را بسیار تسبیح گوئيم و تو را 
بسیار یاد کنیم که تو به حال ما بصیر و بینائی). 

این حدیث را «سیوطی» در تفسیر «در المنثور» و مرحوم (طبرسی) در (مجمع البیان» و بسیاری 
دیگر از دانشمندان بزرگ سنی و شیعه با تفاوت هائی نقل کرده اند.(۱) 

مشابه این حدیث» حدیث منزله است که پیامبر(صلی الله عليه وآله) به علی(علیه السلام) 
فرمود: آلا ترضی آن تون منی بمنزلة هازون من موسی. لاه یس نبی بندی: 

«آیا راضی نیستی که نسبت به من همانند هارون نسبت به موسی باشی» جز این که پیامبری 
بعد از من نخواهد بود». 

این حدیث که در کتب درجه اول اهل تسنن آمده و به گفته «محدث بحرانی» (طبق نقل 
تفسیر المیزان) در کتاب «غاية المرام» از یک صد طریق از طرق اهل سنت و هفتاد طریق از 
طرق شیعه نقل شده است. آن قدر معتبر می باشد که جای هیچ گونه انکار ندارد. 

ما درباره حدیث منزله. در جلد ششم تفسیر «نمونه» ذیل آیه ۱6۲ «اعراف» (صفحه ۳۶۳) به 
قدر کافی بحث کرده ایم. 

اما آنچه ذکر آن را در اینجا ضروری می دانیم این است که: بعضی از مفسران (مانند آلوسی در 
روح المعانی) با قبول اصل روایت. در دلالت آن ايراد کرده» گفته است: جمله: و آشرکه فی 
آشری: «او را شریک در کار من بنما» چیزی را جز شرکت در امر ارشاد و دعوت مردم به سوی 


| - در تفسیر آیه «انما ولیکم له و...» (مائدی آیه ۵۵). 
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ولی پیدا است مسأله شرکت در ارشاد و به تعبیر دیگر امر به معروف و نهی از منکره و 
گسترش دعوت حق» وظیفه فرد فرد مسلمانان است و این چیزی نبوده است که پیامبر(صلی 
الله علیه واله) برای علی(علیه السلام) بخواهد. این یک توضیح واضح است که هرگز نمی توان 
دعای پیامبر(صلی الله عليه وآله) را به آن تفسیر کرد. 

از سوی دیگر» می دانیم: منظور شرکت در امر نبوت هم نبوده است» بنابراین» نتیجه می گیریم: 
مقام خاصی بوده غیر از نبوت و غیر از وظیفه عمومی ارشاد آیا این» جز مسأله ولایت خاصه 
چیزی خواهد بود؟ 

آیا این همان خلافت (به مفهوم خاصی که شیعه برای آن قائل است) نیست؟ و جمله «وزیرا» 
نیز آن را تأیید و تقویت نمی کند؟ ۱ 
به تعبیر دیگ وظائفی وجود دارد که کار همه افراد نیست و آن حفظ آئین پیامبر(صلی الله 
علیه وآله) از هر گونه تحریف. انحراف. و تفسیر هر گونه ابهامی که در محتوای آئین برای 
بعضی رخ دهد. و رهبری امت در غیبت پیامبر(صلی الله عليه وآله) و بعد از اوه و کمک بسیار 
مؤثر در پیشبرد اهداف او. 

اینها همان چیزی است که پیامبر(صلی الله علیه وآله) با گفتن جمله «آشرکه فی أمْری» از خدا 
برای علی(علیه السلام) حواست. 

و از اینجا روشن می شود وفات «هارون» قبل از موسی(علیه السلام) مشکلی در این بحث 
ایجاد نمی کند: زیرا خلافت و جانشینی گاهی در زمان غیبت رهبر است آن گونه که هارون 
در غیبت موسی داشت. و گاهی بعد از وفات او است» آن گونه که علی(علیه السلام) بعد از 
وفات پیامبر(صلی الله عليه و آله) داشت. هر دو دارای یک قدر مشترک و جامع واحد است هر 


جند مصداق ها متفاوت بوده است (دقت کنید). 
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۸ إذ اوٴحینا الی امک ما یوحی 

۳۹ أن اة فی الانوت فاقذفیه فى الم یلیم بالستاحل يأخذه 
عدو لی و عدو له و یت یک مَحَة منی و لتطنع على علنی 

۰ تخثیی آختک ول هل کم على من یله فرجغناک إلى امک 
کی تقر عینها و لاتحزن و فتلت فسا فنجیناک من العم و فتناک 


توافت مین فی حل لین کم فت علی قار پا شوسی 
٤١‏ و اصطنعتک لتفسى 


ترجمه: 
۸ - آن زمان که به مادرت آنچه لازم بود الهام کردیم: 


۹ - که: «او را در صندوقی بیفکن. و آن صندوق را به دریا بیندازه تا دریا آن را به ساحل 


افکند: و دشمن من و دشمن او آن را بر گیرد»! و من محبتی از خودم بر تو افکندم تا در 


۰ - در آن هنگام که خواهرت راه می رفت و می گفت: «آیا کسی را به شما نشان دهم که این 
غمگین نگردد. و تو یکی (از فرعونیان) را کشتی: اما ما تو را از اندوه نجات دادیم! و بارها تو 


را آزمودیم! پس از آن» سالیانی در میان مردم «مدین» توقف نمودی: سپس ای موسی! در زمان 


مقدر (برای فرمان رسالت) به این جا آمدی! 


۱ -و من تو را برای خود پرورش دادم. 
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تفسیر: 

چه خدای مهربانی! 

در این آیات. خداوند به یکی دیگر از فصول زندگانی موسی(علیه السلام) اشاره می کند که 
مربوط به دوران کودکی او و نجات اعجازآمیزش از چنگال خشم فرعونیان است» این فصل 
گرچه از نظر تسلسل تاریخی قبل از فصل رسالت و نبوت بوده» اما چون به عنوان شاهد برای 
نعمت های خداوند. نسبت به موسی(علیه السلام) از آغاز عم ذکر شده. در درجه دوم 
اهمیت نسبت به موضوع رسالت می باشد. 

نخست. می گوید: «ای موسی! ما بار دیگر نیز بر تو منت گذاردیم» و تو را مشمول نعمت های 
خویش ساختیم» (و لقل متنا عَلّّک مره أخُرى).(١)‏ 


بعد از ذکر این اجمال» به شرح و بسط آن می پردازد. و می گوید: «در آن هنگام که به مادر تو 
وحی کردیم آنچه باید وحی شود» (إذ أَوَحیْنا إلی امک ما پُوحی). 

اشاره به این که: تمام خطوطی که منتهی به نجات موسی(علیه السلام) از چنگال فرعونیان در 
آن روز می شد. همه را به مادرت تعلیم دادیم 

زیرا به گونه ای که از سایر آیات قرآن. استفاده می شود فرعون شدیداً بنی اسرائیل را تحت 
فشار قرار داده بوده مخصوصاً برای جلوگیری از قدرت و قوت بنی اسرائیل» شورش احتمالی 
آنهاء و یا به گفته جمعی از مورخان و 


۱ - همان گونه که قبلا نیز گفته ایم: کلمه «منت» در اصل از «من» به معنی وزن مخصوصی 
است که با آن وزن می کنند. گرفته شده است. به همین جهت. بخشیدن هر نعمت سنگین و 
گران بهائی را «منت» می گویند. و در آیه فوق» منظور همین معنی است. و این مفهوم. مفهرم 
زیبا و ارزنده آن است. ولی» اگر کسی کار کوچک خود را با سخن» بزرگ کند و به رخ طرف 


بکشد» عملی است زشت و مصداق نکوهیده «منت» است. 
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مفسران برای جلوگیری از به وجود آمدن فرزندی که پیش بینی کرده بودند از بنی اسرائیل 
برمی خیزد و دستگاه فرعون را درهم می کوبد. دستور داده بود. پسران آنها را به قتل برسانند. 
و دختران را برای کنیزی و خدمتگزاری زنده نگهدارند. 

طبعاً چاسوسان فرعون محله ها و خانه های بنی اسرائیل را سخت زیر نظر داشتند» و تولد 
فرزندان پسر را به دستگاه او اطلاع می دادند. آنها نیز به سرعت برای نابود کردن آنان اقدام می 
نمودند. 

و از سوی دیگر» مايل نبود نسل آنها به کی منقرض شودو چرا که بردگان و بندگان آماده ای 
برای او محسوب می شدند. لذا دستور داده بود یک سال نوزادان آنها را زنده بگذارند. و یک 
پسر متولد شد! 

به هر حال, مادر احساس می کند: جان نوزادش در خطر است و مخفی نگاه داشتن موقتی او 
مشکل را حل نخواهد کرد. در این هنگام خدائی که این کودک را برای قیامی بزرگ نامزد 
کرده است. به قلب این مادر الهام می کند: او را از این بعد به ما بسپار» و ببین چگونه او را 


حفظ خواهیم کرد؟ و به تو باز خواهیم گرداند؟ 


به قلب مادر موسی جنین الهام کر «او را در صندوقی بیفکر» و آن صندوق را به دریا بینداز)! 
(آن اقذفیه فى التبتوت فافذفیه فی الم 

يم در اینجا به معنی رود عظیم «نیل» است که بر اثر وسعت و آب فراوان گاهی دریا به آن 
اطلاق می شود. 
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تعبیر به :اقذفیه فی التابوت: «آن را در صندوق بیفکن» شاید اشاره به این باشد که: بدون هیچ 
ترس و واهمه دل از او بردان و شجاعانه در صندوقش بگذار و بی اعتنا؛ به شط نیلش بیفکن» 
و ترس و وحشتی به خود راه مده. 

کلمه «تابوت» به معنی صندوق چوبی و به عکس آنچه بعضی می پندارند. همیشه به معنی 
صندوقی که مردگان را در آن می نهند نیست. بلکه مفهوم وسیعی دارد که گاهی به صندوق 
های دیگر نیز گفته می شود همان گونه که در داستان «طالوت و جالوت» در سوره «بقره» ذیل 
آیه ۲۶۸ خواندیم.(۱) 

سپس اضافه می کند: «دریا مأمور است که آن را به ساحل بیفکند» تا سرانجام دشمن من و 
دشمن او وی را برگیرد» (و در دامان خویش پرورش دهدا) (فلیلقَه لیم بالستاحل يأخذۀ عدو 
لی و عدو لذ). 

جالب این که: کلمه «عَلو) در اینجا تکرار شده» و این در حقیقت تأکیدی است بر دشمنی 
فرعون» هم نسبت به خداوند و هم نسبت به موسی و بنی اسرائیل و اشاره به این که: کسی که 
تا این حد در دشمنی و عداوت» پافشاری داشت» عاقبت خدمت و پرورش موسی(علیه 
السلام) را بر عهده گرفت» تا بشر خاکی بداند نه تنها قادر نیست با فرمان خدا به مبارزه 
برخیزد» بلکه» خدا دشمن او را با دست خودش و در دامانش پرورش خواهد داد. 

و هنگامی که او اراده نابودی گردن کشان ستمگر را کند آنها را با دست خودشان نابود می 
کند. و با آتشی که خودشان برافروخته انده می سوزاند. چه قدرت عجیبی دارد! 

و از آنجا که موسی(علیه السلام) باید در این راه پر نشیب و فراز که در پیش دارد در یک سپر 


حفاظتی قرار گیرد. خداوند پرتوی از محبت خود را بر او می افکند آن 


| -به جلد دوم تفسیر «نمونه صفحه ۱۷۳ مراجعه فرمائید. 
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چان کے کین وی با بد داه او یی شود که ها به کن آي راض تشراه برد که 
راضی نمی شود موئی از سرش کم شودا» آن چنان که قرآن در ادامه این آیات می گوید: «و 
من محبتی از خودم بر تو افکندم» (و یت علَیَک مَحَبَة مِنّى). 

چه سپر عجیبی کاملاً نامرئی است. اما از فولاد و آهن محکم ترا 

می گویند: قابله موسی از فرعونیان بود. و تصمیم داشت گزارش تولد او را به دستگاه جبار 
فرعون بدهد اما نخستین بار که چشمش در چشم نوزاد افتاد گوئی برقی از چشم او جستن 
کرد. اعماق قلب قابله را روشن ساخت. و رشته محبت او را در گردنش افکند. و هر گونه 
فکر بدی را از مغز او دور ساخت! 

در این زمینه در حدیثی از امام باقر(علیه السلام) می خوانيم: «هنگامی که موسی(علیه 
السلام)متولد شد و مادر دید نوزادش پسر است رنگ از صورتش پرید. قابله پرسید: چرا این 
گونه رنگت زرد شد؟ 

گفت: از این می ترسم که سر پسرم را ببرند. ولی قابله گفت: هرگز چنین ترسی به خود راه 
مده: و کان موسی لایراه أحد الا أحب «موسی چنان بود که هر کس او را می دید دوستش می 
داشت».(۱) ۱ 

و همین سپر محبت بود که او را در دربار فرعون نیز کاملاً حفظ کرد. 

در پایان این آیه. می فرماید: «هدف این بود که در پیشگاه من و در برابر دیدگان (علم) من 
پرورش یابی» (و لتصنع علی عَینی). 

بدون شک ذره ای در آسمان و زمین از علم خدا پنهان نیست. و همه در پیشگاه او حاضرند 


اما این تعبیر در اینجا اشاره به عنایت خاصی است که خدا نسبت به موسی و تربیت او داشت. 


۱ -«نور الثقلین». جلد سوم» صفحه ۳۷۸ 
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گر چه. بعضی از مفسران جمله «و لتصتع على عینی» را محدود به مسأله دوران شیرخواری 
موسی(علیه السلام) و مانند آن دانسته اند ولی پیدا است: این جمله معنی وسیعی دارد. و هر 
گونه پرورش. تربیت و ساخته شدن موسی(علیه السلام) را برای حمل پرچم رسالت با عنایت 


خاص پروردگار شامل می شود. 


از قرائن موجود در این آیات. و آیات مشابه آن در قرآن مجید. و آنچه در روایات و تواریخ 
آمده» به خوبی استفاده می شود: مادر موسی(علیه السلام) سرانجام با وحشت و نگرانی 
صندوقی را که موسی در آن بود به «نیل» افکند» امواج «نیل» آن را بر دوش خود حمل کرد. و 
مادر که منظره را می دید در تب و تاب فرو رفت اما خداوند به دل او الهام کرد: اندوه و غمی 
به خود راه مده ما سرانجام او را سالم به تو باز می گردانیم. 

کاخ فرعون بر گوشه ای از شط نیل ساخته شده بود. و احتمالاً شعبه ای از این شط عظیم از 
درون کاخش می گذشت. امواج آب» صندوق نجات موسی را با خود به آن شعبه کشانید. در 
حالی که فرعون و همسرش در کنار آب. به تماشای امواج مشغول بودند. ناگهان این صندوق 
مرموز, توجه آنها را به خود جلب کرد مأمورین را دستور داد. تا صندوق را از آب بگیرند. 
هنگامی که در صندوق گشوده شد با کمال تعجب نوزاد زیبائی را در آن دیدند. چیزی که 
شاید حتی احتمال آن را نمی دادند. 

فرعون متوجه شد: این نوزاد باید از بنی اسرائیل» باشد که از ترس مأموران به چنین سرنوشتی 
گرفتار شده است و دستور کشتن او را صادر کرد ولی همسرش که «ناز» بو سخت به 
کودک دل بست و شعاع مرموزی که از چشم نوزاد جستن نمود در زوایای قلب آن زن نفوذ 


کرده» او را مجذوب و فریفته خود 
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اعت 

دست به دامن فرعون زد و در حالی که از این کودک به نور چشمان (قرۀ عین) تعبیر می 
نمود تقاضا کرد از کشتن او صرف نظر کند. حتی بالاتر از آن درخواست کرد به عنوان فرزند 
خویش و مايه امید آینده شان او را در دامان خود پرورش دهند» و بالاخره با اصرار موفق شد 
سخن خود را به کرسی بنشاند. 

اما از سوی دیگر» کودک گرسنه شده و شیر می خواهد. گریه می کند و اشک می ریزد» گریه 
و اشکی که قلب همسر فرعون را به لرزه آورده» چاره ای نبود جز این که مأموران هر چه 
زودتر به جستجوی دایه ای بروند. ولی هر دایه ای آوردند. نوزاد پستان او را نگرفت: چرا که 
خدا مقر کرده بود تنها به مادرش برگردد. مأمورین باز به جستجو برخاستند و در بدر به 
دنبال دایه تازه ای می گشتند. 

اکنون بقیه داستان را از آیات فوق می خوانیم: 

آری» ای موسی! ما مقدر کرده بودیم که در برابر دیدگان (علم) ما پرورش بیابی «در آن هنگام 
که خواهرت (در نزدیکی کاخ فرعون) راه می رفت» و به دستور مادر» مراقب اوضاع و 
سرنوشت تو بود (ذ شی آختک». 

او به مأموران فرعون «می گفت: آیا زنی را به شما معرفی بکنم که توانائی سرپرستی این نوزاد 
را دارد» ول هل ادلم على مَن یكفل 

و شاید اضافه کرد این زن شیر پاکی دارد که من مطمئنم نوزاد آن را پذیرا خواهد شد. 
مأمورین. خوشحال شدند و به امید این که شاید گمشده آنها از این طریق پیدا شود همراه او 
حرکت کردند. خواهر موسی(علیه السلام) که خود را به صورت فردی ناشناس و بیگانه. نشان 


می داد. مادر را از جریان امر آگاه کرد. مادر نیز بی آن که 
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خونسردی خود را از دست دهد. در حالی که طوفانی از عشق و امید تمام قلب او را احاطه 
کرده بود» به دربار فرعون آمد» کودک را به دامن او انداختند کودک بوی مادر را شنید. بوئی 
آشناء ناگهان پستان او را همچون جان شیرین در برگرفت و با عشق و علاقه بسیان مشغول 
نوشیدن شیر شد. غریو شادی از حاضران برخاست و آثار خشنودی و شوق در چشمان همسر 
فرعون نمایان شد. 

بعضی می گویند: فرعون از این ماجرا تعجب کرد. گفت: تو کیستی که این نوزاد. شیر تو را 
پذیرفت در حالی که دیگران را همه رد کرد؟ 

مادر گفت: من زنی پاکیزه بوی و پاک شیرم و هیچ کودکی شیر مرا رد نمی کندا. 

به هر حال» فرعون کودک را به او سپرد. و همسرش تأکید فراوان نسبت به حفظ و حراست او 
کرد و دستور داد در فاصله های کوتاه کودک را به نظر او برساند. 

اینجا است که قرآن می گوید: «ما تو را به مادرت بازگردانديم تا چشمش به تو روشن شود و 
غم و اندوهی به خود راه ندهد» (فرجغناک الی أَمّک کی تفر عَینها و لاتحزن). 

و بتواند با آسودگی خاطر و اطمینان از عدم وجود خطری برای او از ناحیه فرعونیان به 
پرورش فرزند بپردازد. 

از جمله فوق چنین می توان استفاده کرد که: فرعون کودک را به مادر سپرد تا او را به خانه 
خویش بیاورد» ولی. طبیعی است نوزادی که فرزند خوانده فرعون! و مورد علاقه شدید همسر 
او است. باید در فاصله های کوتاه به نظر آنها برسد. 

سال ها گذشت. و موسی(علیه السلام) در میان هاله ای از لطف و محبت خداوند. و 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


محیطی امن و امان پرورش یافت کم کم به صورت نوجوانی درآمد. 

روزی از راهی عبور می کرد. دو نفر را در برابر خود به جنگ و نزاع مشغول دید: یکی از بنی 
اسرائیل و دیگری از قبطیان (مصریان و هواخواهان فرعون) از آنجا که هميشه بنی اسرائیل 
تحت فشار و آزار قبطیان ستمگر بودند. موسی(علیه السلام)به کمک مظلوم که از بنی اسرائیل 
بود شتافت. و برای دفاع از او مشتی محکم بر پیکر مرد قبطی وارد آورد . اما این دفاع از 
مظلوم. به جای باریکی رسید. و همان یک مشت کار قبطی را ساخت. 

موسی(علیه السلام) از این ماجرا ناراحت شد: چرا که مأموران فرعون سرانجام متوجه شدند 
این قتل به دست چه کسی واقع شده و شدیدا به تعقیب او برخاستند. 

اما موسی(علیه السلام) طبق توصیه بعضی از دوستانش. مخفیانه از مصر بیرون آمد و به سوی 
«مدین» شتافت و در آنجا محیطی امن و امان در کنار «شعیب» پیغمبر(علیه السلام) که شرح آن 
به خواست خدا در تفسیر سوره «قصص» خواهد آمد پیدا کرد. 

اینجا است که قرآن می گوید: «تو کسی را کشتی و در اندوه فرو رفتی» اما ما تو را از آن غم و 
اندوه رهائی بخشیدیم» (و فتلت فسا فنجیناک من الْعْم). 

و پس از آن «تو را در کوره های حوادث یکی بعد از دیگری آزمودیم» (و فتناک فُتوناً). 

(پس از آن, سالیانی در ميان مردم مدین توقف نمودی» رف خسن فى أهل مَلاین). 

و بعد از پیمودن این راه طولانی و آمادگی روحی و جسمی و بیرون آمدن از کوره حوادث. با 


سرافرازی و پیروزی «سپس در زمانی که برای گرفتن فرمان 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۲۳۰ 


تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


رسالت مقدر بود. به اینجا آمدی» (نُمٌ جت علی قدر يا ُوسی). 

کلمه «قدر» به گفته بسیاری از رن به معنی زمانی است که مقدر شده بود موسی به 
رسالت برگزیده شود ولی بعضی دیگر آن را به معنی «مقدار» گرفته اند همان گونه که در 
بعضی از آیات قرآن نیز» به همین معنی آمده است.(۱) 

طبق این تفسین معنی جمله چنین خواهد بود: ای موسی! بعد از این فراز و نشیب ها 
امتحانات گوناگون و زندگی ممتد در جوار پیامبر بزرگی همچون «شعیب» پرورش یافتی 


سرانجام دارای قدر و مقام و شخصیتی شدی که آماده پذیرش وحی گشتی. 


سپس اضافه می کند: «من تو را برای خودم پرورش دادم و ساختم (و اصطتتک لنفیی). 

برای وظیفه سنگین دریافت وحی, برای قبول رسالت. برای هدایت و رهبری بندگانم. تو را 
پرورش دادم و در کوران های حوادث آزمودم و نیرو و توان بخشیدم و اکنون که این 
مأموریت بزرگ بر دوش تو گذارده می شود از هر نظر ساخته شده ای!. 

«اصطناع» از ماده «صنع» به معنی «اصرار و اقدام موکد برای اصلاح چیزی است» (آن گونه که 
راغب در مفردات گفته است) یعنی تو را از هر نظر اصلاح کردم. گوئی برای خودم می 
خواهم. و این محبت آمیزترین سخنی است که خداوند در حق این پیامبر بزرگ فرموده و به 
گفته بعضی شبیه سخنی است که حکماء گفته اند: إن الله تعالی إذا َخب بدا تَفْفده كما تفه 
الصدیّق صدیفه: 


«خداوند هنگامی که بنده ای را دوست دارد. آن چنان از او تفقد می کند که 


۱- حجر آیه ۲۱. 
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۳۳۱ 


تفسیر نمونه جلد سیزدهم 
دوست مهربان نسبت به دوستش». 


نکته: 

آیا به غیر پیامبران وحی می شود؟ 

بی شک وحی در قرآن مجید. معانی گوناگونی دارد: 

گاهی به معنی صدای آهسته. یا چیزی را آهسته گفتن آمده (اين معنی اصلی آن در لغت عرب 


است). 

گاهی, به معنی اشاره رمزی به چیزی می باشد مانند: قَأوحی هم أن سبخوا بُکَرةٌ و عَشياً: 
«زکریا که زبانش در آن ساعت از کار افتاده ا گفت: خدا را صبح و 
عصر تسبیح کنید».(۱) 

گاه» به معنی الهام غریزی است مانند: و َوحی ریک إلى النخل: «خداوند به زنبور عسل الهام 
غریزی کرد».(۲) 

گاه به معنی فرمان تکوینی است» فرمانی که با زبان آفرینش داده می شود مانند: یذ تحَدّت 
آخباها * اا ریک آ ی کها: «در قيامت» زمین خبرهای خود را بازگو می کند 8 چرا که 
پروردگارت به او وحی کرده است».(۳) 

و گاه» به معنی الهام می آید. الهامی که به قلب افراد با ایمان می فرستد. هر چند پیامبر و امام 
نباشد مانند: اد وَخیّنا الی أمّک ما پوحی: «ما به مادر تو ای موسی آنچه باید وحی کنیم 
کردیم).(٤)‏ 

اما یکی از مهمترین موارد استعمال آن در قرآن مجید پیام های الهی است که مخصوص 
پیامبران است. مانند: نا أَوَحینا ایک كما وَحینا إلى توح و لین 


۲ - نحل» آیه A.‏ 
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۳۳۲ 


تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


من بَخْله: «ما به تو وحی فرستاديم همان گونه که به نوح و پیامبران بعد از او وحی 
فرستادیم).( (١‏ 

بنابراین. کلمه وحی. مفهوم وسیع و جامعی دارد که همه این موارد را شامل می شود و به این 
ترتیب» تعجب نخواهيم کرد اگر در آیات فوق. کلمه وحی در مورد مادر موسی به کار رفته 


اعت 


( شاع اة 
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۳۳۳ 


تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


۲ اذهب نت و آخوک بآیاتی و لائنیا فی ذکُری 

۳_اذخباالی فرعو اه طغى 

۵ فالا رینا انا تضاف أن یفرط غلبا أو أن یطغی 

11 ال لاتخافا نی تعگما اشم و آری 

۷ فأتیاۂ فقولا انا ولا ریک فارنیل معنا بنی إسرائيل و لا عدم 
قد جثناک بای من ریک و السلام على من انبح ادى 

O‏ الغذاب علی من کب و تولی 


ترجمه: 

۲ - (اکنون) تو و برادرت با آیات من به بروید» و در یاد من کوتاهی نکنید! 

۳ به سوی فرعون بروید: که طغیان کرده است! 

6 - اما به نرمی با او سخن بگوئید: شاید متذ کر شود یا (از خدا) بترسد! 

دهد): یا طغیان کند (و نپذیرد))! 

1 - فرمود: «نترسید! من با شما هستم: (همه چیز را) می شنوم و می بینم! 

۷ - به سراغ او بروید و بگوئید: «ما فرستادگان پروردگار توئیم! بنی اسرائیل را با ما بفرست: 
و آنان را شکنجه و آزار مکن! ما نشانه روشنی از سوی پروردگارت برای تو آورده ایم! و درود 
بر آن کس باد که از هدایت پیروی می کندا 

۸ - به ما وحی شده که عذاب بر کسی است که (آیات الهی را) تکذیب کند و سرپیچی 
نماید! 
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٤ 
تفسیر نمونه جلد سیزدهم‎ 

تفسیر: 

نخستین برخورد با فرعون جبّار 

اکنون که همه چیز روبراه شده و تمام وسائل لازم در اختیار موسی قرار گرفته. او و برادرش 
هارون هر دو با هم را مخاطب ساخته می گوید: «تو و برادرت با آیات من که در اختیارتان 
گذارده ام بروید» (اذْهَب انت و آخوک بایاتی). 

آیاتی که هم شامل دو معجزه بزرگ موسی(علیه السلام) می شود. و هم سایر نشانه های 
پروردگار» تعلیمات و برنامه هائی که خود نیز بیانگر حقانیت دعوت او است. به خصوص این 
که این تعلیمات بر مغز به وسیله مردی که ظاهراً قسمت عمده عمرش را به چوپانی پرداخته 
اظهار می شود. 

و برای تقویت روحیه آنها و تأکید بر تلاش و کوشش هر چه بیشترء اضافه می کند: «در ذکر و 
یاد من و اجرای فرمانهايم سستی به خرج ندهید» (و لاتنیا فی ذکری). 

چرا که سستی و ترک قاطعیت» تمام زحمات شما را بر باد خواهد داد محکم بایستید و از 


مدا اهت ای ان کک ر E‏ ر کا ودی او جت کر تاره 
مشخص می سازد می گوید: «به سوی فرعون بروید. چرا که او طغیان کرده است» (اذهبا إلى 
فرعوان اه طغی). 

عامل تمام بدبختی های این سرزمین پهناور او است. و تا او اصلاح نشود. هیچ کاری ساخته 
نیست: چرا که عامل پیشرفت یا عقب افتادگی» خوشبختی, یا بدبختی یک ملت. قبل از هر 
چیز» رهبران و سردمداران آن ملت است. و لذا بايد 
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۳۵ 


تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


هدف گیری شما قبل از همه به سوی آنها باشد. 

درست است که «هارون» در آن موقع در آن بیابان حاضر نبود. و به طوری که مفسران گفته 
اند: خداوند او را از این ماجرا آگاه ساخت. و او به استقبال برادرش موسی(علیه السلام) برای 
انجام این مأموریت. به بیرون «مصر) آمد. 

ولی به هر حال» هیچ مانعی ندارد که دو نفر مخاطب قرار گیرند و مأموریت برای انجام کاری 
پیدا کنند. در حالی که تنها یکی حاضر باشد. و در تعبیرات فارسی روزانه نیز از این نمونه 


بسیار داریم» مثل این که: می گوئیم: «تو و برادرت که فردا از سفر می آید نزد من آئید». 


آنگاه طرز برخورد موثر با فرعون را در آغازکان به این شرح» بیان می فرماید. برای این که 
بتوانید در او نفوذ کنید و اثر بگذارید «با سخن نرم با او سخن بگوئید. شاید متذکر شود یا از 
فرق میان «یتَذکُر» و «یخشی» در اینجا این است که: اگر با سخن نرم و ملایم با او روبرو 
شوید. و در عین حال مطالب را با صراحت و قاطعیت بیان کنید. یک احتمال این است که او 
دلائل منطقی شما را از دل بپذیرد و ایمان آورد. احتمال دیگر این که لااقل از ترس مجازات 
الهی در دنیا یا آخرت و بر باد رفتن قدرتش» سر تسلیم فرود آورد و با شما مخالفت نکند. 

البته احتمال سومی نیز وجود دارد و آن این که: نه متذکر شود و نه از خدا بترسد بلکه راه 
مخالفت و مبارزه را پیش گیرد که با تعبیر ر (شاید) به آن اشاره شده است» و در این 


صورت نسبت به او اتمام حجت شده است. و در هیچ حال» اجرای این برنامه بی فایده نیست. 
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۳۳۹ 


تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


بدون شک. خداوند می دانست. سرانجام کار او به کجا خواهد رسید؟ ولی تعبیرات فوق» 
درسی است برای موسی(علیه السلام) و هارون(علیه السلام) و همه رهبران راہ الهی.(۱) 

اما با این حال. موسی(علیه السلام) و هارون(علیه السلام) از این معنی نگران بودند که ممکن 
است این مرد قلدر و زورمند مستکبر که آوازه خشونت و سرسختی او همه جا پیچیده بود. 
قبل از آن که موسی(علیه السلام) و هارون(علیه السلام) ابلاغ دعوت کنند. پیش دستی کرده 
آنها را از بین ببرد. لذا «عرضه داشتند: پروردگارا! ما از این می ترسیم که او قبل از آن که به 
سخنان ما گوش فرا دهد. فرمان مجازات صادر کند و پیام تو به گوش او و اطرافیانش نرسد. و 
پا بعد از شنیدن طغیانگری آغاز نمایده (قلا رن نا تخافا آن یفرط علا و آن بطغی). 
«یفرط» از ماده «فرط» (بر وزن کر هش سک نتم است و به همین جهت به کسی که 
قبل از همه وارد آبگاه می شود. «فارط» می گویند. 

در سخنان علی(علیه السلام) که در برابر قبرهای مردگان. پشت دروازه «کوفه» فرمود می 
خوانیم: انتم نا فرط سابق: «شما پیشگامان این قافله بودید و قبل از ما به دیار آخرت 
شتافتید».(۲) ۱ 

به هر حال» موسی(علیه السلام) و برادرش از دو چیز بیم داشتند. نخست آن که: فرعون قبل از 
آن که سخنانشان را بشنود» شدت عمل به خرج دهد و يا بعد از شنیدن بلافاصله و بدون 
مطالعه دست به چنین اقدامی بزند و در هر دو حال مأموریت آنها به خطر بیفتد و ناتمام 
بماند. 


۱ - درباره معنی لعل و این که در قرآن به چه معنی آمده به طور مشروح در جلد چهارم. 
صفحه ۳۵ ذیل آیه ۶ سوره «نساء» بحث کرده ایم. 
۲ - «نهج البلاغه»» کلمات قصارء شماره ۳۰ 
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۳۳۷ 


تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


اما خداوند به آنها به طور قاطع «فرمود: شما هرگز نترسید. من خود با شما هستم می شنوم و 
می بینم» (قال لاتخافا نی مَعکما أمنمع و آری). 

بنابراین با وجود خداوند توانائی که همه جا با شما است و به همین دلیل همه چیز. همه 
سخن ها را می شنود. و همه چیز را می بیند و حامی و پشتیبان شما است. ترس و وحشت 
معنائی ندارد. 


پس از آن دقیقاً چگونگی پیاده کردن دعوتشان در حضور فرعون را در پنج جمله کوتاه» قاطع 
و پرمحتوا برای آنها بیان می فرماید. که: یکی مربوط به اصل مأموریت است و دیگری بیان 
محتوای مأموریت و سومی» دلیل و سند و چهارمی» تشویق پذیرندگان و سرانجام تهدید 
مخالفان. 

نخست می گوید: «شما به سراغ او بروید و به او بگوئید ما فرستادگان پروردگار توئیم» (فأتیاه 
فقولا انا ولا ریک). 

جالب این که: به جای پروردگار مه می گوید پروردگار توء تا عواطف فرعون را متوجه این 
نکته سازند که او پروردگاری دارد و اينها نمایندگان پروردگار اویند. ضمناً به طور کنایه به او 
فهمانده باشند که ادعای ربوبیت از هیچ کس صحیح نیست و مخصوص خدا است. 

دیگر این که: «بنی اسرائیل را همراه ما بفرست و آنها را اذیت و آزار مکن» (فأرسل معنا نی 
استرائیل و لا تعذبهُم). 

درست است که دعوت موسی(علیه السلام) تنها برای نجات بنی اسرائیل از چنگال فرعونیان 
نبوده» بلکه به گواهی سایر آیات قرآن» به منظور نجات خود فرعون و فرعونیان از چنگال 
شرک و بت پرستی نیز بوده است. ولی اهمیت این موضوع و ارتباط منطقی آن با موسی(علیه 
السلام) سبب شده است که او مخصوصاً انگشت روی این 
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۳۳۸ 


تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


مسأله بگذارد چرا که استثمار و به بردگی کشیدن بنی اسرائیل با آن همه شکنجه و آزار 
مطلبی نبوده است که قابل توجیه باشد. 

سپس اشاره به دلیل و مدرک خود کرده می گوید: به او بگوئید «ما نشانه ای از پروردگارت 
برای تو آورده ایم» (ق جناک بای من ریک). 

ما بیهوده سخن نمی گوئیم و بی دلیل حرفی نمی زنیم» بنابراین» به حکم عقل» لازم است لااقل 
در سخنان ما بیندیشی و اگر درست بود» بپذیری. 

از آن پس به عنوان تشویق مژمنان اضافه می کنند: «درود بر آنها که از هدایت پیروی می کنند» 
(و السلام على من انب الهُدی). 

این جمله» ممکن است به معنی دیگری نیز اشاره باشد. و آن این که: سلامت در این جهان و 
جهان دیگر از ناراحتی هاء رنج ها و عذاب های دردناک الهی, و مشکلات زندگی فردی و 
اجتماعی از آن کسانی است که از هدایت الهی پیروی کنند و این در حقیقت. نتیجه نهائی 


دعوت موسی(علیه السلام) اشت: 


سرانجام. عاقبت شوم سرپیچی از این دعوت را نیز به او بفهمانید و بگوئید: «به ما وحی شده 
است که عذاب الهی دامان کسانی را که تکذیب آیاتش کرده و از فرمانش سرپیچی نمایند 
خواهد گرفت»! (نا قد آوحی الینا أن الغذاب على من ذب و تولّى). 

ممکن است توهم شود: کی ام ج ا کا ملایمی که به آن مأمور بودند تناسب ندارده 
ولی این اشتباه است» چه مانعی دارد که یک طبیب دلسوز با لحن ملایم به بیمارش بگوید. هر 
کس از این دارو استفاده کند» نجات می یابد و هر کس نکند مرگ دامانش را خواهد گرفت. 


این بیان» نتیجه برخورد مناسب با یک واقعیت است و تهدید خاص و 
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۳۳۹ 


تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


پرخورد خحصوصی و شدت عمل در آن وجود ندارد. و به تعبیر دیگر این واقعیتی است که باید 


بی پرده به فرعون گفته می شد. 


نکته ها: 

۱ -قدرت نمائی عجیب خدا 

در طول تاریخ بسیار دیده شده و خوانده ایم افرادی قلدر و زورمند به مبارزه در برابر قدرت 
حق برخاسته اند. ولی در هیچ موردی خداوند لشکریان زمین و آسمان را برای کوبیدن آنها 
بسیج نکرده بلکه آن چنان ساده و آسان, آنها را مغلوب ساخته که هیچ کس تصور آن را هم 
نمی کرد. 

مخصوصاً بسیار شده خود آنها را دنبال وسائل مرگشان فرستاده و مأموریت اعدامشان را به 
خودشان سپرده است. 

در همین داستان فرعون» می بینیم دشمن اصلی او یعنی موسی(علیه السلام) را در دامان خود 
او پرورش می دهد. و در حوزه حفاظت او وارد می سازد! 

و جالب تر این که: طبق نقل تواریخ. قابله موسی(علیه السلام) از قبطیان بود. 

نجاری که صندوق نجات او را ساخت نیز یک قبطی بود. 

گیرندگان صندوق از آب مأموران فرعون بودند. 

و گشاینده صندوق» شخص همسر او بود. 

به وسیله دستگاه فرعون از مادر موسی(علیه السلام) به عنوان دایه شیر دهنده دعوت شد. 

و تعقیب موسی(علیه السلام) بعد از ماجرای قتل مرد قبطی از ناحیه فرعونیان» سبب هجرت او 
به «مدین» و گذراندن یک دوره آموزش و تربیت کامل در مکتب «شعیب» پیغمبر گشت. 
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آری» هنگامی که خدا می خواهد قدرت خود را نشان دهد این چنین می کند تا همه 
گردنکشان بدانند کوچک تر از آن هستند که در برابر اراده و مشیتش عرض اندام کنند. 


۲ -برخورد ملایم و محبت آمیز با دشمنان 

برای نفوذ در قلوب مردم (هر چند افراد گمراه و بسیار آلوده باشند) نخستین دستور قرآن 
برخورد ملایم و توأم با مهر و عواطف انسانی است. و توسل به خشونت. مربوط به مراحلی 
است که برخوردهای دوستانه اثر خود را نگذارد. 

هدف آن است که مردم جذب شوند. متذکر شوند و راه را پیدا کنند یا از عواقب شوم کار بد 
هر مکتبی باید جاذبه داشته باشد. و بی دلیل افراد را از خود دفع نکند. 

سرگذشت پیامبران و ائمه دین(عليهم السلام) به خوبی نشان می دهد: آنها هرگز از این برنامه 
در تمام طول عمرشان انحراف پیدا نکردند. 

آری. ممکن است. هیچ برنامه محبت آمیزی در دل سیاه بعضی اثر نگذارد. و را منحصراً 
توسل به خشونت باشد. آن در جای خود صحیح است. اما نه به عنوان یک اصل کلی و برای 
آغاز کار برنامه نخستین» محبت است و ملایمت. و این» همان درسی است که آیات فوق به 
روشنی به ما می گوید. 

جالب این که: در بعضی از روایات می خوانیم: حتی موسی(علیه السلام) مأمور بود. فرعون را 
با بهترین نامش صدا کند. شاید در دل تاریک او اثر بگذارد. 
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۳ پاسخ به یک سوال 

ممکن است برای بعضی با مطالعه آیات فوق» این سؤال پیدا شود که: چرا موسی(علیه السلام) 
با آن وعده های الهی, باز هم دچار نگرانی؛ تردید و دلهره می شود؟ تا آنجا که خداوند به او 
صریحاً می گوید: بروید من همه جا با شما هستم» همه سخنان را می شنوم» و همه چیز را می 
بینم» و هیچ جای نگرانی نیست. 

پاسخ این سؤال» از اینجا روشن می شود که: این مأموریت به راستی مأموریت بسیار سنگینی 
بود» موسی(علیه السلام) که ظاهراً یک چوپان است. می خواهد تنها با برادرش به جنگ مرد 
قلدر» زورمند و سرکشی برود که بزرگترین قدرت های آن زمان در اختیار او بوده است» و 
تازه مأموریت دارد اولین دعوت را از خود فرعون شروع کند نه این که نخست به سراغ 
دیگران برود و لشگر و یار و یاور فراهم آورد بلکه باید نخستین جرقه را بر قلب فرعون بزند. 
این به راستی مأموریت بسیار پیچیده و فوق العاده مشکلی بوده است. 

به علاوه ما می دانیم: علم و آگاهی مراتبی دارد. بسیار می شود انسان چیزی را یقیناً می داند. 
اما مایل است به مرحله علم الیقین و اطمینان عینی برسد. همان گونه که ابراهیم(علیه السلام) 
با ایمان قاطعش نسبت به معاد از خدا تقاضا کرد صحنه ای از زنده شدن مردگان را در این 


جهان با چشم خود ببیند تا اطمینان خاطر بیشتری پیدا کند. 
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4 قال فمن ربُکما با موسی 

0۰ قال ربا اذی آغطی کل شیء خلقَه تم هدی 

۱ قال فما بال رون الا ولی 

۲ قال لها عند ربّی فی کتاب لایْضل ربّی و لاینسی 

۳ الَذِى جعل لکم الا رض مهدا و سلک کم فيها سبلاً و رل من 
السماه ماع فاخخر سختا به أزواجاً من تبات شتى 

٤‏ _کلوا و ارزخوا آنعاعکم ان فی ذلک لا يات لأولى هی 

۵ منها خلقناگم و فیها عیدکم و منها نخرجگم تار آخری 

ترجمه: 

٩‏ - (فرعون) گفت: «ای موسی؟ پروردگار شما کیست»؟! 

_ گفت: «پروردگار ما کسی است که به هر موجودی» آنچه لازمه آفرینش او بوده. داده, 


سیس هدایت کرده است»! 


از 


۲ 


گفت: «تکلیف نسلل های گذشته چه خواهد شد؟! 


گفت: «آگاهی مربوط به آنها؛ نزد پروردگارم در کتابی ثبت است: پروردگارم هرگز گمراه 


نمی شود. و فراموش نمی کند»! 


۳ 


- همان خداوندی که زمین را برای شما محل آسایش قرار داد: و راه هائی در آن ایجاد 


کرد و از آسمان» آبی فرستاد که با آن» انواع گوناگون گیاهان را (از خاک تیره) برآوردیم. 


٤‏ هم خودتان بخورید: و هم چهارپایانتان را در آن به چرا برید. مسلماً در انها 
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نشانه های روشنی برای خردمندان است. 

۵ ما شما را از آن (زمین) آفريدیم: و در آن باز می گردانيم: و بار دیگر (در قیامت) شما را 
از آن بیرود می آوریم! 

تفسیر: 

پروردگار شما کیست؟! 

در اینجا قرآن مجید. همان گونه که شیوه آن است. مطالبی را که به کمک بحث های آینده می 
توان از این داستان فهمید. حذف کرده. مستقیماً به سراغ گفتگوهای موسی(علیه السلام) و 
هارون با فرعون می رود. 

در واقع مطلب چنین است: 

موسی(علیه السلام) بعد از گرفتن فرمان رسالت. و یک دستور العمل کامل. جامع و همه جانبه 
درباره چگونگی برخورد با فرعون. از آن سرزمین مقدس حرکت می کند. و با برادرش هارون 
- به گفته مورخان - در نزدیکی مصر همراه می شود و هر دو به سراغ فرعون می روند. و با 
مشکلات زیادی می توانند به درون کاخ افسانه ای فرعون که افراد کمی به آن راه داشتند. راه 
پیدا کنند. 

هنگامی که موسی(علیه السلام) در برابر فرعون قرار گرفت. جمله های حساب شده و موثری 
را که خداوند به هنگام فرمان رسالت» به او آموخته بود بازگو می کند: 

ما فرستادگان پروردگار توئیم! 

بنی اسرائیل را با ما بفرست و آنها را شکنجه و آزار مکن! 

ما دلیل و معجزه روشنی با خود از سوی پروردگارت آورده ایم! 

سلام بر کسی که از هدایت پیروی کندا 


این را نیز بدان که به ما وحی شده است: عذاب در انتظار کسانی است که 
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تکذیب کنند و از فرمان خدا روی بگردانند! 

هنگامی که فرعون این سخنان را شنید نخستین عکس العملش این بود گفت: «بگوئید ببینم 
پروردگار شما کیست ای موسی»؟ (قال فُمَن ربُکُما یا مُوسی). 

عجیب این که: فرعون مغرور و از خود راضی حتی حاضر نشد بگوید پروردگار من که شما 
ماع هکیت کیت ؟ نلک کته پرورد کار شا کیست؟ 


موسی(علیه السلام) بلافاصله معرفی بسیار جامع و در عین حال کوتاهی از پروردگار کرده: 
«گفت: پروردگار ما همان کس است که به هر موجودی آنچه لازمه آفرینش او بوده است داده 
و سپس او را در مراحل هستی رهبری و هدایت فرموده است» (قال رتا ی أغطی کل شیء 
در این سخن کوتاه موسی(علیه السلام) اشاره به دو اصل اساسی از آفرینش و هستی می کند 
که: هر یک دلیل مستقل و روشنی برای شناسائی پروردگار است: نخست این که: خداوند به 
هر موجودی آنچه نیاز داشته بخشیده است. این همان مطلبی است که درباره آن می توان 
کتاب ها نوشت. بلکه کتاب ها نوشته اند. 

اگر ما اندکی درباره گیاهان و جاندارانی که در هر منطقه ای زندگی می کنند. اعم از پرندگان» 
حیوانات دریائی. حشرات و خزندگان دقت کنیم. خواهیم دید: هر کدام هماهنگی کامل با 
محیط خود دارند و آنچه مورد نیازشان است در اختیارشان می باشد. 

ساختمان پرندگان آن چنان است که از نظر شکل و وزن و حواس مختلف» آنها را برای پرواز 
آماده می کند» و ساختمان جانوران اعماق دریاها نیز همین گونه است. 
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و مسلماً بحث از آنها در این مختصر نمی گنجد. 

اصل دوم: اصل هدایت و رهبری موجودات است که قرآن آن را با کلمه «م» در درجه بعد از 
تأمین نیازمندی ها قرار داده است. 

ممکن است کسی یا چیزی وسائل حیاتی را در اختیار داشته باشد. اما طرز استفاده از آن را 
نداند. مهم آن است که به طرز کاربرد آنها آشنا باشد. و این همان چیزی است که ما در 
موجودات مختلف به خوبی می بینیم که: چگونه هر کدام از آنها نیروهایشان را دقیقاً در مسیر 
ادامه حیاتشان به کار می گيرند. 

چگونه لانه می سازند؟ تولید مثل می کنند؟ فرزندان خود را پرورش می دهند؟ و از دسترس 
دشمنان مخفی می شوند. و یا به مبارزه با دشمن برمی خیزند؟ 

انسان ها نیز دارای این هدایت تکوینی هستند» ولیء از آنجا که انسان موجودی است دارای 
عقل و شعور, خداوند هدایت تکوینی اش را با هدایت تشریعی اش به وسیله پیامبران همراه و 
همگام کرده است که اگر از آن مسیر منحرف نشود مسلماً به مقصد خواهد رسید. 

کر دک اسان ب عا دان ل و اکان رطاف ی مرت ها و بد کیان از 
برنامه های تکاملی دارد که حیوانات ندارند و به همین دلیل علاوه بر هدایت های تکوینی نیاز 
به هدایت تشریعی نیز دارد. 

خلاصه این که: موسی(علیه السلام) می خواهد به فرعون بفهماند: این عالم هستی نه منحصر 
به تو است و نه منحصر به سرزمین مصر است. نه مخصوص امروز است و نه گذشته. این 
عالم پهناور گذشته و آینده ای دارد که نه من در آن بوده ام و نه تو و دو مسأله اساسی در این 
عالم چشمگیر است. 


تأمین نیازمندی ها و سپس به کار گرفتن نیروها و امکانات در سیر پیشرفت 
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موجودات. اینها به خوبی می تواند تو را به پروردگار ما آشنا سازد» و هر چه بیشتر در این 


زمینه بیندیشی دلائل بیشتری از عظمت و قدرت او خواهی یافت. 


فرعون» با شنیدن این جواب جامع و جالب» سؤال دیگری مطرح کرده «گفت: اگر چنین است؛ 
پس تکلیف پیشینیان ما چه خواهد شد»؟ (قال فما بال امرون الا ولی). 

در این که: منظور فرعون از این جمله چه بوده است؟ مفسران نظرات گوناگونی اظهار داشته 
اند: 

۱ - بعضی گفته اند: چون موسی(علیه السلام) در آخرین جمله خود. مخالفان توحید را 
مشمول عذاب الهی دانست. فرعون سال کرد: پس چرا آن همه اقوام مشرکی که در گذشته 
بوده اند به چنان عذابی مبتلا نشده اند؟! 

۲ - بعضی گفته اند: چون موسی(علیه السلام)» خداوند عالم را رب و معبود همگان معرفی 
کرد» فرعون سژال کرد: پس چرا نیاکان ما و این همه اقوام گذشته» مشرک بودند؟ این نشان 
می دهد که: شرک و بت پرستی کار نادرستی نیست! 

۳ - بعضی دیگر گفته اند: چون مفهوم سخن موسی(علیه السلام) این بود که: سرانجام همه به 
نتیجه اعمال خود می رسند و آنها که از فرمان الهی سرپیچی کرده اند مجازات خواهند شد. 
فرعون پرسید: پس تکلیف آنها که فانی شدند و دیگر بازگشتی به این زندگی ندارند. چه 


خواهد شد؟ 


و موسی(علیه السلام) در جواب رگفت: تمام مشخحصات اقوام گذشته. نزد پروردگار من در 


کتابی ثبت است» هیچ گاه پروردگار من برای حفظ آنها گمراه نمی شود و 
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نه فراموش می کند» (قال علمْها عند ری فی کتاب لایضیل ری و لایْسی».(۱) 

بنابراین. حساب و کتاب آنها محفوظ است. و سرانجام به پاداش و کیفر اعمالشان خواهند 
رسید» نگهدارنده این حساب. خدائی است که نه اشتباه در کار او وجود دارد و نه فراموشی. 
با توجه به آنچه موسی(علیه السلام) در اصل توحید و معرفی خدا بیان کرد. کاملاً روشن است 
که نگهداشتن این حساب. برای آن کس که به هر موجودی دقیقاً نیازمندی هایش را داده و 
سپس آن را هدایت می کند کار مشکلی نخواهد بود. 

در تفاوت مفهوم جمله «لابضل با جمله «لاینسی» مفسران بیانات گوناگونی دارند» ولی. ظاهر 
این ات که زا رب ارده کی هر کرت اتاد از برفردکان امت ی سس ره به 
نفی نسیان» یعنی نه در آغاز کار در حساب افراد اشتباه می کند» و نه در نگهداری حسابشان 
گرفتار نسیان می گردد. 

و به این ترتیب» موسی(علیه السلام) ضمناً احاطه علمی پروردگار را به همه چیز» خاطر نشان 
می کند تا فرعون متوجه این واقعیت بشود که: سر سوزنی از اعمال او از دیدگاه علم خدا 
مکتوم» بی پاداش و کیفر نخواهد بود. 

در حقیقت این احاطه علمی خداوند نتیجه سخنی است که موسی(علیه السلام) قبلاً گفت و آن 
اه که ار نی کے نهر مجر تا میتی وا دادو از وا هلانشدشی کار ال هه 


کس و همه چیز آگاه اشنت. 


و از آنجا که بخشی از سخن موسی(علیه السلام) پیرامون مسأله توحید و شناسائی خدا بود. 


قرآن در اینجا فصل دیگری در همین زمینه بیان می دارد: «همان 


۱ - در اینجا «کتاب» به صورت نکره ذکر شده اشاره به عظمت کتابی است که اعمال بندگان 
در ان ثېت است» همان گونه که در آیه دیگری می خوانیم: لابْغادر يره و لاك إلا 
آخصاها: «هیچ عمل کوچک یا بزرگی نیست. مگر این که این کتاب آن را به حساب در آورده 
است» (کهف. 4 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


خداوندی که زمین را برای شما مهد آسایش قرار داده و راه هائی در آن ایجاد کرد و از 
آسمان, آبی فرستاده یی جقل لکُه الا روض تهداً ز متلک کم فیها سل ال من استمام 
ماء). 

«ما به وسیله این آب. انواع گوناگون از گیاهان مختلف را از خاک تیره برآوردیم» (فأخرجنا به 
آژواجاً من تبات شتی). 

در مجموع. این آیه به چهار بخش از نعمت های بزرگ خدا اشاره شده است: 

۱ -زمین که مهد آرامش و آسایش انسان است و به برکت قانون جاذبه و همجنین قشر عظیم 
هوائی که اطراف آن را گرفته» انسان می تواند به راحتی و امن و امان روی آن زندگی کند. 

۲ - راه ها و جاده هائی که خداوند در زمین به وجود آورده است که تمام مناطق آن را به 
یکدیگر پیوند می دهد همان گونه که غالباً دیده ایم در ميان سلسله جبال سر به آسمان 
کشیده غالبا دره ها و راه هائی وجود دارد. که انسان می تواند از آنها عبور کرده. به مقصد 
جود برس 

۳-آبی که مایه حیات است و سرچشمه همه برکات» از آسمان نازل کرده. 

٤‏ - گیاهان و نباتات گوناگون و مختلفی که به وسیله این آب از زمین می روید که قسمتی از 
آنها مواد غذائی انسان را تشکیل می دهند و بخشی مواد داروئی» قسمتی را انسان برای ساعتن 
لباس مورد استفاده قرار می دهد و قسمت دیگری را برای وسائل زندگی (همچون در و حتی 
خانه هائی که از چوب ساخته می شود و کشتی ها و بسیاری از وسائل نقلیه دیگر). 

بلکه می توان گفت: این چهار نعمت بزرگ» به همان ترتیب که در آیه فوق آمده است اولویت 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


سکونت. و ارامشن لازم است» به دنبال راه های ارتباطی. سپس آب» و فرآورده های 
کشاورزی. 


سرانجام اشاره به پنجمین و آخرین نعمت از این سلسله نعمت های الهی کرده می گوید: «از 
این فرآورده های گیاهی» هم خودتان بخورید و هم چهار پایان خود را در آن به چرا ببرید» 
(کلوا و ازعوا أنعامکم). 

اشاره به این که: فرآورده های حیوانی شما که بخش مهمی از مواد غذائی» لباسء پوشاک و 
سایر وسائل زندگی شما را تشکیل می دهد نیز از برکت همان زمین و همان آبی است که از 
آسمان نازل می شود. 

و در پایان در حالی که به همه این نعمت ها اشاره کرده, می فرماید: «در این امور نشانه های 
روشنی است برای صاحبان عقل و اندیشه» (ان ئی ذلک لا یات 

لژولی الٹهى). 

قابل توجه این که «هی» جمع «ْیه» (بر وزن لقمه) در اصل. از ماده «نهی» (نقطه مقابل امر) 
گرفته شده و به معنی عقل و دانشی است که انسان را از زشتی ها نهی می کند. 

اشاره به این که: هر گونه فکر و انديشه برای پی بردن به اهمیت این آیات» کافی نیست. بلکه 


عقل و انديشه های مسئول می تواند به این واقعیت پی ببرد. 


و به تناسب این که: در بیان توحیدی این آیات» از آفرینش زمین و نعمت های آن استفاده 
شده «معاد» را نیز با اشاره به همین زمین در آخرین آیه مورد بحث بیان کرده» می فرماید: «از 
خلفناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تاره آخری). 
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چه تعبیر گویا و فشرده ای از گذشته. امروز و آینده انسان هاء همه از خاک به وجود آمده ایم 
همه به خاک باز می گردیم و همه بار دیگر از خاک برانگيخته می شویم. 

بازگشت همه ما به خاک و یا مبعوث شدن از خاک کاملاً روشن است اما این که: چگونه آغاز 
همه ما از خاک است. دو تفسیر وجود دارد: 

نخست این که: همه ما از آدم هستیم و آدم از خاک. 

و دیگر این که: حتی خود ما نیز از خاک گرفته شده ایم زیرا تمام مواد غذائی که بدن ما و 
پدران و مادران ما را تشکیل داده از همین خاک گرفته شده است. 

ضمناً این تعبین اخطاری است به همه گردنکشان و فرعون صفتان که فراموش نکنند از کجا 
آمده اند؟ و به کجا خواهند رفت؟ این همه غرور و نخوت. گردنکشی و طغیان» برای 


موجودی که دیروز خاک بوده و فردا نیز خاک می شود. چرا؟ 


نکته ها: 

۱ - کلمه «مهد» و «مهاد» هر دو به معنی مکانی است که آماده برای نشستن و خوابیدن و 
استراحت است و در اصل کلمه «مهد» به محلی گفته می شود که کودک را در آن می خوابانند 
(گاهواره یا مانند آن). 

گوئی انسان کودکی است که به گاهواره زمین سپرده شده است» و در این گاهواره. همه وسائل 
زندگی و تغذیه او فراهم است. 

۲ - کلمه «أژواجا» که از ماده «زوج» گرفته شده است. هم می تواند اشاره به اصناف و انواع 
گیاهان باشد. و هم اشاره سربسته ای به مسأله زوجیت (نر و ماده بودن) در عالم گیاهان که به 
خواست خدا ذیل آیات مناسب تر از آن سخن خواهیم گفت. 


۳ در تفسیر «أولی النّهی» در حدیثی که در «اصول کافی» از پیامبر(صلی الله عليه وآله) 
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نقل شده است چنین می خوانیم: ان خیارکم ولو النی» قبل يا رول الله و من ولو النهّى؟ 
قال: هم آولو لا خلاق الحَسة و الا خلام الرْزینة و صله الا زحام و ره بالا مهات و الا باء و 
المتعاهدين لفقراء و الجیران و اليتامى و يُطْعمُون الطعام و يشون السلام فى العالم و بْصلْونْ و 
الاس نيا غافلون: 

«بهترین شما اولوا النهی (صاحبان اندیشه های مسئول) است» از پیامبر(صلی الله عليه 
واله)پرسیدند: اولوا النهی کیانند؟ 

فرمود : آنها که دارای اخلاق حسنه و عقل های پر وزن هستند» دارای صله رحم. و نیکی به 
مادران و پدران» رسیدگی کننده به فقیران. همسایگان نیازمند و یتیمان» آنها که گرسنگان را سیر 
می کنند. صلح در جهان می گسترانند. همانها که نماز می خوانند در حالی که مردم در خوابند 
و غافل».(۱) 

و در حدیث دیگری از امیر مؤمنان علی(علیه السلام) چنین نقل شده: شخصی از آن بزرگوار 
از معنی دو سجده در هر رکعت از نماز سوال کرد. 

امام فرمود: معنی سجده نخستین. هنگامی که سر به زمین می گذاری آن است که پروردگارا 
من در آغاز از این خاک بودم» و هنگامی که سر برمی داری مفهومش این است که مرا از این 
خاک بیرون فرستادی» و مفهوم سجده دوم این است که مرا به این خاک باز می گردانی» و 
هنگامی که سر از سجده دوم برمی داری. مفهومش این است که تو بار دیگر مرا از خاک؛ 


مبعوث خواهی کرد».(۲) 


۱ -«اصول کافی». جلد دوم باب «الموّمن و علاماته و صفاته». صفحه ۲۶۰ حدیث ۳۲.۰ 


۲ -«بحار الانوار). حلد ۵ صفحه ۱۳۲ (چاپ جدید). 
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٩‏ و لد آریناه آیاتنا لها فکذب و آبی 

۷ قال أ جنتنا لتخرجنا من أرضنا بسخرک يا موسی 
لا نت مکاناً وی 

٩‏ قال موعدکم يوم الينة و آن خشر الاس ضحی 

۰ فتولی فرعون فجَمع ده تم آتی 

۱ قال لهم مُوسی ویْلَکم لاتفتروا علی الله کذباً فیسحتکم بعذاب و 
َد خاب من افتری 

۲ فتنازغوا آفرهم بيهم و آستروا النجوی 

۳ قالوا إن هذان لساحران پریدان آن پخرجاکم من کم بسخرهما 
و یذهبا بطريقتكم المثلى 

٤‏ فأجمغوا کیدکم نم توا صفَاً و قد أفلح الیرم من استخلی 


ترجمه: 

1 ما همه آیات خود را به او نشان دادیم: اما او تکذیب کرد و سر باز زد! 

۷ - گفت: «ای موسی! آیا آمده ای که با سحر خود. ما را از سرزمینمان بیرون کنی؟! 

۸ - قطعاً ما هم سحری همانند آن برای تو خواهیم آوردا هم اکنون (تاربخش را تعیین کن 
و) موعدی ميان ما و خودت قرار ده که نه ما و نه توء از آن تخلف نکنیم: آن هم در مکانی که 


نسبت به همه یکسان باشد)! 
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٩‏ - گفت: «میعاد ما و شما روز عید است: به شرط این که همه مردم. هنگامی که روز بالا 
می آید. جمع شوند»! 

۰ - فرعون آن مجلس را ترک گفت: و تمام مکر و فریب خود را جمع کردز و سپس باز آمد. 
۱ - موسی به آنان گفت: «وای بر شما! دروغ پر خدا نبندید. که شما را با عذابی نابود می 
سازد! و هر کس که (بر خدا) دروغ ببندد نومید (و شکست خورده) می شود»! 

۲ - آنها در ميان خود. در مورد ادامه راهشان به نزاع برخاستند: و مخفیانه و درگوشی با هم 
۲ گفتند: «این دو (نفر) مسلماً ساحرند! می خواهند با سحرشان شما را از سرزمین تان 
بیرون کنند و راه و رسم نمونه شما را از بین ببرند! 

٤‏ - اکنون که چنین است. تمام نیرو و نقشه خود را جمع کنید» و در یک صف (به مبارزه) 
بیائید: امروز رستگاری از آن کسی است که برتری خود را اثبات کند! 

تفسیر: 

فرعون خود را برای مبارزه نهایی آماده می کند 

در این بخش از آیات. مرحله دیگری از درگیری موسی(علیه السلام) و فرعون منعکس شده 
است» قرآن مجید. این قسمت را با این جمله شروع می کند: «ما همه آیات خود را به فرعون 
نشان دادیم اما هیچ یک از آنها در دل تیره او اثر نگذاشت. همه را تکذیب کرد و از پذیرش 
آنها امتناع ورزید» (و لَقَد أرْناة آیاتنا لها فکذّب و آبی). 

مسلماً منظور از آیات» در اینجا تمام معجزاتی که در طول عمر موسی(علیه السلام) و زندگیش 
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است که در آغاز دعوت به فرعون ارائه داد. «معجزه عصا» و «ید بیضا» و «محتوای دعوت 
جامع آسمانیش» که خود دلیل زنده ای بر حقانیتش بود. 
و لذا بعد از این ماجرا به مسأله مبارزه ساحران با موسی(علیه السلام) و اعجازهای تازه او 


برخورد می کنیم. 


گفت. و او را چگونه - طبق معمول همه زمامداران زورگو - متهم ساخت؟ «گفت: ای موسی! 
آیا آمده ای که ما را از سرزمین و وطنمان با سحرت بیرون کنی)؟! (قال أ جتنا لتخرجنا من 
رضنا بسیخرک یا فوسی). 

اشاره به این که: ما می دانیم مسأله نبوت و دعوت به توحید و ارائه این معجزات» همگی 
منظور تو نه دعوت به توحید است و نه نجات بنی اسرائیل. منظور. حکومت است و سیطره 
داشته اند. که هر گاه خود را در خطر می دیدند. برای تحریک مردم به نفع خود. مسأله خطری 
موجودیتش یعنی موجودیت انها! 

بعضی از مفسران معتقدند: اصلا آوردن بنی اسرائیل به مصر و نگهداری آنها در این سرزمین؛ 
تنها برای استفاده از نیروی کار آنها در شکل بردگان نبود بلکه» در عین حال می خواستند. آنها 
پسران آنها نیز تنها به خاطر ترس از تولد موسی نبود. بلکه برای جلوگیری از قدرت و قوت 


آنها بوده و این 
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کاری است که همه قلدران انجام می دهند. بنابراین» بیرون رفتن بنی اسرائیل - طبق خواسته 
موسی(علیه السلام) - یعنی قدرت یافتن این ملت» و در این صورت تاج و تخت فراعنه به 
خطر می افتاد. 

نکته دیگر این که: در همین عبارت کوتاه. فرعون» موسی(علیه السلام) را متهم به سحر کرد 
همان اتهامی که به همه پیامبران در برابر معجزات روشنشان زدند. 

همان گونه که در سوره «ذاریات» آیات ۵۲ و ۵۳ می خوانیم: گذلک ما اتی الین من لھم من 
رول الا قالوا ساحر أو مجنون * أ تواصو! به بل هم قوم طاغون: 

«هیچ پیامبری قبل از اینها نیامد جز این که: گفتند: ساحر است يا دیوانه؟ آیا این (تهمت و 
افترا) را به یکدیگر توصیه می کردند (که همگی در آن هم صدا بودند) بلکه آنها قومی 
طغیانگرند). 

این موضوع نیز قابل تذکر است که: دامن زدن به احساسات «میهن دوستی» در این گونه مواقع 
کاملاً حساب شده بوده است: زیرا غالب مردم سرزمین و وطنشان را همانند جانشان دوست 
دارند» لذا در پاره ای از آیات قرآن, این دو در ردیف هم قرار گرفته اند: و لو آنا َتنا لیم أن 
افتلوا سکم آو اخرجوا من دیارکم ما فعلوه إلا قلیل منهم؛ 

«اگر ما بر آنها فرض کرده بودیم خود را به کشتن دهید و یا از وطن و خانه خود بیرون روید 
تنها عده کمی از آنها عمل می کردند».(۱) 


فرعون سپس اضافه کرد: گمان نکن ما قادر نیستیم همانند این سحرهای تو را بياوريم «يقين 
بدان به همین زودی سحری همانند آن برای تو خواهیم آورد» 


ات تسا بها 
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و برای این که: قاطعیت بیشتری نشان دمه گفت: «هم اکنون تاریخش را معین کن باید میان 
ما و تو وعده ای باشد که نه ما از آن تخلف کنیم و نه تو از آن» آنهم در مکانی که نسبت به 
همگان یکسان باشد» (فاجعل با و کا مَوعداً لانخلفة تن و لا آنت مکاناً شر 

در تفسیر «مکاناً مثوی» بعضی گفته اند: منظور آن بوده که فاصله آن از ما و تو یکسان باشد. 
بعضی گفته اند: فاصله اش نسبت به مردم شهر یکسان باشد. یعنی محلی درست در مرکز 
و بعضی گفته اند: منظور یک سرزمین مسطح است که همگان بر آن اشراف داشته. و عالی و 
دانی در آن یکسان باشد. و می توان همه این معانی را در آن جمع دانست. 

توجه به این نکته نیز لازم است که: زمامداران زورگو. برای این که حریف خود را از میدان به 
در کنند. و به اطرافیان خود که گاهی تحت تأثیر واقع شده اند (و در داستان موسی(علیه 
السلام) و معجزاتش حتماً تحت تأثیر واقع شده بودند) قدرت و قوت و روحیه بدهنده ظاهراً 


با این گونه مسائل برخورد قاطع می کنند و سر و صدای زیاد به راه می اندازندا. 


هراسی به دل راه دهد با صراحت و قاطعیت «گفت: من هم آماده ام هم اکنون روز و ساعت 
آن را تعیین کنم. میعاد ما و شما روز زینت (روز عید) است» مشروط بر این که: مردم همگی 


به هنگامی که روز بالا می آید در محل جمع 
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شوند» (قال مَوعدکم یوم الرینة و آن بر الناس ضحی).(۱) 
تعبیر به «یَوَمْ لزینة» (روز زینت) مسلماً اشاره به یک روز عید بوده که نمی توانیم دقیقاً آن را 
تعیین کنیم» ولی مهم آن است که مردم در آن روز کسب و کار خود را تعطیل می کردند» و 


طبعاً آماده شرکت در چنین برنامه ای بودند. 


به هر حال» فرعون بعد از مشاهده معجزات شگفت آور موسی(علیه السلام) و مشاهده تانر 
روانی این معجزات در اطرافیانش. تصمیم گرفت با کمک ساحران به مبارزه با او برخیزد. لذا 
قرار لازم را که با موسی(علیه السلام) گذارد. «آن مجلس را ترک گفت و تمام مکر و فریب 
خود را جمع کرد و سپس همه را در روز موعود آورد» (فتولی فرعوان فجمم کَیْده تم آتی). 
در این جمله کوتاه» سرگذشت های مفصلی که در سوره «اعراف» و «شعراء» به طور مبسوط 
آمده» خلاصه شده است: زیرا فرعون پس از ترک آن مجلس. و جدا شدن از موسی(علیه 
السلام) و هارون(علیه السلام» جلسات مختلفی با مشاوران مخصوص و اطرافیان مستکبرش 
تشکیل داد پس از آن از سراسر مصرء ساحران را دعوت به پایتخت نمود و آنها را با وسائل 
تشویق فراوان به این مبارزه سرنوشت ساز دعوت کرد و مطالب دیگری که اینجا جای بحث 
آن نیست» اما قرآن. همه اينها را در این سه جمله جمع کرده است (فرعون» موسی را ترک 
گفت. تمام مکر خود را جمع کرد. و سپس آمد).(۲) 


۱ - «ضحی» در لغت به معنی گسترش آفتاب. با بالا آمدن خورشید است. «واو» در جمله «و 
آن پخشر الناس" ضحی» دلیل بر معیت مى باشد. 

۲ - گر چه کلمه «تولّی» در اینجا به معنی جدا شدن از موسی یا از آن مجلس تفسیر شده است 
ولی ممکن است با توجه به مفهوم این لغت. حالت اعتراض و ناراحتی فرعون و موضع گیری 
خصمانه اش را در مقابل موسی(علیه السلام) نیز منعکس کند. 
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سرانجام روز موعود فرا رسید. موسی(علیه السلام) در برابر انبوه جمعیت قرار گرفت. جمعیتی 
که گروهی از آن ساحران بودند و تعداد آنها به گفته بعضی از مفسران ۷۲ نفر و به گفته بعضی 
دیگر به چهارصد نفر هم می رسید و بعضی دیگر نیز اعداد بزرگتری گفته اند. 

و گروهی از آنهاء فرعون و اطرافیان او را تشکیل می دادند و بالاخره گروه سوم که اکثریت از 
آن تشکیل يافته بود توده های تماشاچی مردم بودند. 

موسی(علیه السلام) در اینجا رو به ساحران و يا فرعونیان و ساحران کرده «به آنان چنین گفت: 
وای بر شماء دروغ بر خدا نبندید که شما را با مجازات خود نابود و ريشه کن خواهد ساخت» 
(قال لهم موسی ویْلکُم لانفتروا عّی الله نبا فشتكم بعذاب). 

«و شکست و نومیدی و خسران از آن آنهاست که بر خدا دروغ می بندند و به او نسبت باطل 
می دهند) (و قد خاب من افتری). 

واضح است منظور موسی(علیه السلام) از افترای بر خداء آن است که کسی یا چیزی را شریک 
او کار اده وات رسای غا راه س ی دحك ان خر را موه و اله ود 
بیندارند. 

مسلماً کسی که چنین دروغ هائی را به خدا ببندد و با تمام قوا برای خاموش کردن نور حق 
بکوشد. خداوند چنین کسانی را بدون مجازات نخواهد گذارد. 


این سخن قاطع موسی(علیه السلام) که هیچ شباهتی به سخن ساحران نداشت. بلکه آهنگش 


بعضی طرفدار شدت عمل بودند. و بعضی به شک و تردید افتادند و 
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احتمال می دادند موسی(علیه السلام) پیامبر بزرگ خدا باشد و تهدیدهای او موثر گردد. به 
خصوص که لباس ساده او و برادرش هارون(علیه السلام» همان لباس ساده چوپانی بود. و 
چهره مصمّم آنها که علی رغم تنها بودن» ضعف و فتوری در آن مشاهده نمی گشت. دلیل 
دیگری بر اصالت گفتار و برنامه های آنها محسوب می شد. 

لذا قرآن می گوید: «آنها در میان خود درباره کارهایشان به نزاع برخاستند. و مخفیانه و 
درگوشی با هم سخن گفتند» (فتنازغوا فرشم بيهم و آستروا الجوی). 

ممکن است این پنهان گوئی و نجوا در برابر موسی(علیه السلام) بوده باشد. 

این استمال نیز دارد که در برابر فرعون باشد. 

و احتمال دیگر این که: گردانندگان این صحنه در خفای از توده مردم. به چنین نجوا و تنازعی 


ولی در نهایت» طرفداران ادامه مبارزه و شدت عمل. پیروز شدند. رشته سخن را بدست 
گرفتند و از طرق مختلف به تحریک مبارزه کنندگان با موسی(علیه السلام) پرداختند. 

نخست: «گفتند: اين دو مسلماً ساحرند»! (قالوا ان هذان ساحران).(۱) 

بنابراین» وحشتی از مبارزه با آنها نباید به خود 9 0 چرا که شما بزرگان و سردمداران سحر 
در این کشور پهناوریده و توان و نیروی شما از آنها بیشتر است!. 

دیگر این که: «آنها می خواهند شما را از سرزمینتان با سحرشان بیرون کنند» سرزمینی که 


همچون جان شما عزیز است و به آن تعلق دارید. آن هم به شما 


۱ - این جمله از نظر اعراب» چنین است که: «إن» مخفف از «اٍن» است و به خاطر همین در 
مابعد خود عمل نکرده است. به علاوه. رفع اسم «ان» در لغت عرب» نادر و کمیاب نیست. 
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تعلق دارد (بریدان آن بُخرجاکم من رگم بسخرهما). 
به علاوه اینهاء تنها به بیرون کردن شما از وطنتان قانع نیستند. اینها می خواهند مقدسات شما 
را هم بازیچه قرار دهند «و آئین عالی و مذهب حق شما را از میان ببرند! (و یذهبا بطریفتکم 


)١(.)ىلثُمْلا‎ 


اکنون که چنین است به هیچ وجه به خود تردید راه ندهید. «و تمام نیرو» نقشه و مهارت و 
وتان را جمع کند و به کار گیریده ا دش 

«سپس همگی متحد در صف واحدی به میدان مبارزه. گام نهید» سم انوا فا 

چرا که وحدت و اتحاد رمز پیروزی شما در این مبارزه سرنوشت ساز است. 

و بالاخره «فلاح و رستگاری, امروز, از آن کسی است که بتواند برتری خود را بر حریفش 
اثبات نماید» (و قد آفلح ایو من امنتغلی). 


۱ - «طریقه» به معنی روش و در اینجا منظور. «مذهب» است و «مئلی» از ماده «مثل» در اینجا 
به معنی عالی و افضل است (أى الاشنبه بالْفْضیلة). 
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10٥ 
1 


1۷ 
3 


1۹ 


قالوا يا موسی اما آن نی و ما أن تون ول من ألقى 

قال بل آقُوا فاذا حالم و عصیْهْمٌ ييل الیّه من سخرهم آنها 
فأوجس فی نفسه خفاٌ ُوسی 

فنا لاتّخف انک أنت الا غلی 

و الق ما فی مینک تلف ما صتَغوا الما صتَغوا کی ساحر و 


لالح الستاحر حیّث آتی 


ترجمه: 
۵ - (ساحران) گفتند: «ای موسی! آیا تو اول (عصای خود را» می افکنی. یا ما کسانی باشیم 


که اول بیفکنیم)؟! 


1 


گفت: «شما اول بیفکنید»! در این هنگام طناب ها و عصاهای آنان بر اثر سحرشان چنان 


به نظر می رسید که حرکت می کند! 


۷ 
۸ 


۹ 


موسی ترس خفیفی در دل احساس کرد (مبادا مردم گمراه شوند)! 
گفتیم: «نترس! تو مسلماً (پیروز و) برتری! 


و آنچه را در دست راست داری بیفکن» تمام آنچه را ساخته اند می بلعد! آنچه ساخته اند 


تنها مکر ساحر است: و ساحر هر جا رود رستگار نخواهد شد»! 
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نفسیر: 

موسی(علیه السلام) نیز به میدان می آید 

ساحران ظاهراً متحد شده» عزم را جزم کردند که با موسی(علیه السلام) به مبارزه برخیزند. 
نخستین باشیم»؟! (قالوا یا ُوسی اما آن تلقی و ما أن تون أول من آلفی). 

بعضی از مفسران گفته اند: این پيشنهاد ساحران داثر به پیشگام شدن موسی(علیه السلام) یا 
خودشان. یک نوع احترام از جانب آنها نسبت به موسی(علیه السلام) بود. و شاید همین امر 
بود که زمینه توفیق ایمان آوردن آنها را بعد از این ماجرا فراهم آورد. 

ولی این موضوع بسیار بعید به نظر می رسد چرا که آنها با تمام قدرت می کوشیدند: 
موسی(علیه السلام) و معجزه او را درهم بشکنند» بنابراین» تعبیر فوق شاید برای این بوده که: 


اعتماد به نفس خود را در برابر توده های مردم اظهار نمایند. 


ولی موسی(علیه السلام) بی آن که عجله ای نشان بدهد: چرا که به پیروزی نهائی خود کاملا 
اطمینان داشت» و حتی قطع نظر از آن در این گونه مبارزه هاء معمولاً برنده کسی است که 
پیشقدم نمی شود لذاء به آنها «گفت: شما اول بیفکنید»! (قال بل لو 

بدون شک این دعوت موسی(علیه السلام) از آنها به مبارزه در واقع مقدمه ای بود برای آشکار 
شدن حق» و از نظر موسی(علیه السلام) نه تنها امر قبیحی نبود. بلکه مقدمه واجب محسوب 
می شد. 

ساحران, نیز پذیرفتند و آنچه عصا و طناب برای سحر کردن با خود آورده 
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بودند. یک باره به میان میدان افکندند. و اگر روایتی را که می گوید: آنها هزاران نفر بودند 
بپذيريم» مفهومش این می شود که: در یک لحظه هزاران عصا و طناب که مواد مخصوصی در 
درون آنها ذخیره شده بود» به وسط میدان ریخته شد و ترس و هیجانی بر پا نمود. 

«ناگهان طناب ها و عصاهایشان به خاطر سحر آنهه چنان به نظر می رسید که دارند حرکت 
می کنند»! (قّاذا حبالم و عصیْم بْخیّل له من سخرهم نها تسنعی). 

آری؛ به صورت مارهائی کوچک و بزرگ» رنگارنگ در اشکال مختلف به جنب و جوش 
درآمدند. آیات دیگر قرآن در این زمینه می گوید «آنها چشم مردم را سحر کردند آنها را در 
وحشت فرو بردند و سحر عظیمی به وجود آوردند» (ستحروا أغین الناس و استترهبوطم و جاؤ 
بسخر عظیم).(۱) 

و به تعبیر آیه ٤٤‏ سوره «شعراء» «ساحران صدا زدند که به عزت فرعون ما پیروزیم» (قالوا 
بعرَهُ فرعون إا لخن الغالیون). 

بسیاری از مفسران. نوشته اند: آنها موادی همچون «جیوه» در درون این طناب ها و عصاها قرار 
داده بودند که با تابش آفتاب» و گرم شدن این ماده فوق العاده فران حرکات مختلف و سریعی 
به آنها دست داد. 

این حرکات مسلماً راه رفتن نبود. ولی با تلقین هائی که ساحران به مردم کرده بودنده و صحنه 
خاصی که در آنجا به وجود آمده بود این چنین در چشم مردم مجسم می شد که این 
موجودات جان گرفته اند و مشغول حرکتند! (تعبیر «سخروا ین الناس» یعنی چشم مردم را 
سحر کردند. نیز اشاره به همین معنی است و همچنین تعبیر «بُخيّل أي یعنی در نظر 
موسی(علیه السلام) چنین منعکس شد 


۱ -اعراف» آیه ۱۱7. 
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نیز ممکن است اشاره به همین معنی باشد). 

به هر حال» صحنه بسیار عجیبی بود. ساحران که هم تعدادشان زیاد بود و هم آگاهیشان در این 
فن» و طرز استفاده از خواص مرموز فیزیکی و شیمیائی اجسام و مانند آن را به خوبی می 
دانستند» توانستند آن چنان در افکار حاضران نفوذ کنند که این باور برای آنها پیدا شود که این 
همه موجودات بی جان» جان گرفتند. 

غریو شادی از فرعونیان برخاست. گروهی از ترس و وحشت فریاد زده» خود را عقب می 
کشیدندا!. 


«در این هنگام موسی احساس ترس خفیفی در دل کرد» (فاوجخس فی نفسه خیفه مُوسی). 
«آوتخس» از ماده «ایجاس» در اصل از «وجس» (بر وزن حبس) به معنی صدای پنهان گرفته 
شده اشست: بنابراین («ایجاس» به معنی یک احساس پنهانی و درونی است. و این تعبیر نشان می 
دهد که ترس درونی موسی(علیه السلام)» سطحی و خفیف بود تازه آن هم به خاطر این نبود 
که برای صحنه رعب انگیزی که بر اثر سحر ساحران به وجود آمده بود اهمیتی قائل شده 
ناش 

بلکه از این بیم داشت که نکند مردم تحت تأثیر این صحنه واقع شوند. آن چنان که بازگرداندن 
آنها اسان تباشد. 

و یا پیش از آن که موسی(علیه السلام) مجال نشان دادن معجزه خود را داشته باشد جمعی 
صحنه را ترک گوینده با از صحنه بیرونشان کنند و حق اشکار نگردد. 

چنان که در خطبه ٤‏ «نهج البلاغه» می خوانیم: لم پُوجس شوسی خیفة على تفسه بل آشفق من 
لب الجْهّال و دول الضلال: «موسی(علیه السلام) هرگز به خاطر 
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خودش در درون دل احساس ترس نکرد بلکه از آن ترسید که جاهلان غلبه کنند و دولت 
های ضلال. پیروز شوند».(۱) 
با آنچه گفته شد. ضرورتی برای پاسخ های دیگری که در زمینه ترس موسی(علیه السلام) ذکر 


کرده اند نمی بینیم. 


به هر حال» در این موقع» نصرت و یاری الهی به سراغ موسی(علیه السلام) آمد و فرمان وحی 
وظیفه او را مشخص کرد قرآن می گوید: «به او گفتیم: ترس به خود راه مده تو مسلماً 
برتری»! (قلنا لاتخفا انک آنت الا غلی). 

این جمله با قاطعیت تمام. موسی(علیه السلام) را در پیروزیش دلگرم می سازد (کلمه «ٍن» و 
تکرار «ضمیر» هر یک تأکید مستقلی است بر این معنی» و همچنین اسمیه بودن این جمله) و 
به این گونه موسی» قوت قلبش را که لحظات کوتاهی متزلزل شده بود باز یافت. 


مجدداً به او خطاب شد:« آنچه را در دست راست داری بیفکن تمام آنچه را که آنها ساخته اند 
می بلعد»! (و الق ما فی یمینک تَلْقَفا ما صتَغوا). 

اک کا ارات را را كيك ساحر). 

«و ساحر هر کجا برود پیروز نخواهد شد» (و لابُقلح الستاحر حَيّْث أتى). 

«تَلْقّف» از ماده «لقف» (بر وزن وقف) به معنی بلعیدن است ولی «راغب» در «مفردات» می 
گوید: این کلمه در اصل» به معنی برگرفتن چیزی است با مهارت. خواه به وسیله دهان بوده 
باشد یا با دست» و بعضی از ارباب لغت آن را 


۱ - علی(علیه السلام) این سخن را زمانی می گوید که: از انحراف مردم نگران است و به این 


حقیقت اشاره می کند که نگرانی من نه به خاطر آن است که در حق تردیدی داشته باشم» من 


از آن روز که حق را دیدم کمترین تردیدی در آن نکردم» بلکه به حاطر انحراف مردم نگرانم!. 
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تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


به معنی «برگرفتن به سرعت» دانسته اند که در فارسی به جای آن «ربودن» به کار می رود. 
جالب این که: نمی گوید: «عصایت را بیفکن» بلکه می گوید: «آنچه در دست راست داری 
بیفکن» این تعبیر شاید به عنوان بی اعتنائی به عصا باشد و اشاره به این که: عصا وسیله مهمی 
نیست آنچه مهم است اراده و فرمان خدا است که اگر اراده او باشد. عصا که سهل است کمتر 
و کوچکتر از آن هم می تواند چنین قدرت نمائی کندا. 

این نکته نیز قابل ذکر است که: «ساحر» در آیه فوق» بار اول به صورت نکره و بعداً به صورت 
معرفه و با الف و لام جنس آمده است. این تفاوت شاید به خاطر آن باشد که: هدف در مرتبه 
اول آن است که نسبت به کار این ساحران بی اعتنائی شود و مفهوم جمله این است: کاری که 
آنها کردند. مکر ساحری بیش نیست. اما در مرتبه دوم این حقیقت را می خواهد تفهیم کند که 


نه تنها این ساحران هر ساحری در هر زمان و مکانی پیدا شود پیروز و رستگار نخواهد شد. 


نکته ها: 

۱- حقیقت (سحر) جیست؟ 

گر چه در گذشته مشروحاً در این باره» سخن گفته ایم ولی ذکر چند جمله را اینجا به صورت 
ترفتیعی کراپ س دی 

«سحر» در اصل به معنی هر کار و هر چیزی است که مأخذ آن. مخفی و پنهان باشد. ولی در 
زبان روزمره» به کارهای خارق العاده ای می گویند که. با استفاده از وسائل مختلف انجام می 


شود. 
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تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


گاهی صرفاً جنبه نیرنگ» خدعه, چشم بندی و تردستی دارد. 

گاهی از عوامل تلقینی در آن استفاده می شود. 

گاه از خواص ناشناخته فیزیکی و شیمیائی بعضی از اجسام و مواد. 

گاه از طریق کمک گرفتن از شیاطین. 

و همه اینها در آن مفهوم جامع لغوی درج است. 

در طول تاریخ به داستان های زیادی در زمینه سحر و ساحران برخورد می کنیم. و هم اکنون 
در عصر ما کسانی که دست به این گونه کارها می زنند. کم نیستند. ولی چون بسیاری از 
خواص موجوداتی که در گذشته بر توده مردم. مخفی بود در زمان ما آشکار شده است. و حتی 
کتاب هائی در زمینه آثار اعجاب انگیز موجودات مختلف نوشته اند. قسمت زیادی از 
سحرهای ساحران از دستشان گرفته شده است. 

مثلاً در شیمی امروز» اجسام بسیاری را می شناسیم که وزنشان از هوا سبکتر است» و اگر 
درون جسمی قرار داده شوند. ممکن است آن جسم به حرکت درآید و کسی هم تعجب نمی 
کند. حتی بسیاری از وسائل بازی کودکان امروز شاید در گذشته یک نوع سحر به نظر می 
رسید! 

امروز در سیرک ها نمایش هائی می دهند که شبیه سحر ساحران گذشته است. 

با استفاده از چگونگی تابش نور. آینه هاء خواص فیزیکی و شیمیائی اجسام. صحنه های 
غریب و عجیبی به وجود می آورند که گاه دهان تماشاچیان از تعجب باز می ماند. 

البته» اعمال خارق العاده مرتاضان آن خود داستان دیگری دارد» که بسیار شگفت انگیز است. 
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در هر حال» سحر چیزی نیست که وجود آن را بتوان انکار کرد یا به حرافات نسبت داد چه 
در گذشته و چه در امروز. 

نکته قابل توجه این که: سحر در اسلام. ممنوع. و از گناهان کبیره است: چرا که در بسیاری از 
موارد. باعث گمراه ساختن مردم. تحریف حقایق و متزلزل ساختن پایه عقائد افراد ساده ذهن 
می شود البته این حکم اسلامی مانند بسیاری از احکام دیگر, موارد استثناء نیز دارد. از جمله 
مورد کسانی که از آن آسیب دیده اند. 


در جلد اول ذیل آیات ۲ و ۱۰۳ سوره «بقره» نیز مشروحاً در این بار سخن گفته ایم. 


۲ ساحر» هرگز پیروز نمی شود؟ 

بسیاری می پرسند: اگر ساحران می توانند. اعمال خارق العاده ای شبیه معجزه انجام دهند. 
چگونه می توان میان کارهای آنها و اعجاز» تفاوت گذاشت؟ و چگونه سحر با معجزه پهلو 
نزند دل خوش دار»! 

پاسخ این سؤال» با توجه به یک نکته» روشن می شود و آن این که: کار ساحر متکی به نیروی 
محدود انسانی است. و معجزه از قدرت بی پایان و لا یزال الهی سرچشمه می گیرد. 

لذا هر ساحری کارهای محدودی می تواند انجام دهد و اگر ماورای آن را بخواهند. عاجز می 
ماند. او تنها کارهائی را می تواند انجام دهد که قبلاً روی آن تمرین داشته و بر آن مسلط است 


و از پیچ و خم آن آگاه» ولی در غیر آن به کلی عاجز و ناتوان خواهد بود. 
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در حالی که پیامبران چون از قدرت لا یزال خدا کمک می گرفتند. قادر به انجام هر گونه 
خارق عادتی بودند. در زمین و آسمان و از هر نوع و هر قبیل. 

ساحر» هرگز نمی تواند خارق عادت را طبق پیشنهاد مردم انجام دهد. مگر این که: تصادفاً با 
کار او تطبیق کند (هر چند گاهی دوستان ناشناخته خود را تعلیم می دهند که از وسط جمعیت 
برخیزند و پیشنهادهائی که قبلاً تعیین شده به صورت ابتدائی مطرح کنند). 

ولی» پیامبران بارها و بارها معجزات مهمی را که مردم حق طلب. به عنوان سند نبوت می 
خواستند انجام می دادند. همان گونه که در همین سرگذشت موسی(علیه السلام) نیز مشاهده 
خواهیم کرد. 

از این گذشته. سحر چون یک کار انحرافی است و یک نوع خدعه و نیرنگ. طبعاً روحیاتی 
هماهنگ آن می خواهد. و ساحران بدون استثناءی افرادی متقلب و خدعه گرند. که از مطالعه و 
بررسی روحیات و اعمالشان خیلی زود می توان آنها را شناخت. در حالی که اخلاص» پاکی و 
درستی انبیای سندی است که با اعجاز آنها آمیخته و اثر آن را مضاعف می کند (دقت کنید). 
و شاید روی این جهات است که آیات فوق می گوید: و لائفْلحٌ السّاحر خیّث أتى: «ساحر هر 
کجا باشد و در هر شرائط و هر زمان رستگار نمی شود». و به قول معروف به زودی پته اش 
روی آب خواهد افتاد: چرا که نیرویش محدود است و افکار و صفاتش انحرافی. 

این موضوع. مخصوص ساحرانی نیست که به مبارزه با انبیاء برخاستند بلکه درباره ساحران به 


طور کی صادق است که آنها زود شناعته می شوند و به پیروزی نمی رسند. 
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۳۷۰ 


تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


۰ فألقۍ السخرهٌ سد قالوا امنا برب هاون و موسی 

۱ قال مم له قبل آن َوَن لکم اه تکبیرگم النیی عمك ال مشخ 
لا قطن یْدیکم و آرجلکم من خلاف و لاصلبنکم فى جذوع 
الل و تخلمن یا آم عذاباً و اتی 

۷۲ قاُوا رک على ما جاعنا من نات و الى فطرنا اضما 
نت قاض اما تفضیی هذه الحا لیا ۱ 

۲ لیا آمّابرینا لیر نا طایانا و ما أكرهتنا عله من السگخر و 
له یر و آنقی 

۵ إِنه من یت ربه مجرماً فان له جهن لايَمُوتة فيها و لایضی 

۵ و من بو ید عیل الصالحات فیک هم جات الغلى 

۳ جنات عدن تجری من ی الا رین یا و ذلك جزاء من 
ری 


ترجمه: 

۰ - (موسی فرمان خدا را انجام داد.) ساحران همگی به سجده افتادند و گفتند: «ما به 
پروردگار هارون و موسی ایمان آوردیم! 

۱ - (فرعون) گفت: «آیا پیش از آن که به شما اذن دهم به او ایمان آوردید؟! مسلماً او بزرگ 
شماست که به شما سحر آموخته است! به بقین دست ها و پاهایتان را به طور مخالف قطع می 


کنم: و شما را از تنه های نخل به دار می آویزم: و خواهید دانست مجازات 
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تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


کدام یک از ما دردناک تر و پایدارتر است»! 

۲ - گفتند: «سوگند به آن کسی که ما را آفریده» هرگز تو را بر دلائل روشنی که برای ما آمده 
کنی| 

۳ - ما به پروردگارمان ایمان آوردیم تا گناهانمان و آنچه را از سحر بر ما تحمیل کردی 
۶ - هر کس در محضر پروردگارش خطاکار حاضر شود آتش دوزح برای اوست : در آنجاء 
نه می میرد و نه زندگی می کند! 

۵و هر کس با ایمان نزد او آید» و اعمال صالح انجام داده باشد. چنین کسانی درجات عالی 
دارند. 

آن خواهند بود این است پاداش کسی که خود را پاک نماید! 

تفسیر: 

پیروزی عظیم موسی(علیه السلام) 

در آیات گذشته به اینجا رسیدیم که موسی(علیه السلام) مأمور شد عصای خود را بیفکند تا 
دستگاه سحر ساحران را نابود سازد. 

در آنات مورد بحث» این مسأله تعقیب شده منتها جمله هائی که روشن بوده اتبسن حذف 
گردیده (موسی عصای خود را افکند. عصا تبدیل به مار عظیمی شد و تمام اسباب و آلات 
اطرافیانش دهان هاشان از تعجب باز ماند. 
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تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


ساحران که تا آن زمان با چنین صحنه ای روبرو نشده بودند و به خوبی سحر را از غير سحر 
می شناختند. یقین کردند که این ام چیزی جز معجزه الهی نیست. و این مرد فرستاده خدا 
است که آنها را دعوت به سوی پروردگارشان می کند. طوفانی در دل آنها به وجود آمد و 
انقلاب عظیمی در روحشان پدیدار گشت. این جمله ها حذف شده). 

اکنون دنباله سخن را از زبان آیات می شنویم: 

«ساحران همگی به سجده افتاده گفتند: ما به پروردگار هارون و موسی(علیه السلام)ایمان 
آوردیم» (فألْقی السَحرةٌ سجٌداً قالوا اما برب هارتون و مُوسی). 

تعبیر به «أْفی» (با استفاده از فعل مجهول) گویا اشاره به این است که آن چنان مجذوب 
موسی(علیه السلام) و تحت تأثیر معجزه او واقع شدند. که گوئی بی اختیار به سجده افتادند. 
این نکته نیز قابل توجه است که: به ایمان آوردن تنها قناعت نکردند. بلکه وظیفه خود دیدند: 
این ایمان را به صورت روشنی و با جمله هائی که هیچ گونه ابهام در آن نباشد. یعنی با تأکید 
ایمان خود به پروردگار موسی(علیه السلام) و هارون(علیه السلام)را اظهار دارند. تا اگر کسانی 


بر اثر کار آنها گمراه شده اند بازگردند و از این نظر مسئولیتی بر دوش آنها باقی نماند! 


بدیهی است این عمل ساحران» ضربه سنگینی بر پیکر فرعون. حکومت جبار. خودکامه و 
بیدادگرش وارد ساخت. و تمام ارکان آن را به لرزه درآورد: چرا که مدت ها در سرتاسر 
«مصر» روی این مسأله تبلیغ شده بود ساحران را از هر گوشه و کنار گردآوری کرده بودند. و 


هر گونه پاداش و امتیازی برای آنها در صورت پیروزی, قائل شده بود. 
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تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


اما الآن مشاهده می کند همانها که در صف اول مبارزه بودند یک باره تسلیم دشمن, نه تسلیم 
که مدافع سرسخت او شدند. و این مسأله ای بود که هرگز برای فرعون قابل پیش بینی نبود. و 
لذا فرعون. چاره ای جز این ندید که با داد فریاد و تهدیدهای غلیظ و شدید ته مانده حیثیتی 
را که نداشت» جمع و جور کندء رو به سوی ساحران کرده «گفت: آیا پیش از آن که به شما 
بگوید قلب شما هم در اختیار من و متعلق به من است. و باید با اجازه من تصمیم بگیرد» این 
بعضی مانند فرعون مصر ناشیانه به هنگام دستپاچگی بر زبان جاری می کنند. و بعضی 
مرموزانه و با استفاده از وسائل تبلیغاتی و ارتباط جمعی و انواع سانسورها عملاً این حق را 
برای خود قائلند و معتقدند نباید به مردم احازه اندیشیدن مستقل داد بلکه. حتی گاهی به نام 
آزادی انديشه باید این سلب آزادی را بر مردم تحمیل کرد. 

به هر حال» فرعون به اين قناعت نکرد» فوراً وصله ای به دامان ساحران چسبانیده آنها را متهم 
کرد» و گفت: «او بزرگ شما است» او کسی است که سحر به شما آموخته» و تمام اینها توطئه 
است با نقشه قبلی!! (إِنّه لَكَبي ركم الّذِى عَلَمَكم السشخ). 


بدون شک فرعون می دانست و یقین داشت این سخن دروغ است» و 
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اساسا چنین توطته ای که سرتاسر مصر را فراگیرده و ماموران مخفی و جاسوسان او از آن بی 
خبر بمانند. امکان پذیر نیست. 

اصولا فرعون موسی(علیه السلام) را در آغوش خود پرورش داده بود. و غیبت او از مصر 
برایش مسلم بود» اگر او بزرگ ساحران مصر بود همه جا به این عنوان معروف می شد. و 
چیزی نبود که بتوان آن را مخفی کرد. 

ولی می دانیم قلدرها و زورگویان» وقتی موقعیت نامشروع خود را در خطر ببینند از هیچ دروغ 
و تهمتی باک ندارند. 

تازه به این نیز قناعت نکرد» و ساحران را با شدیدترین لحنی» تهدید به مرگ نموده گفت: 
«سوگند یاد می کنم که دست و پاهای شما را به طور مخالف قطع می کنم» و بر فراز شاخه 
های بلند نخل به دار می آویزم تا بدانید مجازات من دردناک تر و پایدارتر است. یا مجازات 
خدای موسی و هارون»؟ (فلاً قط یدیک و آزخلکه من خلاف و لا اک فی جذوع 
النخل و لنخلمن آنا شٌ عذاباً و بقی).(۱) 

در حقیفت جمله «أبُنا اشد عذاباً» اشاره به تهدیدی است که موسی(علیه السلام)قبلاً کرده بود 
و مخصوصاً به ساحران قبل از این ماجرا گوشزد کرد که: اگر شما بر خدا دروغ مدید شما را 
با عذاب و مجازات خود ريشه کن خواهد کرد. 

تعبیر به «من خلاف» (دست و پای شما را به طور مخالف قطع می کنم) اشاره به آن است که 
دست راست با پای چپ يا به عکس» و شاید انتخاب این نوع شکنجه برای ساحران به خاطر 


این بوده است که: با این وضع انسان دیرتر 


۱ - معروف این است: «فی» در جمله «و ا فی جذوع النخَل» به معنی «علی» است. 
یعنی شما را بر درختان نخل به دار می آویزم. ولی «فخر رازی» معتقد است: «فی» در اینجا 
معنی خود را می بخشد: چرا که «فی» برای ظرفیت است و ظرفیت هر چیزی متناسب آن 
است. و می دانیم: چوبه دار همچون ظرف برای کسی است که به دار آويخته می شود (ولی 
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می میرد یعنی خونریزی کندتر انجام می گیرد و شکنجه بیشتری خواهند دید به علاوه گویا 
می خواهد بگوید: هر دو سمت بدن شما را ناقص می کنم. 

و اما تهدید به این که شما را بر درختان نخل به دار می آویزم شاید به خاطر این بوده است 
که: این درختان از بلندترین درختانند و همه کس از دور و نزدیک کسی را که به آن آويخته 
باشد می بیند. 

این نکته نیز قابل ملاحظه است که: در عرف آن زمان دار زدن آن چنان که در عرف ما معمول 
اش ری اب کار یه کن کے کم کو اداو رادار ند کی آنا اک 


به دست ها یا شانه ها می بستندء تا زج رکش شود. 


اما ببینیم عکس العمل ساحران در برابر این تهدیدهای شدید فرعون چه بود؟ آنها نه تنها 
مرعوب نشدند. جا نخوردند و از میدان بیرون نرفتند. که حضور خود را در صحنه به طور 
قاطع تری ثابت کردند و «گفتند: به خدائی که ما را آفریده است ما هرگز تو را بر این دلائل 
روشنی که به سراغ ما آمده مقدم نخواهیم داشت» (قالوا آن نوْثرک على ما جاءنا من البینات و 
ای فطرنا». 

«تو هر حکمی می خواهی بکن) (فقاقض مانت قاضص). 

اما بدان «تو تنها می توانی در زندگی این دنیا قضاوت کنی» (ولی در آخرت ما پیروزيم و تو 
کرفتار ی مشاه به فیدر بر کفرها) ا نی هل الخا انلیا 

و به این ترتیب. آنها سه جمله کوبنده در برابر فرعون بیان کردند: 

نخست این که: مطمئن باش ما آن هدایتی را که یافته ایم با هیچ چیز معاوضه نخواهیم کرد. 
دیگر این که: از تهدیدهایت ابداً هراسی نداریم. 
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تفسیر نمونه جلد سیزدهم 
و سوم این که: قلمرو حکومت و فعالیت تو همین چهار روز دنیا است. 


سپس افزودند: «اگر می بینی ما به پروردگارمان ایمان آورده ایم برای آن است که گناهان ما را 
پبخشده (ما با سحر و ساحری مرتکب گناهان بسیاری شده ایم) (ا آمتا برکنا شیر کنا 
خطایانا). 

و همچنین «ما را در برابر این گناه بزرگ که تو بر ما تحمیل کردی (سحر در برابر پیامبر خدا) 
مشمول رحمتش گرداند و خدا از همه چیز بهتر و باقی تر است» (و ما اکرهتنا عليه من الستخر 
و الله خیّر و بقی). 

خلاصه این که: هدف ما پاک شدن از گناهان گذشته از جمله مبارزه با پیامبر راستین خدا 
دنیا می کنیء ما این ضرر کم را در مقابل آن خیر عظیم پذیرا هستیم!. 

در اینجا سژالی پیش می آید و آن این که: ظاهراً ساحران با میل خودشان به این میدان گام 
نهادند. هر چند فرعون وعده های فراوانی به آنها داده بود. چگونه در آیه فوق تعبیر به «اکراه» 
شده است؟ 

در پاسخ می گوئیم: هیچ دلیلی در دست نیست که ساحران از آغاز مجبور به پذیرش این 
مراک رها ب ای ماه تک امسر ع مورا باب ررقم و هر هنامر 
آگاهی را بیاورند»(۱) این است که ساحران آگاہ ملزم به پذیرش بودند. و البته در شرائط 
منویات او افراد را به اجبار حرکت دهند. و اما قرار دادن جایزه و امثال آن» برای تشویق آنها 


E 


۱ -اعراف» آیه ۱۱۲. 
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این معنی ندارد: چرا که بسیار دیده ای حکومت های زورگوی ستمگر در کنار توسل به زور 
از تشویق های مادی نیز استفاده می کنند. 

این احتمال نیز داده شده است که: در اولین برخورد ساحران با موسی(علیه السلام)روی قرائنی 
بر آنها روشن شد که: موسی(علیه السلام) حق است. يا لااقل در شک و تردید فرو رفتند. و به 
همین دلیل در ميان آنها «بگو مگو» برخاست چنان که در آیه 7۲ همین سوره خواندیم 
«فتنازغو ۱ آشرهم نم 

فرعون و دستگاهش از این ماجرا آگاه شدند و آنها را به ادامه مبارزه مجبور ساختند. 


بارا ھی چن ادت او اکر ا انمان آوزده ان دای روک ابنت چا که ھی کی 
بی ایمان و گنهکار در محضر پروردگارش در قیامت بیاید آتش سوزان دوزخ برای او است» 
اه من يت رڳ مُجرماً فان له جهنم). 

و مصیبت بزرگ او در دوزخ این است که: «نه می میرد و نه زنده می شود» (لایَمّوتُ فیها و 
لجخی). 

بلکه دائماً در میان مرگ و زندگی دست و پا می زند. حیاتی که از مرگ تلخ تر و مشقت بارتر 


اسٿ. 


(و هر کس در آن محضر بزرگ» با ایمان و عمل صالح» وارد شود» درجات عالی در انتظار او 
است» (و من یَأْته مُوّمناً قد عمل الصنالحات فأولئك هم الدرجات الْْلی). 
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در آن خواهند ماند» (جَنات عدن تجرى من تختها الا نهار خالدین فیها). 

«و این است TTT‏ پروردگار خود را پاک و پاکیزه کند» (و ذلکۍ 
جَزاءُ من تَرکّی). 

در این که: سه آیه اخیر» دنباله گفتار ساحران در برابر فرعون است يا جمله های مستقلی است 
از ناحیه خداوند که در اینجا به عنوان تکمیل سخنان آنها بیان فرموده در ميان مفسران گفتگو 
اننت: 

گروهی آن را دنباله کلام ساحران می دانند» و شاید شروع با «نّ» که در واقع برای بیان علت 
است. این نظر را تأئید می کند. 

اما شرح و بسطی که در این آیات سه گانه پیرامون سرنوشت مژمنان صالح و کافران مجرم بیان 
شده و با جمله: و ذلک جراءٌ من تزکی: «اين است پاداش کسی که پاکی برگزیند» پایان می 
پابد. 

و نیز اوصافی که برای بهشت و دوزخ در آن آمده» نظر دوم را تأئید می کند که اینها از کلام 
خدا است: زیرا ساحران باید در این مدت کوتاه. سهم وافری از آگاهی و علوم الهی پیدا کرده 
باشند که بتوانند این چنین قاطع و آگاهانه درباره بهشت و دوزخ و سرنوشت مژمنان و 
مجرمان قضاوت کنند. 

مگر این که: بگوئیم خداوند این سخنان پرمحتوا را - به خاطر ایمانشان - بر زبان آنها جاری 
ساخت. هر چند از نظر تربیت الهی و نتیجه برای ما هیچ تفاوتی نمی کند که: خداوند فرموده 
باشد. یا ممنان تعلیم یافته از ناحیه خداه به خصوص این که: قرآن همه را با لحن موافق نقل 
می کند. 
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نکته ها: 

۱-علم سرچشمه ایمان و انقلاب است 

مهمترین مسأله ای که در آیات فوق به چشم می خورد. دگرگونی عمیق و سریع ساحران در 
برابر موسی است. آنها به هنگامی که در برابر موسی(علیه السلام)» قرار گرفتند. دشمن 
سرسخت او بودند. اما با مشاهده نخستین معجزه موسیء چنان تکان خوردند. بیدار شدند و 
تغییر مسیر دادند که همگان در تعجب فرو رفتند. 

این تغییر مسیر سریع و فوری از کفر به ایمان» و از انحراف به درستی و استقامت. و از کزی به 
راستی» و از ظلمت به نور. چنان همه را غافلگیر ساخت که شاید برای فرعون هم» باورکردنی 
نبود» و لذا کوشید آن را به یک توطئه حساب شده قبلی نسبت دهد در حالی که خودش هم 
می دانست این نسبت. دروغ است. 

چه عاملی سبب این دگرگونی عمیق و سریع شد؟ چه عاملی نور ایمان را آن چنان نیرومند در 
قلب آنها تابانید که حتی حاضر شدند تمام وجود و هستی خود را بر سر این کار بگذارند - و 
طبق نقل تاریخ - گذاردند: چرا که فرعون به تهدید خود جامه عمل پوشانید و آنها را به طرز 
وحشیانه ای شهید کرد. 

آیا عاملی جز علم و آگاهی در اینجا سراغ داریم؟ آنها چون به فنون و رموز سحر آشنا بودند. 
و به روشنی دریافتند که برنامه موسی(علیه السلام)» سحر نیست بلکه معجزه الهی است. این 
چنین شجاعانه و قاطعانه تغییر مسیر دادند. و از اینجا به خوبی درمی یابیم که برای دگرگون 
ساختن افراد. يا جامعه های منحرف و به وجود آوردن یک انقلاب سریع و راستین بايد قبل 


از هر چیز به آنها آگاهی داد.(۱) 


۱ - در این زمینه در جلد ششم. صفحه ۳۰۵ ذیل آیات ۱۲۳ تا ۱۲۹ سوره «اعراف» بحث کرده 


ایم. 
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۲ -ما تو را بر «بیّنات» مقدم نمی داریم 

جالب این که: آنها منطقی ترین تعبیر را در برابر فرعون بی منطق, انتخاب کردند. 

و بعد با جمله: و الذٍی قطرنا: سوگند به خدائی که ما را آفریده» این مطلب را تأکید کردند که 
خود این تعبیر با توجه به کلمه «فطرنا» گویا اشاره به فطرت توحیدی آنها است» یعنی ما هم 
این راه راست را رها کرده و به کج راه های تو گام نهیم؟! 

توجه به این نکته نیز لازم است که: جمعی از مفسران جمله «و ای فطرنا» را سوگند نگرفته 
اند پلکه آن را عطف بر «ما جاءنا من البیناتٍ» می دانند. و بنابراین. معنی مجموع جمله چنین 
می شود: «ما هرگز تو را بر این دلائل روشن و بر خدائی که ما را آفریده است مقدم نخواهيم 
شمرد). 

ولی تفسیر اول صحیح تر به نظر می رسد چون عطف این دو بر یکدیگر چندان مناسب 


تست (دقت تا 


۳ -«مجرم)؛ کیست؟ 

با توجه به آیات فوق که می گوید: «هر کسیء مجرم وارد صحنه محشر شود برای او آتش 
دوزخ است» که ظاهر آن جاودانگی عذاب می باشد. این سؤال پیش می آید: مگر هر مجرمی 
چنین سرنوشتی دارد؟ 

ولی با توجه به این که: در آیه بعد. که نقطه مقابل آن را بیان می کند کلمه 
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«موّمن) آمده است روشن می شود. منظور از «مجرم» در اینجاء کافر است. به علاوه. استعمال 
این کلمه به معنی کافر در بسیاری از آیات قرآن نیز دیده می شود. 

مثلاً در مورد قوم «لوط» که هرگز به پیامبرشان ایمان نیاوردند می خوانیم: و آمطرنا عليَهم مطرا 
تیان میتفرن ا رای از سک پر ها نراد من ا کار میرن ره 
کجا رسید»؟.(۱) ۱ 

و در سوره «فرقان» آیه ۲۱ می خوانیم: و کذلک جعلنا لکل نبی عدوا من الْمُجرمین: «ما برای 


هر پیامبری دشمنانی از مجرمان (کافران) قرار دادیم). 


٤‏ - جبر محیط افسانه است؟ 

سرگذشت ساحران در آیات فوق, نشان داد که: مسأله جبر محیط یک دروغ بیش نیست؛ 
انسان» فاعل مختار است و صاحب آزادی اراده» هر زمان تصمیم بگیرد می تواند مسیر خود را 
از باطل به سوی حق تغییر دهد هر چند تمام مردم محیط او غرق در گناه و گرفتار انحراف 
باشند. ساحرانی که سالیان دراز در آن محیط شرک آلود. خود مرتکب شرک آمیزترین اعمال 
می شدند به هنگامی که تصمیم گرفتند. حق را پذیرا شوند و در راه آن عاشقانه ایستادگی 
کنند. از هیچ تهدیدی نترسیدند. و به هدف خود نائل شدند. و به گفته مفسر بزرگ مرحوم 
«طبرسی»: کانُوا اول النّهار کفاراً سَحرةٌ و آخر النّهار شهداء بُررءا: «صبحگاهان کافر بودند و 
ساحر» اما شامگاهان دان نیک و کار راه حق»!(۲) ۱ 


ق تیه از انشا به ری روشنم شوخ که افساله عاق مان ها و سح صا 


۱ -اعراف. آبه AL.‏ 


۲ - «مجمع البیان» جلد 6 صفحه ۶14 (ذیل آیه ۱۲۲ سوره اعراف). 
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مارکسیست ها در زمینه پیدایش مذهب تا چه اندازه سست و بی پایه است. آنها عامل هر 
حرکتی را مسائل اقتصادی می دانند» در حالی که در اینجا کاملاً بر عکس بود: زیرا ساحران در 
آغاز, به خاطر فشار دستگاه فرعون از یکسو و تشویق های اقتصادی او از سوئی دیگر در 
میدان مبارزه با حق گام نهادند» ولی ایمان به الله همه اینها را از بین برف هم مال و مقامی را که 
فرعون به آنها وعده داده بود بر پای ایمان خود ریختند و هم جان عزیز خویش را بر سر این 


عشق نهادند! 
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۷ و قد أوْحینا إلى مُوسی آن اثر بعبادی قاضرب لهم طریقاً فى 
الْبَخر با لاتخافا دركاً و لاتحش 

VA‏ فاعم فرعوان بجنوده فعَشِيَهُم من اليم ما فته 

۹ و أضل فرعون قَومَه و ما دى 


ترجمه: 

۷-ما به موسی وحی فرستادیم که: «شبانه بندگانم را (از مصر) با خود ببر: و برای آنها راهی 
خشک در دریا بگشاز که نه از تعقیب (فرعونیان) خواهی ترسید و نه از غرق شدن در دریا»! 
۸ فرعون با لشگریانش آنها را دنبال کردند: و دریا آنان را (در میان امواج خروشان خود) به 
طور کامل پوشانید! 

۹- فرعون قوم خود را گمراه ساخت: و هرگز هدایت نکرد! 

تفسیر: 

نجات بنی اسرائیل و غرق فرعونیان 

بعد از ماجرای مبارزه موسی(علیه السلام) با ساحران و پیروزی قاطع و چشمگیرش بر آنها و 
ایمان آوردن آن جمعیت عظیم» موسی(علیه السلام) و آئین او رسماً وارد افکار مردم مصر شد. 
هر چند اکثریت «قبطیان» آن را نپذیرفتند. ولی هميشه برای آنها یک مسأله بود. و بنی اسرائیل 


تحت رهبری موسی(علیه السلام) به اتفاق اقلیتی از مصریان به طور 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳۸ 


تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


دائم با فرعونیان درگیر بودند. 
سال ها بر این منوال گذشت. و حوادث تلخ و شیرینی روی داد. که قرآن بخش هائی از آن را 


در سوره «اعراف» از آیه ۱۲۷ به بعد آورده است. 


آیات مورد بحث. به آخرین فراز از این ماجراها یعنی برنامه خروج بنی اسرائیل از مصر اشاره 


کرده. می فرماید: «ما به موسی» وحی فرستادیم که بندگانم را شبانه از مصر بیرون ببر» (و لد 


وحیْنا الی مُوسی آن آمثر بعبایی). 

بنی اسرائیل آماده حرکت به سوی سرزمین موعود (فلسطین) شدند. اما هنگامی که به کرانه 
های «نیل» رسیدند فرعونیان, آگاه گشتند. فرعون با لشگری عظیم آنها را تعقیب کرد. آنها خود 
را در محاصره دریا و دشمن دیدند. از یک سو رود عظیم «نیل» از سوی دیگر دشمن نیرومند 
خونخوار و خشمگین! 

اما خدا که می خواست این جمعیت ستم کشیده محروم و با ایمان را از چنگال ظالمان رهائی 
بخشد. و ستمگران را به دیار فنا بفرستد. 

به موسی(علیه السلام) چنین دستور داد: «راهی خشک برای آنهاء در دریا بگشا)! (فاضرب له 
طریقاً فى خر يَبَساً). 

راهی که هر گاه در آن گام بگذاری «نه از تعقیب فرعونیان می ترسی. نه از غرق شدن در دریا» 
(لاتخاف درکاً و لاتخشی). 

جالب این که: نه تنها راه گشوده شد بلکه این راه به فرمان خداء راه خشکی بود با این که: 
معمولاً چنین است که اگر آب رودخانه با دریاه کنار برود باز اعماق آن تا مدت ها غیر قابل 
عبور است. 

«راغب» در «مفردات» می گوید: «درک» (بر وزن مرگ) به معنی پائین ترین عمق دریا است» و 
به طنابی که متصل به طناب دیگری می کنند. تا به آب برسد «درک» (بر وزن محک) گفته می 


شود. و همچنین به خساراتی که دامنگیر انسان 
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می شود «درک» می گویند. «درکات نار» در برابر «درجات جنت» به معنی مراحل پائین دوزخ 
است. 

ولی. با توجه به این که (طبق آیه ۱" سوره شعراء) بنی اسرائیل به هنگامی که از آمدن لشگر 
فرعون با خبر شدند. به موسی(علیه السلام) گفتند: نا لمُْدارگون: «ما در چنگال فرعونیان گرفتار 
شدیم). 

به نظر می رسد که منظور از «درک» در آیه مورد بحث. آن است که شما چنین گرفتاری پیدا 
نخواهید کرد و منظور از «لاتخشی» آن است که خطری از ناحیه دریا نیز شما را تهدید نمی 
کند. 


و به این ترتیب» موسی(علیه السلام) و بنی اسرائیل وارد جاده هائی شدند که در درون دریا با 
کنار رفتن آب ها پیدا شدند در این هنگام» فرعون به همراه لشکریانش به کنار دریا رسید. و 
با این صحنه غير منتظره و شگفت انگیز روبرو شد: «فرعون لشکریان خود را به دنبال بنی 
اسرائیل فرستاد و خود نیز وارد همان جاده ها شد» (فَْبعَهُم فرعوان بجنوده).(۱) 

مسلماً ارتش فرعون در آغاز اکراه داشت که در این جای خطرناک ناشناخته گام بگذارد و 
نش اراک وا تب کلم اقا و ماع ی ماه شک رفن کا برد که نها زا از ادا 
این راه باز دارد. 

ولی فرعون که باد غرور و نخوت. مغزش را پر کرده بود. و در لجاجت و خیره سری غوطهور 
بود» بی اعتنا از کنار چنین معجزه بزرگی گذشت. و لشکر خود را تشویق به ورود در این جاده 
های ناشناخته دریائی کرد! 


۱ - در تفسیر جمله بالا احتمال دیگری نیز داده شده که: «باء» در «بجنوده) به معنی «مَع) بوده 


باشد. ار ۴ € جمله ۹ ن ن معنی می دهد: (فرعون همراه لشکرش بی اسرائیل را تعقییپب 
کردند»» هر چند ميان این دو تفسیر تفاوت چندانی نیست. 
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از این سو آخرین نفر لشکر فرعون وارد دریا شد. و از آن سو آخرین نفر از بنی اسرائیل خارج 
گردید. 

در این هنگام به امواج آب فرمان داده شد به جای نخستین بازگردند. 

امواج همانند ساختمان فرسوده ای که پایه آن را بکشند یک باره فرو ریختند «و دریا آنها را در 
میان امواج خحروشان خود. پوشاند. پوشاندنی کامل» (فَعَشِيَهُم من ای ما غنیَهم).(۱) 

و به این ترتیب» یک قدرت جبار ستمگر با لشکر نیرومند و قهارش در میان امواج آب 
غوطهور شدند. و طعمه آماده ای برای ماهیان دریا! 


آری» «فرعون. قوم خود را گمراه ساخت و هرگز هدایتشان نکرد» (و أضل فرعو قوْمَهٌ و ما 
هدی). 

درست است که جمله «أضل) و جمله ما هدی) تقریباً یک مفهوم را می رساند» و شاید به 
همین جهت. بعضی از مفسرین آن را تأکید دانسته اند. ولی. ظاهر این است که: این دو, با هم 
تفاوتی دارد و آن این که «أَضل» اشاره به گمراه ساختن است. و «ما هدی» اشاره به عدم 
هدایت بعد از روشن شدن گمراهی است. 

توضیح این که: یک رهب گاهی اشتباه می کند. و پیروانش را به جاده انحرافی می کشاند. اما 
به هنگامی که متوجه شد فوراً آنها را به مسیر صحیح باز می گرداند. اما فرعون آن چنان 
لجاجتی داشت که پس از مشاهده گمراهی» باز حقیقت را برای قومش بیان نکر و همچنان 
آنها را در بی راهه ها کشاند تا 


۱ - «یّم» به معنی دریا و همچنین رودخانه عظیم است» بعضی از محققان معتقدند: این یک 
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خودش و آنها نابود شدند. 
و به هر حال این جمله در واقع سخن فرعون را که در سوره «غافر» آیه ۲۹ آمده نفی می 
کند: و ما أَهدیکم الا ستبیل الرشاد: «من شما را جز به راه راست هدایت نمی کنم» حوادث 


نشان داد که: این جمله دروغ بزرگی بوده همانند دروغ های دیگرش. 
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۰ یا بنی استرائیل قد یناکم من عدوکم و واعدناگم جانب الطّور 
الا من وارلا غلك القن و السلوی 

۸۱ کلوا من بات ما رزفناگم و لاتطعَوا فيه قحل علَیکُم غضبی و 
من بَخلل عَلیّه غضبی فقّد هوی 

۲ و ای لغْفار لمَن تاب و آمن و عمل صالحاً ثم اهتدی 


ترجمه: 

۰ - ای بنی اسرائیل! ما شما را از (چنگال) دشمنتان نجات دادیم: و در طرف راست کوه 
طور. با شما وعده گذاردیم: و «من» و «سلوی» بر شما نازل کردیم! 

۱ - بخورید از روزی های پاکیزه ای که به شما داده ایم. و در آن طغیان نکنید. که غضب من 
بر شما وارد شود و هر کس غضبم بر او وارد شود سقوط می کند! 

۲ -و من هر که را توبه کند. و ایمان آورد. و عمل صالح انجام دهد» سپس هدایت شود. می 
امرزم! 

تفسیر: 

تنها راه نجات 

به دنبال بحث گذشته که: نجات بنی اسرائیل را به صورت یک اعجاز بزرگ از چنگال 
فرعونیان بیان می کرد در سه آیه فوق» روی سخن به بنی اسرائیل به طور کلی و در هر عصر 
و زمان کرده» و نعمت های بزرگی را که خداوند به آنان بخشیده است یادآور می شود و راه 


نجات را به آنان نشان می دهد. 
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نخست می گوید: «ای بنی اسرائیل ما شما را از چنگال دشمنانتان رهائی بخشیدیم» (یا بی 
امرائیل قد آنجیناکم من عدوگم). 

بدیهی است. پایه هر فعالیت مثبتی. نجات و رهائی از چنگال عوامل سلطه جو و کسب 
استقلال و آزادی است» و به همین دلیل» قبل از هر چیز به آن اشاره شده است. 

آنگاه به یکی از نعمت های مهم معنوی اشاره کرد می گوید: «ما شما را به میعادگاه مقدسی 
دعوت کردیم» در طرف راست طور آن مرکز وحی الهی» (و واغدانام جانب الطور الا يَمَن). 
این اشاره به جریان رفتن موسی(علیه السلام) به اتفاق جمعی از بنی اسرائیل به میعادگاه «طور» 
است» در همین میعادگاه بود که. خداوند الواح تورات را بر موسی نازل کرد. با او سخن گفت 
و جلوه خاص پروردگار را همگان مشاهده کردند.(۱) 

و سرانجام. به یک نعمت مهم مادی که از الطاف خاص خداوند نسبت به بنی اسرائیل 
سرچشمه می گرفت. اشاره کرده می فرماید: «ما من و سلوی بر شما نازل کردیم» (و تَزلنا 
فلكم الم و السلُوی». 

در آن بیابانی که سرگردان بودید. و غذای مناسبی نداشتید. لطف خدا به پاریتان شتافت, و از 
غذای لذیذ و خوشمزه ای به مقداری که به آن احتیاج داشتید در اختیارتان قرار داد. و از آن 
استفاده می کردید. 

در این که منظور از «من» و «سلوی» چیست؟ مفسران بحث های فراوانی دارند که در جلد اول 
همین تفسیر (ذیل آیه ۵۷ سوره بقره) بیان کردیم» و پس از ذکر سخنان مفسران دیگر گفتیم: 


۱ - شرح مبسوط این ماجرا را در جلد ششم» سوره «اعراف» ذیل آیات ۵ و ۱۵7 (صفحه 
۸ مطالعه فرمائید. 
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«من» یک نوع عسل طبیعی بوده که در کوه های مجاور آن بیابان وجود داشته و پا شيره های 
نیروبخش مخصوص نباتی بوده که در درختانی که در گوشه و کنار آن بیابان می روئیده آشکار 
می گردید. 

و «سلوی» نوعی پرنده حلال گوشت شبیه به کبوتر بوده است. 

برای توضیح بیشتر به جلد اول ذیل آیه فوق مراجعه فرمائید. 


در آیه بعد به دنبال ذکر این نعمت های سه گانه پر ارزش, آنها را چنین مخاطب می سازد: «از 
روزی های پاکیزه ای که به شما دادیم بخورید. ولی در آن طغیان نکنید» (کلوا من طات ما 
رزفناگم و لاتطغوا فیه». 

طغیان در نعمت ها آن است که انسان به جای این که: از آنها در راه اطاعت خدا و طریق 
سعادت خویش استفاده کند. آنها را وسیله ای برای گناه ناسپاسی, کفران و گردنکشی و 
اسرافکاری قرار دهد. همان گونه که بنی اسرائیل چنین کردند» این همه نعمت های الهی را 
دریافت داشتند و سپس راه کفر و طغیان و گناه را پیمودند. 

و به دنبال آن» به آنها هشدار می دهد: «اگر طغیان کنید. غضب من دامان شما را خواهد 
گرفت» (فیْجل کم غضبی). 

«و هر کس غضب من بر او وارد شود سقوط می کند» (و من یخلل علیّه غضبی فد" هوی). 
«هوی» در اصل» به معنی سقوط کردن از بلندی است» که معمولاً نتیجه آن: نابودی است. به 
علاوه» در اینجا اشاره به سقوط مقامی و دوری از قرب پروردگار و رانده شدن از درگاهش نیز 
می باشد. 
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و از آنجا که هميشه باید هشدار و تهدید با تشویق و بشارت» همراه باشد تا نیروی خوف و 
رجا را که عامل اصلی تکامل است یکسان برانگیزد» و درهای بازگشت به روی توبه کاران را 
بگشاید. آیه بعد. چنین می گوید: «من کسانی را که توبه کنند. ایمان آورند و عمل صالح انجام 
دهند و سپس هدایت يابند می آمرزم» (و ای عفار لمن تاب و آمن و عمل صالحاً تم اهتدی). 
a‏ واه اه ات فان زرح تیان EE OAS‏ 
بار که بارها مشمول آمرزش خود قرار می دهد. 

قابل توجه این که: نخستین شرط توبه, بازگشت از گناه است. و بعد از آن که صفحه روح 
انسان از این آلودگی شستشو شد. شرط دوم آن است که نور ایمان به خدا و توحید بر آن 
و در مرحله سوم بايد شکوفه های ایمان و توحید که اعمال صالح و کارهای شایسته است بر 
شاخسار وجود انسان ظاهر گردد. 

ولی در اینجا بر خلاف سایر آیات قرآن که فقط از توبه و ایمان و عمل صالح سخن می گوید 
شرط چهارمی تحت عنوان شم اهتدی» اضافه شده است. 

در معنی این جمله, مفسران بحث های فراوانی دارند که از ميان همه آنها دو تفسیر. جالب تر 
به نظر می رسد: 

نخست این که: اشاره به ادامه دادن راه ایمان» تقوا و عمل صالح است. یعنی توبه» گذشته را 
می شوید و باعث نجات می شود» مشروط بر این که: بار دیگر شخص توبه کار» در همان دره 
شرک و گناه سقوط نکند و دائماً مراقب باشد که وسوسه های شیطان و نفس او را به خط 
سابق باز نگرداند. 


دیگر این که: این جمله اشاره به لزوم قبول ولایت و پذیرش رهبری 
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رهبران الهی است. یعنی توبه. ایمان و عمل صالح آنگاه باعث نجات است که در زیر چتر 
هدایت رهبران الهی قرار گیرد. در یک زمان موسی(علیه السلام»؛ و در زمان دیگر پیامبر 
اسلام(صلی الله عليه وآله)» در یک روز امیر مومنان علی(علیه السلام) و امروز حضرت 
مهدی(علیه السلام)می باشد. 

چرا که یکی از ارکان دین» پذیرش دعوت پیامبر و رهبری او و سپس پذیرش رهبری 
جانشینان او می باشد. 

مرحوم «طبرسی» ذیل این آیه از امام باقر(علیه السلام) چنین نقل می کند: «منظور از جمله ْم 
اهتدی» هدایت به ولایت ما اهل بیت است». 

سپس اضافه کرد: قو الله لو أن رجلا عبد الله رة ما بیْن الرکن و المقام تم مات و لم یتجی: 
بولایتنا لا كَبَّه الله فى الثار على وجهه: ۱ ۱ ۱ 
. خدا سو گند ار کس اا ر را در میان رکن و مقام (نزدیک خانه کعبه) عبادت 
کند» و سپس از دنیا برود در حالی که ولایت ما را نپذیرفته باشد. خداوند او را به صورت در 
آتش جهنم خواهد افکند». 

این روایت را محدث معروف اهل تسنن» «حاکم ابوالقاسم حسکانی» نیز نقل کرده است.(۱) 
روایات متعدد دیگری نیز در همین زمینه از امام زین العابدین(علیه السلام) و امام صادق(علیه 
السلام) و از شخص پیامبر(صلی الله عليه وآله) نقل شده است. 

برای این که: بدانیم ترک این اصل. تا چه حد مرگبار است؛ کافی است آیات بعد را بررسی 
کنیم. که: چگونه بنی اسرائیل به خاطر ترک ولایت و بیرون رفتن از خط پیروی موسی(علیه 
السلام) و جانشینش هارون(علیه السلام) گرفتار گوساله پرستی» شرک و کفر شدند. 


۱ مچ البیان). ذیل آیه مورد بحت. 
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و از اینجا روشن می شود این که «آلوسی» در تفسیر «روح المعانی» بعد از ذکر پاره ای از این 
روایات» گفته است: 

وجوب محبت اهل بیت نزد ما جای تردید نیست ولی این ارتباطی به بنی اسرائیل و عصر 
شقسی | تسه ی انس یگ 

چرا که اولاً بحث از محبت نیست. بلکه سخن از قبول رهبری است. 

و انیاً منظور انحصار رهبری به ائمه اهل بیت(عليهم السلام) نیست» بلکه در عصر موسی» او و 
پرادرش هارون. رهبر بودند و قبول ولایتشان لازم بود و در عصر پیامبر اسلام(صلی الله عليه 
واله) ولایت او و در عصر ائمه اهل بیت(عليهم السلام) ولایت آنها. 

این نیز روشن است که: مخاطب این آیه» گر چه بنی اسرائیل هستند. ولی انحصار به آنها 
قارف هر فرد پا گروهی که این مراحل چهارگانه را طی کنند مشمول غفران و عفو خدا 


خواهند شد. 
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AY 


A٤ 


۸0۵ 


۸۹ 


AV 


AM 


۹۱ 


و ما آَعجلک عن قوامک يا مُوسى 

قال هم آولاء علی أتّری و عجلت یک رب لترضی 

قال قإنا قد فتنا قوزمک من بدك و أَضلَهْم الستامری 

فرجع موسی إلى قومه غضبان آسفاً قال یا قوم أ م بعدکم ریم 
وغداً حسناً أ فطال لیم اله ام آردتم آن يحل علیکم عضب من 

قالوا ما أَخلفنا موعدک بملکنا و لکنا حُمَلنا آوزارا من زينة موم 
ENO‏ ا 

اج له ججلاً جتدً له وان ققاوا هذا لک N‏ 

أ فلا رون ألا برجع هم قولا و لا ملك لهم ضرا و لا تفع 

و قد قال لهم هارون من بل با قوم اما فتتتم به و إن ربكم 
الرخمن فاتبځونی و طیغوا آثری 

قالوا آن تبرح عَليّه عاکفین ختی يرجح انا موسی 


ترجمه: 


۳ 


ای موسی! چه چیز سبب شد که از قومت پیشی گیری» و (برای آمدن به کوه طور) عجله 


9 
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۶ - عرض کرد: «پروردگارا! آنان در پی منند: و من به سوی تو شتاب کردم تا از من خشنود 
شوی»! 

۵ - فرمود: «ما قوم تو را بعد از توء آزمودیم و سامری آنها را گمراه ساخت»! 

۲ - موسی خشمگین و اندوهناک به سوی قوم خود بازگشت و گفت: «ای قوم من! مگر 
پروردگارتان وعده نیکوئی به شما نداد؟! آیا مدت جدائی من از شما به طول انجامید. یا می 
خواستید غضب پروردگارتان بر شما نازل شود که با وعده من مخالفت کردید؟! 

۷ - گفتند: «ما به میل و اراده خود از وعده تو تخلف نکردیم: بلکه مقداری از زیورهای قوم 
را که با خود داشتیم افکندیم»! و سامری این چنین القاء کرد. 

۸ - و برای آنان مجسمه گوساله ای که صدائی همچون صدای گوساله (واقعی) داشت پدید 
آورد: و گفتند: «این خدای شماء و خدای موسی است»! و او فراموش کرد. 

٩‏ - آیا نمی بینند که (اين گوساله) هیچ پاسخی به آنان نمی دهد و مالک هیچ گونه سود و 
زیانی برای آنها نیست؟! 

۰ و پیش از آن» هارون به آنها گفته بود: «ای قوم من! شما به این وسیله مورد آزمایش قرار 
گرفته اید! پروردگار شما خداوند رحمان است! پس» از من پیروی کنید. و فرمانم را اطاعت 
نمائید)! 

۱ - ولی آنها گفتند: «ما همچنان گرد آن می گردیم (و به پرستش گوساله ادامه می دهیم) تا 
موسی به سوی ما باز گردد)! 

تفسیر: 

غوغای «سامری»! 

در این آیات. فراز مهم دیگری از زندگی موسی(علیه السلام) و بنی اسرائیل مطرح شده و آن 
مربوط به رفتن موسی(علیه السلام) به اتفاق نمایندگان بنی اسرائیل به میعادگاه 
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طور و سپس گوساله پرستی بنی اسرائیل در غیاب آنها است. 

برنامه این بود که: موسی(علیه السلام) برای گرفتن احکام «تورات». به کوه «طور» برود. و 
کف ا کے سایق او ا کی ای کی دراک کک 8 ا کا ان وان 
خداشناسی و وحی در این سفر» برای آنها آشکار گردد. 

ولی از آنجا که شوق مناجات با پروردگار و شنیدن آهنگ وحی در دل موسی(علیه السلام) 
شعلهور بود. آن چنان که سر را از پا نمی شناخت» و همه چیز حتی خوردن» آشامیدن و 
انا را سای وات کر انش زاف قراس کر توا تايه ایا سره 
از دیگران, تنها به میعادگاه پروردگار رسید. 

فر اا و بر ان کا اع امین اس هکز قوس بل انشا بای و 
در این راه عجله کنی)؟! (و ما اغجلک عن قومک یا مُوسی). 


و موسی(علیه السلام) بلافاصله عرض کرد: پروردگارا! آنها به دنبال منند. و من برای رسیدن 
به میعادگاه و محضر وحی توء شتاب کردم تا از من خشنود شوی» (قال هم ولاء علی آثری و 
عَجلت ایک رب لترضی). 

کیا اجات ر و یدن سک مرا یی کار ماع بر که معان پر مر س 
زودتر قوانین و احکام تو را بگیرم و به بندگانت برسانم و از این راه. رضایت تو را بهتر جلب 


کنم» آری من عاشق رضای توام و مشتاق شنیدن فرمانت. 


ولی بالاخره. دن این دیدار» جلوه های معنوی پروردگار از سی شب به چهل شب تمدید شدء 
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انحراف وجود داشت. کار خود را کرد. «سامری» آن مرد هوشیار منحرف» میان دار شد. و با 
استفاده کردن از وسائلی که بعداً اشاره خواهیم کرد. گوساله ای ساخحت و جمعیت را به 
پرستش آن فرا خواند . 

بدون شک زمینه هائی مانند: مشاهده گوساله پرستی مصریان و يا دیدن صحنه بت پرستی 
(گاوپرستی) پس از عبور از رود نیل» و تقاضای ساختن بتی همانند آنهاء و همچنین تمدید 
میعاد موسی(علیه السلام) و بروز شایعه مرگ او از ناحیه منافقان و بالاخره جهل و نادانی این 
جک کر ووا ام ااه و اناف رگا ا چ کر ان عا چا که رادت 
اجتماعی معمولاً بدون مقدمه» رخ نمی دهد منتها گاهی این مقدمات آشکار است و گاهی 
مرموز و پنهان. 

به هر حال» شرک در بدترین صورتش دامان بنی اسرائیل را گرفت به خصوص که بزرگان قوم 
هم در خدمت موسی(علیه السلام) در میعادگاه بودند و تنها رهبر جمعیت هارون(علیه السلام) 
بود» بی آن که دستیاران مؤثری داشته باشد. 

در آنجا بود که: خداوند به موسی(علیه السلام) در همان میعادگاه» «فرمود: ما قوم تو را بعد از 
تو آزمایش کردیم ولی از عهده امتحان خوب بیرون نیامدند و سامری آنها را گمراه کرد» (قال 
فانا قد فتنا قومک من بخدک و أَضلَهُم السنامری). 


موسی(علیه السلام) با شنیدن این سخن, آن چنان برآشفت که تمام وجودش گوئی شعلهور 
گشت. شاید به خود می گفت: 

سالیان دراز خون جگر خوردم. زحمت کشیدم و با هر گونه خطر روبرو شدم. تا این جمعیت 
را با توحید آشنا ساختم. اما افسوس! و صد افسوس! با چند روز غیبت من» زحماتم بر باد 
رفت! 


لذا بلا فاصله «موسی خشمگین و اندوهناک به سوی قوم خود بازگشت» 
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(فرجع موسی إلى قوبه عضبان سیف 

NTT‏ پرستی افتاد «فریاد برآورد ای قوم من! 
مگر پروردگار شما وعده نیکوئی به شما نداد» (قال یا قوم 

لم یعدکم ریُکْم وغداً حسنا). 

این وعده نیکو يا وعده ای بوده که در زمینه نزول «تورات» و بیان احکام آسمانی در آن به 
بنی اسرائیل داده شده بود. 

یا وعده نجات و پیروزی بر فرعونیان و وارث حکومت زمین شدن. 

و یا وعده مغفرت و آمرزش برای کسانی که توبه کنند. ایمان و عمل صالح داشته باشند و یا 
همه این امور. 

سپس افزود: «آیا مدت جدائی من از شما به طول انجامیده»؟! ([ فطال لیم الَْهد). 

اشاره به این که: بر فرض که مدت وعده بازگشت من از سی روز به چهل روز تمدید شد 
اين» زمانی طولانی نیست آیا شما نباید در این مدت کوتاه» خودتان را حفظ کنید؟ حتی اگر 
سال ها من از شما دور بمانم آئین خدا را که به شما تعلیم داده ام» و معجزاتی را که با چشم 
خود مشاهده کرده اد باید بر شما حاکم باشد. 

«یا با این عمل زشت خود می خواستید. غضب پروردگارتان بر شما نازل شود که با وعده من 
مخالفت کردید» (أم ارتم آن يحل علیِکم غضب من ربكم فأخلفتم موزعدی).(۱) 

من با شما عهد کرده بودم که: بر حط توحید و راه اطاعت خالصانه پروردگار 


| بقل تقو است هیچ کس تصمیم نمی گیرد. غضب پروردگار را برای خود بخرد» منظور از 
این عبارت این است: عمل شما آن چنان است که گویا چنین تصمیمی را درباره خود گرفتید. 
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بایستید و کمترین انحرافی از آن پیدا نکنید» اما شما گویا همه سخنان مرا در غیاب من 


فراموش کردید. و از اطاعت فرمان برادرم هارون(علیه السلام) نیز سرپیچی کردید. 


بنی اسرائیل» که خود را در برابر اعتراض شدید موسی(علیه السلام) دیدند و متوجه شدند به 
راستی کار بسیار بدی انجام داده اند. در مقام عذرتراشی برآمده «گفتند: ما وعده تو را به ميل و 
اراده خود تخلف نکردیم» (قالوا ما أَخلفنا موعدک بمَلْکنا.(۱) 

TT‏ ارات ود کزانشن یه e‏ پرستی پیدا کردیم «لکن مبالغی از 
زینت آلات فرعونیان به همراه ما بود که ما آنها را از خود دور ساختیم» و سامری نیز آن را 
افکند» (و لکنا حُمَلنا آوزاراً من زينة الوم ققَذفْناها فکذلک ألمّی الستامری). 

در این کین ا چ و ای چ یات آیات فوق دقیقاً چه معنی 
دارد؟ مفسران بحث هائی دارند که در مجموع فرق زیادی از نظر نتیجه ندارد. 

بعضی گفته اند: «قذفناها» یعنی ما زینت آلاتی را که قبل از حرکت از مصر از فرعونیان گرفته 
بودیم» در آتش افکندیم» سامری هم آنچه داشت نیز در آتش افکند تا ذوب شد و از آن 
گوساله ساخت. 


۱ - «ملک» (بر وزن درک) و «ملک» (بر وزن پلک) هر دو به معنی مالک بودن جیزی است و 
منظور بنی اسرائیل این بوده که ما صاحب اختیار و مالک این کار نبودیم بلکه آن چنان تحت 
تأثیر واقع شدیم که دل و دین از کف ما ربوده شد. 

بعضی از مفسران این جمله را مربوط به اقلیتی از بنی اسرائیل دانسته اند که عبادت گوساله 
نکردند (می گویند: ششصد هزار نفر از آنها گوساله پرست شدند فقط دوازده هزار نفر بر 
توحید باقی ماندند) ولی تفسیری که در بالا گفتيم صحیح تر به نظر می رسد. 
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بعضی گفته اند: معنی جمله این است: ما زینت آلات را از خود دور ساختيم و سامری آن را 
برداشت و در آتش افکند تا از آن گوساله بسازد. 

این احتمال نیز وجود دارد که: جمله «فکذلک آلْقّی الستامری» اشاره به مجموع برنامه و طرحی 
است که سامری اجرا کرد. 

به هر حال» معمول است که وقتی بزرگی زیردستان خود را درباره گناهی که مرتکب شده اند 
ملامت می کند. آنها سعی دارند. گناه را از خود رد کنند و به گردن دیگری بیفکنند » گوساله 
پرستان بنی اسرائیل. که با ميل و اراده خود از توحید به شرک گرائیده بودند. خواستند: تمام 
گناه را بر گردن سامری بیفکنند. 


در هر صورت «سامری» از زینت آلات فرعونیان که از طریق ظلم و گناه در دست فرعونیان 
قرار گرفته بود و ارزشی جز این نداشت که خرج چنین کار حرامی بشود. آری» از مجموع 
این زینت آلات «مجسمه گوساله ای را برای آنها تهیه کرد جسد بی جانی که صدائی همچون 
گوساله داشت» (فأخرج لهم عجلاً دا له خوان.(۱) 

بنی اسرائیل که این صحنه را دیدند. ناگهان همه تعلیمات توحیدی موسی(علیه السلام) را به 
دست فراموشی سپردند و به یکدیگر «گفتند: این است خدای شما و خدای موسی» (َقالوا هذا 
إلهْكم و إله ثوسی). 

این احتمال نیز وجود دارد که: گوینده این سخن. «سامری» و دستیاران و مومنان نخستین او 
بوده اند. 

«و به این ترتیب» سامری عهد و پیمانش را با موسی» بلکه با خدای موسی فراموش کرد» و 


مردم را به گمراهی کشاند (فنیی). 


۱ - «خوار» به معنی صدای گای و گوساله است و گاهی به صدای شتر نیز گفته می شود. 
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این که: بعضی از مفسران» نسیان را در اینجا به معنی گمراهی و رفتن از بیراهه. تفسیر کرده 
اند. یا فاعل نسیان را موسی(علیه السلام) دانسته گفته اند: این جمله سخن «سامری» است» و 
می خواهد بگوید: موسی(علیه السلام) فراموش کرده است که این گوساله خدای شما است؛ 
همه اینها مخالف ظاهر آیه است. ظاهر همان است که در بالا گفتیم که: منظور این است: 
سامری عهد و پیمانش را با موسی(علیه السلام) و خدای موسی به دست فراموشی سپرد و راه 


بت پرستی پیش گرفت. 


در اینجا خداوند به عنوان توبیخ و سرزنش این بت پرستان» می گوید: «آیا آنها نمی بینند این 
گوساله پاسخ آنها را نمی دهد و هیچگونه ضرری از آنها دفع نمی کند و منفعتی برای آنها 
فراهم نمی سازد» (أ فلا بروان ألا برجم ایهم قولا و لا یلک لهم ضراً و لا تَفعاً). 

یک معبود واقعی حداقل باید بتواند سوالات بندگانش را پاسخ گوید. آیا تنها شنیده شدن 
صدای گوساله. از این مجسمه طلائی» صدائی که هیچ اراده و اختیاری در آن احساس نمی 
شد» می تواند دلیل پرستش باشد. 

و به فرض. که پاسخ سخنان آنها را هم بدهد. تازه موجودی می شود همچون یک انسان 
ناتوان که مالک سود و زیان دیگری و حتی خودش نیست آیا با این حال می تواند معبود 
باشد؟! 

کدام عقل اجازه می دهد که: انسان یک مجسمه بی جان را که گاه گاه صدائی نامفهوم از آن 


از رسالت خویش برنداشت. و وظیفه مبارزه با انحراف و فساد را تا 
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آنجا که در توان داشت انجام داد چنان که قرآن می گوید: 

«هارون قبل از آمدن موسی از میعادگاه» به بنی اسرائیل این سخن را گفته بود که: شما مورد 
آزمایش سختی قرار گرفته اید» فریب نخورید و از راه توحید منحرف نشوید (و لقّد قال لهم 
هاون ین بل ی قوم لا یمه 

سپس اضافه کرد: «پروردگار شما مسلماً همان خداوند بخشنده ای است که این همه نعمت به 
شما مرحمت کرده» (و إن ربكم الرخمن). 

برده بودید» شما را آزاد ساخحت. 

اسیر بودید رهائی بخشید. 

گمراه بودید هدایت کرد. 

پراکنده بودید در سایه رهبری یک مرد آسمانی» شما را جمع و متحد نمود. 

جاهل و گمراه بودید» نور علم بر شما افکند. و به صراط مستقیم توحید هدایتتان نمود. 
«اکنون که چنین است» شما از من پیروی کنید و اطاعت فرمان من نمائیده (قاتبغونی و أطيغوا 
اش تا 

مگر فراموش کرده اید برادرم موسی, مرا جانشین خود ساخته و اطاعتم را بر شما فرض کرده 


است. جرا پیمان شکنی می کنید؟ چرا خود را به دره نیستی سقوط می دهید؟ 


ولی بنی اسرائیل چنان لجوجانه به این گوساله چسبیده بودند که منطق نیرومند و دلائل روشن 
این مرد خداء و رهبر دلسوز در آنها مؤثر نیفتاده با صراحت اعلام مخالفت با هارون(علیه 
السلام) کرده «گفتند: ما همچنان به پرستش این گوساله ادامه می دهیم. تا موسی به سوی ما 
بازگردد» (قالوا آن رح له عاکفین 
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خی برجم انا قوسی».(۱) 

خلاصه دو پا را در یک کفش کردند. و گفتند: مطلب همین است و غیر این نیست. باید 
برنامه گوساله پرستی» همچنان ادامه یابد تا موسی برگردد. و از او داوری بطلبیم: 

ای بسا خود او هم همراه ما در برابر گوساله سجده کند!! بنابراین خودت را زياد خسته مکن. 
و دست از سر ما بردارا 

و به این ترتیب. هم فرمان مسلّم عقل را زیر پا گذاشتند. و هم فرمان جانشین رهبرشان را 
ولی به طوری که مفسران نوشته اند - و قاعده نیز چنین اقتضا می کند - هنگامی که 
هارون(علیه السلام) رسالت خود را در اين مبارزه انجام داد و اکثریت پذیرا نشدند. به اتفاق 
اقلیتی که تابع او بودند. از آنها جدا شد. و دوری گزید. مبادا! اختلاط آنها با یکدیگر دلیلی بر 
امضای برنامه های انحرافیشان گردد. 

عجیب این که: بعضی از مفسران نقل کرده اند: این دگرگونی های انحرافی در بنی اسرائیل» 
تنها در چند روز کوتاه واقع شد. هنگامی که ۳۵ روز از رفتن موسی(علیه السلام) به میعادگاه 
گذشت. سامری» دست به کار شد. و از بنی اسرائیل خواست تا تمام زیورآلاتی را که از 
فرعونیان به عاریت گرفته بودند. و بعد از داستان غرق آنهاء با خود داشتند. جمع کنند. در روز 
سی و ششم. سی و هفتم و سی و هشتم همه آنها را در بوته ریخت» آب کرد و مجسمه 
گوساله را ساخت. و در روز سی و نهم آنها را به پرستش آن دعوت کرد. و گروه عظیمی 
(طبق پاره ای 


۱ الق نثرح» از ماده (برح) به معنی زائل شدن است و این که می بینیم جمله (برح الخفاء» به 
آنجا که کلمه «لن» به معنی نفی است جمله «لن تَبرح» مفهومش این است. پیوسته به این کار 


ادامه می دهیم. 
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از روایات ششصد هزار نفرل)(۱) آن را پذیرا گشتند. و یک روز بعد. یعنی با پایان گرفتن چهل 
روز موسی(علیه السلام) ناز کسیر ۲۲ 
ولی به هر حال» هارون با اقلیتی در حدود دوازده هزار نفر از مومنان ثابت قدم. از جمعیت 


نکته ها: 

یدق دازا 

برای آنها که از مسأله جاذبه عشق خدا بی خبرند گفتار موسی(علیه السلام) در پاسخ سژال 
پروردگا پیرامون عجله او در شتافتن به میعادگاه پروردگار ممکن است عجیب آید آنجا که 
می گوید: و عجلت ایک رب لترضی: «پروردگارا! من به سوی تو عجله کردم تا رضایتت را 
جلب کنم). ا 

ولی آنها با تمام وجود این حقیقت را درک کرده اند که: 

وعده وصل چون شود نزدیک ### آتش عشق تیزتر گردد 

به خوبی می دانند چه نیروی مرموزی موسی(علیه السلام) را به سوی میعادگاه «اللّه» می کشید 
و آن چنان با سرعت می رفت که حتی قومی را که با او بودند» پشت سر گذاشت. 

موسی(علیه السلام) پیش از آن» حلاوت وصال دوست و مناجات با پروردگار را بارها چشیده 
برت او فی اتيت مام جیا برای بک لظ از این اجات ست 

آری» چنین است راه و رسم آنان که از عشق مجازی گذشته اند و به مرحله عشق حقیقی؛ 


عشق معبود جاودانی گام نهاده اند. عشق خداوندی که هرگز فنا در 


- 


۲ توت البیان)؛ ذیل آیات مورد بحت. 
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ذات پاکش راه ندارد و کمال مطلق است و خوبی بی حد و انتهاء و آنچه خوبان همه دارند او 
تنها دارد. بلکه» خوبی همه خوبان پرتو کوچکی از خوبی جاودان او است. 

بزرگ» پروردگارا! ذره ای از این عشق مقدس بما بچشان! 

امام صادق(علیه السلام) - طبق روایتی - می فرماید: المشتاق لایَشتّهی طعاما؛ و لايلتذ شراب و 
لایستطیّب رقاد و ايانس حمیماً و لایآوی دار... و یب له لا و نهار راجياً بأن يَصل إلى 
ما شتا a‏ عن فومتی بن ثرا فی بیماد وه وله و حجلته الیکه رنب 
«مشتاق بی قرار نه ميل به غذا می کنده نه از نوشیدنی گوارا لذت می برد نه خواب آسوده 
دارد. نه با دوستی انس می گیرد و نه در خانه ای آرام خواهد داشت... بلکه خدا را شب و روز 
بندگی می کند به این اميد که به محبوبش (للّه) برسد... آن چنان که خداوند از موسی بن 
عمران درباره میعادگاه پرورد گارش نقل می کند «و عَجلت لیک" رب لترضی».(۱) 


۲ حرکت های ضد انقلابی در برابر انقلاب انبیاء 
معمولاً در برابر هر انقلابی» یک جنبش ضد انقلابی که سعی می کند دستاوردهای انقلاب را 
در هم پیچیده و جامعه را به دوران قبل از انقلاب برگرداند وجود دارد. دلیل آن هم چندان 
پیچیده نیست: زیرا با تحقق یک انقلاب تمام عناصر فاسد گذشته یک مرتبه نابود نمی شوند 
نتعمو لا تفاله هائی از آن باقن هی اند که براین اسفظ موجوویت, کریش و تلاشن برمی کین 
و با تفاوت شرائط کمیّت و کیفیت آنهاء دست به اعمال ضد انقلابی آشکار یا پنهان 


۱ - تفسیر «نور الثقلین». جلد ۲ صفحه ۲۸۸. 
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می زنند. 

در جنبش انقلابی «موسی بن عمران» به سوی توحید. استقلال و آزادی بنی اسرائیل سامری 
وار این تن ار ای ون 

او که - مانند همه رهبران جنبش های ارتجاعی - به نقاط ضعف قوم خود به خوبی آشنا بود. 
ھی دافشتت: ا استفاده: از این ضعفت: ها می خواند. کاک ای به را اندازهه سعی کرد از 
زیورالات و طلاهائی که معبود دنیاپرستان و جالب توجه توده عوام است. گوساله ای بسازد و 
آن را به طرز مخصوصی در مسیر حرکت باد قرار دهد (یا با استفاده از هر وسیله ای دیگر) تا 
صدائی از آن برخیزد» سپس با استفاده از یک فرصت مناسب (غیبت چند روزه موسی(علیه 
السلام)). 

و با توجه به این که بنی اسرائیل پس از نجات از دریا و عبور از کنار یک قوم بت پرست. 
تقاضای بتی از موسی(علیه السلام) کردند. 

خلاصه با استفاده از تمام ضعف های روانی و فرصت های مناسب زمانی و مکانی» برنامه ضد 
توحیدی خود را آغاز کرد. و آن چنان ماهرانه مواد آن را تنظیم نمود که در مدت کوتاهی» 
اکثریت قاطع جاهلان بنی اسرائیل را از راه و رسم توحید منحرف ساخحت و به شرک کشاند. 
این توطئه» هر چند به مجرد بازگشت موسی(علیه السلام) و قدرت ایمان و منطق او در پرتو 
نور وحی خنثی شد. ولی فکر کنیم اگر موسی(علیه السلام) بازنگشته بود چه می شد؟ به یقن 
برادرش هارون(علیه السلام) را یا می کشتند و یا آن چنان منزوی می کردند که صدای او به 
گوش هیچ کس نرسد! 

آ ا نهر تفای هن آغاز این ه کی اس ی ا کا به ھوک پوت کر بخ سر کش 
های شرک آلود ارتجاعی را زیر نظر داشت. و توطئه های دشمن را در نطفه خفه کرد. 
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ضمناء اید به این واقعیت توجه داشت که بسیاری از انقلاب های راستین به دلائل مختلقی در 
آغان متکی به فرد یا افراد مخصوصی است که اگر پای آنها از میان برود خطر بازگشت؛ 
انقلاب را تهدید می کند. و به همین دلیل باید کوشش کرد: هر چه زودتر معیارهای انقلابی 
در عمق جامعه پیاده شود. و مردم آن چنان ساخته شوند که به هیچ وجه طوفان های ضد 
انقلاب آنها را تکان ندهد. و همچون کوه در مقابل هر حرکت ارتجاعی بایستند. 

یا به تعبیر دیگر» این یکی از وظائف رهبران راستین است که معیارها را از خویش به جامعه 
منتقل کنند. و بدون شک این امر مهم نیاز به گذشت زمان نیز دارد. ولی باید کوشید این زمان 
هر چه ممکن است کوتاه تر شود. 

درباره این که سامری که بود؟ و سرنوشتش به کجا انجامید؟ در آیات بعد به خواست خدا 


۳-مراحل رهبری 

بدون شک. هارون در غیاب موسی(علیه السلام) در انجام رسالت خویش» کمترین سستی به 
خرج نداد. ولی. جهالت مردم از یکسو. و رسوبات دوران رقیت و بردگی و بت پرستی در 
مصر از سوی دیگر» کوشش های او را خنثی کرد. 

او طبق آیات فوق» وظیفه خود را در چهار مرحله پیاده نمود: 

نخست. به آنها اعلام کرد: این جریان یک خط انحرافی و یک میدان آزمایش خطرناک برای 
همه شماست. تا مغزهای خفته بیدار شود و مردم به انديشه بنشینند و مهم همین بود (یا قوم 
نما شم بي 
مرحله دوم. این بود که: نعمت های گوناگون خداوند راء که از بدو قیام موسی(علیه السلام) تا 


زمان نجات از چنگال فرعونیان. شامل حال بنی اسرائیل شده بود 
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به یاد آنها آورده و مخصوصاً خدا را با صفت رحمت عامه اش توصیف کرد تا اثر عمیق تری 
بگذارد و هم آنها را به آمرزش این خطای بزرگ امیدوار سازد (و ان ربكم الرخمن). 

مرحله سوم این بود که: آنها را متوجه مقام نبوت خویش و جانشینی از برادرش موسی(علیه 
السلام) کرد (فاتبځونی). 

و بالاخره مرحله چهارم این بود که آنها را به وظائف الهیشان آشنا ساخحت (و آطیئوا آثری). 


٤‏ - پاسخ به یک اشکال 

مفسر معروف «فخر رازی» در اینجا ایرادی مطرح کرده و در پاسخ آن مانده است. و آن این که 
می گوید: 

شيعه به گفته معروف پیامبر(صلی الله عليه وآله) به علی(علیه السلام): نت منّی بمَنزلة هاژون 
من مُوسی: «تو نسبت به من همچون هارون نسبت به موسی هستی»(۱) برای ولایت علی(علیه 
السلام) استدلال کرده اند. در حالی که هارون(علیه السلام) در برابر انبوه عظیم بت پرستان 
هرگز به خود اجازه تقيّه نداد و با صراحت مردم را به پیروی خود و ترک متابعت دیگران 
دعوت نمود. 

اگر به راستی امت محمّد(صلی الله علیه وآله) بعد از رحلت او راه خطا پیمودند. بر علی(علیه 
السلام)واجب بود که همان برنامه هارون را عملی کند. بر فراز منبر برود و بدون هیچ گونه 
ترس و تقیّه: «فانبغونی و آطیغوا آفری» بگوید. چون چنین کاری را نکرد» ما می فهمیم راه و 
رسم امت در آن زمان حق و صواب بوده است. 

ولی گویا «فخر رازی» از دو نکته اساسی در این زمینه غفلت کرده است: 


۱-«کافی» جلد ۸ صفحه ۱۰۱. 
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۱ این که: می گوید: علی(علیه السلام) چیزی در زمینه خلافت بلافصلی خود اظهار نداشت 
اشتباه است: زیرا ما مدارک فراوانی در دست داریم که امام(علیه السلام) در موارد مختلف این 
موضوع را بیان فرمود. گاهی صریح و عریان و گاه در پرده» در کتاب «نهج البلاغه» فرازهای 
مختلفی به چشم می خورد مانند خطبه «شقشقیه» (خطبه سوم و خطبه ۸۷ و خطبه ٩۷‏ و خطبه 
۶ و خطبه ۱۵۶ و خطبه ۱۶۷ که همگی در این زمینه سخن می گوید. 

در جلد پنجم تفسیر «نمونه» ذیل آیه ۷ سوره «مائده»» پس از بیان داستان غدیر روایات 
متعددی نقل کرده ایم که: خود علی(علیه السلام) کراراً به حدیث غدیر برای اثبات موقعیت و 
خلافت بلافصل خویش. استناد کرده است).(۱) 

۲ - بعد از وفات پیامبر(صلی الله عليه وآله) شرائط خاصی بود منافقانی که در انتظار وفات 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) روزشماری می کردند خود را برای ضربه نهائی بر اسلام نوپا آماده 
ساخته بودند. و لذا. می بینیم اصحاب الرده (گروه ضد انقلاب اسلامی) بلافاصله در زمان 
خلافت «ابوبکر» قیام کردند و اگر وحدت و انسجام و هوشیاری مسلمانان نبود. ممکن بود 
ضربات غیر قابل جبرانی بر اسلام وارد کنند علی(علیه السلام) به خاطر همین امر نیز کوتاه 
آمد تا دشمن سوء استفاده نکند. 

اتفاقاً هارون(علیه السلام) - با این که موسی(علیه السلام) در حیات بود - در برابر سرزنش 
برادر که: چرا کوتاهی کردی. صریحاً عرض کرد: ای خشیت أن تقو فرفت بین بنی امنرائیل: 
«من از این ترسیدم که به من بگوئی در میان بنی اسرائیل تفرقه ایجاد کردی»(۲) و این نشان 
می دهد که: او هم به خاطر ترس از اختلاف. تا حدی کوتاه آمد. 


۱-برای توضیح بیشتر به جلد پنجم» صفحه ۱۹ به بعد مراجعه فرمائید. 
۲-طه آیه ۹۶ 
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۲ قال یا هارون ما مَنعک إِذ رهم لوا 

۹۳ لا تتبن أ قعصیت ری 

۶ قال یا ہن ام لاتاحڈ بلخیتی و لابرأسی نی خشیت أن تقول قرفت 
بین یی رال و کم رب قوی 

۵ قال فما خطبک یا سامریٌ 

٩‏ قال بَصرّت بما لم یبصروا به فقبضت قَبْضة من آثر الرسئُول 
نها و گذلک سنوت لی نفیی 

۷ قال فاذهب فان لک فی اليا آن تقول لا مساس و ان لک موعداً آن 
تخلفه و نظر إلى الهک ای ظلت عليه عایا لح ركه 


۸ اّما الهْکُم الله ای لا اله ال خو وسع کل شىء عِلْماً 


ترجمه: 

۲ - (موسی) گفت: «ای هارون! چرا هنگامی که دیدی آنها گمراه شدند. 

۳ - از من پیروی نکردی؟! آیا فرمان مرا عصیان نمودی»؟! 

۶ - (هارون) گفت: «ای فرزند مادرم! (ای برادر!) ریش و سر مرا مگیرا من ترسیدم بگوئی تو 
میان بنی اسرائیل تفرقه انداختی و سفارش مرا به کار نبستی»! 

۵ - (موسی رو به سامری کرد و) گفت: «ای سامری, تو چرا این کار را کردی»؟! 


1 - گفت: «من چیزی دیدم که آنها ندیدند: من قسمتی از آثار رسول (و فرستاده 
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خدا) را گرفتم» سپس آن را افکندم» و این چنین (هوای) نفس من این کار را در نظرم جلوه 
داد»! 

۷- (موسی) گفت: «برو! که بهره تو در زندگی دنیا این است که (هر کس به تو نزدیک شود) 
بگوئی: «با من تماس نگیر»! و تو میعادی (از عذاب خدا) داری» که هرگز تخلف نخواهد شد! 
(اکنون) بنگر به این معبودت که پیوسته آن را پرستش می کردی و ببین ما آن را نخست می 
سوزانیم: سپس ذرات آن را به دریا می پاشیم! 

۸ - معبود شما تنها خداوندی است که جز او معبودی نیست: و علم او همه چیز را فرا گرفته 
است۱ 

تفسیر: 

داشت و در آیات قبل خواندیم» آیات مورد بحث در آغاز» گفتگوی موسی(علیه السلام) را با 
نخست. رو به برادرش هارون کرده «گفت: ای هارون! چرا هنگامی که مشاهده کردی این قوم 
گمراه شدند» (قال یا هارون ما منک اد راهم ضلوا). 

«چرا از من تبعیت ننمودی» ۱ تتبعن). 

مگر هنگامی که می خواستم به میعادگاه بروم. نگفتم: جانشین من باش و در میان این جمعیت 
به اصلاح بپردان و راه مفسدان را در پیش مگیر!(۱) 


تو چرا با این بت پرستان به مبارزه برنخاستی؟ 


۱ -سوره «اعراف» آیه ۱8۲: نی فی قوی و أصنلح و لايع سبیل المُفسيدين). 
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بتابراین» منظور از جمله «لا کک این است که: چرا از روش و سنت من در قوت عمل 
نسبت به بت پرستی» پیروی نکردی. 

اھا ایی کف بی گت آنا قور از انم جل این ابیت که خا به حفر اقل کی خر خی 
ثابت قدم مانده بودند به دنبال من به کوه طور نیامدی» بسیار بعید به نظر می رسد و با پاسخی 
که هارون در آیات بعد می گوید. چندان تناسب ندارد. 


آنگاه اضافه کرد: «آیا فرمان مرا عصیان کردی»؟! (أً عَصَیت آثری). 


موسی(علیه السلام) با شدت و عصبانیت هر چه تمام تر این سخنان را با برادرش می گفت و 
بر او فریاد می زد» در حالی که ریش و سر او را گرفته بود و می کشید. 

هارون(علیه السلام) که ناراحتی شدید برادر را دید. برای این که: او را بر سر لطف آورد. از 
التهاب او بکاهد و ضمناً عذر موجه خویش را در این ماجرا بیان کند گفت: 

«فرزند مادرم! ریش و سر مرا مگیر» من فکر کردم که اگر به مبارزه برخیزم و درگیری پیدا کنم» 
تفرقه شدیدی در میان بنی اسرائیل می افتد. و از این ترسیدم که به هنگام بازگشت بگوئی: چرا 
در میان بنی اسرائیل تفرقه افکندی و سفارش مرا در غیاب من به کار نبستی»؟ (قال یا ن آم 
لاتأحڈ بلخیتی و لابراسی ای حثیت أن تقول فرفت بین بنی امنرائیل و لم ترقب فولی). 

در حقیقت نظر هارون(علیه السلام) به همان سخنی است که موسی(علیه السلام) به هنگام 
حرکت به سوی میعادگاه به او گفته بود که محتوای آن. دعوت به اصلاح بود (سوره اعراف 
آیه ۱۶۲). 

او می خواهد بگوید: من اگر اقدام به درگیری می کردم بر خلاف دستور تو بود. و حق داشتی 


را ایل کتی! 
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و به این ترتیب» هارون(علیه السلام) بی گناهی خود را اثبات کرد. مخصوصاً با توجه به جمله 
دیگری که در سوره «اعراف» آیه ۱۵۰ آمده: إن الق امنتضعفونی و کاذوا بقتلونی: 

«این جمعیت نادان. مرا در ضعف و اقلیت قرار دادند و نودیک بود مرا بکشند» من بی گناهم. 
بی گناه! 

در اینجا این سؤال پیش می آید: بدون شک. موسی(علیه السلام) و هارون(علیه السلام) هر دو 
پیامبر بودند و معصوم. این جر و بحث. عتاب و خطاب شدید. از ناحیه موسی و دفاعی که 
هارون از خودش می کند» چگونه قابل توجیه است؟ 

در پاسخ می توان گفت: موسی(علیه السلام) یقین داشت برادرش بی گناه است. اما با این 
عمل. دو مطلب را می خواست اثبات کند: 

نخست. به بنی اسرائیل بفهماند گناه بسیار عظیمی مرتکب شده اند. گناهی که حتی پای برادر 
موسی(علیه السلام) که خود پیامبری عالی قدر بود را به محکمه و دادگاه کشانده است. آن هم 
با ان شدت عمل» یعنی مسأله به این سادگی نیست که بعضی از بنی اسرائیل پنداشته انده 
انحراف از توحید و بازگشت به شرک آن هم بعد از آن همه تعلیمات و دیدن آن همه 
معجزات و آثار عظمت حق» این کار باورکردنی نیست و باید با قاطعیت هر چه بیشتر در برابر 
آن ایستاد. 

گاه می شود هنگامی که حادثه عظیمی رخ می دهد انسان دست می برد و یقه خود را چاک و 
بر سر می زند» چه رسد به این که: برادرش را مورد عتاب و خطاب قرار دهد. و بدون تردید 
برای حفظ هدف و گذاردن اثر روانی در افراد منحرف» و نشان دادن عظمت گناه به آنهاء این 
برنامه هاء موثر است و قطعاً هارون(علیه السلام) نیز در این ماجرا کمال رضایت را داشته 


است. 


دیگر این که: بی گناهی هارون با توضیحاتی که می دهد بر همگان ثابت شود 
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و بعداً او را متهم به مسامحه در اداء رسالتش نکنند. 


بعد از پایان گفتگو با برادرش هارون(علیه السلام) و تبرثه اوه به محاکمه «سامری» پرداخته 
«گفت: این چه کاری بود که تو انجام دادی و چه چیز انگیزه تو بود ای سامری»؟! (قال فما 
خطبک یا سامری). 


او در پاسخ «گفت: من از مطالبی آگاه شدم که آنها ندیدند و آگاه نشدند» (قال یرت بما لم 
یروا به). 

«من چیزی از آثار رسول و فرستاده خدا بر گرفتم» و سپس آن را به دور افکندم» و این چنین 
نفس من مطلب را در نظرم زینت داد»! (فَبَضت قبضهٌ من آثر الرسول فنبذتها و کذلک سوت 
لی ا 

در این که: منظور «سامری» از این سخن چه بوده؟ دو تفسیر در میان مفسران معروف است: 
نخست: مقصودش آن است: به هنگام آمدن لشکر فرعون به کنار دریای نیل» من» جبرئیل را بر 
مرکبی دیدم که برای تشویق به ورود در جاده های حشک شده دریاء در پیشاپیش آنها حرکت 
می کرد. قسمتی از خاک زیر پای او یا مرکبش را بر گرفتم» و برای امروز ذخیره کردم» و آن را 
در درون گوساله طلائی افکندم و این سر و صدا از برکت آن است! 

تفسیر دیگر این که: من در آغاز به قسمتی از آثار این رسول پروردگار (موسی) مؤمن شدم 
سپس در آن تردید کردم و آن را به دور افکندم» و به سوی آئین بت پرستی گرایش نمودم» و 
این در نظر من جالب تر و زیباتر بود! 

طبق تفسیر اول» «رسول» به معنی «جبرئیل» است. در حالی که در تفسیر دوم «رسول) به معنی 
«موسی)(علیه السلام) ات 
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«آثر» در تفسیر اول. به معنی «خاک زیر پا» است. و در تفسیر دوم به معنی «بخشی از تعلیمات» 


ات 

«نبَذْتّها» در تفسیر اول» به معنی افکندن خاک در درون گوساله است» و در تفسیر دوم به معنی 
رها کردن تعلیمات موسی(علیه السلام) است. 

و بالاخره رت بما لم یبْصروا به» در تفسیر اول اشاره به جبرئیل است که به صورت اسب 
سواری آشکار شده بود (شاید بعضی دیگر هم او را دیدند. ولی نشناختند) ولی در تفسیر دوم 
اشاره به اطلاعات خاصی درباره آئین موسی(علیه السلام) است. 

به هر حال. هر یک از این دو تفسی طرفدارانی دارد و دارای نقاط روشن و یا مبهم است؛ 
ولی روی هم رفته تفسیر دوم از جهاتی بهتر به نظر می رسد به خصوص این که: در حدیثی 
در کتاب «احتجاج طبرسی» می خوانیم: هنگامی که امیر مومنان علی(علیه السلام) «بصره» را 
فتح کرد» مردم اطراف او را گرفتند. در میان آنها «حسن بصری» بود. و الواحی با خود آورده 
بود که هر سخنی را امیر مؤمنان علی(علیه السلام) می فرمود: فوراً یادداشت می کرد امام(علیه 
السلام) با صدای بلند او را در میان جمعیت مخاطب قرار داد و فرمود: چه می کنی؟! 

عرض کرد: آثار و سخنان شما را می نویسم تا برای آیندگان بازگو کنم. امیر مژمنان(علیه 
السلام) فرمود: ما ان کل وم سامریّاً و هذا سامری هذه الا ما الا اه لایقول لامساس و لکنه 
«بدانید هر قوم و جمعیتی سامری دارد. و این مرد (حسن بصری) سامری این امت است! تنها 
تفاوتش با سامری زمان موسی(علیه السلام) این است که هر کس به سامری نزدیک می شد 
می گفت: لامساس" (هیچ کس با من تماس نگیرد) ولی این» به مردم می گوید: لاقتال (یعنی 
نباید جنگ کرد حتی با منحرفان» اشاره به 
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تبلیغاتی است که حسن بصری بر ضد جنگ جمل داشت).(۱) 
از این حدیث. چنین استفاده می شود سامری نیز مرد منافقی بوده است که با استفاده از پاره 


نېود» لذا موسی فرمان محکومیت او را در این داد گاه صادر کرد و سه دستور درباره او و 
گوساله اش داد: 

نخست به او گفت: «باید از ميان مردم دور شوی با کسی تماس نگیری» و بهره تو در باقی 
مانده عمرت این است که: هر کس به تو نزدیک می شود خواهی گفت: با من تماس نگیر»! 
(قال فاذهب فان لک فى الحَياة آن تقول لا مساس). 

و به این ترتیب. با یک فرمان قاطع؛ «سامری» را از جامعه طرد کرد و او را به انزوای مطلق 
بعضی از مفسران گفته اند: جمله «لا مساس» اشاره به یکی از قوانین جزائی شریعت 
موسی(علیه السلام) است درباره بعضی از افراد که گناه سنگینی داشتند. چنین فردی به منزله 
موجودی که از هر نظر پلید و نجس و ناپاک بود. درمی آمد. احدی با او تماس نمی گرفت و 
او هم حق نداشت با کسی تماس بگیرد.(۲) 

سامری بعد از این ماجرا ناچار شد از میان بنی اسرائیل» شهر و دیار بیرون رود و در بیابان ها 
متواری گردد. و این است جزای انسان جاه طلبی که با بدعت های خود می خواست» گروه 
های عظیمی را منحرف ساخته و دور خود جمع کند. او باید ناکام شود و حتی یک نفر با او 
تماس نگیرد» و برای این گونه 


۱ - تفسیر «نور الثقلین» جلد ۳ صفحه .۳۹۲ 


۲ - تفسیر «فی ظلال». جلد ۵ صفحه 14۶. 
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اشخاص این طرد مطلق و انزوای کامل» از مرگ و اعدام سخت تر است: چرا که او را به 
صورت یک موجود پلید و آلوده از همه جا می رانند. 

بعضی از مفسران نیز گفته اند: بعد از ثبوت جرم و خطای بزرگ سامری. موسی(علیه السلام) 
درباره او نفرین کرد خداوند او را به بیماری مرموزی مبتلا ساخت که تا زنده بود کسی نمی 
توانست با او تماس بگیرد و اگر کسی تماس می گرفت. گرفتار بیماری می شد. 

یا این که: سامری گرفتار یک نوع بیماری روانی به صورت وسواس شدید و وحشت از هر 
انسانی شد. به طوری که هر کس نزدیک او می شد فریاد می زد: لا مساس: «با من تماس 
نگیرید!.(۱) 

دستور و مجازات دوم سامری این بود که: موسی(علیه السلام) کیفر او را در قيامت به او 
گوشزد کرده گفت: «تو وعده گاهی در پیش داری - وعده عذاب دردناک الهی - که هرگز از 
آن تخلف نخواهد شد» (و ان لک مَوعداً آن تحلفف.(۲) 

سومین دستور این بود که: موسی(علیه السلام) به سامری گفت: «به این معبودت که پیوسته او 
را عبادت می کردی, نگاه کن و ببین ما آن را می سوزانیم و سپس ذرات آن را به دریا می 
پاشیم» (تا برای همیشه محو و نابود گردد) (و اْظر إلى الهک النی لت عليه عاكفاً لنحرفنة 
در اینجا دو سوال پیش می آید: 

نخست این که: جمله: لَنْحَرقنه: «ما آن را قطعاً می سوزانیم» دلیل بر آن است که گوساله. جسم 
قابل سوختن بوده و این» عقیده کسانی را تأئید می کند که می گویند: گوساله طلائی نبود. بلکه 


به خاطر خاک پای جبرئیل تبدیل به موجود 


۱ - تفسیر «قرطبی». جلد ۰۱ صفحه .۶۲۸۱ 

۲ -«ن تفه فعل مجهولی است که نائب فاعل آن دراینجا سامری» و ضمیر آن» مفعول دوم 
می باشد و فاعل آن در اصل خدا است و معنی جمله روی هم رفته چنین است: برای تو 
موعدی است که خداوند درباره تو از آن تخلف نخواهد کرد. 
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زنده ای شده بود. در پاسخ می گوئیم: ظاهر جمله «جستداً له خوان» آن است که: گوساله 
مجسمه بی جانی بوده که صدائی شبیه صدای گوساله (به طریقی که قبلاً گفتیم) از آن برمی 
خاست. و اما مسأله سوزاندن ممکن است به یکی از دو علت باشد: 

یا این که: این مجسمه تنها از طلا نبوده بلکه احتمالاً چوب هم در آن به کار رفته و طلا 
پوششی برای آن بوده است. 

دیگر این که: به فرض که تمام آن هم از طلا بوده» سوزاندن آن برای تحقیر» توهین و از ميان 
بردن شکل و ظاهر آن بوده همان گونه که این عمل در مورد مجسمه های فلزی پادشاهان 
جبار عصر ماء تکرار شد! 

بنابراین بعد از سوزاندن آن را با وسائلی خرد کرده. سپس ذراتش را به دریا ربختند. 

سوال دیگر این که: آیا ربختن این همه طلا به دریا مجاز بوده؟ و اسراف محسوب نمی شده؟ 
پاسخ این که: گاهی برای یک هدف عالی و مهم تر. مانند کوبیدن فکر بت پرستی, لازم می 
شود با بتی این چنین معامله شود مبادا ماده فساد در میان مردم بماند. و باز هم برای بعضی 
وسوسه انگیز باشد. 

به عبارت روشن تر: اگر موسی(علیه السلام) طلاهائی که در ساختن گوساله به کار رفته بود. 
باقی می گذارد. و یا فی المثل در میان مردم تقسیم می کرد باز ممکن بود روزی افراد جاهل و 
نادان به نظر قداست به آن نگاه کنند و خاطره گوساله پرستی از نو در آنها زنده شود. 

لذا می بایست این ماده گران قیمت را فدای حفظ اعتقاد مردم نمود. و راهی جز این نبود» و به 
ابن ترتیب» موسی(علیه السلام) با روش فوق العاده قاطعی که هم نسبت به سامری و هم 
ثسبت به گوساله اش دز پیش گرفته توائست خاثله 
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گوساله پرستی را برچیند و آثار روانی آن را از مغزها جاروب کند. 
بعداً نیز خواهیم دید با برخورد قاطعی که با گوساله پرستان داشت. چنان در مغزهای بنی 
اسرائیل نفوذ کرد که هرگز در آینده به دنبال چنین خحطوط انحرافی نروند.(۱) 


و در آخرین جمله موسی(علیه السلام) با تأکید فراوان روی مسأله توحید. حاکمیت خط الله 
را مشخص کرد و چنین گفت: «معبود شما تنها الله است» همان خدائی که معبودی جز او 
نیست. همان خدائی که علمش همه چیز را فرا گرفته» (ّما إلهْكّم الله ای لا اله ال هو وع 
نه همچون بت های ساختگی که نه سخنی می شنوند. نه پاسخی می گویند. نه مشکلی می 
گشایند. و نه زیانی را دفع می کنند. 

در واقع جمله «وسع کل شیء عم در مقابل توصیفی است که در چند آیه قبل درباره گوساله 


و نادانی و ناتوانی آن بیان شده بود. 


نکته ها: 
۱ - در برابر حوادت سخت. باید سخت ایستاد 


اقتباس برای هر زمان و هر مکان در زمینه مبارزه با انحرافات سخت و پیچیده. 


١‏ نظیر این برخورد قاطع برای ریشه کن کردن افکار انحرافی را در مورد مسجد «ضرار) در 
قرآن به طور اشاره و در طول تاریخ و حدیث به طور مشروح» می خوانیم: که پیامبر(صلی الله 
علیه وآله) دستور داد مسجد «ضرار» را نخست بسوزانند و باقی مانده آن را ویران کنند و 
جایگاه آن را محل زباله مردم مدینه سازند (برای توضیح بیشتر به جلد ۸ تفسیر «نمونه). 


صفحه ۱2۳ ذیل آیات ۱۰۷ تا ۱۱۰ سوره «توبه» مراجعه فرمائید). 
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اگر موسی(علیه السلام) می خواست تنها با اندرز» موعظه و مقداری استدلال. جلو صدها هزار 
گوساله پرست بایستد. مسلماً کاری از پیش نمی برد او می بایست در اینجا در برابر سه 
جریان, قاطعانه بایستد: 

در مقابل برادرش. 

در مقابل سامری. 

و در مقابل گوساله پرستان. 

اول از «برادرش» شروع کرد. محاسن او را گرفته کشید و بر سر او فریاد زد و در حقیقت 
محکمه ای برای او تشکیل داد (هر چند سرانجام بی گناهی او بر مردم ثابت شد) تا دیگران 
حساب خود را برسند. 

آنگاه به سراغ عامل اصلی توطئه یعنی «سامری» رفت. او را به چنان مجازاتی محکوم نمود که 
از کشتن بدتر بود. طرد از جامعه. منزوی ساختن او و تبدیل او به یک وجود نجس و آلوده که 
همگان باید از او فاصله بگیرند و تهدید او به مجازات دردناک پروردگار. 

سپس به سراغ گوساله پرستان بنی اسرائیل آمد. و به آنها حالی کرد که: این گناه شما به قدری 
بزرگ است که برای توبه کردن از آن راهی جز این نیست که شمشیر در میان خود بگذارید و 
گروهی با دست یکدیگر کشته شوند. و این خون های کثیف از کالبد این جامعه بیرون ریزد. و 
جمعی از گنهکاران به دست خودشان اعدام شوند. تا برای همیشه این فکر انحرافی خطرناک 
از مغز آنها بیرون رود که» شرح این ماجرا را در جلد اول ذیل آیات ۵۱ تا ۵۶ سوره «بقره» 
تحت عنوان «یک توبه بی سابقه» بیان کرده ایم. 

به این ترتیب» نخست به سراغ رهبر جمعیت رفت تا ببیند او قصوری در کار خود کرده يا نه« 
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قلا را و آهان فما رقت 


۲ -«سامری» کیست؟ 

اصل لفظ «سامری» در زبان عبری» «شمری» است. و معمول است هنگامی که الفاظ عبری به 
لباس عربی در می آیند. حرف «شین» به حرف «سین) تبدیل می گردد» چنان که «موشی) به 
(موسی) و «یشوع) به (یسوع) تبدیل می گردد. 

سامری منسوب به «شمرون» بوده. و «شمرون» فرزند «یشاکر» چهارمین نسل «یعقوب»(علیه 
السلام) است. 

و از اینجا روشن می شود خرده گیری بعضی از مسیحیان به قرآن مجید که: «قرآن سردمدار 
گوساله پرستی زمان موسی(علیه السلام) را سامری» منسوب به شهر «سامره» معرفی کرده. در 
صورتی که «سامره» در آن زمان اصلاً وجود نداشته» بی اساس است: زیرا چنان که گفتیم: 
سامری منسوب به «شمرون» است نه «سامره).(۱) 

به هر حال» سامری مرد خودخواه. منحرف. و باهوشی بود که با جرأت و مهارت مخصوصی 
با استفاده از تقاط ضعف بنی اسرائیل» نوائست کان فتنه عظیمی که سبب گرایش اکثریت 
قاطع به بت پرستی بود. ایجاد کند و چنان که دیدیم کیفر این خودخواهی و فتنه انگیزی خود 


را نیز در همین دنیا دید. 


| - «اعلام القرآن»» صفحه ۳۵۹. 
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٩‏ کذلک نقص عَلَیک من آنباء ما قد متبق و قد آتیناک من دنا ذكراً 
۰ من آغرض عله فا بخمل یوم القبامة وزرا 

۱۰۱ الین فيه و ساء له وم القيامة حملا 

۲ يوم بخ فى الصور و تخر لمجرمین بومیذ زرقً 

۳ يتخافتون بيهم ان لبتم الا عشراً 

۵ تخن غلبم ون يفون لهج طريقة إن لبم إلا وما 


ترجمه: 

٩‏ - این گونه بخشی اخبار پیشین را برای تو بازگو می کنیم: و ما از نزد خود. ذکر (و قرآنی) 
به تو دادیم! 

۱۰۰ _ هر کس از ان روی گردان شود. روز قبامت بار سنگینی (از گناه) بر دوش خواهد 
داشت! 

۱ - در حالی که جاودانه در آن خواهند ماند: و بد باری است برای آنها در روز قیامت! 

۲ - همان روزی که در «صور» دمیده می شود و مجرمان را با بدن های کبود. در آن روز 
جمع می کنیم! 

۳ - آنها آهسته با هم گفتگو می کنند: (بعضی می گویند:) شما فقط ده شبانه روز (در عالم 
برزخ) توقف کردید! 

۶ - ما به آنچه آنها می گویند آگاهتریم. هنگامی که نیکوروش ترین آنها می گوید: «شما 
تنها یک روز درنگ کردید)! 
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تفسیر: 

بدترین باری که بر دوش می کشندا 

با این که در آیات گذشته - که پیرامون تاریخ پر ماجرای موسی(علیه السلام) و بنی اسرائیل و 
فرعونیان و سامری سخن می گفت - بحث های گوناگونی به تناسب. در لابلای آیات بیان 
شد. در عین حال» پس از پایان گرفتن این بحث ها یک نتیجه گیری کی نیز قرآن روی آن می 
نماید و می گوید: «اين چنین اخبار گذشته را برای تو (یکی بعد از دیگری) بازگو می کنیم» 
آنگاه اضافه می کند: «ما از ناحیه خود قرآنی به تو دادیم» (و قد آتیناک من دنا ذکرا. 

قرآنی که مملو است از درس های عبرت. دلائل عقلی» اخبار آموزنده گذشتگان و مسائل 
بیدارکننده آیندگان. 

اصولاً قسمت مهمی از قرآن مجید. بیان سرگذشت پیشینیان است ذکر این همه تاریخ 
گذشتگان در قرآن که یک کتاب انسان ساز است بی دلیل نیست. دلیلش بهره گیری از جنبه 
های مختلف تاریخ آنهاء عوامل پیروزی و شکست. اسباب سعادت و بدبختی و استفاده از 
تجربیات فراوانی است که در لابلای صفحات تاریخ آنها نهفته شده است. 

به طور کلی» از مطمئن ترین علوم علوم تجربی است که در آزمایشگاه به تجربه گذارده می 
شود و نتانج عینی آن مشهود می گردد. 

تاریخ» آزمایشگاه بزرگ زندگی انسان ها است و در این آزمایشگاه سربلندی و شکست اقوام 
کامیابی و ناکامی ها خوشبختی ها و بدبختی ها همه و همه به آزمایش گذارده شده است و 


نتایج عینی آن در برابر چشم ما قرار دارد. 
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و ما می توانیم بخشی از مطمئن ترین دانش های خود را در زمینه مسائل زندگی از آن 
بياموزيم. 

به تعبیر دیگ حاصل زندگی انسان - از یک نظر - چیزی جز تجربه نیست و تاریخ در 
صورتی که خالی از هر گونه تحریف باشد. محصول زندگی هزاران سال عمر بشر است که 
یک چا در دسترس مطالعه کنند کان قران داقه:می شود 

به همین دلیل» امیر مومنان علی(علیه السلام) در اندرزهای حکیمانه اش به امام مجتبی(علیه 
السلام) مخصوصاً روی این نکته تکیه کرده می فرماید: 

ائ بی ی و ان لم آکن مرت غمُر من كان قبلی فد نظرت فى آخمالهم و کرت فى 
آخبارجم و سرت فی آثارجم حتی غدت کأحدھم بل کی بما انتهی إلى من أمورهم فد رت 
مع رهم الی آخرهم فعرفت صفو ذلک من کدره و نفعة من ضرره فامتتخاصت تک من کل 
مر تخل 

(پسرم! درست است که من به اندازه همه کسانی که پیش از من می زیسته اند عمر نکرده اي 
اما در کردار آنها نظر افکندم. و در اخبارشان تفکر نمودم. و در آثارشان به سیر و سیاحت 
پرداختم تا بدانجا که همانند یکی از آنها شدم. بلکه گوئی به خاطر آنچه از تاریخشان به من 
رسیده با همه آنها از اول جهان تا امروز بوده ام» من قسمت زلال و مصفای زندگی آنان را از 
بخش کدر و تاریک باز شناختم» سود و زیانش را دانستم و از میان تمام آنها قسمت های مهم 
و برگزیده را برایت خلاصه نمودم).(۱) 

بنابراین: تاریخ آثینه ای است که گذشته را نشان می دهد و حلقه ای است که امروز را با 
دیروز متصل می کند» و عمر انسان را به اندازه خود بزرگ می نماید! 

تاریخ معلمی است که رمز عزت و سقوط امت ها را بازگو می کند. به 


۱ - «نهج البلاغه». نامه ۳۱ (از بخش نامه ها). 
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۳۵ 


تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


ستمگران اخطار می دهد. سرنوشت شوم ظالمان پیشین که از آنها نیرومندتر بودند مجسم می 
سازد به مردان حق بشارت می دهد به استقامت دعوت می کند. و آنها را در مسیرشان دلگرم 
می سازد. 

تاریخ چراغی است که مسیر زندگی انسان ها را روشن می سازد و جاده ها را برای حرکت 
مردم امروز باز و هموار می کند. 

تاریخ تربیت کننده انسان های امروز و انسان های امروز سازنده تاریخ فردایند. 

خلاصه تاریخ یکی از اسباب هدایت الهی است. 

ولی اشتباه نشود به همان اندازه که بیان یک تاریخ راستین. سازنده و تربیت کننده است. تاریخ 
های ساختگی و تحریف يافته, فوق العاده مايه گمراهی است و به همین دلیل, آنها که دل های 
بیماری دارند. همیشه سعی کرده اند با تحریف تاریخ. انسان ها را فریب دهند و از راه خدا 
بازدارند و نباید فراموش کنیم که تحریف در تاریخ فراوان است.(۱) 

ذکر این نکته نیز لازم است که «ذکر» در اینجا و در بسیاری دیگر از آیات قرآن. اشاره به خود 


قرآن است: چرا که آیاتش موجب تذکر و یادآوری و بیداری و هشیاری است. 


و به همین جهت آیه بعد» از کسانی سخن می گوید که حقایق قرآن و درس های عبرت 
تاریخ را فراموش می کنند. می گوید: «کسی که از قرآن روی بگرداند. در قیامت بار سنگینی از 


گناه و مسئولیت بر دوش خواهد کشید» (من 
۱ - در ژمینه تاریخ و اهمیت آن در آغاز سوره «(یوسف»» و پایان آن (جلد ۵ صفحه ۲۳ و 


ا ا ۰( و ی ذیل آبه ۰ سوره «هود» (جلد ٩‏ صفحه ۲۸۳) بحث 
کرده ایم. 
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۳۳۹ 


تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


آغرض عنه فا يمل یوم القيامة وزرا). 
گناهان. و انحرافات فکری و عقیدتی را بر دوش او می نهد (اصولاً کلمه وزر» خود به معنی 


بار سنگین است و ذکر آن به صورت نکره تأکید بیشتری در این زمینه می کند). 


پس از آن اضافه می کند: «آنها در میان این اعمالشان جاودانه خواهند ماند» (خالدین فیه). 

«و این بار سنگین گناه» بد باری است برای آنها در روز قیامت» (و ساء لهْم يوم یامه حملاٌ). 
جالب توجه این که: ضمیر «فیه» در این آیه به «وزر» باز می گردد یعنی آنها در همان وزر و 
مسئولیت و بار سنگینشان. همیشه خواهند ماند. (دلیلی نداریم که در اینجا چیزی را در تقدیر 
بگیریم و بگوئیم آنها در مجازات يا در دوزخ جاودانه می مانند) و این خود اشاره ای است به 
مسأله تجسم اعمال و این که انسان به وسیله همان اعمال و کارهائی که در این جهان انجام 


داده در قيامت یاداش نیک پا مجازات می بیند. 


سپس به توصیف روز قیامت و آغاز آن پرداخته چنین می گوید: «همان روزی که در صور 
دمیده می شود. و گنهکاران را با بدن های کبود و تیره در آن روز جمع می کنیم» (یوم یف 
فی الصّور و نخشر المُجرمین ومذ زرقا). 

همان گونه که قبلاً هم اشاره کرده ایم» از آیات قرآن استفاده می شود: پایان این جهان و آغاز 


جهان دیگر با دو جنبش انقلابی و ناگهانی صورت خواهد 
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۳۳۷ 


تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


گرفت که از هر کدام از آنها به نفخه صور (دمیدن در شیپورا) تعبیر شده که به خواست خدا 
شرح آن را در سوره «زمر» ذیل آیه 1۸ بیان خواهیم کرد. 

واژه «ژرق» جمع «ازرق» معمولاً به معنی کبود چشم می آید. ولی گاه به کسی که اندامش بر 
اثر شدت درد و رنج» تیره و کبود شده نیز اطلاق می گردد چه این که بدن به هنگام تحمل 
درد و رنج» نحیف و ضعیف شده طراوت و رطوبت خود را از دست می دهد و کبود به نظر 
می رسد. 

بعضی نیز این کلمه را به معنی «نابینا» تفسیر کرده اندو زیرا گاه می شود افراد کبود چشم. 
ضعف بینائی فوق العاده ای دارند که معمولاً توأم با بور بودن تمام موهای بدن آنها است» اما 


آنچه در تفسیر بالا ذکر کردیم. شاید از همه بهتر باشد. 


در این حال» مجرمان در میان خود. درباره مقدار توقفشان در عالم برزخ آهسته به گفتگو می 
پردازند. بعضی می گویند: «شما تنها ده شب (یا ده شبانه روز) در عالم برزخ بودید» (یَتخافتون 
تم آن لبم الا عشرآ(۱) 

بدون شک مدت توقف آنها در عالم برزخ طولانی بوده است. ولی در برابر عمر قیامت مدتی 
بسیار کوتاه به نظر می رسد. 

این آهسته گفتن آنها یا به خاطر رعب و وحشت شدیدی است که از مشاهده صحنه قيامت به 
آنها دست می دهد و یا بر اثر شدت ضعف و ناتوانی است. 


بعضی از مفسران نیز احتمال داده اند این جمله اشاره به توقف آنها در دنیا 


۱ - از نظر ادبیات عرب چون «عشر» در اینجا به صورت مد کر آمده است» حتماً مضاف اليه 
(تمیز) آن «لیال» که مؤنث است باید باشد. اگر مضاف الیه آن «ایام» بود می بایست گفته شود 
((اعشرة). 

ولی از بعضی از ادباء عرب چنین نقل شده: هنگامی که عدد (عشر) تنها ذکر شود و تمییز آن 


حذف گردد. قاعده سابق اجرا نمی شود. بنابراین «عشر» در اینجا اشاره به ده روز است. 
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۳۳۸ 


تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


بوده باشد که در مقایسه با آخرت و حوادث وحشتناکش به منزله چند روز کوتاه به حساب 


سپس اضافه می کند: «ما به آنچه می گویند کاملاً آگاهیم» (نخن الم بما تقو ون 

خواه» آهسته بگویند یا بلند. 

«و در این هنگام کسی که از همه آنها راه و روشی بهتر و عقل و درایتی بیشتر دارد» می گوید 
تنها شما یک روز درنگ کردید! (إِذ ول تلهم طريقَّةً ان تم الا یوما. 

مسلماً نه ده روز مدتی است طولانی و نه یک روز ولی این تفاوت را با هم دارند که یک روز 
اشاره به کمترین اعداد آحاد است. و ده روز به کمترین اعداد عشرات. لذا اولی به مدت 
کمتری اشاره می کند. به همین دلیل قرآن در مورد گوینده این سخن تعبیر به تلم طریَة» 
کرده است (کسی که روش و فکر او بهتر است) زیرا کوتاهی عمر دنیا یا برزخ» در برابر عمر 
آخرت و همچنین ناچیز بودن کیفیت اينها در برابر کیفیت آن, با کمترین عدد سازگارتر می 
باشد (دقت کنید). 
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۳۳۹ 


تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


۵ و یستلونک عن الجبال فل رها رى نستفً 

۱۰۹ اا 

۷ لاتری فیها عوجاً و لا شتا 

۸ يومئذ یعون الداعی لاعوج له و حشعت لا صنوات للرخمن 
فلاتسمَم الا هس 

۱۹ وید لماع إلا من اون له الرخمرم و رضیی له ول 

۰ غْلَمٌ ما بين یدیم و ما خلَفَهُم و لابحیطون به علماً 

۱ و عت الو جوة للحي الیو و قد حاب من حمل ظلماً 

۲ و من یَعْمَل من الصالحات و هو ممن فلایخاف ظلماً و لا هضماً 


ترجمه: 

۵ و از تو درباره کوه ها سؤال می کنند: بگو: «پروردگارم آنها را (متلاشی کرده) بر باد می 
دهدا 

٦‏ - سپس زمین را صاف و هموار و بی آب و گیاه رها می سازد. 

۷ - به گونه ای که در آن» هیچ پستی و بلندی نمی بینی»! 

۸ - در آن روز, همه از دعوت کننده الهی پیروی نموده. و قدرت بر مخالفت او نخواهند 
داشت و همه صداها در برابر (عظمت) خداوند رحمان, خاضع می شود: و جز صدای آهسته 
چیزی نمی شنوی. 

۹ - در آن روز شفاعت هیچ کس سودی نمی بخشد. جز کسی که خداوند رحمان 
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۳۳۰ 


تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


به او احازه داده» و به گفتار او راضی است. 

۰ - آنچه را پیش رو دارند. و آنچه را (در دنیا) پشت سر گذاشته اند می داند: ولی آنها به 
(علم) او احاطه ندارند! 

۱۳۱۱ - و (در آن روز) همه چهره ها در برابر خداوند حى فیّوم. خاضع می شود: و مأیوس 
است آن که بار ستمی بر دوش دارد! 

۲ - (اما) آن کس که کارهای شایسته انجام دهد. در حالی که مؤمن باشد. نه از ظلمی می 
ترسد» و نه از نقصان حقش. 

تفسیر: 

از آنجا که در آیات گذشته. سخن از حوادث مربوط به پایان دنیا و آغاز قيامت بود آیات مورد 
ر بحث» نیز همین مساأله را پیگیری می کند. 

از نخستین آیه چنین برمی آید که: مردم از پیامبر(صلی الله علیه وآله) درباره سرنوشت کوه ها 
به هنگام پایان گرفتن دنیا سؤال کرده بودند. شاید از این جهت که باور نمی کردند. موجودات 
با عظمتی که ریشه های آنها در اعماق زمین فرو رفته و سر به آسمان کشیده قابل تزلزل بوده 
باشد. و اگر بخواهد از جا کنده شود کدام باد و طوفان چنین قدرتی را دارد؟ 

لذا می گوید: «از تو درباره کوه ها سؤال می کنند» روت نک عن اجال)ز 

در پاسخ: «بگو پروردگار من آنها را از هم متلاشی و تبدیل به سنگریزه کرده» سپس بر باد می 
دهد»! (ققل ینْسمُها ری تستفا.(۱) 


۱ - ماده «تسف» در لغت از ريشه در آوردن و به معنی ریختن دانه های غذائی در غربال و 


تکان دادن و باد دادن آن است تا پوست از دانه جدا شود و در اینجا اشاره به متلاشی شدن و 


خرد شدن کوه ها و سپس بر باد رفتن آنها است. 
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۳۳۱ 


تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


از مجموع آیات قرآن در مورد سرنوشت کوه ها چنین استفاده می شود: آنها در آستانه رستاخیز 
نخست به لرزه در مى آیند (یَوم ترجف الا رض و الجبال).(۱) 

در مرحله دیگر به حرکت درمی آیند (و کشت الجبال سَبْرا).(۲) 

در سومین مرحله از هم متلاشی می شوند و به صورت انبوهی از شن درمی آیند (و کانت 
الجبال کیب مهیل.(۳) 

و در آخرین مرحله آن چنان طوفان و باد آنها را از جا حرکت می دهد و در فضا می پاشد که 


همچون پشم های زده شده به نظر می رسد (و تکون الجبال کالعن الْمتفوش».(4) 


آیه بعد می گوید: با متلاشی شدن کوه ها و پراکنده شدن ذرات آنء «خداوند صفحه زمين را به 


صورت زمینی صاف. مستوی و بی آب و گیاه درمی آورد» (فیذرها قاعاً صفقصفاً).(٥)‏ 


آن چنان که در آن هیچ گونه اعوجاج پستی و بلندی مشاهده نخواهی کرد» (لاتری فیها عوجاً 
و لا آشتا).() 


۱-مزمل آیه .۱۶ 

۲ -طور آیه .۱۰ 

۳-مزمل, آیه .۱۶ 

۵. قارعه آیه‎ - ٤ 

۵ -«قاع» زمین صاف و مستوی (بدون کوه و جنگل) است و بعضی آن را به محلی که آب در 
آن جمع می شود تفسیر کرده اند. 

و اما «(صفصف» به معنی زمین صاف است. و از این دو وصف استفاده می شود: در آن روز 
کوه ها و گیاهان همگی از صفحه زمین محو می شوند و زمینی صاف و ساده باقی می ماند. 
1 - «عوج» به معنی کجی و گودی است. و «أشت» به معنی زمین مرتفع و تپه است. بنابراین 
آیه مجموعاً چنین معنی می دهد: در آن روز هیچ گونه پستی و بلندی در زمین دیده نمی 


شود. 
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۳۳۲ 


تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


«در این هنگام دعوت کننده الهی؛ مردم را به حیات و جمع در محشر و حساب دعوت می 
کند. و همگی بی کم و کاست. دعوت او را لبیک می گویند و از او پیروی می نمایند» یذ 
تبون الداعی لاعوج لَد). 

آیا این دعوت کننده «اسرافیل» است يا فرشته دیگری از فرشتگان بزرگ خدا؟ 

در قرآن دقیقاً مشخص نشده است» ولی هر کس که باشد آن چنان فرمانش نافذ است که هیچ 
کس قدرت تخلف از آن را ندارد. 

حمله: لاعوج لَه «هیچ انحراف و کجی ندارد» ممکن است توصیف برای دعوت این دعوت 
کننده بوده باشد و یا توصیفی برای پیروی کردن دعوت شدگان و یا هر دو. 

جالب توجه این که همان گونه که سطح زمین آن چنان صاف و مستوی می شود که کمترین 
اعوجاجی در آن نیست. فرمان الهی و دعوت کننده او نیز آن چنان صاف و مستقیم. و پیروی 
از او آن چنان مشخص است که هیچ انحراف و کجی در آن نیز راه ندارد. 

«در این موقع اصوات در برابر عظمت پروردگار رحمان خاضع می گردد و جز صدای آهسته 
این خاموشی صداها یا به خاطر سیطره عظمت الهی بر عرصه محشر است که همگان در 


۱ - «همّس» (بر وزن لمس) آن چنان که «راغب» در «مفردات» می گوید: به معنی صدای 
آهسته و پنهان است. 

و بعضی آن را به صدای آهسته پا (پاهای برهنه) تفسیر کرده اند. 

و بعضی به حرکت لب هاء بی آن که صدائی از آن شنیده شود که تفاوت زیادی با هم ندارند. 
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اعمال و يا هر دو. 


از آنجا که ممکن است بعضی گرفتار این اشتباه شوند که: ممکن است غرق گناه باشند و به 
وسیله شفیعانی شفاعت شوند بلافاصله اضافه می کند: در آن روز شفاعت هیچ کس سودی 
نمی دهد مگر کسانی که خداوند رحمان به آنها اجازه شفاعت داده» و از گفتار آنها در این 
زمینه راضی است» «یومَذ لاتثقع السَفاعةٌ إلا من آذن له الرخمن و رضی له قولا. 

اشاره به این که: شفاعت در آنجا بی حساب نیست. بلکه برنامه دقیقی دارد هم در مورد 
شفاعت کننده و هم در مورد شفاعت شونده و تا استحقاق و شایستگی در افراد برای شفاعت 
شدن وجود نداشته باشد. شفاعت معنی ندارد. 

حقیقت این است که: گروهی پندارهای غلطی از شفاعت دارند و آن را بی شباهت به پارتی 
بازی های دنیا نمی دانند. در حالی که شفاعت از نظر منطق اسلام یک کلاس عالی تربیت 
است» درسی است برای آنها که راه حق را با پای تلاش و کوشش می پیمایند. و احیاناً گرفتار 
کمبودها و لغزش ها می شوند. این لغزش ها ممکن است گرد و غبار یأس و نومیدی بر دل 
هاشان بیاشد. 

در اینجا است که شفاعت به عنوان یک نیروی محرک. به سراغ آنها می آید و می گوید: 
مأیوس نشوید. راه حق را همچنان ادامه دهید و دست از تلاش و کوشش در این راه برندارید, 
و اگر لغزشی از شما سر زده است شفیعانی هستند که به اجازه خداوند رحمان که رحمت 
عامش همگان را فرا گرفته» از شما شفاعت می کنند. 

شفاعت. دعوت به تنبلی, یا فرار از زیر بار مسئولیت. و یا چراغ سبز در برابر ارتکاب گناه 
نیست. شفاعت دعوت به استقامت در راه حق و تقلیل گناه 
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در سر حلا امکان است. 

گر چه بحث شفاعت را به طور مشروح در جلد اول» ذیل آیات ۶۷ و ۶۸ سوره بقره» و جلد 
دوم ذیل آیه ۲۵۵ سوره «بقره» آورده ایم با این حال بد نیست در اینجا داستان جالبی را بر آن 
بیفزائیم. 

عالم ربانی مرحوم «یاسری» از علمای محترم تهران چنین نقل می کرد شاعری به نام «حاجب» 
که در مسأله شفاعت گرفتار اشتباهات عوام شده بود شعری به این مضمون می سراید: 
حاجب اگر معامله حشر با علی است #*** من ضامنم که هر چه بخواهی گناه کن!! 

شب هنگام امیر ممنان علی(علیه السلام) را در خواب می بیند در حالی که عصبانی و 
خشمکین بوده می فرماید: شعر خوبی نگفتی! 

عرض می کند: چه بگویم؟ 

می فرماید: شعرت را این چنین اصلاح کن: 

حاجب اگر معامله حشر با علی است ##* شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن! 


و از این لحاظ که حضور مردم در صحنه قیامت برای حساب و جزاء نیاز به آگاهی خداوند از 
اعمال و رفتار آنها دارد. در آیه بعد» چنین اضافه می کند: «خداوند آنچه را که آنها در پیش 
دارند و آنچه را در دنیا پشت سر گذاشته اند. همه را می داند» و از تمام افعال» سخنان و نیّات 
آنها در گذشته و پاداش و کیفری را که در آینده در پیش دارند. از همه با خبر است. ولی آنها 
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پروردگار ندارند» (یِلمٌ ما ین أيْدِيهم و ما خْفهُم و لایْحیطون به علما»(۱) 

و به این ترتیب. احاطه علمی خداوند. هم نسبت به اعمال آنها است و هم نسبت به جزای 
آنهاء و این دو در حقیقت دو رکن قضاوت کامل و عادلانه است. که قاضی هم از حوادثی که 
رخ داده کاملاً آگاه باشد و هم از حکم و جزای آن. 

«در آن روز همه مردم در برابر خداوند حۍ قیّوم, کاملاً حاضع می شوند» (و عَنت الوجوة 
لح یوم 

(عْنت) از ماده «عنوة» به معنی خضوع و ذلت آمده لذا به اسی «عانی» گفته می شود چرا که 
در دست اسیر کننده» خاضع و ذلیل است. 

و اگر می بینیم در اینجا خضوع به «وجوه» (صورت ها) نسبت داده شده به خاطر آن است که 
همه پدیده های روانی از جمله خضوع. نخستین بار» آثارش در چهره انسان ظاهر می شود. 
این احتمال را نیز بعضی از مفسران داده اند که «وجوه» در اینجا به معنی «رژساء». سردمداران 
و زمامداران است که در آن روز همگی در پیشگاه خدا ذلیل و خاضع می شوند (ولی تفسیر 
اول مناسب تر به نظر می رسد). 

انتخاب صفت «حی و قیّوم» از ميان صفات خدا به خاطر تناسبی است که این دو صفت با 
رستاخیز» که روز حیات و قیام همگان است دارد. 

و در پایان آیه» اضافه می کند: «مأیوس و نومید از ثواب الهی کسانی هستند که بار ظلم و ستم 
بر دوش کشیدند» (و قد خاب مَن حمل ظْلما). 

گوئی ظلم و ستم همچون بار عظیمی است که بر دوش انسان سنگینی 

۱ - بعضی از مفسران احتمال داده اند: ضمیرهای جمع در جمله نخست به شفاعت کنندگان 


باز می گردد: و بعضی نیز احتمال داده اند: ضمیر در «به» به اعمال مجرمان و نتیجه های آن 
برمی گردد ولی آنچه در بالا گفتیم صحیح تر به نظر می رسد (دقت کنید). 
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می کند و از پیشرفت او به سوی نعمت های جاویدان الهی بازمی دارد ظالمان و ستمگران چه 
آنها که بر خویش ستم کردند یا بر دیگران» از این که در آن روز با چشم خود می بینند» 
سبکباران به سوی بهشت می روند. اما آنها زیر بار سنگین ظلم در کنار جهنم زانو زده اند 


نومیدانه به آنها نگاه می کنند و حسرت می برندا. 


و از این نگاه که روش قرآن غالباً بیان تطبیقی مسائل است بعد از ذکر سرنوشت ظالمان و 
مجرمان در آن روز به بیان حال ممنان پرداخته» می گوید: «اما کسانی که اعمال صالحی انجام 
دهند. در حالی که ایمان دارند. آنها نه از ظلم و ستمی می ترسند و نه از نقصان حقشان» رو 
من یَعْمَل من الصنالحات و هو فُوّمن فلایخاف ظلماً و لا حضما).(۱) 

تعبیر به «من الصالحات» اشاره به این است که: اگر نتوانند همه اعمال صالح را انجام دهند 
لااقل بخشی از آن را به جا می آورند: چرا که ایمان بدون عمل صالح» درختی است بی میوه 
همان گونه که عمل صالح بدون ایمان. درختی است بی ريشه که ممکن است چند روزی سر 
پا بماند اما سرانجام می خشکد به همین دلیل بعد از ذکر عمل صالح» قید «و هو مُومن». آمده 
است. 

اصولاً «عمل صالح» نمی تواند بدون ایمان» وجود پیدا کند. و اگر هم گاهی افراد بی ایمان, 
اعمال نیکی انجام دهند بدون شک. محدود و ضعیف و استثنائی خواهد بود» و به تعبیر دیگر 
برای این که عمل صالح به طور مستم ریشه دار و عمیق انجام گیرد بايد از عقیده پاک و 


اعتفاد صحیحی سیراب گردد. 


۱ - «هضم» در لغت به معنی «نقص» است» و اگر جذب شدن غذا را به بدن هضم می گویند. 
به خاطر آن است که غذا ظاهراً کم می شود و تفاله های آن باقی می ماند. 
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نکته ها: 

۱-فرق «ظلم» و «(هضم» 

در آخرین جمله آیات مورد بحث. خواندیم مومنان صالح» در آن روز نه از ظلم می ترسند. و 
نه از هضم. 

بعضی از مفسران گفته اند: ظلم اشاره به این اشنگه که انها در آن دادگاه عدل هرگز از این بیم 
ندارند که ستمی بر آنها بشود و به خاطر گناهی که انجام نداده اند مژاخذه گردند. و هضم 
اشاره به آن است که از نقصان ثوابشان نیز وحشتی ندارند: چرا که می دانند پاداش آنها بی کم 
و کاست داده می شود. 

بعضی دیگر احتمال داده اند: اولی اشاره به آن است از نابود شدن کل حسناتشان بیم ندارند. و 
دومی اشاره به آن است که حتی از نقصان مقدار کمی از آن نیز وحشتی به خود راه نمی دهند: 
چرا که حساب الهی دقیق است. 

این احتمال نیز وجود دارد که: این مژمنان صالح احتمالاً لغزش هائی نیز داشته اند یقین دارند 
این لغزش ها را بیش از آنچه هست درباره آنها نمی نویسند و از ثواب اعمال صالحشان نیز 
چیزی نمی کاهند. 

تفسیرهای فوق در عین حال با هم منافاتی ندارند و ممکن است جمله بالا اشاره به همه این 
معانی باشد. 


۲ - مراحل رستاخیز 

در آیات فوق, به یک سلسله از حوادث که در آستانه رستاخیز و بعد از آن تحقق می یابد 
اشاره شده است: 

۱ - مردگان به حیات بازمی گردند (يَوم یقح فی الصور). 


۲ - گنهکاران جمع و ی ر می شوند (و د mo‏ الد مین). 
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۴ که ها وھ ای و میتی همه چا بر اکلومی رند ی یه زره ضافت ی کیا 
مستوی می گردد (ینیفها ری سثفاً). 

٤‏ - همگان به فرمان دعوت کننده الهی گوش فرا می دهند و همه صداها خاموش و آهسته می 
گردد ( عد خرن الداغی), 

۵ در آن روز شفاعت بی اذن خدا موثر نیست (يومئذ لاتنفع الشَفاع...). 

7 - خداوند با علم بی پایانش همه را برای حساب آماده می کند (یعلَمٌ ما بين آبُدیهم...). 
۷-همگی در برابر حکم او سر تسلیم فرود می آورند (و عنت الوَجوة لح یوم 
۸-ظالمان مأیوس ھی گردند (و قا خاب من مل ظلما). 


٩‏ -و مومنان به لطف پروردگار امیدوار (و من يَعْمَل من الصالحات و هو مُومن...). 
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۳ و کذلک أنرلناة قرآنا عربیا و صرفنا فيه من الوعید للم ون 
و بخدت لهم ذكراً 

۶4 فتعالی اللّه الملک الى و لامخجل بالفرآن من قبل آن بفضی ایک 
وَحیه و ثل زب زذنى علماً 


ترجمه: 

۳ - و این گونه آن را قرآنی عربی (فصیح) نازل کردیم» و انواع وعیدها (و انذارها) را در آن 
بازگو نمودیم. شاید تقوا پیشه کنند: یا برای آنان تذکری پدید آورد! 

۶ - پس بلند مرتبه است خداوندی که سلطان حق است! پس نسبت به (تلاوت) قرآن عجله 
مکن» پیش از آن که وحی آن بر تو تمام شود: و بگو: «پروردگارا! علم مرا افزون کن»! 

تفسیر: 

بگو: خداوندا علم مرا افزون کن 

آیات فوق. در واقع اشاره ای است به مجموع آنچه در آیات قبل پیرامون مسائل تربیتی مربوط 
به قیامت و وعد و وعید» آمده است. 

می فرماید: «این گونه ما آن را به صورت قرآنی عربی (فصیح و گویا) نازل کردیم و انواع 
تهدیدها را به عبارات و بیانات مختلف بیان نمودیم» شاید آنها تقوی پیشه کنند یا لااقل تذکری 
برای آنها گردد» (و کذلک أنْرَلناة قرآنا ربا و صرفنا فيه من الوعيد لَعَلَّهُْم يمون آو بُخدث لهم 
ذکُرا). 
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تعبیر به «گذلک» در واقع. اشاره به مطالبی است که قبل از این آیه بیان شده است» و درست 
به این می ماند که: انسان مطالب بیدارکننده و عبرت انگیزی برای دیگری بگوید. و بعد اضافه 
کند: این چنین باید پند داد (بنابراین نیاز به تفسیرهای دیگری که بعضی از مفسران در اینجا 
گفته اند و از معنی آیه دور است نداریم). 

کلمه «غربی» گر چه به معنی زبان عربی است. ولی در اینجا از دو نظر به فصاحت و بلاغت و 
اود اف اقآ ارم دزد 

نخست این که: اصولاً زبان عربی - به تصدیق زبان شناسان جهان - یکی از رساترین لغات» و 
ادبیات آن از قوی ترین ادبیات است. 

دیگر این که: جمله «صرفْنا» اشاره به بیانات مختلفی است که قرآن از یک واقعیت دارد مثلا 
مسأله وعید و مجازات مجرمان راء گاهی در لباس بیان سرگذشت امت های پیشین. گاهی به 
صورت خطاب به حاضران. گاهی در شکل ترسیم حال آنها در صحنه قیامت و گاه به لباس 
های دیگر بیان می کند. 

تفاوت جمله «عَلَهُم یتَقُونْ» با جمله «یْحْدث لَهُم ذِکُرآ؛ ممکن است از این نظر باشد که: در 
جمله نخست می گوید: هدف. پیدایش تقوا به صورت کامل است» و در جمله دوم هدف آن 
است که اگر تقوای کامل حاصل نشود. لااقل بیداری و آگاهی حاصل گردد که تا حدودی او 
را محدود کند و در آینده سرچشمه حرکت و جنبش شود. 

این احتمال نیز وجود دارد که: جمله اول» اشاره به تحقق تقوا برای ناپرهیزگاران و دوم اشاره 
به تذکر و یادآوری برای پرهیزگاران است. چنان که در آیه ۲ سوره «انفال» می خوانیم: 

إذا تلیت علیهم آیائه زادثهم |یمان: «وقتی که آیات قرآن بر مؤمنان خوانده 
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می شود بر ایمانشان افزوده می گردد». 

در حقیقت. در آیه فوق اشاره به دو اصل از اصول مؤثر تعلیم و تربیت شده است: 

نخست. مسأله صراحت در بیان رسا بودن عبارات و روشن و دلنشین بودن آنها. 

و دیگر بیان مطالب در لباس های گوناگون که موجب تکرار و ملالت نشود. و سبب نفوذ در 
و 


آیه بعد» اضافه می کند: «بلند مرتبه است خداوندی که سلطان بر حق است» (فتعالی الله الْمَلک 
الخ 

ممکن است ذکر کلمه «حق» بعد از کلمه «مّلک» به خاطر این باشد که مردم معمولاً از کلمه 
«ملک» (سلطان) خاطره بدی دارند. ظلم و ستم و خودکامگی از آن در ذهنشان تداعی می 
شود لذا بلافاصله می فرماید: «خداوند ملک بر حق است». 

و از آنجا که گاه پیامبر(صلی الله عليه وآله) به خاطر عشق به فراگیری قرآن و حفظ آن برای 
مردم به هنگام دریافت وحی عجله می کرد. و مهلت نمی داد «جبرئیل» سخن خود را کامل 
کند» در دنباله این آیه چنین به او تذکر داده می شود: «نسبت به قرآن پیش از آن که وحی آن 
تمام شود عجله مکن» (و لاتفجل بالفرآن من بل أن بُقضى الک وحیه). 

«و بگو پروردگارا! علم مرا افزون کن» (و قل رب زذنی علما). 

از بعضی دیگر از آیات قران نیز استفاده می شود که: پیامبر به هنگام نزول وحی شور 
مخصوصی داشت که سبب می شد برای دریافت وحی عجله کند 
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مانند: لا تحرک به لسانک لتعجل به * ان علا مه وف از # فاذا قرأناه فاب فرانة «زبانت 
را به خاطر عجله به هنگام دریافت وحی حرکت مده # پر ما است که آن را در سینه تو جمع 
کنیم تا بتوانی آن را تلاوت نمائی # سپس هنگامی که ما آن را بر تو خواندیم از تلاوت آن 


پیروی کن».(۱) 


نکته ها: 

| - حتی در گرفتن وحی عجله مکن 

جمله های اخیر درس های آموزنده ای در برداشت» از جمله» نهی از عجله به هنگام دریافت 
وحی. 

بسیار دیده شده افرادی به هنگام شنیدن سخن یک گوینده. هنوز مطلب تمام نشده به تکرار یا 
تکمیل آن می پردازند. این ام گاهی ريشه کم صبری دارد. گاهی غرور و اظهار وجود. و 
می کند که در این صورت انگیزه مقدسی دارد. 

ولی» نفس عمل» یعنی «عجله کردن» غالباً ایجاد مشکلات می کند. به همین دلیل در آیات فوق 
از این کار نهی شده هر چند به منظور صحیحی باشد. اصولاً کارهائی که شتابزده انجام می 
گیرد» خالی از عیب و نقص نخواهد بود» قطعاً کار پیامپر(صلی الله عليه وآله) به خاطر داشتن 
مقام عصمت از خطا و اشتباه مصون بود. اما او باید در همه چیز» سرمشق و الگوی مردم باشد 
تا مردم حساب کنند. جائی که برای دریافت وحی نباید شتابزدگی به خرج داد» تکلیف بقیه 
البته «عجله» را با «سرعت» نباید اشتباه کرد: سرعت» آن است که برنامه 


۱- قیامت. آیات ۱۱ تا ۱۸. 
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کاملاً تنظیم شده باشد و تمام مسائل محاسبه گردد» سپس بدون فوت وقت پیاده شود ولی 
عجله آن است که هنوز برنامه کاملاً بررسی نشده؛ و نیاز به تکمیل و دقت دارد. 

به همین دلیل سرعت. مطلوب است و عجله و شتاب. نامطلوب. 

البته در تفسیر این جمله. احتمالات دیگری نیز گفته اند. از جمله این که: گاهی به هنگام دیر 
شدن وحی. پیامبر(صلی الله علیه وآله) بی تابی می کرد. آیه به او تعلیم می دهد بی تابی مکن؛ 
ما به موقع خود آنچه لازم باشد بر تو وحی می کنیم. 

بعضی گفته اند: چون آیات قرآن مجید یک بار به صورت جمعی در شب قدر بر قلب 
پیامبر(صلی الله عليه واله) نازل شد. و یک بار هم به طور تدریجی در مدت ۲۳ سال لذا 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) به هنگام نزول تدریجی آیات گاه بر جبرئیل پیش قدم می شد 
قرآن دستور می دهد: در این کار عجله مکن» بگذار نزول تدریجی هر کدام به موقع خود 
انجام گیرد. 

ولی تفسیر نخست نزدیک تر به نظر می رسد. 


در علم افزون طلب باش 

از آنجا که نهی از عجله به هنگام دریافت وحیء ممکن است این توهم را ایجاد کند که از 
کسب علم بیشتر نهی شده بلافاصله با جمله: قل رب" زذنی عِلماً: بگو پروردگارا علم مرا 
زياد کن» جلو این پندار گرفته شده است. یعنی شتابزدگی درست نیست. ولی تلاش برای 
افزايش علم لازم است. 

بعضی از مفسران نیز گفته اند: در جمله اول به پیامبر(صلی الله عليه واله) دستور داده شده: در 
فهم همه جانبه آیات پیش از تبیین آن در آیات دیگر عجله نکند. و در جمله دوم دستور داده 


شده: از خداء آگاهی بیشتر نسبت به ابعاد مختلف آیات قرآن 
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بخواهد. 

به هر حال» جائی که پیامبر(صلی الله علیه وآله) با آن علم سرشار و روح مملو از آگاهی» مآمور 
باشد که تا پایان عمر از خدا افزايش علم بطلبد» وظیفه دیگران کاملاً روشن است. در حقیقت 
از نظر اسلام. علم» هیچ حا و مرزی را نمی شناسد. افزون طلبی در بسیاری از امور مذموم 
است. ولی در علم ممدوح است. افراط بد است. ولی افراط در علم معنی ندارد. 

علم مرز مکانی ندارد. تا چین و ثریا نیز باید در طلبش دوید. 

مرز زمانی ندارد از گاهواره تا گور ادامه دارد. 

از نظر معلم مرز نمی شناسد: چرا که حکمت گمشده مؤمن است نزد هر کس بیابد آن را می 
گیرد. و اگر گوهری از دهان ناپاکی بیفتد آن را برمی دارد. 

مرز از نظر میزان تلاش و کوشش نیز ندارد. به اعماق دریاها فرو می رود و کسب دانش می 
کند و حتی در راه کسب آن جان عزیزش را می دهد. 

به این ترتیب در منطق اسلام کلمه «فارغ التحصیل» یک کلمه بی معنی است. یک مسلمان 
راستین. هرگز تحصیل علمش پایان نمی پذیرد. همواره دانشجو است و طالب علم. حتی اگر 
برترین استاد شود. 

جالب این که: در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) می خوانیم: به یکی از یارانش فرمود: ما 
در هر شب جمعه. سرور و شادی خاصی داریم. 

او عرض کرد: خداوند این شادی را افزون کند؛ این چه شادی است؟ 

فرمود: إذا كان یله الْجْمْعة وافی رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) اش و وافی 

ا السلام) و واقينا عه لابرد آنواخا بأنداننا الا بعلم شتتفاد و ولا ذلک 

لا نمدا!: ا 

«هنگامی که شب جمعه می شود روح پاک پیامبر(صلی الله علیه وآله)» ارواح ائمه(علیهم 
السلام) و ما با 
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آنها به عرش خدا می روند و ارواح ما به بدنها باز نمی گردد مگر با علم و دانش تازه ای و 
اگر چنین نبود» علوم ما پایان می گرفت»!(۱) 

این مضمون. در روایات متعددی با عبارات گوناگون بیان شده» و نشان می دهد: پیامبر و 
امامان تا پایان جهان بر علم و دانششان افزوده می شود. 

در روایت دیگری از پیامبر گرامی اسلام(صلی الله علیه واله) می خوانیم: إذا آتی علی یوم 
لاآزداك فیّه علماً بُریْنی ای الله فلا بارک ال لى فى طلوع شه: 

«هر گاه روزی فرا رسد و علم و دانشی که مرا به خدا نزدیک کند» بر علم من افزوده نشود 
طلوع آفتاب آن روز بر من مبارک مباد»!(۲) 

باز در حدیث دیگری از پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) می خوانیم: الم الناس من جمع علم 
الاس إلى علمه و أكر الناس قیمٌ اکترهم علما و قل الّاس قيمَة مهم علمٌ 

«داناترین مردم کسی است که دانش مردم را بر دانش خود بیفزاید. گرانبهاترین مردم کسی 
است که از همه داناتر باشد و کم بهاترین مردم کسی است که دانشش از همه کمتر باشد».(۳) 


و این است ارزش علم از دیدگاه تعلیمات اسلام. 


۱ - تفسیر «نور الثقلین». جلد ۳ صفحه .۳۹۷ 
۲ - تفسیر (مجمع البیان» و «نور الثقلین» و «صافی» ذیل آیات مورد بحث. 
۳ - «سفینة البحارا» جلد ۲ صفحه ۲۱۹ (ماده علم). 
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۰ او إِذ لا للملانكة اسجدوا لا دم فستجلوا الا لیس آبی 

۱۷ فلا یا آم إن هذا عدو لک و روجک فلا پشرجُما من اد 

۸ ان لک ألا تجوع فيها و لاتغری 

۹ و اتک لاتَظْمَرًاً فیها و لاتضحی 

۰ فوسئوس یه الشَيّطان قال یا ادم هل الک على شجَرة الْخلّدِ و 
ملک لایبّلی 

۱ فأکلا منها قدت لهما سَوانهما و فقا تخصفان علَيّهما من ورق 
اجه و عصی دم رب فغوی 

۲ ام اجتبا؛ رب فتاب یه و هدی 


ترجمه: 

۵ - پیش از این» از آدم پیمان گرفته بودیم: اما او فراموش کرد و عزم استواری برای او 
نیافتیم! 

- و (به یاد آور) هنگامی را که به فرشتگان گفتیم: «برای آدم سجده کنید». همگی سجده 
کردند: جز ابلیس که سر باز زد (و سجده نکرد)! 

۷ - پس گفتیم: «ای آدم! این (ابلیس) دشمن تو و همسر توست! مبادا شما را از بهشت 


بیرون کند: که به زحمت و رنج خواهی افتاد! 
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۸ - (اما تو در بهشت راحت هستی! و مزیّتش) برای تو این است که در آن گرسنه و برهنه 
تخواهی شد: 

۹ -و در آن تشنه نمی شوی: و حرارت آفتاب آزارت نمی دهد»! 

۰ - ولی شیطان او را وسوسه کرد و گفت: «ای آدم! آیا می خواهی تو را به درخت زندگی 
جاوید. و ملکی بی زوال راهنمائی کنم»؟! 

۲۱ - سرانجام هر دو از آن خوردند» (و لباس بهشتیشان فرو ریخت») و عورتشان آشکار 
گشت و برای پوشاندن خود از برگ های (درختان) بهشتی جامه دوختند! (آری) آدم 
پروردگارش را نافرمانی کرد. و (از پاداش او) محروم شد! 

۲ - سپس پروردگارش او را برگزید» و توبه اش را پذیرفت» و هدایتش نمود. 

تفسیر: 

آدم و فریبکاری شیطان 

قسمت عمده این سوره بیان سرگذشت موسی(علیه السلام)» و بنی اسرائیل و مبارزه آنها با 
فرعون و فرعونیان بود ولی آیات مورد بحث و آیات بعد» سخن از داستان آدم و حوا و مبارزه 
و دشمنی ابلیس با آنان می گوید. 

شاید اشاره به این نکته باشد که مبارزه حق و باطل. منحصر به امروز و دیروز و موسی(علیه 
السلام) و فرعون نیست. از آغاز آفرینش آدم بوده و همچنان ادامه دارد. 

گر چه سرگذشت آدم و ابلیس بارها در قرآن آمده است. ولی در هر مورد آميخته با نکته های 
تازه ای است. در اینجا نخست از پیمان آدم با خدا سخن می گوید. می فرماید: «ما از آدم قبلا 
عهد و پیمان گرفته بودیم ولی او فراموش کرد و بر سر پیمانش محکم نایستاد»! (و لد عهدنا 


إلى آدم من قل فنیی و 
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م نجد له عزما). 

در ا که: منظور از این «عهد». کدام عهد است؟ بعضی گفته اند: فرمان خدا داثر به نزدیک 
نشدن به درخت ممنوع است» روایات متعددی نیز این تفسیر را تأئید می کند. 

در حالی که بعضی از مفسران احتمالات دیگری داده اند که آنها را نیز می توان از شاخ و برگ 
این معنی شمرد. مانند اخطار خداوند به آدم که شیطان دشمن سرسخت او است و از او نباید 
پیروی کند. 

و اما «نسیان» در اینجا مسلماً به معنی فراموشی مطلق نیست: زیرا در فراموشی مطلق» عتاب و 
ملامتی وجود ندارد. بلکه يا به معنی ترک کردن است همان گونه که در تعبیرات روزمره به 
کسی که به عهد خودش وفا نکرده می گوئیم: گویا عهد خود را فراموش کردی» یعنی ترک 
کردن تو همانند یک فرد فراموش کار است. 

و یا به معنی فراموشکاری هائی است که به خاطر کم توجهی و به اصطلاح «ترک تحفظ» پیدا 
می شود. 

و منظور از «عزم» در اینجا تصمیم و اراده محکمی است که انسان را در برابر وسوسه های 
نیرومند شیطان حفظ کند. 

بدون شک آدم. مرتکب گناهی نشد بلکه تنها ترک اولائی از او سر زد یا به تعبیر دیگر 
دوران سکونت آدم در بهشت دوران تکلیف نبود بلکه یک دوران آزمایشی برای آماده شدن 
جهت زندگی در دنیا و پذیرش مسئولیت تکالیف بود. 

به خصوص این که: نهی خداوند در اینجا جنبه ارشادی داشته: زیرا به او فرموده بود: اگر از 
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شد.(۱) 


آنگاه به بخش دیگر این داستان اشاره کرده. می گوید: «به خاطر بیاورید هنگامی که به 
فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده کنید. آنها نیز همگی سجده کردند. جز ابلیس که امتناع 
ورزید» (و دنا للْمَلائکۀ اسنجدوا لا دم فُستجدوا الا لیس آبی). 

و از اینجا به خوبی مقام با عظمت ادم(علیه السلام) روشن می شود آدمی که مسجود 
فرشتگان بود. و مورد احترام این مخلوقات بزرگ پروردگار ضمناً عداوت ابلیس با او از 
نخستین گام آشکار می گردد. که او هرگز سر تعظیم در برابر عظمت آدم فرود نیاورد. 

شک نیست. سجله به معنی پرستش, مخصوص خدا است. و غیر از خدا هیچ کس و هیچ چیز 
نمی تواند معبود باشد. بنابراین سجده فرشتگان در برابر خدا بود. منتهی به خاطر آفرینش این 
موجود با عظمت که: 

شایسته ستایش آن آفریدگاری است *#** کارد چنین دل آویز نقشی ز ماء و طینی! 


و یا سجده در اینجا به معنی خضوع و تواضع است. 
و در آیه بعد می فرماید: ما در این موقع به آدم احطار کردیم «و گفتیم: ای آدم! با این برنامه 
مسجل شد که ابلیس دشمن تو و همسر تو است. مواظب باشید. مبادا شما را از بهشت بیرون 


کند که به درد و رنج خواهی افتاد» (فَمَلّنا یا 


۱ - شرح همه اینها و همچنین منظور از «شجره ممنوعه» و مانند آن را در جلد ششم» صفحه 
۵ به بعد ذیل آیات ۱۹ تا ۲۲ سوره «اعراف» آورده ایم. 
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ادم ان هذا عدو تک و روجک فلا پُخرجنکما من اجه فتشقی). 

روشن است که «جنت» دو تب منت منت سارت 2 سرای دیگر نیست که آن یک نقطه 
تکاملی است و بیرون آمدن و بازگشت به عقب در آن امکان ندارد. 

این جنت باغی بوده است دارای همه چیز از باغ های این جهان که به لطف پروردگار ناراحتی 
در آن وجود نداشته و لذا خداوند به آدم اخطار می کند: اگر از این نقطه امن و امان بیرون 
بروی به دردسر خواهی افتاد. 

«تشقی» از ماده «شقاوت» و یکی از معانی شقاوت درد و رنج است. 

در اینجا سوالی پیش می آید که: چرا خداوند نخست روی سخن را به هر دو یعنی آدم و حوا 
کرده و فرمود: فلا یُخرجنکُما من الْجٌَ: «شیطان شما دو نفر را از بهشت بیرون نکند» ولی 
نتیجه بیرون آمدن را به صورت مفرد در مورد آدم گفته می گوید: فتشقی: «تو ای آدم به درد و 
رنج خواهی افتاد). 

این اختلاف تعبی ممکن است اشاره به این نکته باشد که درد و رنج ها در درجه اول متوجه 
آدم(علیه السلام) بود و حتی او وظیفه داشت مشکلات همسرش حوا را نیز به دوش کشد. و 
چنین بوده مسئولیت مردان از همان آغاز کارا 

پا این که: چون عهد و پیمان از آغاز متوجه آدم(علیه السلام) بوده نقطه پایان نیز متوجه او 


شده است. 


دهد: «تو در اینجا گرسنه نخواهی شد و برهنه نمی شوی» (ان لک لا تجوع فیها و لاتخری). 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


«و تو در آن تشنه نخواهی شد و آفتاب سوزان آزارت نمی دهد» (و الک لاتظمرًا فيها و 
لاتضحی). 

در اینجا سئوالی برای مفسران مطرح شده و آن این که: چرا در این آیات تشنگی با تابش 
آفتاب» و گرستگی با برهنگی ذکر شده در حانی که معمولاً تشنگی را پا گرسنگی همراه می 
آورند؟ 

در پاسخ این سؤال چنین گفته اند: میان «تشنگی» و «تابش آفتاب» پیوند انکارناپذیری 
است.(۱) 

و اما جمع میان «گرسنگی» و «برهنگی» ممکن است به خاطر این باشد که گرسنگی نیز نوعی 
از برهنگی درون از غذا است! (بهتر این است که گفته شود برهنگی و گرسنگی دو نشانه 
مشخص فقر است که معمولا با هم آورده می شوند). 

به هر حال» در این دو آیه به چهار نیاز اصلی و ابتدائی انسان یعنی نیاز به غذاء آب» لباس و 
مسکن (پوشش در مقابل آفتاب) اشاره شده است. تأمین این نیازمندی ها در بهشت به خاطر 
وفور نعمت بوده است» و در واقع ذکر این امور, توضیحی است برای آنچه در جمله «فتشقی» 


(به زحمت خواهی افتاد) آمده است. 

اما با این همه شیطان کمر عداوت و دشمنی را با آدم بسته بود به همین دلیل آرام ننشست «و 
شروع به وسوسه آدم کرده گفت: ای آدم! آیا درخت عمر جاویدان را به تو نشان بدهم؟ که هر 
کس از میوه آن بخورد» همیشه زنده خواهد بود» آیا راه رسیدن به حکومت و سلطنت 


همیشگی را می خواهی بدانی»؟! 


| - «تضحی» از ماده «(ضحی» به معنی تابش آفتاب بدون حجاب ابر و مانند آن است. 
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(قوسوس له الشَیطان قال یا ادم هل أدلک على شجرة الخْلّد و شلک لایبلی). 

eT‏ اصل» به معنی صدای تیار 'أهسنتة یت ی چ خر لالب و ارچ 
اساس به ذهن» گفته شده اعم از این که از درون خود انسان بجوشد و یا کسی از بیرون» عامل 
آل شود. 

در واقع شیطان حساب کرد تمایل آدم(علیه السلام) به چیست و به اینجا رسید که: او تمایل 
به زندگی جاویدان و رسیدن به قدرت بی زوال دارد. لذا برای کشاندن او به مخالفت فرمان 
پروردگار از این دو عامل استفاده کرد. 

به تعبیر دیگر همان گونه که خداوند به آدم وعده داد اگر شیطان را از خود دور سازی؛ هميشه 
در بهشت مشمول نعمت های پروردگارت خواهی بود. شیطان نیز در وسوسه هایش انگشت 
روی همین نقطه گذارد آری» هميشه شیطان ها در آغاز» برنامه های خود را از همان راه هائی 
شروع می کنند که رهبران راه حق» شروع کرده اند. ولی چیزی نمی گذرد که آن را به انحراف 


می کشانند. و جاذبه راه حق را وسیله برای رسیدن به بیراهه ها قرار می دهند. 


سرانجام آنچه نمی بایست بشود شد. و «آدم و حوا هر دو از درخت ممنوع خوردند. و به 
دنبال آن لباس های بهشتی از اندامشان فرو ریخت. و اعضایشان آشکار گشت»! (فأکلا منها 
قبدت لما سوآتهُما/(۱) 

هنگامی که آدم(علیه السلام) و حوا چنین دیدند. بلافاصله «برگ های درختان بهشتی را - برای 
پوشاندن اندام خود - به هم دوختند» (و طفقا یخصفان علیّهما من ورق الْجنْ.(۲) 


۱ - ستوآت» جمع «سوئه» (بروزن عورة) در اصل. به معنی هر چیزی است که ناخوشایند 
است. و لذا گاه به «حسد مرده» و گاه به «عورت» گفته می شود و در اینجا منظور همان معنی 
اخیر است. 


۲ - «یخصفان» از ماده «حصف» در اینجا به معنی دوختن لباس است. 
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آری» عاقبت «آدم پروردگارش را عصیان کرد و از پاداش او محروم ماند» (و عصی دم رب 
فغوی). 

«غوی» از ماده «غی» به معنی کاری جاهلانه که از اعتقاد نادرستی سرچشمه می گیرد گرفته 
شده و چون در اینجا آدم به خاطر گمانی که از گفته شیطان برای او پیدا شده بود. ناآگاهانه از 
شجره ممنوع خورد از آن تعبیر به «غوی» شده است. 

بعضی از مفسران. «غوی» را به معنی جهل و نادانی ناشی از غفلت. بعضی به معنی محرومیت؛ 
ووی تست فتاه کی رگ کت 2 

به هر حال» «غی» نقطه مقابل «رشد» است» «رشد» آن است که: انسان از طریقی برود و به 


مقصد برسد اما «غی» آن است که از رسیدن به مقصود باز ماند. 


و از آنجا که آدم(علیه السلام) ذاتاً پاک و مژمن بود و در طریق رضای خدا گام برمی داشت؛ 
قاطا که ار وسر قطان این ار وا تسه اا خاش از نز از را 
رحمت خود برای همیشه دور نساخت. بلکه «بعد از این ماجرا پرورد گارش او را تر گزید و 


توبه اش را پذیرا شد و هدایتش کرد» (نم اجتباه رب فتاب عَلَيْهِ و هدی). 


نکته: 
گر چه عصیان در عرف امروز, معمولاً به معنی گناه می آید ولی در لغت به معنی خارج شدن 
از اطاعت و فرمان است (اعم از این که این فرمان. یک فرمان وجوبی باشد یا مستجب)). 
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بنابراین به کار رفتن کلمه عصیان, لزوماً به معنی ترک واجب یا ارتکاب حرام نیست. بلکه می 
تواند ترک یک امر مستحب. یا ارتکاب مکروه باشد. 

از این گذشته گاهی «امر و نهی» جنبه ارشادی دارد. همانند امر و نهی طبیب که به بیمار دستور 
می دهد. فلان دوا را بخور و از فلان غذای نامناسب پرهیز کن» شک نیست که اگر بیمار 
مخالفت دستور طبیب کند تنها به خود ضرر می زند چرا که ارشاد و راهنمائی طبیب را نادیده 
گرفته است. 

خداوند نیز به آدم(علیه السلام) فرموده بود: از میوه درخت ممنوع مخور که اگر بخوری از 
بهشت بیرون خواهی رفت و در زمین گرفتار درد و رنج فراوان خواهی شد او مخالفت این 
فرمان ارشادی کرد و نتیجه اش را نیز دید. 

این سخن» مخصوصاً با توجه به این که: دوران توقف آدم(علیه السلام) در بهشت دوران 
آزمایش بود. نه دوران تکلیف. مفهوم روشن تری به خود می گیرد. 

به علاوه عصیان و گناهه گاه جنبه مطلق دارد یعنی برای همه بدون استثناء گناه است» مانند 
دروغ گفتن» ظلم کردن و اموال حرام خوردن, و گاه جنبه نسبی دارد یعنی کاری است. که اگر 
از یک نفر سر بزند نه تنها گناه نیست بلکه گاه نسبت به او یک عمل مطلوب و شایسته است؛ 
اما اگر از دیگری سر بزند با مقایسه به مقام او کار نامناسبی است. 

فی المثل برای ساختن یک بیمارستان از مردم تقاضای کمک می شود شخص کارگری مزد 
یک روزش را که گا چند تومان بیشتر نیست می دهد. این عمل نسبت به او ایثار و حسنه 
است و کاملاً مطلوب. اما اگر یک ثروتمند این مقدار کمک کن له تنها این عمل نسبت به او 
پسندیده نیست. که گاه در خور ملامت. مذمت و نکوهش نیز هست. با این که از نظر اصولی 


نه تنها کار حرامی نکرده پلکه ظاهراً مختصر کمکی نیز به کار خير نموده است. 
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این همان است که می گوئیم: حستنات الا رار سیثات الْمُفَربيْن: «حسنات نیکان گناهان مقربان 
است). 

و نیز اين» همان چیزی است که به عنوان ترک اولی معروف شده است و ما از آن به عنوان 
(گناه نسبی» یاد می کنیم که نه گناه است و نه مخالف مقام عصمت. 

در احادیث اسلامی نیز احیاناً اطلاق معصیت بر مخالفت مستحبات شده است: 

در حدیثی از امام باقر(علیه السلام) می خوانیم که درباره نمازهای نافله روزانه فرمود: اینها همه 
مستحب است و واجب نیست... و هر کس آن را ترک کند معصیت کرک زیرا مستحب است 


انسان هنگامی که کار خیری را انجام می دهد کارش تداوم داشته باشد.(۱)-(۲) 


۱-«نور الت لنقلین). جلد ۲ صفحه ۶۰۶۰ 
۲ - در زمینه این موضوع و سایر مسائل مربوط به آدم(علیه السلام) و خروج او از بهشت. در 
جلد ششم. سوره «اعراف» ذیل آیه ٩‏ به بعد. و در جلد اول. ذیل آیات ۳۰ تا ۳۸ بحث کرده 


ایم. 
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۳ تال خبط نا ییا نکم انض عدو ات کم نی 
دی فمن انم ا ا ولا تدفی 

٤‏ و من آغرض عن ذکری فان له معیشه ضنکاً و نخشره یوم 
القيامة غمی 

۱۳۵ ال ربا لم حثترتیی آغمی و قد کته تصیرا 

۹ قال کذلک تک آیائنا فنسیتھا و گذلک الیو تنسی 

۷ و گذلک نجزی من آسنرف و لم یمن بایات ريه و لعذاب الا خر 


شا و آتقی 


ترجمه: 

۳ - (خداوند) فرمود: «هر دو از آن (بهشت) فرود آئید. در حالی که دشمن یکدیگر خواهید 
بود: ولی هر گاه هدایت من به سراغ شما آید. هر کس از هدایت من پیروی کند. نه گمراه می 
شود و نه در رنج خواهد بود! 

۶ و هر کس از یاد من روی گردان شود. زندگی (سخت و) تنگی خواهد داشت: و روز 
قیامت. او را نابینا محشور می کنیم)! 

۵ - می گوید: «پروردگارا! چرا نابینا محشورم کردی؟ من که بینا بودم)! 

٦٣‏ - می فرماید: «آن گونه که آیات ما برای تو آمد. و تو آنها را فراموش کردی: امروز نیز تو 
فراموش خواهی شد»! 

۷ -و این گونه جزا می دهیم کسی را که اسراف کند و به آیات پروردگارش ایمان نیاورد! 


و عذاب آخرت» شدیدتر و پایدارتر است! 
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تفسیر: 

با این که توبه آدم(علیه السلام) پذیرفته شد. اما کاری کرده بود که بازگشت به حال نخستین, 
امکان پذیر نبود لذا خداوند «به او و حوا دستور داد هر دو - و همچنین شیطان همراه شما - 
از بهشت به زمین هبوط کنید» (قال اطبطا منها جَمیعا). 

«در حالی که دشمن یکدیگر خواهید فا (بفضکم لبَفْض عدو). 

اما به شما اخطار می کنم: راه سعادت و نجات به رویتان گشوده است «هر گاه هدایت من به 
سراغ شما بیاید هر کدام از شما که از این هدایت پیروی کند نه گمراه می شود و نه شقاوتمند» 


(قاا یتک می هدی فمن انبم هدای لال وت 


و برای این که تکلیف آنها که فرمان حق را فراموش می کنند. نیز روشن گردد اضافه می کند: 
«و کسی که از یاد من روی گردان شود. زندگی سخت و تنگی خواهد داشت» (و من أغرض" 
عن ذکُری فان له مَعِيشة ضنكا). 


«و در قيامت او را نابینا محشور می کنیم» (و ره یوم الْقيامَة أغمى). 


در آنجا «عرض می کند: پروردگارا! چرا مرا نابینا محشور کردی در حالی که قبلاً بینا بودم»؟! 


(قال رب لم حشرتنی آغمی و قد كنت صيراً). 
و بلافاصله پاسخ می شنود: «اين به خاطر آن است که آیات ما به سراغ تو آمد همه را به 


دنت فراموشی سپردی. از مشاهده آن چشم پوشیدی و تو امروز به دست فراموشی سپرده 
خواهی شد» (قال کذلک اتتک آیائنا فنسيتها و 
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گذلک الم تنسی). 


و چشمت از دیدن نعمت های پروردگار و مقام قرب او نابینا می گردد. 


سرانجام به صورت یک جمع بندی و نتیجه گیری در آخرین آیه مورد بحث می فرماید: «اين 
گونه کسانی که راه اسراف را پیش گرفتند و ایمان به آیات پروردگارشان نیاوردند. جزا می 
دهیم» (و کذلک تجزی من آسنرف و لم یمن بایات ربه). 


«و عذاب آخرت از این هم شدیدتر و پایدارتر است» (و لعذاب الا خر آشند و آبقی). 


نکته ها: 

۱ - غفلت از یاد حق و پی آمدهای آن 

گاه» می شود درهای زندگی به روی انسان به کلی بسته می شود دست به هر کاری می زند با 
درهای بسته روبه رو می گردد. و گاهی به عکس, به هر جا روی می آورد خود را در برابر 
درهای گشوده می بیند. مقدمات هرکان فراهم است و بن بست و گرهی در برابر او نیست. از 
این حال» به وسعت زندگی و از اولی به ضیق یا تنگی معیشت تعبیر می شود. منظور از 
«معیشت ضنک» که در آیات بالا آمد نیز همین است.(۱) 

گاهی تنگی معیشت به خاطر این نیست که درآمد کمی دارد. ای بسا پول و درآمدش هنگفت 


۱ -«ضنک» به معنی سختی و تنگی است. این کلمه هميشه به صورت مفرد به کار می رود و 


تثنیه و جمع و مونث ندارد. 
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تنها میل ندارد در خانه اش باز باشد و دیگران از زندگی او استفاده کنند. که گوئی نمی خواهد 
آن را به روی خویش بگشاید. به فرموده علی(علیه السلام) «همچون فقیران زندگی می کند و 
همانند اغنیاء و ثروتمندان حساب پس می دهد). 

راستی: چرا انسان گرفتار این تنگناها می شود؟ قرآن می گوید: عامل اصلیش اعراض از یاد 
حق است. 

یاد خدا مایه آرامش جان» تقوا و شهامت است و فراموش کردن او مایه اضطراب» ترس و 
نگرانی است. 

هنگامی که انسان مسئولیت هایش را به دنبال فراموش کردن یاد خدا به فراموشی بسپارد» غرق 
در شهوات» حرص و طمع می گردد پیدا است» نصیب او معیشت ضنک خواهد بود. نه 
قناعتی که جان او را پر کند. نه توجه به معنویت که به او غنای روحی دهد. و نه اخلاقی که او 
را در برابر طغیان شهوات باز دارد. 

اصولاً تنگی زندگی» بیشتر به خاطر کمبودهای معنوی و نبودن غنای روحی است» به خاطرء 
عدم اطمینان به آینده» ترس از نابود شدن امکانات موجود. و وابستگی بیش از حد به جهان 
ماده است» و آن کس که ایمان به خدا دارد و دل به ذات پاک او بسته. از همه این نگرانی ها 
در امان است. 

البته تا اینجا سخن از فرد بود. هنگامی که به جامعه هائی که از یاد خدا روی گردانده اند وارد 
شویم. مسأله از این وحشتناک تر خواهد بود جوامعی که علی رغم پیشرفت شگفت انگیز 
صنعت» و علی رغم فراهم بودن همه وسائل زندگی در اضطراب و نگرانی شدید بسر می برند. 
در تنگنای عجیبی گرفتارند و خود را محبوس و زندانی می بینند. 

همه از هم می ترسند. هیچ کس به دیگری اعتماد نمی کند. رابطه ها و پیوندها همه بر محور 
منافع شخصی است. بار تسلیحات سنگین به خاطر ترس 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳۹۰ 


تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


از جنگ» بیشترین امکانات اقتصادی آنها را در کام خود فرو برده» و پشت هایشان زیر این بار 
نکن خم شده است. 

زندان ها مملو از جنایتکاران است» در هر ساعت و دقیقه طبق آمارهای رسمیشان» قتل ها و 
جنایت های هولناکی رخ می دهد. آلودگی به مواد مخدر و فحشاء آنها را برده و اسیر ساخته 
است» در محیط خانواده هاشان نه نور محبتی است» و نه پیوند عاطفی نشاط بخشی» آری» این 
است زندگی سخت و معیشت ضنک آنها! 

رئیس جمهور اسبق «آمریکا» (کشور شیطان بزرگ) «نیکسون» در نخستین نطق ریاست 
جمهوریش به این واقعیت اعتراف کرده گفت: «ما گرداگرد خویش زندگانی های تو خالی می 
بینیم» در آرزوی ارضاء شدن هستیم. ولی هرگز ارضاء نمی شویم)! 

یکی دیگر از مردان معروف آنها که نقش او در جامعه به اصطلاح شادی آفریدن برای همه 
بود می گوید: «من می بینم انسانیت در کوچه تاریکی می دود که در انتهای آن جز نگرانی 
مطلق نیست»!(۱) 

جالب این که: در روایات اسلامی می خوانیم: از امام صادق(علیه السلام) پرسیدند منظور از آیه 
«من آغرض عن ذکُری فان له مَعیشٌ ضنکاً» چیست؟ فرمود: اعراض از ولایت امیر ممنان(علیه 
السلام) است.(۲) 

آری» آن کس که الگوی خود را از زندگی علی(علیه السلام) بگیرد همان ابرمردی که تمام دنیا 
در نظرش از یک برگ درخت کم ارزش تر بود. آن چنان به خدا دل ببندد که جهان در نظرش 
کوچک گردد او هر کس باشد زندگی گشاده و وسیعی خواهد داشت. اما آنها که این الگوها 


را فراموش کنند. در هر شرائط گرفتار 


۱ -«معمای هستی». صفحات ۵۰۰ و .۵۱ 
۲ «نور الثقلین» جلد ۲ صفحه ۰۵. 
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در روایات متعددی اعراض از یاد حق در آیه فوق» به «ترک حج» برای کسانی که قادرند 
تفسیر شده و این به خاطر آن است که مراسم تکان دهنده حج ارتباط و پیوند مجددی برای 
انسان با خدا می آفریند. و همین ارتباط و پیوند راه گشای زندگی او است. در حالی که عکس 


آن سبب دلبستگی هر چه بیشتر به مادیات است که سرچشمه معیشت ضنک می باشد. 


۲ - نابینائی درون و برون 

برای کسانی که از یاد خدا روی می گردانند دو مجازات در آیات فوق تعیین شده: یکی 
معیشت ضنک در این جهان است که در نکته قبل به آن اشاره شد و دیگری نابینائی در جهان 
دیگر. 

بارها گفته ایم: عالم آخرت تجسم وسیع و گسترده ای از عالم دنیا است» و همه حقایق این 
جهان در آنجا به صورت متناسبی مجسم می گردد. آنها که چشم جانشان در این عالم از دیدن 
حقایق نابیناست. در آنجا چشم جسمشان نیز نابینا خواهد بود. لذا هنگامی که می گویند: ما 
قبلاًبینا بودیم: چرا نابینا محشور شدیم؟ به آنها گفته می شود: این به خاطر آن است که آیات 
الهی را به دست فراموشی سپردید (و این حالت انعکاس آن حالت است». 

در اینجا این سوال پیش می آید: ظاهر بعضی از آیات قرآن آن است که همه مردم در قیامت 
(بینا» هستند و به آنها گفته می شود: نامه اعمالتان را بخوانید «افراً کتابک).(۱) 


یا این که گنهکاران آتش جهنم را با چشم خود می پینند (و رآی المْجرمون 


۱-اسراء آیه ۱۶. 
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النار۱(6) این تعبیرات با «نابینا» بودن گروهی چگونه سازگار است؟ 

بعضی از مفسران بزرگ گفته اند وضع آن جهان با این جهان متفاوت است چه بسا افرادی 
نسبت به مشاهده بعضی از امور بینا هستند و از مشاهده بعضی دیگر نابینا؛ و به نقل مرحوم 
«طبرسی» از بعضی از مفسران: آغمی عن جهات الْخیر لایهتدی لشیء منها: «در برابر آنچه خیر 
و سعادت و نعمت است نابینا هست و آنچه عذاب و شر و مایه حسرت و بدبختی است بینا 
می باشد» چرا که نظام آن جهان با نظام این جهان متفاوت است. 

این احتمال نیز وجود دارد که آنها در پاره ای از منازل و مواقف نابینا هستند و در پاره ای بینا 
کی و 

ضمناً منظور از فراموش شدن مجرمان در جهان دیگر این تیست که خداوند آنها را فراموش 
می کند» بلکه روشن است منظور معامله فراموشی با آنها است» همان گونه که در تعبیرات 


روزمره خود داریم اگر کسی به دیگری بی اعتنائی کرد. می گوید: چرا ما را فراموش کردی؟! 


۳-اسراف در گناه 

جالب این که: در آیات فوق. این مجازات های دردناک برای افرادی ذکر شده که اسراف می 
کنند و به آیات خدا ایمان نمی آورند. 

تعبیر به «اسراف» در اینجا ممکن است اشاره به این باشد که: آنها نعمت های خداداد. مانند 
چشم. گوش و عقل را در مسیرهای غلط به کار انداختند و اسراف چیزی جز این نیست که 
انسان نعمت را بیهوده بر باد دهد. 


و یا اشاره به این است که: گنهکاران دو دسته اند: گروهی گناهان محدودی 


۱- کهف. آیه ۵۳. 
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دارند و ترسی از خدا در دل» یعنی رابطه خود را به کلّی با پروردگار نبریده اند اگر فرضاً ظلم 
و ستمی می کند بر یتیم و بینوا روا نمی دارد. و در عین حال خود را مقصر می شمرد و در 
پیشگاه خدا روسیاه می داند بدون شک چنین فردی گنهکار است و مستحق مجازات. اما با 
کسی که بی حساب گناه می کند و هیچ قید و شرطی برای گناه قائل نیست و گاهی به انجام 
گناه افتخار می کند و یا گناه را کوچک می شمرد فرق بسیار داردز چرا که دسته اول ممکن 
است سرانجام در مقام توبه و جبران برآیند اما آنها که در گناه اسراف می کنند» توبه آنها بسیار 


بعید است. 


٤‏ -«هبوط» جیست؟ 

«هبوط» در لغت به معنی پائین آمدن اجباری است. مانند سقوط سنگ از بلندی» و هنگامی که 
در مورد انسان به کار رود به معنی پائین رانده شدن به عنوان مجازات است. 

با توجه به این که آدم(علیه السلام) برای زندگی در روی زمین آفریده شده بود و بهشت نیز 
است. نه مکانی» یعنی خداوند مقام او را به خاطر ترک اولی» تنزل داد و از آن همه نعمت های 
قابل توجه این که: مخاطب در اینجا به صورت تثنیه ذکر شده (اهبطا) یعنی شما هر دو هبوط 
کد ممکن است منظور آدم(علیه السلام) و حوا بوده باشد. 

و اگر در بعضی دیگر از آیات قرآن «اهبطوا» به صورت جمع ذکر شده به خاطر آن است که 


شیطان هم در این خطاب شرکت داشته چون او هم از بهشت 
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بیرون رانده شد. 

این احتمال نیز وجود دارد که: مخاطب. آدم و شیطان باشد: زیرا در جمله بعد از آن می گوید: 
کم لض عدو «بعضی از شما دشمن بعضی دیگر خواهید بودا. 

بعضی از مفسران نیز گفته اند: منظور از جمله «بغضکم لض عدو که خطاب به صورت 
جمع است. این است که میان آدم و حوا از یکسو و شیطان از سوی دیگر عداوت برقرار شد. 
یا میان آدم و فرزندانش از یکسو و شیطان و ذریه اش از سوی دیگر دشمنی برقرار گردید. 
ولی مخاطب در جمله: ما یک می هدی: «هر گاه هدایت من به سراغ شما بیاید» حتماً 
فرزندان آدم و حوا هستند: زیرا هدایت الهی مخصوص آنها است. اما شیطان و ذریه اش که 
حساب خود را از برنامه هدایت الهی جدا کرده بودند. در این خطاب مطرح نیستند. 
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۸ الم یهد له کم أَهلَکُنا بهم من الفرون يشون فى مساکنهم ان 
فی ذلک لا یات لاولی اله ۱ 5 

۹ و لو لا کلم متا من ریک لكان لزاماً و أجل شتمی 

۰ فاصبرٌ على ما یولون و سبح بحند ریک قبل لو الششس و 
قبل غُروبها و من آناء الیل فیح و آطراف النهار لک 
ترضی 


ترجمه: 

۸ - آیا برای هدایت آنان کافی نیست که بسیاری از نسل های پیشین را هلاک نمودیم و 
اھا در سکن هان ویرت شف انا زاف روا اها در امن اس غات ها روت 
برای خردمندان است. 

۵۹ -و اگر سنت و تقدیر پروردگارت و ملاحظه زمان مقرر نبود» عذاب الهی به زودی دامان 
آنان را می گرفت! 

۰ - پس در برابر آنچه می گویند. صبر کن! و پیش از طلوع آفتاب. و قبل از غروب آن, 
تسبیح و حمد پروردگارت را به جا آور: و همچنین (برخی) از ساعات شب و اطراف روز (او 
را) تسبیح گوی: باشد که (از الطاف الهی) خشنود شوی! 

تفسیر: 

از تاریخ گذشتگان عبرت بگیرید 


از آنجا که در آیات گذشته بحث های فراوانی از مجرمان به ميان آمد. در 
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نخستین آیات مورد بحثه به یکی از بهترین و موثرترین طرق بیداری که مطالعه تاریخ 
پیشینیان است اشاره کرده چنین می گوید: «آیا برای هدایت آنها همین کافی نیست که بسیاری 
از اقوام گذشته را که در قرون پیشین زندگی می کردند هلاک کردیم» (أ فلم یهد لھم کہ 
أهلکنا هم من الْقرون).(۱) 

همان کسانی که گرفتار مجازات دردناک الهی شدند و «اینها در مساکن ویران شده آنان رفت و 
آمد دارند» (َمْشون فی مساکنهم). 

اینها در مسیر رفت و آمد خود. به خانه های قوم عاد (در سفرهای یمن) و مساکن وران شده 
قوم مود (در سفر شام) و منازل زیر و رو گشته قوم لوط (در سفر فلسطین) می گذرند آثار 
آنها را می بینند. ولی درس عبرت نمی گيرند. ویرانی هائی که با زبان بی زبانی» ماجراهای 
دردناک پیشین را بازگو می کند و به مردم امروز و آینده هشدار می دهد فریاد می کشد و 
سرانجام ظلم و کفر و فساد را بیان می دارد. 

آری «در اینها دلائل روشن و آیات فراوانی است برای صاحبان عقل و انديشه بیدار» (ٍن فی 
ذلک لا یات لاولی ال( 
موضوع عبرت گرفتن از تاریخ پیشینیان از مسائلی است که قرآن و احادیث اسلامی زياد روی 
آن تکیه کرده است و حقاً معلم بیدارکننده ای است» چه بسیارند افرادی که از هیچ موعظه ای 
پند نمی گيرنده اما دیدن صحنه هائی از آثار عبرت انگیز گذشتگان آنها را تکان می دهد و 


بسیار می شود که مسیر زندگی آنها را دگرگون می سازد. 


| - همان گونه که سابقاً نیز گفته ایم «قرون» جمع «قرن» به معنی مردمی است که در یک عصر 
زندگی می کنند و گاهی به خود آن زمان نیز قرن گفته می شود. 

۲ - «ُهی» از ماده «نهی» در اینجا به معنی «عقل» است چرا که عقل. انسان رااز زشتی ها و 
بدی ها نهی می کند. 
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در حدیثی از پیامبر گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله) می خوانیم: أْفل الناس من لم یتعظ 
تن الایبا ی تال إلى حال: «غافل ترین مردم کسی است که از دگرگون شدن دنیا اندرز 
نگیرد»(۱) و از ورق گردانی لیل و نهار اندیشه نکند. 


آیه بعد. در حقیقت پاسخ به سؤالی است که در اینجا مطرح می شود و آن این که: چرا 
خداوند همان برنامه ای را که برای مجرمان پیشین ترتیب داد» برای این گروه ترتیب نمی دهده 
قرآن می گوید: «اگر سنت و تقدیر پروردگارت و زمان مقرر نبود به زودی عذاب الهی دامان 
آنها را می گرفت» (و لو لا کلم سبَقّتا من ریک لکان لزاماً و أجل شتمّی). 

این سنت الهی که در قرآن در موارد متعدد به عنوان «کلمه» از آن یاد شده اشاره ای به فرمان 
آفرینش داثر بر آزادی انسان ها است: زیرا اگر هر مجرمی بلافاصله و بدون هیچ گونه مهلت 
مجازات شود. ایمان و عمل صالح» تقریباً جنبه اضطراری و اجباری پیدا می کند. و بیشتر به 
خاطر ترس و وحشت از مجازات فوری خواهد بود نه وسبله تکامل که هدف اصلی است. 
به علاوه اگر حکم شود که همه مجرمان فوراً مجازات شوند. کسی در روی زمین زنده 
نخواهد ماند (و لو یوَاخذ له لاس بظلمهم ما ترک علیها من دایف).(۲) 

بنابراین. باید مهلتی باشد تا گنهکاران به خود آیند و راه اصلاح در پیش گيرند. و هم فرصتی 
برای خودسازی, به همه پویندگان راه حق داده شود. 


تعبیر به «جَل شتَمّی» به طوری که از مجموعه آیات قرآن استفاده می شود 


۱ - «سفنية البحار» (ماده عبر)» جلد ۲ صفحه .۱۶ 


۲- نحل آیه ۱ 
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اشاره به زمان حتمی پایان زندگی انسان است.(۱) 
به هر حال» ستمکاران بی ایمان و مجرمان جسور نباید از تأخیر عذاب الهی مغرور شوند» و 
این واقعیت را نادیده بگیرند که این لطف خداء این سنت الهی. این قانون تکامل است که 


میدان را برای آنها گشوده. 


سپس روی سخن را به پیامبر(صلی الله علیه وآله) کرده» می گوید: «اکنون که بنا نیست این 
بدکاران فوراً مجازات شوند. تو در برابر آنچه آنها می گویند صابر و شکیبا باش» (َاصنبر علی 
ما یَقُولون). 

و برای تقویت روحیه پیامبر(صلی الله علیه واله) و تسلّی خاطر او دستور راز و نیاز با خدا و 
نماز و تسبیح را داده می گوید: «قبل از طلوع آفتاب و پیش از غروب آن. همچنین در اثناء 
شب و اطراف روز تسبیح و حمد پروردگارت را به جا آور تا راضی و خشنود شوی» و قلب 
تو در برابر سخنان دردآور آنها ناراحت نشود (و سبح بحم ریک قبل طلوع الشَجُس و قبل 
غروبها و من آناء ال بح و أطرافة اهار لک ترضی). 

بدون شک. این حمد و تسبیح مبارزه ای است با شرک و بت پرستی در عین صبر و شکیبائی 
در برابر بدگوئی ها و سخنان ناهنجار مشرکان. 

ولی در این که منظور. حمد و تسبیح مطلق است و يا اشاره به خصوص نمازهای پنجگانه 
روزانه» در میان مفسران گفتگو است: 

جمعی معتقدند: باید ظاهر عبارت را به همان معنی وسیعش رها کرد و از آن تسبیح و حمد 
سای ااه مرد 


١‏ یرای توضیح بیشتر به بحث مشروحی که در جلد پنجم. ذیل آیات ۱ و ۲ سوره «انعام»» 
(صفحه ۱۸ آورده ایم مراجعه فرمائید» ضمناً از نظر ۶ کب نحوی» «أَجَل شتمّی» عطف بر 
«کلمه» می باشد. 
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در حالی که گروهی دیگر آن را اشاره به نمازهای پنجگانه می دانند به این ترتیب که: 

«قیّل طلوع الشهش) اشاره به نماز صبح. 

و «قَبْل غُروبها» اشاره به نماز عصر (یا اشاره به نماز ظهر و عصر است که وقت آنها تا غروب 
hel‏ 

ایآ اشاره به نماز مغرب و عشاء و همچتین نماز شب است: 

اما ره با ان ا اه زیرا «اطراف» جمع «طرف» به معنی 
جانب است و اگر روز را دو نیم کنیم نماز ظهر در یک طرف نیمه دوم قرار گرفته است. 

از بعضی از روایات نیز استفاده می شود که «أطراف النّهار» اشاره به تمازهای مستحبی است که 
انسان در اوقات مختلف روز می تواند انجام دهد: زیرا «آطراف النّهار» در اینجا در مقابل «آناء 
الیل قرار گرفته و تمام ساعات روز را در بر می گیرد. هم ا ا کو 
به صورت جمع آمده در حالی که روز دو طرف بیشتر ندارد» روشن می شود اطراف معنی 
وسیعی دارد که ساعات مختلف روز را شامل می شود). 

احتمال دیگری نیز در تفسیر آیه وجود دارد که اشاره به اذکار خاصی باشد که در روایات 
اسلامی در این ساعات مخصوص, وارد شده است. مثلاً در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) 
در تفسیر آیه فوق می خوانیم: امام(علیه السلام) فرمود: 

«بر هر مسلمانی لازم است قبل از طلوع آفتاب و قبل از غروب آن ده بار این ذکر را بگوید: «لا 
اله الا الله وَخدة لا شریک له له المْلک و له الحم یخی و یمیت و پیت و یخی و هو حى 
لا يموت بیده خر و هو على کل شیء۱(.۰) 


۱ -«کافی». جلد ۲ صفحه ۵۱۸. 
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ولی این تفسیرها با هم منافاتی ندارد» و ممکن است آیه. هم اشاره به تسبیحات. و هم اشاره 
به نمازهای واجب و مستحب در روز و شب باشد و به این ترتیب» تضادی در میان روایاتی 
که در این زمینه رسیده نخواهد بود: زیرا در بعضی از روایات به اذکار مخصوص. و در بعضی 
به نماز تفسیر شده است. 

ذکر این نکته نیز لازم است که جمله «لَلَک ترضی» در واقع نتیجه حمد و تسبیح پروردگان و 
شکیبائی در مقابل گفته آنها است: چرا که این حمد و تسبیح و نمازهای شب و روز پیوند 
انسان را با خدا آن چنان محکم می کند که به هیچ چیز جز او نمی اندیشد. از حوادث سخت 
نمی هراسد, با داشتن چنین تکیه گاه محکمی از دشمنان واهمه نمی کند » و به این ترتیب 
آرامش و اطمینان» روح و جان او را پر می کند. 

ر ل روان شمکن ات اشاره وه همان مطلی اش کدی کله یر کر تفسیر ای 
کلمه گفته ام و آن این که لعل معمولاً اشاره به شرائطی است که برای گرفتن نتیجه لازم 
می باشد. فی المثل نماز و ذکر خدا به شرطی مایه چنین آرامشی است که با حضور قلب و 
آداب کامل انجام گیرد. 

توجه داشته باشید: گر چه مخاطب در این آیه پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) است ولی 


قرائن نشان می دهد: این حکم جنبه عمومی دارد. 
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۱ و لاتَمدان یتیک إلى ما مَتغنا به آژواجاً منهم هه الحَياة الدثیا 
تتتم فيه و رق ربتک خی و أبّقی 

۲ و آثر هلک بالصلاة و اصطبر عَلیها الک رزفاً نکن رفک و 

۳ و قالوا لو لا یتنا بایة من ریّه و لم تأتهم ین ما فى الصف 
الا ولی 

۶ و لو آنا أَهلکُناهم بعذاب من قبله لقالوا رُنا لو لا آزسلت لین 
مولع ایک بن قبل أن تلا و نطری 

۵ فل كل فرص فترصنوا فَسَعلَمُون من أصنحابة الصتراط السوی 


و من اهتدی 


ترجمه: 

۱ و هرگز چشمان خود را به نعمت های مادی, که به گروه هائی از آنان داده ایم» میفکن! 
اینها شکوفه های زندگی دنیاست: تا آنان را در آن بیازمائیم: و روزی پروردگارت بهتر و 
پایدارتر است! 

۲ - خانواده خود را به نماز فرمان ده و بر انجام آن شکیبا باش! از تو روزی نمی خواهیم: 
۳ - گفتند: «چرا (پیامبر) معجزه و نشانه ای از سوی پروردگارش برای ما نمی آورد»؟! 


(بگو:) آیا خبرهای روشنی که در کتاب های (آسمانی) نخستین بوده» برای 
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آنها نیامد؟! 

۶ - اگر ما آنان را پیش از آن (که قرآن نازل شود) با عذابی هلاک می کردیم. (در قیامت) 
می گفتند: «پروردگارا! چرا پیامبری برای ما نفرستادی تا از آیات تو پیروی کنیم» پیش از آن که 
ذلیل و رسوا شویم»؟! 

۱۳۵ - بگو: همه (ما و شما) در انتظاریم : (ما در انتظار وعده پیروزی» و شما در انتظار 
شکست ما!) پس انتظار بکشیدا! اما به زودی می دانید چه کسی از اصحاب راه مستفیم و چه 
کسی هدایت يافته است! 

تفسیر: 

در این آیات دستوراتی به پیامبر(صلی الله عليه وآله) داده شده اما منظور از آن عموم مسلمانان؛ 
و تکمیلی است برای بحثی که در زمینه «شکیبائی» در آیات گذشته خواندیم. 

نخست می گوید: «هرگز چشم خود را به نعمت های مادی که به گروه هائی از آنها (کفار و 
مخالفان) داده ایم میفکن» (و لاتمْدان ینک إلى ما متغنا به آزواجاً منهقم). 

آری «اين نعمت های ناپایدار شکوفه های زندگی دنیا است» (زهرةٌ الْحَياة الدنیا). 

شکوفه هائی که زود می شکفد. پژمرده می شود. پرپر می گردد و بر روی زمین می ریزد» و 
در عین حال «اینها همه برای آن است که ما آنان را با آن بیازمائیم» (لنفتنهم فیه). 


اما (آنچه پروردگارت به تو روزی داده بهتر و پایدارتر است» (و رزف ی 
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خیر و آأَبقی). 
خداوند انواع مواهب و نعمت ها را به تو بخشیده است: ایمان و اسلام قرآن. آیات الهی 
روزی های حلال و پاکیزه و سرانجام نعمت های جاودان آخرت این روزی ها پایدارند و 


جاودانی. 


در آیه بعد» برای تلطیف روح پیامبر(صلی الله علیه واله) و تقویت قلب او می فرماید: «خانواده 
خود را به نماز دستور ده» و خود نیز بر انجام آن شکیبا و پر استقامت باش» (و أفُر هلک 
بالصلاءٌ و اصطبر عَلیها). 

چرا که این نماز برای تو و خاندانت مايه پاکی» صفای قلب و تقویت روح و دوام یاد خدا 
است. 

بدون شک ظاهر «اهل» در اینجا خاندان پیامبر(صلی الله عليه وآله) به طور کلی است. ولی از 
آنجا که این سوره در «مکه» نازل شده در آن زمان مصداق اهل, «خدیجه و علی»(علیهما 
السلام) بوده اند و ممکن است بعضی دیگر از نزدیکان پیامبر(صلی الله علیه وآله) را نیز شامل 
شود اما با گذشت زمان دامنه خاندان پیامبر گسترده شد. 

آنگاه اضافه می کند» اگر دستور نماز به تو و خاندانت داده شده است منافع و برکاتش تنها 
متوجه خود شما است «ما از تو روزی نمی خواهیم بلکه به تو روزی می دهیم» (لانستلْک 
رزقاً نخن رژفک). 

این نماز» چیزی بر عظمت پروردگار نمی افزاید. بلکه سرمایه بزرگی برای تکامل شما انسان 
ها و کلاس عالی تربیت است. 

یا به تعبیر دیگر» خداوند همچون پادشاهان و امیران نیست که از ملت خود باج می گرفتند و 
زندگی خود و اطرافیان را اداره می کردند» خداوند از همگان بی نیاز است و همگان به او 


نیازمند. 
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این تعبیر» شبیه همان چیزی است که در سوره ذاریات» آیات ۵٩‏ - ۵۸ وارد شده است: و ما 
خلت الجن و الانس لا لبون * ما آرید منم من رزق و ما اريك آن يُطْعمُون * ان الله هو 
لرزاق ذو لو المتین: «من جن و انس را نیافریدم مگر به خاطر این که عبادتم کنند * من از 
آنها روزی نمی طلبم» و نمی خواهم طعامم دهند # خداوند روزی دهنده همگان است و 
صاحب قدرت مستحکم). 

و به این ترتیب نتیجه عبادات مستقیماً به خود عبادت کنندگان باز می گردد. 

و در پایان آیه اضافه می کند: «عاقبت و سرانجام نیک از آن تقوا است» (و الْعاقبَة لَفُوی). 
آنچه باقی می ماند. و سرانجامش مفید. سازنده و حیات بخش است همان تقوا و پرهیزکاری 
است. پرهیزکاران سرانجام پیروزند و بی تقوایان محکوم به شکست. 

این احتمال» در تفسیر جمله اخیر نیز وجود دارد که: هدف آن تأکید در زمینه روح تقوا و 
اخلاص در عبادات است: چرا که اساس عبادت همین است» در آیه ۷ سوره «حج» می 
خوانیم: ن ينال الله لخوشها و لا دماوّها و لکن یله وی منکم: «گوشت های حیوانات 
قربانی و خون های آنها به خدا نمی رسد ولی تقوای شما به او می رسد». 

آنچه به مقام قرب او از اعمال شما واصل می گردد پوسته و ظاهر آن نیست. بلکه مغز. باطن و 


اخلاصی که در آن است به مقام قربش راه می یابد. 


سومین آیه» به یکی از بهانه جوئی های کفار اشاره کرده می گوید: «آنها گفتند: 
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چرا پیامبر معجزه ای از سوی پروردگارش - آن چنان که ما می خواهیم - نمی آورد» (و قالوا 
و لا باينا بايَهُ من ربّه). 

بافاصله به آنها پاسغ می گوید: «آیا شبرهای روشن افوام پیشین که در کب اسای گذشته 
بوده است برای آنها نیامده»؟ (که پی دریی برای آوردن معجزات بهانه جوئی می کردند و پس 
از مشاهده معجزات به کفر و انکار ادامه می دادند و عذاب شدید الهی دامنشان را می گرفت؛ 
آیا نمی دانند اگر اینها نیز همین راه را بپیمایند. همان سرنوشت در انتظارشان است) (أ و لہ 
تأتهم ین ما فى الصّحف الا ولی). 

این احتمال نیز در تفسیر آیه وجود دارد که: منظور از ينه» خود قرآن است که بیانگر حقایق 
کتب آسمانی گذشته در سطحی عالی تر است. آیه فوق می گوید: اینها چرا معجزه می طلبند و 
بهانه جوئی می کنند. مگر همین قرآن با این امتیازات بزرگ که حاوی حقایق کتب آسمانی 
پیشین است برای آنها کافی نیست. 

تفسیر دیگری نیز برای این آیه گفته شده و آن این که: پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) با این 
که درس نخوانده آن چنان کتاب روشن و آشکاری آورده که با آنچه در متون کتب آسمانی 
بوده هماهنگ است» و این خود نشانه بر اعجاز آن می باشد. 

ےھ اا ات ات ی کان ا ما کور کب اسان سیم آمده ات کا 


به هر حال» این بهانه جویان مردمی حق طلب نیستند بلکه دائماً در فکر بهانه گیری تازه ای 


می باشند حتی «اگر ما آنها را قبل از نزول این قرآن» و آمدن 
۱ - تفسیر اول وز خی البيان»» و تفسیر دوم در (فی ظلال» و تفسیر سوم را «فخر رازی» در 


تفسیر «کبیر» خود آورده است. این تفسیرها هر چند متفاوت است. اما تضادی با هم ندارد؛ 


مخصوصاً تفسیر دوم و سوم. 
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پیامبر اسلام مجازات و هلاک می کردیم» در قیامت می گفتند: پروردگارا چرا پیامبری برای ما 
نفرستادی» تا از آیات تو پیروی کنیم» پیش از آن که ذلیل و رسوا شویم»؟! رو لو آنا َهلکناهم 
بعذاب بقل لا را و لا آرستلت الا رتولا تیم آایک من قبل أذ تذل و ری 

ولی اکنون که این پیامبر بزرگ با این کتاب با عظمت. به سراغ آنها آمده. هر روز سخنی می 


گویند و برای فرار از حق» بهانه ای می تراشند. 


به آنها اخطار کن «و بگو همه ما و شما در انتظاریم» (فُل کل ربص 

ما انتظار وعده های الهی را در مورد شما داریم. شما هم در انتظار این هستید که مشکلات و 
مصائب دامان ما را بگیرد. 

«اکنون که چنین است در انتظار باشید» (فْتریْصُوا). 

«اما به زودی خواهید دانست چه کسانی اهل راه مستقیم و آئین حقند و چه کسانی به منزلگاه 
حق» و نعمت جاودان الهی هدایت یافتند» (فستَعْلَمون من أَصحاب الصّراط السّوی" و من 
اهتدی). ۱ ۱ 
و با این جمله قاطع و پرمعنی. گفتگوی خود را با این منکران لجوج و بهانه جو در اینجا پایان 
می دهد. 

خلاصه از آنجا که این سوره در «مکه» نازل شده. و در آن زمان پیامبر(صلی الله عليه وآله) و 
مسلمانان تحت فشار شدیدی از ناحیه دشمنان قرار داشتند. خداوند در پایان این سوره به آنها 
دلداری می دهد: 

گاه می گوید: اموال و ثروت های آنها که سرمایه زودگذر این دنیا و برای آزمایش و امتحان 
است» چشم شما را به خود متوجه نکند. 


گاه» دستور به نماز و استقامت می دهد تا نیروی معنوی آنان را در برابر انبوه 
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دشمنان تقویت کنند. 
و سرانجام به مسلمانان بشارت می دهد که: این گروه اکر ایمان نباورند سرنوشت شوم و 
تاریکی دارند که باید در انتظار آن باشند. 


پروردگارا! ما را از هدایت یافتگان و اصحاب صراط مستقیم قرار ده! 
خداوندا! به ما آن قدرت و شهامت عطا فرما که نه از انبوه دشمنان بترسیم. و نه از حوادث 
سخت و مشکلات در هراس بیفتیم! 


روح لجاجت و بهانه جوئی را از ما برگیر و توفیق پذیرش حق را به ما مرحمت کن! 
مين يا زب العالمیّن 
پایان سوره طه 


۰ / جمادی الثانی / ۱۶۰۲ 


(روز میلاد مسعود بانوی اسلام فاطمه زهرا(علیها السلام))( ۱( 
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تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


آغاز جزء هفدهم 


سوره انبیاء 


این سوره در «مکه» نازل شده و دارای ۱۱۲ آیه است 


تاریخ شروع 
۱ / جمادی الثانی / ۱۶۰۲ 
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محتوای سوره انبیاء 

۱ -اين سوره چنان که از نامش پیدا است. «سوره پیامبران» است: چرا که نام شانزده پیامبن 
بعضی» با ذکر فرازهائی از حالاتشان و بعضی تنها به صورت اشاره در آن آمده است (موسی - 
هارون - ابراهیم - لوط - اسحاق - یعقوب - نوح - داود - سلیمان - ایوب - اسماعیل - ادریس 
ذا الکفل -ذا النون (یونس) - زکریا و بحیی(علیهم السلام)). 

بنابراین تکیه بحث های مهم این سوره» بر روی برنامه های انبیاء است. 

علاوه بر اینها پیامبران دیگری هستند که نامشان صریحاً در این سوره برده نشده ولی پیرامون 
آنها سخنی آمده است (مانند پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) و حضرت مسیح(علیه السلام)). 
۲-از این گذشته ویذگی سوره های «مکی» که از عقائد دینی» مخصوصاً از مبداً و معاد سخن 
می گوید. کاملاً در این سوره منعکس است. 

۳ - در این سوره از: وحدت خالق و این که جز او معبود و آفریدگاری نیست» و نیز از 
آفرینش جهان بر اساس هدف و برنامه» و وحدت قوانین حاکم بر این عالم و همچنین 
وحدت سرچشمه حیات و هستی. و نیز وحدت موجودات در برنامه فنا و مرگ بحث به میان 
امه أاست: 

٤‏ - بخش دیگری از این سوره» از پیروزی حق بر باطل» توحید بر شرک و لشکریان عدل و 
داد بر جود ابلیس» سخن گفته شده است: 

۵ - جالب این که: این سوره با هشدارهای شدید نسبت به مردم غافل و بی خبر از حساب و 


کتاب آغاز شده و پایان آن نیز با هشدارهای دیگری در این 
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زمینه تکمیل می گردد. 

پیامبرانی که نامشان در این سوره آمده بیان زندگی و مشروح برنامه های بعضی از آنها در 
سوره های دیگر نیز ذکر شده است ولی در این سوره بیشتر روی این بخش از حالات انبیاء 
تکیه شده: آنها هنگامی که در تنگناهای سخت گرفتار می شدند. چگونه دست توسئل به دامان 
لطف حق می زدند؟ و چگونه خداوند این بن بست ها را بر آنها می گشود و از طوفان و 
گرداب نجاتشان می بخشید؟! 

«ابراهیم» به هنگامی که در آتش نمرود گرفتار شد. 

«یونس» هنگامی که در شکم ماهی فرو رفت. 

«زکریا» هنگامی که آفتاب عمر خود را نزدیک به غروب دید ولی جانشینی نداشت که برنامه 
هایش را تکمیل کند. 


فضیلت تلاوت این سوره 

از پیامبر گرامی اسلام(صلی الله علیه وآله) در فضیلت تلاوت این سوره چنین نقل شده: من قرأ 
سورة الا لبياء حاستبه الله حساباً تسیر و صافحة و سم عليه کل بى ذکرٌ انمه فى الْفرآن: 

ی انبیاء را بخواند خداوند حساب وه اسان مرک زو اور مان اعمالش روز 
قیامت سخت گیری نخواهد کرد) و هر پیامبری که نام او در قرآن ذکر شده با او مصافحه کرده 
و بر او درود می فرستد».(۱) 


و از امام صادق(علیه السلام) می خوانیم: من قَراً سُورة لا بياءِ خباً لها كان من 


۱ - تفسير «نور الثقلین). جلد ۲ صفحه ABI‏ 
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رافق اين آجمعین فى جنات التعيم و كان مَهيباً فى أعيّن الناس فى الحياة الدنیا: 

«هر کس سوره انبیاء را از روی عشق و علاقه بخواند. با همه پیامبران در باغ های پر نعمت 
بهشت» رفیق و همنشین می گردد» و در زندگی دنیا نیز در چشم مردم پر ابهت خواهد 
بود).(۱) 

جمله: با ھا: «از روی عشق و علاقه به این سوره» در واقع کلیدی است برای فهم معنی 
روایاتی که در زمینه فضیلت سوره های قرآن به ما رسیده» یعنی هدف تنها تلاوت و خواندن 
الفاظ نیست» بلکه عشق به محتوا است و مسلماً عشق به محتوا بدون عمل معنی ندارد و اگر 
کسی چنین ادعائی کند که من عاشق فلان سوره ام اما عملش بر ضد مفاهیم آن باشد دروغ 
می گوید. 

بارها گفته ایم: قرآن کتاب عقیده و عمل است و خواندن» مقدمه ای است برای اندیشیدن» و 


۱- همان مدرک. 
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۱ افترب للناس حسابهم و هم فى غفل فخرضون 

۲ مایَأتیهم من ذکُر من رتهم مخدث لا استَمَغوه و هم لبون 

۳ لاهية فلوم و آأسَروا النجوی الذین ظَلَمُوا هل هذا الا شر ملک 
أ فتأتون السخر و آنتم تنصرون 

٤‏ قال ربّی یلم القول فى السّماء و الا رض و هو السَمیعٌ الحلیمْ 

٥۵‏ یل قالوا أضغاث آخلام بل افتراة بل هو شاعر فَليَاتنا ايه كما 
اسل الا ولون 


ترجمه: 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 

۱ - حساب مردم به آنان نزدیک شده در حالی که در غفلت اند و روی گردانند! 

۲ - هیچ یادآوری تازه ای از طرف پروردگارشان برای آنها نمی ید مگر آن که با بازی به آن 
گوش می دهند! 

۳ این در حالی است که دل هایشان در بی خبری فرو رفته است! و ستمگران پنهانی نجوا 
کردند (و گفتند): «آیا جز این است که او بشری همانند شماست؟! آیا به سراغ سحر می روید 


با این که می بینید»؟! 
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٤‏ - (پیامبر) گفت: «پروردگارم همه سخنان راء چه در آسمان باشد و چه در زمین» می داند: و 
او شنوا و داناست»! 

۵ - آنها گفتند: «(آنچه محمد(صلی الله علیه وآله) آورده وحی نیست:) بلکه خواب هائی 
آشفته است! اصلاً آن را به دروغ به خدا بستهز نه» بلکه او یک شاعر است! بايد معجزه ای 
برای ما بیاورد: همان گونه که پیامبران پیشین (با معجزات) فرستاده شدند»! 

تفسیر: 

بهانه های رنگارنگ 

این سوره - همان گونه که اشاره کردیم - با یک هشدار نیرومند به عموم مردم آغاز می شود 
هشداری تکان دهنده و بیدارکننده می گوید: «حساب مردم به آنها نزدیک شده در حالی که 
در غفلت اند و روی گردانند» (افترب للناس جسابهم و هم فی عَفَلَهُ مغرضون). 

عمل آنها نشان می دهد که: این غفلت و بی خبری سراسر وجودشان را گرفته است» و گرنه 
چگونه ممکن است انسان ایمان به نزدیکی حساب. آن هم از حساب گری فوق العاده دقیق» 
داشته باشد. و این چنین همه مسائل را سرسری بگیرد و آلوده هر گونه گناه باشد؟. 

کلمه «افترب» تأکید بیشتری از «قرب» دارد» و اشاره به این است که این حساب بسیار نزدیک 
شده. 

تعبیر به «ناس» گر چه ظاهراً عموم مردم را شامل می شود و دلیل بر آن است که همگی در 
غفلت اند ولی بدون شک. هر گاه که سخن از توده مردم گفته می شود. استثناهائی وجود 
دارد. و در اینجا گروه بیدار دلی را که هميشه در فکر حسابند و برای آن آماده می شوند. باید 


از این کم بت دات 
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جالب این که می گوید: حساب به مردم نزدیک شده نه مردم به حساب گوئی حساب با 
سرعت به استقبال مردم می دود! 

ضمناً فرق میان «غفلت» و اعراض» ممکن است از این نظر باشد که: آنها از نزدیکی حساب 
غافلند. و این غفلت. سبب می شود: از آیات حق اعراض کنند. در حقیقت «غفلت از حساب» 
علت است. و «اعراض از آیات حق» معلول آن. 

و یا منظور اعراض از خود حساب و آمادگی برای پاسخگوئی در آن دادگاه بزرگ است؛ یعنی 
چون غافلند خود را آماده نمی کنند و روی گردان می شوند. 

در اینجا این سوال پیش می آید که: نزدیک شدن حساب و قیامت به چه معنی است؟ 

بعضی گفته اند: منظور آن است که: باقی مانده دنیا در برابر آنچه گذشته کم است. و به همین 
دلیل نزدیک بودن رستاخیز (نزدیک نسبی است) به خصوص این که از پیامبر اسلام(صلی الله 
عليه وآله) نقل شده: بُعشت انا و السَاعهٌ کهاتیْن!: «بعشت من و روز قیامت مانند اين دو است»! 
(اشاره به انگشت «سبابه» و «وسطی» که در کنار هم قرار دارند. فرمود).(۱) 

بعضی دیگر گفته اند: این تعبیر به خاطر قطعی بودن رستاخیز است» همان گونه که در ضرب 
المثل معروف عرب می خوانیم: کل ما هو آت قريب «هر چه قطعاً می آید نزدیک است»:(۲) 
Sa aA E a‏ 


بعضی از مفسران مانند «قرطبی» این احتمال را نیز داده که: «حساب» در 


۱ مچ البيان)» ذیل آیات مورد بحت. 
۲ -«کافی». جلد ۸ صفحه ۸۱ 
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اینجا اشاره به «قيامت صغری» یعنی مرگ است: زیرا به هنگام مرگ نیز قسمتی از محاسبه و 
جزای اعمال به انسان می رسد.(۱) 


ولی ظاهراً آیه فوق ناظر به قيامت کبری است. 


آیه بعد» یکی از نشانه های اعراض و روی گردانی آنها را به این صورت بیان می کند: «هر ذکر 
و یادآوری تازه پروردگار که به سراغ آنها بیاید» با شوخی» بازی و لعب به آن گوش فرا می 
دهند»! (ما ياتيهم من ذکر من ریهم مُخدت الا استمَغوه و هم يَلْعَبُون). 

هرگز نشده است: در برابر سوره یا آیه. و خلاصه سخن بیدارکننده ای از ناحیه پروردگا به 
طور جدی با آن برخورد کنند. ساعتی در آن بیندیشند» و حداقل احتمال بدهند: این سخن در 
حیات و سرنوشت آنها اثر دارد آنها نه به حساب الهی فکر می کنند و نه به هشدارهای 
پروردگار. 

اصولاً یکی از بدبختی های افراد جاهل, متکبر و خودخواه این است که هميشه نصائح و 
اندرزهای خیراندیشان را به شوخی و بازی می گیرند» و همین سبب می شود که هرگز از 
خواب غفلت بیدار نشوند. در حالی که اگر حتی یک بار به صورت جدی با آن برخورد کنند. 
چه بسا مسیر زندگانی آنها در همان لحظه تغییر پیدا می کند. 

کلمه «ذکر) در آبة فوق. اشاره به هر سخن بیدارکننده است. و تعبیر به «مځدث» (تازه و 
جدید) اشاره به این است که کتب آسمانی. یکی پس از دیگری نازل می گردد» و سوره های 
قرآن و آیات آن هر کدام محتوای تازه و نوی دارد. که از طرق مختلف برای نفوذ در دل های 


غافلان وارد می شود. اما چه سود 


۱ - تفسیر «قرطبی». جلد 1» صفحه ۲۰۷. 
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۳۸۸ 


تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


برای کسانی که همه اینها را به شوخی می گیرند. 

اصولگ گویا آنها از تازه ها وحشت دارند. با همان خرافات قدیمی که از نیاکان خود به ارث 
برده اند دل خوش کرده اند. گوئی پیمان جاودانه بسته اند که با هر حقیقت تازه ای مخالفت 
کنند. در حالی که اساس قانون تکامل» بر این است که هر روز انسان را با مسائل تازه و نوینی 


بازء برای تأکید بیشتر می گوید: «آنها در حالی هستند که دل هایشان در لهو و بی خبری فرو 
رفته است» (لاهيةً قلوهم). 

زیرا آنها از نظر ظاهر همه مسائل جدی را لعب و بازی و شوخی می پندارند (چنان که جمله 
یلعبُون به صورت فعل مضارع و مطلق به آن اشاره می کند) و از نظر باطن گرفتار لهو و 
اکال فکر بد سال ی ارز ر غافان ده هبعت 

وط ات ی کیاد هر وان ستاوتا را تخر اعد اف 

بعد به گوشه ای از نقشه های شیطانی آنها اشاره کرده» می فرماید: «این ظالمان گفتگوهای 
درگوشی خود را که برای توطئه انجام می دهند. پنهان می دارند. می گویند: جز این است که 
او یک بشر عادی همچون شما است» (و آستروا وی این ظَلَمُوا هل هذا الا بر 
ملکم.(۱) 

حال که او یک شر عاد مقن تسه لاه ابن كارهاي ارق الماد اوق ود سس سای 


جز سحر نمی تواند باشد «آیا شما به سراغ سحر می روید با 


۱ - در ادبیات عرب معمول است اگر فاعل» اسم ظاهر باشد» فعل» مفرد آورده می شود. ولی 
این یک قاعده کلی و همیشگی نیست. گاه به علل خاصی فعل را به صورت جمع و فاعل را 
اسم ظاهر می آورند. جمله «و آمتروا النٌجوی این ظلمّوا» نیز همین گونه است. 

بعضی نیز «لْینَ ظْلَموا» را بدل از «واو» «آسروا» دانسته اند. 

اقوال متعدد دیگری در این مورد گفته شده. به جلد ٩‏ «اعراب القرآن و بیانه». صفحه ۲۸۲ 


نوشته «(محیی الدين الدرویش) مراجعه فرمائید. 
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۳۸۹ 


تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


این که می بینید»؟! (أ فاون السخر و نتم تبصیرون). 

گفتیم: این سوره در «مکه» نازل شده و در آن ایام دشمنان اسلام کاملاً نیرومند بودند. پس 
چه لزومی داشت که سخنان خود را مخفی کنند. حتی نجواهایشان راء (توجه داشته باشید قرآن 
می گوید: سخنان درگوشی را پنهان می کردند). 

این ممکن است به خاطر آن باشد که آنها در مسائلی که جنبه توطثه و نقشه داشت به مشورت 
می پرداختند تا در برابر توده مردم با طرح واحدی در برابر پیامبر(صلی الله عليه واله) بایستند. 
به علاوه آنها از نظر قدرت و زور مسلماً جلو بودند ولی از نظر منطق و قدرت نفوذ کلام 
برتری با پیامبر(صلی الله علیه وآله) و مسلمانان بود» و همین برتری سبب می شد که آنها برای 
انتخاب برچسب ها و پاسخ های ساختگی در برابر پیامبر(صلی الله علیه واله)به مشورت های 
نهانی بنشینند. 

به هر حال» آنها در این گفتارشان روی دو چیز تکیه داشتند: یکی بشر بودن پیامبر(صلی الله 
علیه وآله) و دیگری برچسب سحر و در آیات بعد برچسب های دیگری نیز مطرح خواهد 


شد که قرآن به پاسخ آنها می پردازد. 


ولی قرآن نخست به صورت کلی به آنها از زبان پیامبر(صلی الله عليه وآله) چنین پاسخ می 
گوید: «پروردگار من هر سخنی چه در آسمان باشد. و چه در زمین می داند» (قال ربی یلم 
لول فى السّماء و الا رض). 

جو هرر نکش که ان ا و وه ها هات قار او سے تاش ا که او 
هم شنوا است و هم دانا» (و هو السّمِيع الْعَليم). 

او همه چیز را می داند و از همه کار با خبر است. نه تنها سخنان را می شنود. 
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۳۹۰ 


تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


که از انديشه هائی که از مغزها می گذرد. و تصمیم هائی که در سینه ها پنهان است نیز آگاه 


است. 


بعد از ذکر دو قسمت از بهانه جوئی های مخالفان» به چهار قسمت دیگر از آن پرداخته چنین 
می گوید: «آنها گفتند: آنچه پیامبر(صلی الله علیه وآله) به عنوان وحی آورده خواب های آشفته 
و پراکنده ای بیش نیست» که او آنها را حقیقت و واقعیت می پندارد! ل قالوا آضغاث 
آخلام).(۱) 

گاه این سخن خود را عوض می کنند و می گویند: «او مرد دروغگوئی است که این سخنان را 
به خدا افترا بسته»! (بّل افْتراف). 

و گاه می گویند: «نه, اک تاه ایت اه ات مجموعه ای از تخیلات شاعرانه او است 
ل فاس 

و در آخرین مرحله می گویند: از همه اینها که بگذریم «اگر او راست می گوید که فرستاده 
خدا است باید معجزه ای برای ما بیاورد همان گونه که پیامبران پیشین با معجزات فرستاده 
شدند» (لیأْتنا بای کما ازل الا ولون). 

بررسی های این نسبت های ضد و نقیض به پیامبر(صلی الله عليه وآله» خود بهترین دلیل بر 
آن است که آنها حق طلب نبودند. بلکه هدفشان بهانه جوئی و به اصطلاح بیرون کردن حریف 
از میدان به هر قیمت و به هر صورت. بوده است. 

گاه ساحرش می خواندند. زمانی شاعر گاه مفتری» و گاه (العیاذ بالله) یک آدم خیالاتی که 


خواب های پریشانش را وحی به حساب آورده! 


۱ - «أضغاث» جمع «ضغث» (بر وزن حرص) به معنی بسته هیزم یا گیاه خحشکیده و مانند آن 


و «أخلام» جمع «خلم» (بر وزن ظلم) به معنی خواب و رؤیا است» و از آنجا که برای جمع 
آوری یک بسته هیزم و مانند آن یک مشت اشیاء پراکنده را روی هم می گذارند این تعبیر به 


خواب های آشفته و پراکنده اطلاق شده است. 
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۳۹۱ 


تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


گاه می گویند: جرا تو انسانی؟! و گاه با دیدن آن همه معجزات باز بهانه معجزه دیگر می 
۳ 
اگر ما دلیلی بر بطلان سخنانشان جز این پراکنده گوئی نداشتيم به تنهائی کافی بود» ولی در 


آیات بعد خواهیم دید که قرآن از طرق دیگر نیز به آنها پاسخ قاطع می گوید. 


نکته: 

آیا قرآن حادث است؟ 

جمعی از مفسران در ذیل این آیات. به تناسب کلمه «مځدث» که در دومين آیه مورد بحث 
آمده گفتگوی فراوانی پیرامون حادث يا قدیم بودن «کلام اللّه» مطرح کرده اند. همان مسأله 
ای که در زمان خلفای بنی عباس سالیان دراز مورد جر و بحث بود. و مدتی طولانی افکار 
گروهی از دانشمندان را به خود جلب کرده بود. 

اما امروز به خوبی می دانیم: این بحث بیشتر جنبه سرگرمی سیاسی داشته, تا علمای اسلام را 
به خود مشغول دارند و از مسائل اصولی و اساسی که تماس با وضع حکومت» طرز زندگی 
مردم و حقایق اصلی اسلام داشته منصرف سازند. 

امروز برای ما کاملاً روشن است اگر منظور از کلام الله محتوا و مضمون آن است» به طور 
قطع «قدیم» است یعنی هميشه در علم خدا بوده و علم واسع پروردگار همیشه به آن احاطه 
داشته است. 

و اگر منظور» این الفاظ و این کلمات و این وحی است که بر پیامبر(صلی الله عليه وآله) نازل 
شده» آن هم بدون شک «حادث» است. 


کدام عاقل می گوید: الفاظ و کلمات. ازلی است؟ یا نزول وحی بر پیامبر(صلی الله علیه وآله) 
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۳۹۲ 


تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


از آغاز فرمان رسالت نبوده؟ بنابراین ملاحظه می کنید هر طرف بحث را بگیریم مسأله آفتابی 
و روشن است. 

به تعبیر دیگر قرآن الفاظی دارد و معانی. الفاظش قطعاً حادث است و معانیش قطعاً قدیم» 
بنابراین جائی برای جر و بحث نیست. 

وانگهی این بحث. کدام مشکل علمی, اجتماعی» سیاسی و اخلاقی از جامعه اسلامی را حل 
می کند؟ و چرا بعضی از دانشمندان پیشین» فریب شگردهای حاکمان مکار توطئه گر را 
خورده اند؟! 

لذا می بینیم بعضی از امامان اهل بیت(عليهم السلام) ضمن بیان روشن این مسأله» عملا به آنها 


هشدار دادند که از این گونه بحث ها بپرهیزید.(۱) 


۱ -«احتجاج طبرسی». طبق نقل «نور الثقلین». جلد ۲۳ صفحه ۱۲. 
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۳۹۳ 


تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


٩‏ ماآمنت هم من قریَة الکناها أ فَهْم یومنون 

۷ و ما اسنا قبلک الا رجالا وحی ایهم فستلوا أهل الذکر ان کنتم 
لاتغلَمون 

۸ و ما جعلناهم جستدا ایکون الطعام و ما کائوا خالدین 

٩‏ تم صدفناهم اوعد فأنجیناهم و من تشاء و أهلکنا الشترفین 

۰ قد الا یک با یر چفرگ الوا 


ترجمه: 

٦‏ - تمام آبادی هائی که پیش از اينها هلاک کردیم (به معجزات گوناگون ما) هرگز ایمان 
نیاوردند: آیا اینها ایمان می آورند؟! 

۷-ما پیش از تو جز مردانی که به آنان وحی می کردیم. نفرستادیم! (همه انسان بودند!) اگر 
نمی دانید» از آگاهان بیرسید. 

۸-آنان را پیکرهائی که غذا نخورند قرار ندادیم! عمر جاویدان هم نداشتند! 

٩‏ - سپس وعده ای را که به آنان داده بودیم» وفا کردیم! آنها و هر کس را که می خواستیم (از 
چنگ دشمنانشان) نجات دادیم: و مسرفان را هلاک نمودیم! 

۰ - ما بر شما کتابی نازل کردیم که وسیله تذکر (و بیداری) شما در آن است! آیا نمی 


فهمید؟! 
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۳۹٤ 
تفسیر نمونه جلد سیزدهم‎ 

تفسیر: 

پیامبران همه از نوع بشر بودند 

گفتیم در آیات گذشته. شش نمونه از ایرادهای ضد و نقیض دشمنان اسلام به پیامبر(صلی الله 
علیه وآله) بازگو شده است. آیات مورد بحث. نیز به پاسخ آنها پرداخته گاهی به صورت کی 
و جمعی و بعضی را بالخصوص پاسخ می گوید. 

نخستین آیه مورد بحث. اشاره به «معجزات اقتراحی» آنان کرده (منظور از معجزات اقتراحی. 
پيشنهاد معجزات دلبخواه به عنوان بهانه گیری است) می گوید: «تمام شهرها و آبادی هائی که 
پیش از اینها هلاکشان کردیم تقاضای این گونه معجزات را کردند. ولی هنگامی که پیشنهادشان 
عملی شد هرگز ایمان نیاوردند. آیا اینها یمان می آورند»؟! (ما منت قلَهُم من قَریَة َهلکناها أ 
فم بۇمنون). 

به آنها اخطار می کند: اگر به تقاضای شما در زمینه معجزات اقتراحی پاسخ گفته شود و ایمان 
نیاورید. نابودی شما حتمی است! 

این احتمال نیز در تفسیر آیه وجود دارد که قرآن در این آیه» به تمام ایرادهای ضد و نقیض 
آنها اشاره کرده می گوید: این طرز برخورد با دعوت پیامبران راستین» تازگی ندارد» همیشه 
افراد لجوج» متوسل به این گونه بهانه ها می شدند» و سرانجام کارشان نیز چیزی جز کفر و 
سپس هلاکت و مجازات دردناک الهی نبود. 


آیه بعد به پاسخ نخستین ايراد آنها در زمینه بشر بودن پیامبر(صلی الله عليه وآله)بالخصوص 
پرداخته می گوید: از میان افراد شایسته. تنها تو نیستی که به عنوان پیامبر برای هدایت مردم 


فرستاده شده ای بلکه «تمام پیامبرانی که پیش از تو 
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تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


آمدند. مردانی بودند که وحی به آنها می فرستادیم» (و ما اسنا ملک الا رجالا توحی الیهم). 
این» یک واقعیت تاریخی است که همگان از آن آگاهند «و اگر شما نمی دانید از آگامان 
بپرسید» (فستلوا أل الذكر ان كنتم لائغلمون). 

اهل ذکر کیانند؟ 

بدون شک «اهل ذکر» از نظر مفهوم لغوی» تمام آگاهان و مطلعان را در بر می گیرد و آیه فوق 
بیانگر یک قانون کلی عقلائی در مورد «رجوع جاهل به عالم» است» هر چند مورد و مصداق 
آیه دانشمندان اهل کتاب بودند. ولی این مانع کلیت قانون نیست. 

به همین دلیل» دانشمندان و فقهای اسلام به این آیه برای مسأله «جواز تقلید از مجتهدان 
اسلامی» استدلال کرده اند. 

و اگر می بینیم در روایاتی که از طرق اهل بیت(عليهم السلام) به ما رسیده. اهل ذکر به 
علی(علیه السلام) یا سایر امامان اهل بیت(علیهم السلام) تفسیر شده به معنی انحصار نیست. 


بلکه بیان واضح ترین مصداق های این قانون کلی است.(۱) 


آیه بعد. توضیح بیشتری در مورد بشر بودن پیامبران داده می گوید: «ما پیامبران را پیکرهائی که 


غذا نخورند قرار ندادیم و آنها هرگز عمر جاویدان نداشتند» (و ما جعلناهم جَسداً لایأکلون 


الطعام و ما کائوا خالدین). 
جمله «لایاکلُونْ الطعام» اشاره به بهانه ای است که در جای دیگر از قرآن در ارتباط با همین 


ايراد آمده است: و قالوا ما لهذا الرسُول کل الطعام و بخ 


| - توضیح بیشتر را در این باره در تفسیر آیه 4۳ سوره «نحل» جلد ۰۱۱ صفحات ۲:۰ تا 
7 مطالعه فرمائید. 
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تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


فى الا مئواق: 

«چرا اين پیامبر غذا می خورد و در بازارها راه می رود»؟!(۱) 

جمله «ما کائُوا خالدین) نیز تکمیلی بر همین معنی است: چرا که مشرکان می گفتند: حوب بود 
به جای بشر, فرشته ای فرستاده می شد. فرشته ای که عمر جاودان داشته باشد. و دست مرگ 
به دامان او دراز نشود! 

قرآن در پاسخ آنها می گوید: هیچ یک از پیامبران پیشین عمر جاویدان نداشتند که پیامبر 
اسلام(صلی الله علیه وآله) داشته باشد. 

بدون شک - همان گونه که بارها گفته ایم - رهبر انسان ها باید از جنس خودشان باشد. با 
همان غرائزه عواطف. احساس هاء نیازهاء و علاقه هاء تا دردهای آنها را لمس کند. و بهترین 
طریق درمان را با الهام گرفتن از تعلیماتش انتخاب نماید. تا الگو و اسوه ای برای همه انسان 


ها باشد و حجت را بر همه تمام کند. 


پس از آن به عنوان تهدید و هشداری به منکران سرسخت و لجوج. چنین می گوید: ما به 
پیامبرانمان وعده داده بودیم آنها را از چنگال دشمنان رهائی بخشیم و نقشه های آنها را نقش 
بر آب کنیم» آری «ما سرانجام به این وعده خود وفا کردیم و صدق آن را آشکار ساختیم. آنها 
و تمام کسانی را که می خواستیم نجات دادیم و مسرفان را هلاک نمودیم»! (م صَلئُناهم 
الوغد فاَنجیناهم و من نشاء و آَهلکنا الشنرفین). 

آری» همان گونه که سنت ما انتخاب کردن رهبران بشر. از میان افراد بشر بود این هم سنت ما 
بود که در برابر توطئه های مخالفان از آنها حمایت کنیم و 


۱ - فرقان آیه ۷. 
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اگر اندرزهای پی درپی در آنها موثر نیفتاده صفحه زمین را از لوث وجودشان پاک سازیم. 

پیدا است منظور از: و من تشاء: «هر که را بخواهیم» خواستنی است که بر معیار ایمان و عمل 
صالح دور می زند. و نیز روشن است. منظور از «مسرفان» در اینجا کسانی هستند که در مورد 
خویشتن و جامعه ای که در آن زندگی داشتند. از طریق انکار آیات الهی و تکذیب پیامبران 
اسراف کردند. 

لذا در جای دیگر قرآن می خوانیم: گذلک حقاً علَيْنا تنج الْمُوّمنین: «اين گونه بر ما حق و لازم 


بود که مؤمنان را نجات دهیم).(۱) 


در آخرین آیه مورد بحث» در یک جمله کوتاه و پرمعنی» به اکثر ایرادهای مشرکان مجدداً 
پاسخ داده می گوید: «ما بر شما کتابی نازل کردیم که وسیله بیداری شما در آن است آیا تعقل 
نمی کنید»؟! (لقد نا کم کتاباً فيه ذكركم أفلاتخقلون). 

هر کس آیات این کتاب را که مايه تذک بیداری دل و حرکت انديشه و پاکی جامعه ها است» 
بررسی کند به خوبی می داند یک معجزه روشن و جاویدان است. با وجود این معجزه آشکارء 
که از جهات مختلف آثار اعجاز در آن نمایان است (از جهت جاذبه فوق العاده. محتوا. احکام 
و قوانین» عقائد و معارف و...) آیا باز در انتظار ظهور معجزه دیگری هستید؟ 

کدام معجزه بهتر از این می تواند حقانیت دعوت پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) را ثابت 
کند؟! 


از این گذشته آیات این کتاب فریاد می زند» سحر نیست. واقعیت است با 


۱-پونس. ايه ۱۰۳. 
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تعلیمات پرمحتوا و جذاب. آیا باز هم می گوئید سحر است؟! 

آیا می توان نسبت «اضغاث احلام» به این آیات داد؟ خواب های پریشان و بی معنی کجا؟ و 
این سخنان موزون و منسجم کجا؟ 

آیا می توان آن را دروغ و افترا شمرد؟ با این که آثار صدق» از همه جای آن نمایان است؟ 

و آیا آورنده آن «شاعر» بوده, در حالی که شعر بر محور تخیل دور می زند و آیات این کتاب؛ 
همه بر اساس واقعیت ها است؟! 

کوتاه سخن این که: دقت و بررسی در این کتاب ثابت می کند این نسبت های ضد و نقیض» 
وصله هائی است ناهمرنگ و سخنانی است مغرضانه و نابخردانه. 

در این که کلمه «ذِكرگم» در آیه فوق به چه معنی است. مفسران بیانات گوناگونی دارند: 
بعضی گفته اند: منظور این است که: آیات قرآن» مايه تذکر و بیداری اندیشه های شما است » 
چنان که در جای دیگر می گوید: فُذگر بالْقرآن من یخاف وعید: «به وسیله این قرآن کسانی را 
که از مجازات الهی می ترسند تذکر ده»(۱) ۱ 

گروهی گفته اند: منظور این است که: این قرآن نام و آوازه شما را در دنیا بلند می کند» یعنی 
مایه عزت و شرف شما است. شما ممنان و مسلمانان. و یا شما قوم عرب. که قرآن به زبان 
شما نازل شده. و اگر از شما گرفته شود. نام و نشانی در جهان نخواهید داشت. 


بعضی دیگر گفته اند: منظور این است در این قرآن آنچه مورد نیاز شما در 


| -ق» ابه .٤۵‏ 
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امر دین و دنیا است و یا در زمینه مکارم احلاق است. یادآوری شده. 

گر چه این تفاسیرء منافاتی با یکدیگر ندارد و ممکن است همه در تعبیر «ذکرکم» جمع باشند. 
اما تفسیر نخست روشن تر به نظر می رسد. 

و اگر گفته شود: چگونه این قرآن مایه بیداری است در حالی که بسیاری از مشرکان شنیدند و 
بیدار نشدند؟ 

در پاسخ می گوئیم: بیدارکننده بودن قرآن جنبه اجباری و الزامی ندارد. بلکه مشروط است به 


این که انسان خحودش بخواهد و دریچه های قلبش را به روی آن بگشاید! 
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۱ و کم قصتننا من فریةکانت طالعٌ و أنشآنا بخدها وم آخرین 
۲ فلمّا أَحَُوا باسنا إذا هم منها ترکضون 

۲ لاثرکضوا و ازجشواالی ما آثرفتم فیه و تصساکیکم لعلکم شتتلون 
٤‏ قالوا یا وین لا كنا ظالمین 


۵ فما زالت تلک دغواهم حتی جعلناهم حصيداً حامدین 


ترجمه: 
۱ - چه بسیار آبادی های ستمگری را که درهم شکستیم: و بعد از آنهاء قوم دیگری روی کار 
آوردیم! 


۲ - هنگامی که عذاب ما را احساس کردند. ناگهان پا به فرار گذاشتند! 

بازگردید! شاید (سائلان بیایند و) از شما تقاضا کنند! 

۶ - گفتند: «ای وای بر ما! به یقین ما ستمگر بودیم)! 

۵ و همچنان این سخن را تکرار می کردند. تا آنها را درو کرده و خاموش ساختیم! 

تفسیر: 

در آیات مورد بحث» به دنبال گفتگوهائی که درباره مشرکان و کافران لجوج گذشت سرنوشت 
آنها را با مقایسه با سرنوشت اقوام پیشین» مشخص می کند. 

نخست می گوید: «چه بسیار شهرها و آبادی های ظالم و ستمگری را که 
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درهم شکستیم» (و کم قَصمنا من قَريةُ کانت ظالمة). 

«و بعد از آنها قوم و جمعیت دیگری را به روی کار و به میدان آزمایش آوردیم» (و آنشأنا 
بخدها قوماً آخرین). 

با تیه ای کک و من کن قرآم با ات کی کان یم مش سرد 
کردن آمده و با توجه به این که: تکیه روی ظلم و ستمگری این اقوام شده. نشان می دهد: 
خداوند شدیدترین انتقام و مجازات را در مورد اقوام ظالم و ستمگر قائل است. 

ضمناً به این معنی اشاره می کند که: اگر تاریخ گذشتگان را مورد بررسی قرار دهید. خواهید 
دانست» تهدیدهای پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) شوخی و بی حساب نیست. واقعیت 
تلخی است که باید دقیقاً به آن بیندیشید. 


آنگاه» شرح حال آنها را به هنگامی که دامنه عذاب در آبادی آنها گسترده می شد. و وضع 
بیچارگی آنان را در مقابل مجازات الهی مشخص می کند. می گوید: «آنها هنگامی که احساس 
کردند عذاب الهی می خواهد دامنشان را بگیرد» پا به فرار گذاردند» (فلمّا َحَسّوا باسنا اذا هم 
منها یرکضون).(۱) 

درست همانند یک لشگر شکست خورده که شمشیرهای برهنه دشمن را پشت سر خود می 


بیند. به هر سو پراکنده می شوند. 


اما به عنوان توبیخ و سرزنش به آنها گفته می شود: «فرار نکنید و بازگردید به سوی زندگانی 


پرناز و نعمتتان! و به سوی کاخ ها و قصرها و مسکن های پرزر و 


۱ - «رکض» هم به معنی دویدن با سرعت» و هم به معنی دواندن مرکب می آید. گاهی نیز به 
معنی کوبیدن با بر زمین آمده است» مانند: ارکض برچلک هذا مُعْتَسل بار و شراب «ای 
ایوب! پای خود را بر زمین بکوب» چشمه ای می جوشد که هم برای شستشو و هم برای 
نوشیدن آماده است» (ص» 4۲). 
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زیورتان» شاید سائلان بیایند و از شما تقاضا کنند» (لاترکضوا و ارجغوا إلى ما ارتم فيه و 
این عبارت. ممکن است اشاره به آن باشد که همواره در این زندگی پرناز و نعمتی که داشتند 
سائلان و تقاضاکنندگان بر در خانه هایشان رفت و آمد داشتند. با اميد می آمدند و محروم 
بازمی گشتند. به آنها می گوید: بازگردید و همان صحنه های نفرت انگیز را تکرار کنید. و این 
در حقیقت یک نوع استهزاء و سرزنش است. 

بعضی از مفسران نیز احتمال داده اند جمله للم تتتلون» اشاره ای به دستگاه پر زرق و برق 
و کباش اھا ات که کرد اھا ور کر آی ی تسه مرا رمان س اة 
خدمتگزاران» پی درپی نزد آنها می آمدند و سؤال از امر و فرمانشان می کردند. 

اما این که گوینده این سخن کیست؟ در آیه صریحاً نیامده. 

ممکن است ندائی به وسیله فرشتگان خداء یا پیامبران و رسولانشان باشد يا از درون ضمیر 
مخفی و وجدانشان. 

در حقیقت این ندای الهی بوده است که: به آنها گفته می شد: «فرار نکنید و بازگردید» که از 
یکی از این سه طریق به آنها می رسیده است. 

جالب این که: در اینجا از میان تمام نعمت های مادی بالخصوص روی «مسکن» انگشت 
گذارده شده شاید به خاطر این که: نخستین وسیله آرامش انسان» وجود یک مسکن مناسب 


است. 
و یا این که انسان غالبا بیشترین درآمد زندگی خود را صرف مسکنش می کند. و نیز بیشترین 


علاقه او به آن است. 
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به هر حال» آنها در این هنگام بیدار می شوند. آنچه را قبلا شوخی می پنداشتند به جدی ترین 
صورت در برابر خویش می بینند و فریادشان بلند می شود. «می گویند: ای وای بر ما که ظالم 
و ستمگر بودیم»! (قالوا یا ون انا كا طالمین). 


اما این بیداری اضطراری که در برابر صحنه های جدی عذاب برای هر کس پیدا می شود بی 
ارزش است. و اثری در تغییر سرنوشت ندارد. لذا قرآن در آخرین آیه مورد بحث اضافه می 
کند: «و همچنان این سخن را (وای بر ما ظالم و ستمگر بودیم) تکرار می کردند تا آنها را از 
ريشه قطع کردیم و آنها را خاموش ساختیم» (فما زالت تلک دغواهم حتی جعلناهم حصيداً 
خامدین). 

همچون زراعتی درو شده (حصید) بر زمین می ریزند. و شهر پر جوش و خروش و آبادشان 


به قبرستان ویران و خاموشی مبدل می گردد (خامرین).(۱) 


۱ -«خامد» در اصل از ماده «خمود» (بر وزن جنود) به معنی خاموش شدن اش است» سپس 


به هر جیزی که از جوش و خروش و سر و صدا بیفتد اطلاق شده است. 
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۷ کر ارتا ن خد لوا ناه مر کل ان نا فاع“ 

۸ بل ت بالح علی الباطل تبدعثه تردا هو رامق و کم الیل 
ِا تَصفُون 


ترجمه: 

ما اسمان و زمین» و آنچه را در میان آنهاست از روی بازی نیافریدیم! 

۷ - اگر می خواستیم سرگرمی انتخاب کنیم. چیزی متناسب خود انتخاب می کردیم: اگر این 
کار را انجام می دادیم. 

۸ - بلکه ما حق را بر سر باطل می کوبیم تا آن را هلاک سازد و این گونه. باطل محو و نابود 
می شود. اما وای بر شما از توصیفی که می کنید! 

تفسیر: 

آفرینش آسمان و زمین بازیچه نیست 

از آنجا که در آیات گذشته این حقیقت منعکس بود: ظالمان بی ایمان برای آفرینش خود هدفی 
جز عيش و نوش قائل نبودند. و در واقع عالم را بی هدف می پنداشتند. قرآن مجید در آیات 
مورد بحث. برای ابطال این طرز فکر و اثبات وجود هدف با ارزشی برای آفرینش کل جهان» 
مخصوصاً انسان چنین می گوید: «ما آسمان و زمین و آنچه میان آن دو است بیهوده نیافریدیم» 
(و مالفا السّماء و الا رض و ما بِينهُما لاعبین). 
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این زمین گسترده» این آسمان پهناون و این همه موجودات متنوع و بدیعی که در صحنه آنها 
است نشان می دهد غرض مهمی در کار بوده است» آری هدف این بوده که از یکسو بیانگر 
آن آفریننده بزرگ باشند و نشانه ای از عظمتش, و از سوی دیگر دلیلی بر «معاد» و گرنه این 
آیا ممکن است انسانی در وسط بیابانی. کاخ مجهزی با تمام وسائل فراهم کند. تنها برای این 
که در تمام عمر یک ساعت از آنجا بگذرد و در آن استراحت کند؟ 

کوتاه سخن این که: اگر این جهان با عظمت را از دریچه چشم مردم بی ایمان بنگریم پوچ و 


بی هدف است. تنها ایمان به «مبدأ» و «معاد» است که آن را هدف دار می کند. 


آیه بعد می گوید: اکنون که مسلّم شد عالم بی هدف نیست. این هم مسلم است که هدف این 
آفرینش, سرگرمی خدا به امر خلقت نبوده است که این سرگرمی نامعقولی است : «به فرض 
محال که ما می خواستیم وسیله ای برای سرگرمی خود انتخاب کنیم چیزی انتخاب می کردیم 
که متناسب ما باشد» (لو اردنا آن تخد لقرا لانعذناة من لا آن کنا فاعلین), 

الحا ی ت ا و ی نصا ای ا کی ات 
آیه مورد بحث. بازگوی دو حقیقت است: نخست. با توجه به کلمه «لو» که در لغت عرب 
برای امتناع است» اشاره به این می کند که محال است هدف پروردگار سرگرمی خویشتن 
ناش 


سپس می گوید: به فرض که هدف سرگرمی بود باید سرگرمی مناسب ذات 
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او باشد. از عالم مجردات و مانند آن, نه عالم محدود ماده.(۱) 


آنگاه با لحن قاطعی برای ابطال اوهام بی خردانی که دنیا را بی هدف یا تنها مایه سرگرمی می 
پندارند. چنین می گوید: این جهان» مجموعه ای است از حق و واقعیت» چنین نیست که 
اساس آن بر باطل بوده باشد بلکه ما حق را بر سر باطل می کوبیم تا آن را نابود و هلاک 
سازد و باطل محو و نابود می شود» (بل ٍف بالحق على الباطل فیِدمَْه فاٍذا هو زاهق). 

و در پایان آیه» می گوید: «اما اع شاه ا ی ای قطانم مین رو 
کم الول متا تصفون). 

یعنی ما همواره دلائل عقلی. استدلالات روشن و معجزات آشکار خود را در برابر پندارها و 
اوهام بیهوده گرایان قرار می دهیم. تا در نظر اندیشمندان و صاحبان عقل» این پندارها درهم 
کوبیده و نابود شود. 

دلائل شناسائی خدا روشن است. دلائل وجود معاد آشکار براهین حقانیت انبیاء واضح» و در 
حقیقت برای آنها که لجوج و بهانه گیر نیستند. حق از باطل کاملاً قابل شناسائی است. 

قابل توجه این که: جمله «َفذْف» از ماده «قذف» به معنی پرتاب کردن است» مخصوصاً پرتاب 


کردن از راه دور و از آنجا که پرتاب از راه دون شتاب 


۱ - گروهی از مفسران آیات فوق را اشاره به نفی عقاید مسیحیان دانسته اند یعنی «لهو» را به 
فرزند و همسری انتخاب کنیم از جنس انسان ها انتخاب نمی کردیم. 

ولی این تفسین از جهاتی مناسب به نظر نمی رسد از جمله این که: پیوند آیات فوق با آیات 
گذشته قطع خواهد شد. 

و دیگر این که کلمه «لهو» مخصوصاً هنگامی که بعد از کلمه «لعب» قرار گیرد به معنی 


سرگرمی است نه به معنی زن و فرزند. 
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سرعت و قوت بیشتری دارد این تعبیر بیانگر قدرت پیروزی حق بر باطل است» کلمه «عَلی» 
نیز مؤید این معنی است: زیرا این کلمه معمولاً در موارد «علو» به کار می رود. 

جمله «یَلمَعْه که به گفته «راغب» به معنی شکستن جمجمه و مغز سر است که حساسترین 
نقطه بدن انسان محسوب می شود. تعبیر رسائی است برای غالب بودن لشگر حق. غلبه ای 
چشمگیر و قاطع. 


تعبیر به «إذا» نشان می دهد: حتی در آنجائی که انتظار نمی رود حق پیروز شود ما این برنامه 


را انجام می دهیم. 

تعبیر به «زاهق» که به معنی چیزی است که به کلی مضمحل شده نیز تأکید دیگری است بر 
انش تین 

و این که جمله «َقَذف» و «یدمغ) به صورت فعل مضارع آمده. دلیل بر استمرار این برنامه 
است. 

نکته: 

هدف آفرینش 


در حالی که ماذی ها هدفی برای آفرینش قائل نیستند: چرا که مبداً آفرینش را طبیعت فاقد 
عقل و شعور و بی هدف می دانند. و به همین دلیل طرفدار پوچی در مجموعه هستی می 
باشند. 

فلاسفه الهی و پیروان ادیان همگی معتقد به وجود یک هدف عالی برای آفرینشند: زیرا مبداً 
قادر و حکیم عالم محال است کاری بی هدف انجام دهد. 

اکنون این سوال پیش می آید: این هدف چیست؟ 


گاهی به خاطر مقایسه کردن خداوند با خود گرفتار این توهم می شویم که: 
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آیا خدا کمبودی داشته که می خواسته با آفرینش هستی, و از جمله انسان, آن کمبود را جبران 
کند؟! 

آیا او نیازی به عبادت و نیایش های ما دارد؟ آیا او می خواسته است شناخته شود و خلق را 
آفریده است تا شناخته گردد؟! 

ولی همان گونه که گفتیم» این یک اشتباه بزرگ است که از مقایسه «خدا» و «خلق» ناشی می 
گردد. در حالی که در بحث شناخت صفات خداء بزرگترین سل و مانع همین مقایسه نادرست 
است. (لذا اصل اولی در این بحث آن است که ما بدانيم او در هیچ چیز به ما شباهت ندارد). 

ما موجودی هستیم از هر نظر محدود. و به همین دلیل تمام تلاش هایمان برای رفع 
کمبودهایمان است. درس می خوانیم. تا با سواد شویم و کمبود علممان از بین برود. به دنبال 
کسب و کار می رویم تا با فقر و ناداری مبارزه کنیم. لشکر و عسکر و نیرو تهیه می کنیم. تا 
کمبود قدرتمان را در برابر حریف جبران کنیم حتی در مسائل معنوی و تهذیب نفس و سیر و 
مقامات روحانی, باز تلاش ها در جهت رفع کمبودها است. 

ولی آیا آن وجودی که از هر نظر بی نهایت است. علم و قدرت و نیروهایش بی انتهاء و از 
هیچ نظر کمبودی ندارد. معقول است کاری برای رفع کمبودش انجام دهد؟ 

از این تحلیل روشن» به اینجا می رسیم از یکسو آفرینش بی هدف نیست و از سوی دیگر این 
هدف به آفریدگار باز نمی گردد. 

در اینجا به آسانی می توان نتیجه گرفت که: هدف حتماً و بدون شک چیزی مربوط به خود 
ماست. 


با توجه به این مقدمه می توان دریافت هدف آفرینش چیزی جز تکامل و تعالی ما نیست. 
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به تعبیر دیگر» عالم هستی» دانشگاهی است برای تکامل ما در زمینه علم. 

پرورشگاهی است از نظر تربیتی برای تهذیب نفوس ما. 

تجارتخانه ای است برای کسب درآمدهای معنوی. 

آری «الدنيا مره الا خرة...».(۱) 

«الدتيا دا صق لمن صَدقها و دار عافية لمن فهم عنها و دا غنی لمن نزو منها و دار مَوعظة 
لمن اْعَظ بها».(۲) 

این قافله از عالم عدم به حرکت درآمده و به سوی بی نهایت دائماً در حال پیشروی است. 
قرآن مجید با اشارات کوتاه و بسیار پر معنی در آیات مختلف از یکسو به اصل وجود هدف 
در آفرینش اشاره می کند. و از سوی دیگر این هدف را مشخص می سازد. 

در قسمت اول» می گوید: أ یشب الانسان أن یترک سدی؛ «آیا انسان گمان می کند» مهمل 
آفریده شده و بیهوده رها می شود».(۳) 

أ فحسبتم انما خلقناکم عبناً و أنکُم انا لاترجغون: «آیا چنین پنداشتید که ما بیهوده شما را 
آفريدیم و به سوی ما بازگشت نمی کنید».(4) 

ها تاه وا اساسا خاک ی ال را ا شمان تشز ات 


ميان آنها است بیهوده نيافريديم این گمان و پندار کافران است».(۵) 


۱ -«بحار الانوار»» جلد ۰1۷ صفحه .۲۲۵ 

۲ - «نهج البلاغه». کلمات قصار. شماره ۱۳۱۰ 
۳- قیامت» آیه ۳٣.‏ 

۱۱۵۰ -مۇمنون» آیه‎ ٤ 


۵ - ص آیه ۷ 
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و در قسمت دوم گاه در آیات قرآن هدف آفرینش» عبودیت و بندگی خدا قرار داده شده: و 
ما خلت الجن و الانس الا لِيَعبُدون: «من انسان ها و جن را نیافریدم مگر برای این که عبادتم 
کنند).(۱) ۱ ۱ ۱ ۱ 

بدیهی است عبادت مکتبی است برای پرورش انسان در ابعاد مختلف» عبادت به معنی وسیع 
کلمه که تسلیم فرمان خدا بودن است روح و جان انسان را در زمینه های گوناگون تکامل می 
بخشد. که شرح آن را در ذیل آیات مربوط به عبادات مختلف بیان کرده ایم. 

و گاه می گوید: هدف آفرینش آگاهی» بیداری» تقویت ایمان و اعتقاد شما است: الله الق 
لق سیم ستماوات و من الا رض مهن ر الا فر ھن لیوا اة الله علی کل شي قو 
«خدا همان کسی است که آسمان های هفتگانه و زمین هائی همانند آن را آفرید. فرمان او در 
میان آنها جاری است» همه اینها به خاطر آن بوده تا شما بدانید خدا بر هر چیزی قادر 
است».(۲) 

و گاه هی کوج لاب آنرسشتی ازمایش من عمل فعا اس الق عل ارت الجا 


عو رو 


یک خسن عملا «او خدائی است که مرگ و زندگی را آفرید. تا شما را در میدان 


ليبوم أب 
حسن عمل بیازماید و پرورش دهد».(۳) 

آیات سه گانه فوق» که هر کدام به یکی از ابعاد سه گانه وجود انسان (بعد آگاهی و ایمان» بعد 
اخلاق و بعد عمل) اشاره می کند» بیانگر هدف تکاملی آفرینش است که به خود انسان ها باز 
می گردد.(٤)‏ 

ذکر این نکته نیز لازم است که بعضی چنین تصور می کنند چون کلمه «تکامل» در آیات قرآن 
در این مباحث مطرح نشده است نکند این یک فکر 


۱-ذاریات. آیه .۵7 

۲ طلاق» آیه ۱۲۰ 

۲ ملک» آیه :۲ 

٤‏ - در آیه «ذاریات» اشاره به جنبه های عملی و در آیه «طلاق» اشاره به جنبه ایمان و اعتقاد و 


در آیه «ملک» مسأله اخلاق مطرح است. 
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وارداتی باشد؟ 

ولی پاسخ این ايراد روشن است: زیرا ما در بند الفاظ خاص نیستیم مفهوم و مصداق های 
تکامل در آیات فوق. به خوبی روشن است. آیا علم و آگاهی مصداق واضح آن نیست و 
همچنین پیشرفت در عبودیت و حسن عمل؟! 

در آیه ۱۷ سوره «محمّد» می خوانیم: و الین اهتدو! زادشم دی «آنها که در مسیر هدایت 
وارد شدند. خداوند بر هدایتشان می افزاید» آیا تعبیر به «افزایش»» چیزی جز تکامل است؟! 
در اینجا سؤالی پیش می آید که: اگر هدف تکامل بوده, چرا خداوند از آغازن انسان را در همه 
ابعاد» کامل نیافرید تا نیازی به پیمودن مراحل تکامل نبوده باشد؟ 

سرچشمه این ايراد غفلت از این نکته است که شاخه اصلی تکامل, «تکامل اختیاری» است» و 
به تعبیر دیگر. تکامل آن است که انسان راه را با پای خود و اراده و تصمیم خویش بپیماید. 
اگر دست او را بگیرند و به زور ببرند. نه افتخار است و نه تکامل» فی المثل اگر انسان. یک 
ریال از مال خود را با تصمیم و اراده خویش انفاق کند. به همان نسبت راه کمال اخلاقی 
پیموده» در حالی که اگر میلیون ها از ثروت او را به اجبار بردارند و انفاق کنند. حتی یک گام 
هم در این راه پیش نرفته است. و لذا در آیات مختلف قرآن مجید. به این واقعیت تصریح شده 
که اگر خدا می خواست. همه مردم به اجبار ایمان می آوردند ولی این ایمان برای آنها سودی 
نداشت (و لو شاء ریک لا من من فى الا رض کلم جمیعا).(۱) 
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۳۳ 


۳ 


۳۵ 


و له من فی السماوات و الا رض و من عندة لایّستتکبرون عن 
عبادته و لایستشیرون 

یسیون الیل و هار لایَفترژون 

أ اتخذوا هة من الا رض هم شروت 

و کان فیهما آله إلا الله دتا فسبحان الله رب العَرّش عما 
رفون 

لانتل ما یفعل و هم پتتلون 

ام اتخڌوا من فونه له قل هائوا یرانک هذا ذکر من معی و ذکر 
تن یلیل رهم لیلعون ال قهم رون 

و ما سنا من قبلک من رسول الا وحى للیّه اه لا اله الا نا 


فاعبدون 


ترجمه: 


۹ 


و از آن اوست آنان که در آسمان ها و زمینند! و آنها که نزد اویند (فرشتگان) هیچ گاه از 


عبادتش استکبار نمی‌ورزند و هرگز - خسته نمی شوند. 


E 


بت 


(تمام) شب و روز را تسبیح می گویند: و سست نمی گردند. 


آیا آنها حدایانی از زمین برگزیدند که (خلق می کنند و) منتشر می سازند؟! 


۲ -اگر در آسمان و زمین» جز «اللّه» خدایان دیگری بود» فاسد می شد (و به هم می خورد). 


منزه است خداوند پروردگار عرش. از توصیفی که آنها می کنند! 
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۳ - هیچ کس نمی تواند بر کار او خرده بگیرد: ولی در کارهای آنهاء جای سوال و ایراد 
است! 

۶ - آیا آنها معبودانی جز خدا برگزیدند؟! بگو: «دلیلتان را بیاورید! این سخن کسانی است که 
با من هستند و سخن کسانی (پیامبرانی) است که پیش از من بودند)! اما بیشتر آنها حق را نمی 
دانند: و به همین دلیل (از آن) روی گردانند. 

۵ - ما پیش از تو هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر این که به او وحی کردیم که: «معبودی جز 
من نیست : پس تنها مرا پرستش کنید). 

تفسیر: 

شرک از پندار سرچشمه می گیرد 

در آیات گذشته. سخن از این واقعیت در ميان بود که عالم هستیء بی هدف نیست. نه شوخی 
و بازیچه است و نه لهو و سرگرمی, بلکه دارای هدف تکاملی حساب شده ای است برای 
انسان ها. 

و از آنجا که ممکن است این توهم به وجود آید که خدا چه نیازی به ایمان و عبادت ما دارد؟ 
آیات مورد بحث. نخست به پاسخ این سخن می پردازد و می گوید: «تمام کسانی که در 
آسمانها و زمین هستند از آن اویند» (و له من فى السّماوات و 

الا زض). 

«و فرشتگانی که در محضر قرب پروردگار هستند هیچ گاه از پرستش او تکبر ندارند و هرگز 


خسته نمی شوند) (و من عندۀ لایستکبرون عر عبادته و 
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لس 0 


دائماً «شب و روز تسبیح می گویند و کمترین ضعف و سستی به خود راه نمی دهند» 
(یْسبخون اللَيْل و النهار لایفترون). 

با این حال, او چه نیازی به طاعت و عبادت شما دارد این همه فرشتگان بزرگ» شب و روز 
مشغول تسبیحند. او حتی نیاز به عبادت آنها هم ندارد» پس اگر دستور ایمان» عمل صالح» 
بندگی و عبودیت به شما داده» سود و فایده اش متوجه خود شما است. 

این نکته نیز جالب توجه است که: در نظام بندگان و موالی ظاهری. هر قدر بنده ای به مولا 
نزدیک تر باشد. خضوعش در برابر او کمتر است: چرا که خصوصیت بیشتری دارد و مولا 
نسبت به او نیاز فزون ترا 

اما در نظام عبودیت «خلق» و «خالق» قضیه بر عکس است. هر قدر فرشتگان و اولیای خدا به 


او نزدیک تر می شوند. مقام عبودیتشان بیشتر می گردد.(۲) 


پس از نفی بیهودگی و بی هدفی عالم هستی در آیات گذشته. و قبول این که این عالم دارای 
می گوید: «آیا آنها خدایانی از زمین برگزیدند. خدایانی که می توانند موجودات زنده را 


بیافرینند و در جهان پخش کنند»؟! (آم انخَذُوا آله من الا رض هم ینْشرون). 


| باس و۱۵ از ماده «حسر» در اصل به معنی بازگشودن چیز پوشیده و کنار زدن پرده 
است» سپس به معنی خستگی و ضعف به کار رفته» گوئی نیروهای انسان در چنین حالتی 
همگی آشکار و مصرف می گردد و چیزی از آنها در بدن او مکتوم نمی ماند. 


۲ -«المیزان». ذیل آیات مورد بحت. 
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این جمله در حقیقت» اشاره به این است که معبود بايد خالق باشك مخصوصاً خالق حیات و 
زندگی که روشن ترین چهره های خلقت است. شبیه همان که در آیه ۳ سوره «حج» می 
خوانیم: 

إن الذین تدغون من ذون الله آن يلموا ذباباً و لو اجتمَغوا لَه «تمام معبودهائی را که جز خدا 
می خوانید حتی قدرت ندارند مگسی بیافرینند هر چند دست به دست هم دهند و متحد 
شوند» با این حال آنها چگونه شایسته پرستش هستند.(۱) 

تعبیر به: اه من الا رض: «خدایانی از زمین» اشاره به بت ها و معبودهائی است که از سنگ و 
چوب و مانند آن E‏ کر حاکم بر آسمانها می پنداشتند. 


آیه بعد یکی از دلائل روشن نفی «آلهه» و خدایان مشرکان را به این صورت بیان می کند «اگر 
در آسمان و زمین» معبودها و خدایانی جز الله بود هر دو فاسد می شدند و نظام جهان بر هم 
می خورد» (و كان فیهما آله الا الله َفستدتا). 

«منزه و پاک است ار ی از توصیفی که آنها می کنند» (فسیحان الله رب" 
العرش عما يَصِفُون). 

این نسبت های نارواء و این خدایان ساختگی و آلهه پنداری» اوهامی بیش نیستند و دامان 


کبریائی ذات پاک او با این نسبت های ناروا آلوده نمی گردد. 


۱ - لنشرونا از ماده «نشر» به معین گستردن چیز پیچیده است و کنایه از آفرینش و انتشار 
مخلوقات در پهنه زمین و آسمان نیز آمده است» و جمعی از مفسران اصرار دارند که این جمله 
را اشاره به معاد و بازگشت مردگان به زندگی جدید بدانند» در حالی که با توجه به آیات بعلء 
روشن می شود: سخن از توحید ذات پاک خدا و معبود حقیقی است. نه معاد و زندگی بعد از 
کی 
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برهان تمانع 

دلیلی که برای توحید و نفی آلهه در آیه فوق» آمده است. در عین سادگی و روشنی» یکی از 
براهین دقیق فلسفی در این زمینه است که دانشمندان از آن» به عنوان «برهان تمانع» یاد می 
کنند. خحلاصه این برهان را چنین می توان بیان کرد: 

بدون شک نظام واحدی را در این جهان حکم فرما می بینیم نظامی که در همه جهات 
هماهنگ است. قوانینش ثابت و در آسمان و زمین جاری است. برنامه هایش با هم منطبق, و 
از ای اسب امت 

این هماهنگی قوانین و نظامات آفرینش حکایت از این می کند که از مبداً واحدی سرچشمه 
گرفته است: چرا که اگر مبدأها متعدد بود و اراده ها مختلف» این هماهنگی هرگز وجود 
نداشت و همان چیزی که قرآن از آن تعبیر به «فساد» می کند در عالم به وضوح دیده می شد. 
ما اگر کمی اهل تحقیق و مطالعه باشیم. از بررسی یک کتاب به خوبی می توانیم بفهمیم آن را 
یک نفر نوشته یا چند نفر؟ کتابی که تألیف یک نفر است. از هماهنگی و انسجام مخصوص در 
میان عبارات. جمله بندی هاء تعبیرات مختلف. کنایات و اشارات. عناوین و تیترهاء طرز ورود 
و خروج در بحث ها برخوردار است» همه قسمت هایش یک پارچه و همصداست: چرا که 
زائیده یک فکر و تراوش یک قلم است. 

اما اگر دو یا چند نفر - هر چند همه دانشمند. صمیمی و دارای روح همکاری نزدیک - هر 
کدام تألیف بخشی از آن را بر عهده گیرد. باز در اعماق عبارات. الفاظ و طرز بحث هاء آثار 
این دوگانگی و چندگانگی نمایان است. 

دلیل آن هم روشن است: زیرا دو نفر هر قدر هم فکر و هم سلیقه باشند بالاخره دو نفرند. اگر 
همه چیز آنها یکی بود. یک نفر می شدند. بنابراین به طور 
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قطع باید تفاوت هائی داشته باشند تا بتوانند دو نفر باشند و این تفاوت سرانجام کار خود را 
خواهد کرد و اثرش را در نوشته های آنها خواهد گذاشت. 

حال هر قدر این کتاب. بزرگتر و مفصل تر باشد و در موضوعات متنوع تری بحث کند. 
زودتر این ناهماهنگی احساس می شود. 

کتاب بزرگ عالم آفرینش, که عظمتش به قدری است که ما با تمام وجودمان در لابلای 
عباراتش گم می شویم» نیز مشمول همین قانون است. 

درست است که ما حتی در تمام عم نمی توانیم تمام این کتاب را مطالعه کنیم اما با همین 
اندازه مطالعه که توفیق آن نصیب ما و کل دانشمندان جهان شده است» در می یابیم آن چنان 
هماهنگی دارد که از وحدت مؤلف به خوبی حکایت می کند. 

هر چه این کتاب عجیب را ورق می زنیم در همه جا آثار یک نظم عالی» انسجام و هماهنگی 
غير قابل توصیف. در میان کلمات و سطور و صفحاتش مشاهده می کنیم. 

اگر در اداره این جهان و نظامات آن» اراده ها و مبدأهای متعددی دخالت داشت این هماهنگی 
امکان پذیر نبود. 

راستی چرا دانشمندان فضائی می توانند سفینه های فضاییما را با دقت کامل به فضا بفرستند؟ 
و قایق ماه نشین آن را دقیقاً در همان محلی که از نظر علمی پیش بینی کرده اند فرود آورند؟ 
سپس آن را از آنجا حرکت داده در محل پیش بینی شده در زمین پائین بیاورند؟ا 

آیا این دقت محاسبات به خاطر این نیست که نظام حاکم بر کل هستی - که پایه محاسبات این 
دانشمندان است - دقیق, منسجم و هماهنگ است که اگر یک ذره ناهماهنگی (از نظر زمان 
یک صدم ثانیه) کم و زیادی در آن بود تمام 
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محاسباتشان به هم می خورد. 
کوتاه سخن این که: اگر دو با چند اراده در عالم حاکم بود. هر یک اقتضائی داشت و هر کدام 


اثر دیگری را خنثی می کرد و سرانجام جهان به فساد می گرائید. 


سوال: 
در اینجا سوالی مطرح است که پاسخ آن را از توضیحات گذشته می توان دریافت. سوال این 


استت: 
تعدد خدایان در صورتی منشأً فساد در جهان می شود که آنها به مبارزه با یکدیگر برخیزند. اما 
اگر قبول کنیم آنها افرادی حکیم و آگاهند. حتماً با کمک هم جهان را اداره می کنند. 

پاسخ این سژال چندان پیچیده نیست. حکیم بودن آنها. تعدد آنها را از بین نمی برد. هنگامی 
که بگوئیم: آنها متعددند. مفهومش این است که از هر نظر یکی نیستنده چرا که اگر از تمام 
جهات یکی بودند. یک خدا می شدند. 

بنابراین هر جا تعدد است حتماً تفاوت ها و اختلافاتی وجود دارد. که خواه ناخواه در اراده و 
عمل اثر می گذارد و جهان هستی را به هرج و مرج و فساد می کشاند (دقت کنید). 

برهان تمانع را به صورت های دیگری نیز بیان کرده اند که از حوصله بحث ما بیرون است و 
آنچه در بالا گفتیم بهترین طرز بیان آن است. 

در بعضی از این استدلال هاء روی این نکته تکیه شده است که: اگر دو اراده در آفرینش حکم 
قوما پوت اضلاً جهائی. موجود نمی شله در الى که آنه فوق» سکن از فاد جهان و اال 


نظم می گوید نه از موجود نشدن جهان (دقت 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


کنید). 
جالب این که: «هشام بن حکم» از امام صادق(علیه السلام) حدیثی بدین گونه نقل کرده است: 
امام(علیه السلام) در پاسخ مرد بی ایمانی که سخن از تعدد خدایان می گفت: فرمود: «اين دو 
خدائی که تو می گوئی يا هر دو قدیم. ازلی و نیرومندند و یا هر دو ضعیف و ناتوان» یا یکی 
قوی و دیگری ضعیف؟. 

اگر هر دو قوی باشند. چرا هر کدام دیگری را کنار نمی زند و تدبیر جهان را به تنهائی بر 
عهده نمی گیرد؟ 

و اگر چنین گمان کنی یکی قوی و دیگری ضعیف است. توحید خدا را پذیرفته ای: زیرا 
قوف نما امو ا ا ا نا تست 

(به علاوه) اگر آنها دو نفرند. از دو حال خارج نیست یا از تمام جهات متفقند یا مختلف اما 
هنگامی که ما آفرینش را منظم می بینیم و کواکب آسمان هر کدام در مسیر ویژه خود سیر می 
کنند و شب و روز با نظم حاصی جانشین یکدیگر می شوند و خورشید و ماه هر یک: برنامه 
ویژه خود را دارند. این هماهنگی تدبیر جهان و انسجام امور آن دلیل آن است که مدیّر یکی 
است. 

از این گذشته اگر ادعا کنی دو خداوند وجود دارد لابد باید فاصله ای (امتیازی) میان آنها 
باشد تا دوگانگی درست شود که آن فاصله (امتیاز) خود موجود سومی و ازلی خواهد بود. و 
به این ترتیب سه خدا وجود خواهد داشت. و اگر بگوئی سه هستند. بايد ميان آنها دو فاصله 
(امتیاز) باشند. در این صورت بايد به پنج وجود قدیم ازلی قائل شوی, و به همین ترتیب» 
عدد. بالا می رود و سر از بی نهایت در می آورد.(۱) 


آغاز این حدیث. اشاره به برهان تمانع است. و ذیل آن اشاره به برهان 


۱ -«توحید صدوق». طبق نقل تفسیر «نور الثقلین»» جلد ۲ صفحات ۶۱۷ و ۱۸. 
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دیگری است. که آن را «برهان فرجه» پا «تفاوت ما به الاشتراک و ما به الامتیاز» می گویند. 

در حدیث دیگری می خوانيم «هشام بن حکم» از امام صادق(علیه السلام) پرسید: ما الیل 
على أن الله واحد؟ قال: اتْصال التّدبیر و تمام الصنْم» کما قال الله عزوجل: لو كان فیهما آلهة إلا 
الله َفستدتا: ۱ 5 ۱ ۱ ۱ 
(جه دلیلی بر یگانگی خدا وجود دارد؟ 

فرمود: پیوستگی و انسجام تدبیر جهان» و کامل بودن آفرینش, آن گونه که خداوند متعال 
فرموده: لو کان فیهما آلهة الا الله لَفُسدتا: «اگر در آسمان و زمین» خدایانی جز او بودند جهان 
به فساد کشانده ۳ 3 


پس از استدلال در آیه پیش بر توحید مدیّر و اداره کننده این جهان» در آیه بعد» می گوید: «او 
آن چنان حکیمانه جهان را نظم بخشیده که جای هیچ ايراد و گفتگو در آن نیست آری هیچ 
کس بر کار او نمی تواند خرده بگیرد و از آن سؤال کند» در حالی که دیگران چنین نیستند و 
در افعالشان جای ايراد و سوال بسیار است» (لایُسیّل عمّا یفعل و هم یستلون). 

گر چه در تفسیر این آیه» مفسران سخن بسیار گفته اند. ولی آنچه در بالا گفته شد از همه 
نزدیکتر به نظر می رسد. 

توضیح این که: ما دو گونه سوال داریم. یک نوع سوال. سوّال توضیحی است که انسان از 
مسائلی بی خبر است و مایل است حقیقت آن را درک کند. حتی با علم و ایمان به این که کار 


انجام شده» کار صحیحی بوده. باز می خواهد نکته اصلی و هدف واقعی آن را بداند. 


۱ - تفسیر «نور الثقلین» جلد ۲ صفحه ۱۸ 
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این گونه سژال ها در افعال خدا نیز جائز است. بلکه این همان سوژالی است که سرچشمه 
کاوشگری. پژوهش در جهان خلقت و مسائل علمی محسوب می شود و از این گونه 
سژالات. چه در رابطه با عالم تکوین. و چه تشریع یاران پیامبر و امامان بسیار داشتند. 

نوع دیگر» سژال اعتراضی است. که مفهومش این است: عمل انجام شده نادرست و غلط بوده. 
مثل این که به کسی که عهد خود را بی دلیل شکسته می گوئیم: تو چرا عهدشکنی می کنی؟ 
هدف این نیست که توضیح بخواهیم بلکه هدف آن است که ايراد کنیم. 


مسلماً این نوع سؤال» در افعال خداوند حکیم معنی ندارد» و اگر گاهی از کسی سر بزند. حتماً 


به خاطر ناآگاهی است» ولی جای این گونه سؤال در افعال دیگران بسیار است. 

امام باقر(علیه السلام) در جواب سؤال «جابر جعفی» از این آیه» چنين فرمود: لاله لايفْعَل إلا ما 
کان حکُمَةٌ و صواباً: «برای این که او کاری را جز از روی حکمت و صواب انجام نمی 
دهد).(۱) 

ضمناً از این سخن به خوبی می توان نتیجه گرفت که اگر کسی سوالی از نوع دوم داشته باشد. 
دلیل بر آن است که هنوز خدا را به خوبی نشناخته و از حکیم بودن او آگاه نیست. 


اها بعت یل بر دو دل دیک دو وه فی شرک استه» که با خلال گذفقه جور غا سه 
دلیل می شود. 


نخست می گوید: «آیا آنها جز خدا معبودانی برای خود انتخاب کرده اند؟! 


۱ -«توحید صدوق» طبق نقل تفسیر «نور الثقلین». جلد ۳ صفحه .۱٩‏ 
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بگو دلیل خود را بیاورید» (آم اتخذوا من ذونه لد قل هاوا پرمانکم). 

اشاره به این که اگر از دلیل گذشته داثر به این که نظام عالم هستی دلیل بر توحید است صرف 
نظر کنید» لااقل هیچ گونه دلیلی بر اثبات شرک و الوهیت این خدایان وجود ندارد. انسان 
عاقل. چگونه مطلبی را بی دلیل می پذیرد؟ 

پس از آن به آخرین دلیل اشاره کرده می گوید: «اين تنها من و همراهانم نیستند که سخن از 
توحید می گویند. بلکه تمام پیامبران و مؤمنان پیشین نیز همه موخد بودند» (هذا ذکُر من معی 
و ذکُر من فبّلی). 

این همان دلیلی است که دانشمندان عقائد. تحت عنوان اجماع و اتفاق پیامبران» بر مسأله 
یگانگی خدا ذکر کرده اند. 

و از آنجا که ممکن است کاهی کرت بت پرستان (مخصرصا در شرائط زندگی مسلمانال در 
«مکّه» که سوره «انبیاء» ناظر به آن است) برای بعضی مانع از پذیرش توحید گردد» چنین اضافه 
می کند: «اما اکثر آنها حق را نمی دانند لذا از آن روی گردانند» (بّل أَترهم لایغلمون الحق فهم 
مُخرضون). 

همیشه مخالفت اکثریت نادان در بسیاری از جامعه ها دلیلی بوده است. برای اعراض ناآگاهان 
و قرآن در بسیاری از آیات» چه آیاتی که در سوره های «مکی» نازل شده يا سوره های 
«مدنی» تکیه بر این اکثریت را شدیداً محکوم کرده است. و برای آن هیچ گونه ارزشی قائل 
نیست. بلکه معیار را دلیل و منطق می شمرد. 


و از آنجا که ممکن است بعضی بی خبران بگویند: ما پیامبرانی مانند عیسی(علیه السلام) داریم 


که دعوت به خدایان متعدد کرده است؛ قرآن در آخرین آنه مورد بحث با صراحت تمام می 


گوید: «ما قبل از تو هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر این 
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که به او وحی نمودیم که معبودی جز من نیست. و تنها مرا پرستش کنید» (و ما أرسلنا من 
یلک من رسول الا توحی یه أنه لا اله الا نا فاعبدون). 
و به این ترتیب. ثابت می شود نه عیسی(علیه السلام) و نه غير او هرگز دعوت به شرک نکرده 


اند» و این گونه نسبت ها تهمت است. 
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۲ و قالوا اتخذ الرخمن ولد ستحانه بل عبا رفون 

۷ لایبونه باْول و هم باره يَعْمَلُون 

۲۸ عم ما بن آبُدیهم و ما هم و لایشفعون الا لمن ارتضی و هم 
ین خیم مشیفون 

٩‏ و من یل منم ائی ال من ذونه فذلک نجزیه جهنم گذلک نجزی 


الظالمین 


ترجمه: 

- آنها گفتند: «خداوند رحمان فرزندی برای خود انتخاب کرده است»! او منزه است (از این 
عیب و نقص): آنها (فرشتگان) بندگان شایسته اویند. 

۷ - هرگز در سخن بر او پیشی نمی گیرند: و (پیوسته) به فرمان او عمل می کنند. 

۸ - او اعمال امروز و آینده و اعمال گذشته آنها را می داند: و آنها جز برای کسی که خدا 
٩‏ - و هر کس از آنها بگوید: «من جز خداء معبودی دیگرم» کیفر او را جهنم می دهیم! و 
ستمگران را این گونه کیفر خواهیم داد. 

تفسیر: 

فرشتگان بندگان شایسته و فرمانبردار 

از آنجا که در آخرین آیه بحث گذشته» سخن از پیامبران الهی و نفی هر گونه شرک (و ضمناً 
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بحث, همه در مورد نفی فرزند بودن فرشتگان است. 

توضیح این که: 

بسیاری از مشرکان عرب. عقیده داشتند که فرشتگان, فرزندان خدا هستند. و به همین دلیل؛ 
گاه آنها را پرستش می کردند. قرآن صریحاً در آیات فوق» این عقیده خرافی و بی اساس را 
محکوم کرده و بطلان آن را با دلائل مختلف بیان می کند. 

نخست. می گوید: «آنها گفتند: خداوند رحمان فرزندی برای خود انتخاب کرده است» (و قالوا 
اتخَذ الرخمن ولدا). 

اگر منظورشان فرزند حقیقی باشد که لازمه آن جسم بودن است. و اگر «تبنی» 
(فرزندخواندگی) که در میان عرب معمول بوده است. باشد. آن نیز دلیل بر ضعف و احتیاج 
است» و از همه اینها گذشته اصولاً کسی نیاز به فرزند دارد که فانی می شود برای بقاء نسل» 
کیان و آثار او باید فرزندش حیات او را در درازمدت ادامه دهد یا برای عدم احساس تنهائی 
و انس گرفتن یا کسب قدرت است. اما یک وجود ازلی و ابدی و غیر جسمانی و از هر نظر 
بی نیاز خداست. فرزند برای او معنی ندارد. 

لذا بلافاصله می فرماید: «منزه و پاک است او از این عیب و نقص» (سنبُحانة). 

سپس اوصاف فرشتگان را در شش قسمت بیان می کند که مجموعاً دلیل روشنی است بر نفی 
فرزند بودن آنها: 

۱-«آنها بندگان خدا هستند» (بل عباد). 

۲-«بند گانی شایسته و گرامی داشته» (مُکرمون). 

آنها همچون بندگان گریزپا نیستند که تحت فشار مولی. تن به خدمت می دهند. بلکه بندگانی 


هستند. از هر نظر شایسته. که راه و رسم عبودیت را 
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خوب می دانند. و به آن افتخار می کنند. خدا نیز آنها را به خاطر اخلاصشان در عبودیت 


گرامی داشته و مواهب خویش را به آنها افزایش داده است. 


۳ آنها آن قدر مدب تسلیم و سر بر فرمان خدا هستند که «هرگز در سخن گفتن بر او پیشی 
نمی گیرند» (لایَسقوتّة بالْقول). 

٤‏ و از نظر عمل نیز «آنها تنها فرمان او را اجرا می کنند» (و هم بره یَملُونْ). 

آیا این صفات. صفات فرزندان است یا صفات بندگان؟! 


سپس. به احاطه علمی پروردگار نسبت به آنها اشاره کرده می فرماید: «خداوند هم اعمال 
امروز و آینده آنها را می داند . و هم اعمال گذشته راء هم از دنیای آنها آگاه است و هم از 
آخرتشان» هم قبل از وجودشان و هم بعد از وجودشان» عم ما ین آبُدیهم و ما حلفهم)(۱) 
مسلما فرشتگان از این موضوع آگاهند که خدا به آنها احاطه علمی دارد. و همین عرفان» سبب 
می شود که آنها نه سخنی قبل از او بگویند و نه از فرمانش سرپیچی کنند. و به این ترتیب این 
جمله می تواند در حکم تعلیل برای آیه سابق بوده باشد. 

۵ - بدون شک آنها که بندگان گرامی و شایسته خدا هستند برای نیازمندان شفاعت می کنند» 
ولی باید توجه داشت «هرگز برای کسی شفاعت نمی کنند مگر این که بدانند خدا از او 


خشنود است و اجازه شفاعت او را داده است» (و 


۱ - مفسران بزرگ در تفسیر این جمله سه بیان دارند که ما در عبارت بالا هر سه را با هم ذکر 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


لایشفشون الا لمن ارتضی). 

ا کے لا زاو شاه شفاعت دادن ان بی دلیل نمی تواند باشد حتماً په خاطر 
ایمان راستین و پا اعمالی است که پیوند انسان را با خدا محفوظ می دارد. 

به تعبیر دیگ انسان ممکن است آلوده گناه شود ولی اگر رابطه خویش را با پروردگار و 
اولیای الهی به کلی قطع نکند. امید شفاعت درباره او هست. 

اما اگر پیوندش را از نظر خط فکری و عقیدتی به کلی برید. و یا از نظر عملی آن قدر آلوده 
بود که لیاقت شفاعت را از دست داد. در این موقع» هیچ پیامبر مرسل یا فرشته مقربی شفاعت 
او نخواهد کرد. 

این همان مطلبی است که در بحث فلسفه شفاعت. ضمن بحث های گذشته آورده ایم که 
شفاعت یک مکتب انسان ساز است» وسیله ای است. برای بازگرداندن آلودگان از نیمه راه و 
جلوگیری از پأس و نومیدی که خود عاملی است برای غرق شدن در انحراف و گناه. 

ایمان به این گونه شفاعت. سبب می شود: افراد گنهکار رابطه خویش را با خداء پیامبران و 
امامان قطع نکنند. همه پل ها را پشت سر خود ویران ننمایند. و خط بازگشت را حفظ 
کنند.(۱) 

ضمناً این جمله پاسخی است به آنها که می گفتند: ما فرشتگان را عبادت می کنیم تا در 
پیشگاه خدا برای ما شفاعت کنند. قرآن می گوید: آنها از پیش خود هیچ کاری نمی توانند 
بکنند. و هر چه می خواهید باید مستقیماً از خدا بخواهید حتی اجازه شفاعت شفیعان را. 


۱ - در زمینه (شفاعت» به طور مشروح در ذیل آیات ۸ و ۲۵۶ سوره «بقره» بحث کرده ایم 


به آنجا مراجعه فرمائید. 
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7 - به خاطر همین معرفت و آگاهی است که «آنها تنها از او می ترسند» و تنها خشیت او را به 
دل راه می دهند (و هم من خشیته ُشفقون). 

آنها از این نمی ترسند که گناهی انجام داده باشند. بلکه از کوتاهی در عبادت یا ترک اولی 
تیا کنر 

جالب این که: «حشیت» از نظر ريشه لغت» به معنی هر گونه ترس نیست؛ بلکه ترسی است 
توأم با تعظیم و احترام. 

«مُشفق» از ماده «اشفاق» به معنی توجهی است که آميخته با ترس باشد (چون در اصل از ماده 
«شفق» گرفته شده که روشنی آمیخته با تاریکی است). 

بنابراین» ترس آنها از خداوند. همچون ترس انسان از یک حادثه وحشتناک نیست» و همچنین 
«اشفاق» آنها همچون بیم انسان از یک موجود خطرناک نمی باشد. بلکه ترس و اشفاقشان 


آمیزه ای است از احترام عنایت و توجه. معرفت و احساس مسئولیت.(۱) 


روشن است فرشتگان با این صفات برجسته. ممتاز و مقام عبودیت خالص. هرگز دعوی 
خدائی نمی کنند» اما اگر فرضاً کسی از آنها بگوید من معبودی غیر از خدا هستم کیفر او را 
جهنم می دهیم» آری این چنین ظالمان را کیفر خواهیم داد» (و من یِقّل مهم نی له من دونه 
فذلک تجزیه جهنم کذلک نجزی الظالمین). 

در حقیقت دعوی الوهیت. یک مصداق روشن ظلم بر خویشتن و بر جامعه است و در قانون 
کلّی «کذلک تجزی الظالمین» درج است. 


۱ -«مفردات راغب». ماده «خشیت» و «شفق». و تفسیر «صافی» ذیل آیات مورد بحث. 
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۰ او لم یر الّذِين کفروا أن السّماوات و الأ رض كانتا رتفا ففتقناهما 
و جعلنا من الماء کل شىء حى أ فلا ییون 

۱ و جعلنا فی الا زض رواسی أن تمید بهم و جعلنا فیها فجاجاً سل 

۲ و جعلنا السماء سقّفاً مَحفُوظاً و هم عن آیاتها مفرضون 

۳ و و ای خلق الیل و هار و السْتس و الْقَمَرَ کل فی فَلک 


یَستَخون 


ترجمه: 

۰ - آیا کافران ندیدند که آسمان ها و زمین به هم پیوسته بودند» و ما آنها را از یکدیگر باز 
کردیم: و هر چیز زنده ای را از آب قرار دادیم؟! آیا ایمان نمی آورند؟! 

۱ - و در زمین» کوه های ثابت و پابرجائی قرار دادیم مبادا آنها را بلرزاند! و در آن, دره ها و 
راه هائی قرار دادیم تا هدایت شوند! 

۳ او کسی است که شب و روز و خورشید و ماه را آفرید: هر یک در مداری در حر کتند! 
تفسیر: 

باز هم نشانه های خدا در جهان هستی 
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توحید ذکر شد. آیات مورد بحث. یک سلسله از نشانه های خداوند در نظام عالم هستی و 
تدبیر منظم آن بیان گردیده» و تأکیدی است بر آن بحث ها. 

نخست می گوید: «آیا کافران ندیدند آسمان ها و زمین پیوسته بودند و ما آنها را باز کردیم»؟! 
(أ و لم یر الرین کفروا آن السْماوات و لا ض كانتا رثقاً فتناهما). 

«و هر موجود زنده ای را از آب آفریدیم»؟ (و جعلنا من الماء کل شىء حَی). 

«آیا با مشاهده این آیات و نشانه هاء باز هم ایمان نمی آورند» (أ فلا يومنون). 

در این که منظور از «رتق» و «فتق» (پیوستگیء و جدائی) که در اینجا در مورد آسمان ها و 
زمین گفته شده است» چیست؟ 

مفسران سخنان بسیار گفته اند که از ميان آنها سه تفسیرء نزدیک تر به نظر می رسد و چنان که 
خواهیم گفت هر سه تفسیر ممکن است در مفهوم آیه جمع باشد.(۱) 

۱ -به هم پیوستگی آسمان و زمین, اشاره به آغاز خلقت است که طبق نظرات دانشمندان, 
مجموعه این جهان به صورت توده واحد عظیمی از بخار سوزان بود که بر اثر انفجارات 
درونی و حرکت. تدریجاً تجزیه شد و کواکب و ستاره ها از جمله منظومه شمسی و کره 
زمین به وجود آمد و باز هم جهان در حال گسترش است. 

۲ - منظور از پیوستگی. یکنواخت بودن مواد جهان است. به طوری که همه در هم فرو رفته 
بود» و به صورت ماده واحدی خودنمائی می کرد. اما با گذشت زمان مواد از هم جدا شدند, 


و ترکیبات جدیدی پیدا کردند. و انواع مختلف 


۱-«فخر رازی» در تفسیر «کبیر» و بعضی از مفسران دیگر. 
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گیاهان. حیوانات و موجودات دیگر در آسمان و زمین ظاهر شدند» موجوداتی که هر یک 
نظام مخصوص و آثار و خواص ویژه ای دارد. و هر کدام نشانه ای است از عظمت پروردگار 
و علم و قدرت بی پایانش(۱) 

۳ - منظور از به هم پیوستگی آسمان. این است که: در آغاز بارانی نمی بارید. و به هم 
پیوستگی زمین» این است که: در آن زمان گیاهی نمی روئید» اما خدا این هر دو را گشود از 
آسمان باران نازل کرد و از زمین انواع گیاهان را رویانید. 

روایات متعددی از طرق اهل بیت(عليهم السلام) به معنی اخیر, اشاره می کند. و بعضی از آنها 
اشاره ای به تفسیر اول دارد.(۲) 

بدون شک. تفسیر اخیر» چیزی است که با چشم. قابل ریت است که چگونه از آسمان باران 
نازل می شود. زمین ها شکافته می شوند و گیاهان می رویند. و با جمله: أ و لم یر لین 
کفروا: رآیا کسانی که کافر شدند ندپدند...» کاملاً شا کان است». و با جملهة و هیا من الما 
کل کے حو» نیز هماهنگی کامل دارد. 

ولی تفسیر اول و دوم نیز با معنی وسیع این جمله هاء مخالف نیست: چرا که رژیت. گاهی به 
معنی «علم» می آید. 

درست است که این علم و آگاهی؛ برای همه نیست. تنها دانشمندانند که می توانند درباره 
گذشته زمین و آسمان و به هم پیوستگی آنها و سپس جدائیشان آگاهی هائی پیدا کنند. ولی 
می دانیم قرآن کتاب یک قرن و یک عصر نیست» راهنما و راهگشای انسان ها در تمامی قرون 
و اعصار است. 


به همین دلیل» آن چنان محتوای عمیقی دارد که برای هر گروه و هر عصرء 


۱-«المیزان» ذیل آیه مورد بحث. 


۲ -به تفسیر «صافی» و «نور الثقلین». ذیل آیه مورد بحت مراجعه شود. 
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قابل استفاده است» روی این حساب ما معتقدیم: هیچ مانعی ندارد که آیه فوق دارای هر سه 
تفسیر باشد که هر کدام در جای خود. صحیح و کامل است. و بارها گفته ایم. استعمال لفظ در 
بیش از یک معنی. نه تنها ايراد ندارد که گاهی دلیل کمال فصاحت است. و این که در روایات 
می خوانیم: «قرآن دارای بطون مختلفی است» نیز ممکن است اشاره به همین معنی باشد. 

و اما در مورد پیدايش همه موجودات زنده از آب» که در ذیل آیه فوق به آن اشاره شده دو 
تفسیر مشهور است: 

۱ - این که «ماء» در اینجا اشاره به آب نطفه است که موجودات زنده معمولاً از آن به وجود 
می آیند. 

۲ -دیگر این که حیات همه موجودات زنده -اعم از گیاهان و حیوانات - به آب بستگی دارد؛ 
همین آبی که بالاخره مبدأً آن بارانی است که از آسمان نازل شده. 

جالب این که: دانشمندان امروز معتقدند: نخستین جوانه حیات در اعماق دریاها پیدا شده 
است» به همین دلیل» آغاز حیات و زندگی را از آب می دانند. و اگر قرآن آفرینش انسان را از 
خاک می شمرد. نباید فراموش کنیم منظور از خاک همان طین (گل) است که ترکیبی است از 
آب و خاک. 

این موضوع نیز قابل توجه است که: طبق تحقیقات دانشمندان. قسمت عمده بدن انسان و 
بسیاری از حیوانات را آب تشکیل می دهد (در حدود هفتاد درصد!). 

و این که بعضی ايراد کرده اند آفرینش فرشتگان و جن با این که: موجودات زنده ای هستند» 
مسلماً از آب نیست» پاسخش روشن است: زیرا هدف» موجودات زنده ای است که برای ما 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


TT 


تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


در حدیثی می خوانیم: شخصی از امام صادق(علیه السلام) پرسید: آب چه طعمی دارد؟ 

امام نخست فرمود: متل تفقهاً و لاتتأل تَعنتاً: به منظور یاد گرفتن سوال کن نه به منظور بهانه 
جوئی»! 

سپس اضافه فرمود: طم الماء طعْمٌ الحیاف! قال الله باه و جَعلنا من الماء کل شىء حى: 
«طعم آب» طعم حیات و زندگی است! خداوند می گوید: ما هر موجود زنده ای را از آب 
صا انی که اسان و کیاد سس از که کش کر طر لے ومک کر شرا رنه 
جان به کالبدش دمیده می شود در واقع امام(علیه السلام)می خواهد ارتباط و پیوستگی زندگی 


و آب را با این تعبیر زیبا مشخص کند. 


آیه بعد. اشاره به قسمت دیگری از نشانه های توحید و نعمت های بزرگش کرده می گوید: 
«ما در زمین کوه های ثابت و مستقری ایجاد کردیم تا انسان ها را نلرزاند» (و جعلنا فى الا 
رض رواسی آن تمید بهم).(۲) 

در گذشته نیز گفته ایم: کوه ها همچون زرهی کره زمین را در بر گرفته اند و این سبب می 


شود از لرزش های شدید زمین که بر اثر فشار گازهای درونی است 


۱ -۲«بحار الانوار». جلد ۶ صفحه ۱۵۰ 

۲ - «روایی» جمع «راسیه» به معنی کوه های سخت و پا بر جاست» و از آنجا که این گونه 
کوه ها از ريشه با هم پیوند دارند. ممکن است اشاره به این پیوستگی باشد. 

و از نظر علمی ثابت شده که این به هم پیوستگی ریشه ای کوه هاء اثر عمیقی در جلوگیری از 
لرزش های زمین دارد. 

«تمیّد» از ماده «مید» به معنی لرزش و حرکت ناموزون اشیاء بزرگ است. 
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تا حلٌ زیادی جلوگیری کند. 

به علاوه همین وضع کوه هاء حرکات پوسته زمین را در مقابل جزر و مد ناشی از ماه به 
حداقل می رساند. 

از سوی دیگر اگر کوه ها نبودند. سطح زمین همواره در معرض تندبادها قرار داشت و آرامشی 
در آن دیده نمی شد. همان گونه که در کویرها و بیابان های حشک و سوزان چنین است. 
آنگاه به نعمت دیگری که آن هم از نشانه های عظمت او است. اشاره کرده می گوید: «ما در 
لابلای این کوه های عظیم. دره ها و راه هائی قرار دادیم تا آنها هدایت شوند و به مقصد 
برسند» (و جعلنا فیها فجاجاً سبلا للم بهتلاون). 

به راستی اگر این دره ها و شکاف ها نبودند. سلسله های جبال عظیم موجود در زمین. مناطق 
مختلف را آن چنان از هم جدا می کردند که پیوندشان از همدیگر به کی گسسته می شد. و 


این نشان می دهد: همه این پدیده ها طبق برنامه و حسابی است. 


و از آنجا که آرامش زمین به تنهائی برای آرامش زندگی انسان کافی نیست بلکه باید از طرف 
بالا نیز ایمنی داشته باشد. در آیه بعد اضافه می کند: «ما آسمان را سقف محفوظی قرار دادیم 
ولی آنها از آیات و نشانه های توحید که در این آسمان پهناور است روی گردانند» (و جعلتا 
السّماء سَقفاً مَحفُوظاً و شم عن آیاتها مُرضون).(۱) 

منظور از آسمان در اینجا - همان گونه که سابقاً هم گفته ایم - جوی است که 


۱ - منظور از محفوظ بودن آسمان این است که سنگ های سرگردان و اشعه مرگبار در آن 


نفوذ نمی کند. بنابراین هم خودش محفوظ است و هم کره زمین را حفظ می کند. 
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گرداگرد زمین را گرفته. و ضخامت آن صدها کیلومتر طبق تحقیقات دانشمندان می باشد. این 
قشر ظاهراً لطیف. که از هوا و گازها تشکیل شده به قدری محکم و پرمقاومت است که هر 
موجود مزاحمی از بیرون به سوی زمین بیاید نابود می شود و کره زمین را در برابر بمباران 
شبانه روزی سنگ های «شهاب» که از هر گلوله ای خطرناک ترند حفظ می کند. 

به علاوه اشعه آفتاب که دارای قسمت های مرگباری است به وسیله آن تصفیه می شود و از 
نفوذ اشعه کشنده کیهانی که از بیرون جو به سوی زمین سرازیر است» جلوگیری می کند. 
آری؛ این آسمان سقف بسیار محکم و پایداری است که خدا آن را از انهدام حفظ کرده 


است.(۱) 


و در آخرین آیه مورد بحث. به آفرینش شب و روز و خورشید و ماه پرداخته می گوید: «او 
است که شب و روز و خورشيد و ماه را آفرید» (و هو اذی خلق الیل و لها و السَس و 
الَقَ). 

«و هر کدام از اینها در مداری در حرکتند» (کُل فی فک یَسنبځون). 


نکته ها: 
ا ارا کے لی رن 
مفسران در تفسیر این جمله بیانات گوناگون دارند. اما آنچه با تحقیقات 


۱ - بعضی از مفسران آیه فوق را هماهنگ با آیاتی که در مورد حفظ آسمان از صعود شیاطین 
به وسیله «شهب» در قرآن مجید وارد شده می داند (و حفظاً من کل شیطان مارد) (صافات» آیه 
۷ ۱ 

ولی روشن است این تفسیر با کلمه «سقف» سازگار نیست; زیرا سقف پوششی است برای 


کسانی که در زیر آن قرار دارند نه کسانی که فوق آن هستند (دقت کنید). 
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مسلم دانشمندان فلکی سازگار است؛ این است که: منظور از حرکت خورشید در آیه فوق» یا 
حرکت دورانی به دور خویش است. و پا حرکتی است که همراه منظومه شمسی دارد. 

ذکر این نکته نیز لازم است که کلمه «گل» ممکن است اشاره به ماه و خورشید و همچنین 
ستارگان باشد که از کلمه لیل (شب) استفاده می شود. 

بعضی از مفسران بزرگ نیز احتمال داده اند اشاره به «شب» و «روز» و «ماه» و «خورشید» (هر 
چهار) باشد: زیرا شب که همان سایه مخروطی زمین است نیز برای خود مداری دارد » اگر 
کسی در بیرون کره زمین از دور به آن نگاه کند. این سایه تاریک مخروطی را در گرد زمین 
دائماً در حرکت می بیند و همچنین نور آفتاب که به زمین می تابد و روز را تشکیل می دهده 
همانند استوانه ای است که در گرد این کره دائماً نقل مکان می کند. بنابراین شب و روز نیز 
هر کدام برای خود مسیر و مکانی دارند.(۱) 

این احتمال را نیز داده اند که: منظور از حرکت خورشید» حرکت آن در احساس ما باشد: زیرا 


به نظر بینندگان زمینی خورشید و ماه هر دو در گردشند. 


۲ - آسمان سقف محکمی است 

قبلاً هم گفته ایم ستماء» (آسمان) در قرآن به معانی مختلفی آمده است» گاهی به معنی جو 
زمین یعنی قشر ضخیمی از هوا که دورادور کره خاک را فرا گرفته است. همانند آیه فوق, در 
اینجا بد نیست توضیح بیشتری درباره استحکام این سقف عظیم از زبان دانشمندان علوم 
طبیعی بشنویم: 


«فرانک آلن» استاد فیزیک زیستی. چنین می نویسد: «جوی که از گازهای 


۱-اقتباس از «المیزان» ذیل آیه مورد بحث. 
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نگهبان زندگی بر سطح زمین تشکیل شده آن اندازه ضخامت (و غلظت) دارد که بتواند 
همچون زرهی زمین را از شر مجموعه مرگبار بیست میلیون سنگ های آسمانی در روز که با 
سرعت در حدود ۵۰ کیلومتر در انیه به آن برخورد می کنند در امان نگهدارد. 

جو زمین علاوه بر کارهای دیگری که دارد» درجه حرارت را بر سطح زمین در حدود شایسته 
برای زندگی نگاه می دارد. و نیز ذخیره بسیار لازم «آب و بخار آب» را از اقیانوس ها به 
خشکی ها انتقال می دهد که اگر چنین نبوده همه قاره ها به صورت کویرهای خشک غير قابل 
زیست درمی آمد. به این ترتیب. باید گفت: اقیانوس ها و جو زمین عنوان چرخ لنگری برای 
زمین دارند». 

«وزن بعضی از این شهاب ها که به سوی زمین سرازیر می شود به اندازه یک هزارم یک گرم 
است ولی نیروی آن بر اثر آن سرعت فوق العاده» معادل نیروی ذرات اتمی است که بمب 
مخرب را تشکیل می دهد! و حجم آن شهاب ها احیاناً بیشتر از حجم یک دانه شن نیست! 
در هر روز میلیون ها از این شهاب ها پیش از رسیدن به سطح زمین. می سوزند و يا به بخار 
یل ی و اا ی ی کاب ها به فذری ا اس که ار کف 
گازی» گذشته و به سطح زمین اصابت می کند. 

از جمله شهاب هائی که از چنگال غلاف گازی نامبرده عبور کرده و به زمین رسید شهاب 
عظیم و معروف «سیبری» است که در سال ۱۹۰۸ میلادی به زمین اصابت کرد و قطر آن 
طوری بود که حدود ۶۰ کیلومتر زمین را اشغال کرد و باعث تلفات زیادی شدا! 

و دیگ شهابی است که در «آریزونا» آمریکا فرود آمد که به قطر یک 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۰:۳۸ 


تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


کیلومتر و عمق ۲۰۰ متر بود و در هنگام سقوط آن شکاف عمیقی در زمین ایجاد شد و بر اثر 
انفجار آن. شهاب های کوچک بسیاری که مساحت نسبتاً زیادی از زمین را اشغال می کرد 
تولید گردید». 

«کرسی موریسن» می نویسد: اگر هوای محیط زمین اندکی از آنچه هست رقیق تر می بود. 
اجرام سماوی. و شهاب های اقب که هر روز به مقدار چند میلیون عدد به آن اصابت می 
کنند. و در همان فضای خارج منفجر و نابود می شوند دائماً به سطح زمین می رسیدند و هر 
گوشه آن را مورد اصابت قرار می دادند. 

این اجرام فلکی به سرعتی در ثانیه از ٩‏ تا چهل میل حرکت می کنند! و به هر چیز برخورد 
کنند. ایجاد انفجار و حریق می نمایند اگر سرعت و حرکت این اجرام. کمتر از آنچه هست می 
بود. مثلاً به اندازه سرعت یک گلوله بود همه آنها به سطح زمین می ربختند و نتیجه خراب 
کاری آنها معلوم بود. از جمله اگر خود انسان در مسیر کوچک ترین قطعه این اجرام سماوی 
واقع می شد شدت حرارت آنها که به سرعت نود برابر سرعت گلوله حرکت می کنند او را 
قطعه قطعه و متلاشی می ساخحت! 

غلظت هوائی محیط زمین به اندازه ای است که اشعه کیهانی را تا میزانی که برای رشد و نمو 
نباتات لازم است به طرف زمین عبور می دهد. کلیه جرئومه های مضر را در همان فضا معدوم 
می سازد» و ویتامین های مفید را ایجاد می نماید.(۱) 


۱ - از کتاب «راز آفرینش انسان». صفحات ۳۶ و ۳۵. 
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۶ و ما جعلنا لبشر من قبلک الخلّد ‏ فان مت فهّم الخالدون 
۵ کل تفس اقا لو و تبلوگم انش و الختر فا و لا 

ترجفون 
ترجمه: 
۶ - پیش از تو (نیز) برای هیچ انسانی جاودانگی قرار ندادیم: (وانگهی آنها که انتظار مرگ تو 
را می کشند.) آیا اگر تو بمیری, آنان جاوید خواهند بود؟! 
۵ - هر انسانی طعم مرگ را می چشد. و شما را با بدی ها و خوبی ها آزمایش می کنیم: و 
سرانجام به سوی ما بازگردانده می شوید! 
تفسیر: 
همه می میرند! 
در قسمتی از آیات گذشته» خواندیم مشرکان برای تردید در نبوت پیامبر(صلی الله علیه وآله) 
به مسأله اتسان بودن او متوسل می شدند» و معتقد بودند: پیامبر حتماً باید فرشته و خالی از هر 
گونه عوارض بشری باشد. 
آیات مورد بحث» اشاره ای به بعضی دیگر از ایرادات آنها است: گاه آنها می گفتند: سر و 
صدائی که پیامبر و به گفته آنها این شاعر - به راه انداخته دوامی ندارد و با مرگش» همه چیز 
پایان می ابد چنان که در آیه ۳۰ سوره «طور» می خوانیم: «أمْ يَمُولون شاعر ربص به رب 
الْمَنون». ۱ 
هر پنداشتند چون این مرد معتقد است خاتم پیامبران است بایك هرگز تمیرده: تا 


حافظ آئین خویش باشد. بنابراین مرگ او در آینده دلیلی خواهد 
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بود بر بطلان ادعای اوا 

قرآن در نخستین آیات فوق» در جمله کوتاهی به آنها پاسخ می دهد می گوید: «ما برای هیچ 
بشری قبل از تو زندگی جاویدان قرار ندادیم» (و ما جعلنا لبشر من فبلک الْخَلّد). 

این قانون تغییرناپذیر آفرینش است که هیچ کس زندگی جاویدان ندارد. 

وانگهی. اینها از مرگ تو هم اکنون شادی می کنند. «اگر تو بمیری آیا خودشان زندگی 
جاویدان خواهند داشت»؟! ( فان مت فَهْم الخالد‌ون). 

شاید نیاز به توضیح نداشته باشد که بقای شریعت. دین و آئین نیاز به بقای آورنده آن ندارد. 
آئین ابراهیم(علیه السلام) و موسی(علیه السلام) و عیسی(علیه السلام) هر چند جاویدان نبودند 
ولی قرن ها بعد از وفات این پیامبران بزرگ (و در مورد حضرت مسیح(علیه السلام)بعد از 
صعود او به آسمان) باقی ماندند. 

بنابراین جاودانگی مذهب. نیاز به پاسداری دائمی پیامبر ندارد» ممکن است جانشینان او حط 
او را ادامه دهند. 

و اما این که: آنها خیال می کنند با درگذشت پیامبر(صلی الله عليه وآله) همه چیز پایان می یابد 
در حقیقت کور خوانده اندز زیرا این سخن در مورد مسائلی صحیح است که قائم به شخص 
باشد. اسلام نه قائم به شخص پیامبر بود. و نه اصحاب و یارانش آثینی بود زنده و پوبا که بر 
اساس حرکت درونیش پیش می رود و مرزهای زمان و مکان را می شکافد و به سیر خود 


ادامه می دهد. 


سیس قانون کلی مرگ را درباره همه نفوس. بدون اتتا چنین بازگو می کند: (هر انسانی 
طعم مرگ را می چشد» (کُل تفس ال لمَونت). 
لازم به یادآوری است که واژه «نفس» در قرآن مجید. در معانی مختلفی به کار رفته. نخستین 


معنی نفس «ذات» یا خویشتن خویش است. این معنی 
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وسیعی است که حتی بر ذات پاک خداوند اطلاق می شود. چنان که می خوانیم: کتب على 
تسه الرحمَةٌ: «حداوند رحمت را بر خویش لازم کرده است».(۱) 

آنگاه این کلمه در انسان یعنی مجموعه جسم و روح او به کار رفته است مانند: من فتل تفس 
بغیر تفس آو قساد فی الا رض کا ماک الناس کیا «کسی که انسانی را بدون این که قتلی 
اتجام ند با تاد فز ون گرد بای کید کر مب اسان هار تناس0 0 

و گاهی در خصوص روح انسان استعمال شده مانند: آخرجوا أقسَکُم: «فرشتگان قبض ارواح 
می گویند: روح خود را خارج کنید».(۳) 

پیدا است منظور از «نفس» در آیات مورد بحث همان معنی دوم است بنابراین منظور بیان 
قانون کلی مرگ درباره انسان ها است» و به این ترتیب جای ایرادی در آیه باقی نمی ماند که 
تعبیر به نفس. شامل خداوند یا فرشتگان هم می شود چگونه باید آیه را تخصیص زد و اینها را 
خارج کرد.(؛) 

بعد از ذکر قانون عمومی مرگ این سژال مطرح می شود: هدف از این حیات ناپایدار چیست؟ 
و چه فایده ای دارد؟ 

قرآن در دنباله همین سخن می گوید: «ما شما را با بدی ها و نیکی ها امتحان می کنیم. و 
سرانجام به سوی ما باز می گردید» (و نکم بالشرٌ و الخیر فتنا و انا ترجفون ). 

جایگاه اصلی شما این جهان نیست. بلکه جای دیگر است شما تنها برای دادن امتحانی در 
اینجا می آئید و پس از پایان امتحان و کسب تکامل لازم به جایگاه اصلی خود که سرای 
آخرت است خواهید رفت. 


قابل توجه این که: در ميان مواد امتحانی (شر) مقدم بر «خیر) ذکر شده و 


۱ -انعام آیه ۱۲۰ 
۲ - مائده آیه .۳۲ 
۳ - انعام آیه ٩۳۰‏ 


۲۱۲ «المیزان». جلد ۰.۱۶ صفحه‎ - ٤ 
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باید هم چنین باشد: زیرا آزمایش الهی هر چند. گاهی با نعمت است و گاهی با بلاه ولی 
مسلماً آزمایش به وسیله بلاها سخت تر و مشکل تر است. 

ذکر این نکته نیز لازم است که «شر» در اینجا به معنی شر مطلق نیست: زیرا فرض این است: 
شری که وسیله آزمایش و تکامل می باشد. بنابراین منظور. شر نسبی است. و اصولاً در 
مجموع عالم هستی با بینش صحیح توحیدی» شر مطلق وجود ندارد! (دقت کنید). 

لذا در حدیثی از امیر مومنان علی(علیه السلام) چنین می خوانیم: امام بیمار شده بود. جمعی از 
برادران (و یاران» به عیلدتش آمده عرض کردند: یف تجد‌که یا آمیر الخژینین؟ قال بان 
«حالتان جطور است ای امیر مومنان؟ فرمود: شر است»!! ۱ ۱ 

قالوا ما هذا کلام مثلک؛ «گفتند: این سخن شایسته مثل شما نیست». 

فرمود: ان له تعالی يفول و کم بلس و الخیّر فتنه فالحیر الصحهٌ و الْغنا و الشرٌالمَرّض و 
مر 

«خداوند متعال می گوید: ما شما را با «شر» و «عیر» آزمایش می کنیم خیر» تندرستی است و 
بی نیازی و شر بیماری و فقر است» (و این تعبیری است که من از قرآن مجید انتخاب کرده 
ام/(۱) 

در اینجا سوّال مهمی باقی می ماند که: خداوند چرا بندگان را آزمایش می کند؟ و اصولا 
آزمایش در مورد خداوند چه مفهومی دارد؟! 

پاسخ این سؤال را در جلد اول تفسیر «نمونه» ذیل آیه ۱۵۵ سوره «بقره» آورده ایم که آزمایش 
در مورد خداوند به معنی «پرورش دادن» است (شرح کامل این موضوع را در آنجا مطالعه 
وت 


۱ - «بحار الانوار»» جلد ۵» صفحه ۲۱۳. 
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۳ و اذا راک الّذین کفروا ان یتَخذوتک الا زوا هذا اذی در آلهتکم 
و هم بر الرخمن هم کافرون 

۷ خلق الأنسان من عجل ساأریکم آیاتی فلا تستخجلون 

۸ و یقولون تی مذا وه ان کم صایین 

٩‏ لو بقلم الزین کنروا جين لایون عن وجرههم ار و لاعن 
ظهورهم و لا هم ُنصرون 

۰ بل تأتیهم بت فتنهتهُم فلا یستطیغون رها و لا هم يرون 


ترحمه: 

۲ - هنگامی که کافران تو را می بینند» کاری جز استهزا کردن تو ندارند: (و می گویند:) آیا 
این همان کسی است که سخن از خدایان شما می گوید؟! در حالی که خودشان ذکر خداوند 
رحمان را انکار می کنند. 

۷ - (آری») انسان از عجله آفریده شدهد ولی عجله نکنید: به زودی آیاتم را به شما نشان 
خواهم دادا 

۸ آنها می گویند: «اگر راست می گوئید. این وعده (قیامت) کی فرا می رسد»؟! 

۹ ولی اگر کافران می دانستند زمانی (فرا می رسد) که نمی توانند شعله های آتش را از 
صورت و از پشت های خود دور کنند. و هیچ کس آنان را پاری نمی کند (اين قدر درباره 
قيامت شتاب نمی کردند)! 

۰ - (آری این مجازات الهی) به طور ناگهانی به سراغشان می آید و مبهوتشان می کند: آن 


چنان که توانائی دفع آن را ندارنده و به آنها مهلت داده نمی شود! 
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انسان از عجله آفریده شده! 

باز در این آیات به بحث های دیگری در ارتباط با موضع گیری مشرکان در برابر پیامبر 
اسلام(صلی الله علیه وآله) برخورد می کنیم» که بیانگر طرز تفکر انحرافی آنها در مسائل 
اصولی است» نخست می گوید: «هنگامی که کافران تو را می بینند کاری جز مسخره کردن تو 
ندارند» (و إذا رآک الذین کفروا ان یتَخذونک الا هزوا). 

اقا بای نات و کے او گرد گت یا این خمان کی اس کف دان و هام 
شما را به بدی یاد می کند»؟ (أً هذا الذٍی يَذکر آلهتکم.(۱) 

«در حالی که خود ذکر خداوند رحمان را انکار می کنند» (و هم بنرگر الرخمن هم کافرون). 
تعجب در این است که: اگر کسی از این بتهای سنگی و چوبی بدگوئی کند -نه بدگوئی - که 
حقیقت را بیان نماید و بگوید: اینها موجودات بی روح و فاقد شعور و بی ارزشی هستند. 
تعجب می کنند. اما اگر کسی منکر خداوند بخشنده و مهربانی شود که آثار رحمتش پهنه 
جهان را گرفته و در هر چیز دلیلی بر عظمت و رحمت او است. برای آنها جای تعجب نیست. 
آری. هنگامی که انسان به امری عادت کرد. خو گرفت و تعصب ورزید. در نظرش جلوه 
خواهد داشت هر چند بدترین امور باشد. و هر گاه نسبت به چیزی عداوت ورزید کم کم در 


نظرش بد می شود. هر چند زیباترین و محبوب ترین امور باشد. 


۱ - جالب این که: آنها در عبارت خود می گفتند: این همان کسی است که از خدایان شما 
سخن می گوید. حتی راضی نبودند کلمه «بدی» را در عبارت خود بیاورند. و بگویند: از 
خدایان شما بد گوئی می کند! 
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پس از آن به یکی دیگر از کارهای زشت و بی رویه این انسان های بی بندوبار اشاره کرده. می 
فرماید: «انسان از عجله آفریده شده» (خلق الانسان من عجل). 

گر چه مفسران در تفسیر کلمه «انسان» و در اینجا بیانات گوناگونی دارند ولی پیدا 
است منظور از انسان در اینجا نوع انسان است (البته انسان های تربیت نایافته و خارج از قلمرو 
رهبری رهبران الهی). 

و منظور از «عجل» شتاب و شتابزدگی است. همان گونه که آیات بعد نیز شاهد گویای این 
مطلب است» و در جای دیگر قرآن می خوانیم: و کان الأئسان عجولا «انسان» عجول 
است».(۱) ۱ 

در حقیقت تعبیر «خُلق الأئسان من عَجل» یک نوع تأکید است. یعنی آن چنان انسان عجول 
است که گوئی از «عجله» آفریده شده و تار و پود وجودش از آن تشکیل یافته! و به راستی 
بسیاری از مردم عادی چنین اند هم در خير عجولند و هم در شر حتی وقتی به آنها گفته می 
شود: اگر آلوده کفر و گناه شوید» عذاب الهی دامتتان را می گیرده می گویند: پس چرا این 
عذاب زودتر نمی آید؟! 

و در پایان آیه اضافه می کند: «عجله نکنید من آیات خود را به زودی به شما نشان می دهم» 
(ساریکم آیاتی فلا تستَخجلون). 

تعبیر «آیاتی» در اینجا ممکن است اشاره به آیات و نشانه های عذاب. بلاها و مجازات هائی 
باشد که پیامبر(صلی الله علیه وآله) مخالفان را با آن تهدید می کرد و این سبک مغزان کراراً می 
گفتند: پس چه شد این بلاهائی که ما را با آن می ترسانی. 

قرآن می گوید: عجله نکنید. چیزی نمی گذرد که دامانتان را خواهد گرفت. 


و نیز ممکن است اشاره به معجزاتی که دلیل بر صدق پیامبر اسلام(صلی الله عليه واله) است 


۱-اسراء آیه ۱۱. 
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بوده باشد» یعنی اگر کمی صبر کنید: معجزات کافی به شما ارائه داده خواهد شد. 
این دو تفسین منافاتی با هم ندارند: زیرا مشرکان در هر دو قسمت عجله داشتند و خداوند هم 
هر دو را به آنها ارائه داد هر چند تفسیر اول نزدیک تر به نظر می رسد و با آیات بعد متناسب 


تر است. 


باز انگشت روی یکی از تقاضاهای عجولانه آنها گذاشته می گوید: «آنها می گویند: این وعده 
قيامت اگر راست می گوفید کی فرا می رسده؟1 او ولو عتی ا اد زا کاو 
آنها با بی صبری تمام در انتظار قیام قيامت بودند. غافل از این که فرا رسیدن قیامت. همان» و 
بیچارگی و بدبختی تمام عیار آنهه همان اما چه می توان کرد؟ انسان عجول حتی در راه 
بدبختی و نابودی خود نیز عجله می کند. 

تعبیر به «إِن کُنتَم صادقین» به صورت جمع (اگر راست می گوئید) با این که مخاطب پیامبر 
اسلام(صلی الله عليه وآله) بود» به خاطر آن است که پیروان راستین او را نیز در این حطاب 
ر کت دک شاه اتف و ما ھی امه یکت قرا رمان کات کیل بر این است که 
همه شما دروغگو هستید! 


آیه بعد» به آنها پاسخ می دهد. و می گوید: «اگر کافران می دانستند زمانی را که نمی توانند 
شعله های آتش را از صورت و پشت خود دور سازند. و هیچ کس به یاری آنها نخواهد 
شتافت. متوجه می شدند که آنچه به آنها وعده داده شده درست است و هرگز تعجیل در 
عذاب نمی کردند. و نمی گفتند: قیامت کی فرا می رسد» (لوٰ یلم رین کفروا جین ایکون 


عن وجوههم الناز و لا عن ظهّورهم و لا هم پنصرون). 
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تعبیر به «صورت ها» و «پشت ها» در آیه فوق» اشاره به این است که آتش دوزخ جنان نیست 
که از یکسو آنها را احاطه کند. هم قسمت پیش روی آنها در آتش است و هم پشت هاء گوئی 
در وسط آتش غرق و دفن می شوند! 

و جمله «و لا هم ینْصَرَونْ» اشاره به این است: این بت هائی را که گمان می برند شفیعان و 


یاوران آنها خواهند بود هیچ کاری از آنها ساخته نیست. 


و جالب این که: «اين مجازات الهی و آتش سوزان به صورت ناگهانی به سراغ آنها می آید آن 
چنان که مبهوتشان می کند)! (بل تأتیهم بَعتۀ فتلهتهم). 

«و آن چنان غافلگیر و مقهورشان می سازد که قدرت بر دفع آن را ندارند» (فلا یَستطیعُون 
ردها). 

حتی اگر تقاضای مهلت کنند و بر خلاف آنچه تا آن وقت عجله می کردند درخواست تأخیر 
نمایند «به آنها مهلت داده نمی شود» (و لا ُم بُنظرون). 


نکته ها: 

۱ با توجه به آیات فوق این سوال پیش می آید: اگر انسان طبیعتاً عجول است. پس چرا به 
دنبال آن نهی از عجله می کند. و می گوید: «قلاً تستتفجلون» آیا این دو با هم متضاد نیست؟ 
در پاسخ می گوئیم: با توجه به اصل اختیار و آزادی اراده انسان. و قابل تغییر بودن صفات. 
روحیات و ویژگی های اخلاقی» هیچ گونه تضادی در کار نیست: چرا که با تربیت و تزکیه 
نفس. می توان این حالت را دگرگون ساخت. 

۲ - جمله: بل تأتبهم بَعْتَة فتَبهتَهُم: «عذاب الهی به طور ناگهانی به سراغ آنها می آید آن چنان 
که متفر ن فی کل یکی ات اشارختبه این اتد که 
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عذاب های قیامت همه چیزش با عذاب دنیا متفاوت است مثلاً درباره آتش جهنم می خوانیم: 
ناژ الله الُْوقَدةٌ ٭ التی تطْلمٌ علی الا فثدة: «آتش برافروخته الهی * که بر قلب آدمی مى 
زند».(۱) ۱ 

یا این که: در مورد آتشگیره جهنم می خوانیم: وقوذ‌ها الناس و الحجارة: «آتشگیره دوزخ مردم 
و سنگ ها هستند».(۲) 


این گونه تعبیرات نشان می دهد که آتش دوزخ غافلگیرانه و ناگهانی و مبهوت کننده است.(۳) 


۱-همزه آیات + و .۷ 
۲-بقره آیه ۲۶۰ 
۳ «المیزان»» جلد ۱۶ صفحه ۱۷. 
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۱ _ ولد ار رل بن کیلک فحاق الین رن یلم ما کب 


ف ع 


۲ فل من یکوک الیل و النّهار من الرخمن بل هم عن ذکر رهم 

عرضون 

۳ ام لهم لهه هم من ذوننا لايسنتطيغون صر آنفسهم و لا هم 
نا ُصنڪبون 

٤‏ بل متغنا هوّلاء و آباءفم حتی طال علَيْهم الم أً فلا یرون نا 
نأتی الا رض تنقصها من آطرافها أ فهَم الغالیون 

0 فل نما کم بالوخی و لایسمم الُم الدعاء إذا ما بنذرُون 


ترجمه: 

٤١‏ - (اگر تو را استهزاء کنند نگران نباش») پیامبران پیش از تو را (نیز) استهزاء کردند: اما 
سرانجام. آنچه را استهزاء می کردند دامان مسخره کنندگان را گرفت (و مجازات الهی آنها را 
در هم کوبید)! 

۲ - بگو: «چه کسی شما را در شب و روز از (مجازات) خداوند بخشنده نگاه می دارد»؟! 
ولی آنان از یاد پروردگارشان روی گردانند. 

۳ آیا آنها خدایانی دارند که می توانند در برابر ما از آنان دفاع کنند؟! (اين خدایان ساعتگی, 
حتی) نمی توانند خودشان را یاری دهند (تا چه رسد به دیگران): و نه از ناحیه ما با نیروئی 


پاری می شوند! 
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6 ما آنها و پدرانشان را (از نعمت ها) بهره مند ساختیم, تا آنجا که عمر طولانی پیدا کردند 
(و مايه غرور و طغیانشان شد): آیا نمی بینند که ما پیوسته به سراغ زمین آمده و از آن (و 
اهلش) می کاهیم؟! آیا آنها غالب اند (یا ما)؟! 

۵ - بگو: «من تنها به وسیله وحی شما را انذار می کنم»! ولی آنها که گوش هایشان کر است؛ 
هنگامی که انذار می شوند. سخنان را نمی شنوند! 

تفسیر: 

گوش اکر گوشن نو.. 

در آیات گذشته, دیدیم مشرکان و کفار, پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) را به باد استهزاء می 
گرفتند. همان کاری که عادت دیرینه همه جاهلان مغرور است که واقعیت های مهم و جدّی 
را به شوخی و مسخره می گيرند. 

در نخستین آیه مورد بحث. به عنوان دلداری پیامبر(صلی الله عليه وآله) و تسلی خاطر او می 
گوید: این تنها تو نیستی که مورد استهزاء واقع شده ای «پیامبران قبل از تو را نیز استهزاء 
کردند» (و قد استَهزی برسّل من قبْلک). 


«ولی سرانجام آنچه را از عذاب های الهی به باد مسخره گرفته بودنده دامان استهزاء کنندگان را 


مه 


گرفت» (فحاق بالزین سخروا منهم ما انوا به یستهز 


ون 
بنابراین» غم و اندوهی به خود راه مده و این گونه اعمال حاهلان تباید دږ رج بزرگ تو 


کمترین اثر بگذارد و یا در اراده آهنینت خللی وارد کند. 
در آیه بعد می گوید: نه تنها در برابر عذاب خدا در قیامت» کسی از شما کفار دفاع نمی کند 


در این دنیا نیز همین است: «بگو چه کسی شما را در شب و روز در برابر مجازات خداوند 
رحمان حفظ و نگهداری می کند»؟ (قل من یَکُلؤکہ 
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بالّل و اهار من لرخمن). 

در واقع اگر خداوند آسمان (جو" زمین) را سقف محفوظی قرار نداده بود (آن گونه که در آیات 
قبل گذشت) همین به تنهائی کافی بود که شما را شب و روز در معرض بمباران سنگ های 
آسمانی قرار دهد. 

خداوند رحمان آن قدر به شما محبت دارد که مأموران مختلفی را برای حفظ و نگاهبانیتان 
قرار داده, که اگر یک لحظه از شما جدا شوند سیل بلاها به سویتان سرازیر می شود. 

قابل توجه این که: در این آیه به جای «اللّه». «رحمان» به کار رفته» یعنی ببینید شما چقدر گناه 
کرده اید که حتی خداوند کانون رحمت عامه را به خشم آورده اید. 

آنگاه اضافه می کند: اما آنها از یاد پروردگارشان روی گردانند. نه به مواعظ و اندرزهای 
پیامبران او گوش فرا می دهند. و نه یاد خدا و نعمت هایش دل آنها را تکان می دهد و نه 
لحظه ای انديشه خود را در این راه به کار می اندازند «بلکه از یاد پروردگارشان روی گردانند» 


(ټل هم عن ذکر رهم فخرضود). 


باز به عنوان سؤال» می پرسد: این کافران ظالم و گنهکار در برابر کیفرهای الهی به چه چیز دل 
بسته اند؟ «آیا آنها خدایانی دارند که می تواند از آنان در برابر ما دفاع کند»؟! (أم گم ال 
تسم من خوننا). 

«این خدایان ساختگی آنها حتی نمی توانند خودشان را یاری دهند و از خویشتن دفاع کنند» 
(لابستطیغون تصر آنشیهم). 

«و نه از ناحیه ما به وسیله رحمت و نیروی معنوی پاری و همراهی 
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می شوند» (و لا هم منا بْصْحَبُون).(۱) 

آیه بعد. اشاره به یکی از علل مهم سرکشی و طغیان افراد بی ایمان کرده می گوید: «ما به این 
گروه و پدرانشان انواع نعمت ها بخشیدیم تا آنجا که عمرهای طولانی پیدا کردند» (یل مَتّغنا 
هؤلاءِ و آباءهم حتى طال عَلَيْهم العْ). 

اما به جای این که این عمر طولانی و نعمت فراوان حس شک ر گزاری را در آنها تحریک کرده 
و سر بر آستان عبودیت حق بگذارند مایه غرور و طغیانشان شد. 

ولی آیا آنها نمی بینند که این جهان و نعمت هایش پایدار نیست؟ «آیا نمی بینند که ما مرتباً از 
زمین و مردم زمین می کاهیم»؟! (أ فلا یرون آنا اتی 

لا رض ا 

اقوام و قبائل یکی بعد از دیگری می آیند و می روند افراد کوچک و بزرگ هیچ یک عمر 
جاویدان ندارند. و همه» سر به نقاب فنا فرو می برند اقوامی که از آنها قوی تر» نیرومندتر و 
سرکش تر بودند همگی سر به تیره خاک کشیدند و حتی دانشمندان» بزرگان و علما که قوام 
زمین به آنها بوده چشم از جهان فرو بستند! 

«آیا با این حال آنها غالب اند یا ما غالبیم»؟! (أ هم الغالبُون). 

در این که منظور از جمله: آنا اتی الا رض تمَصها من آطرافها: «ما به سراغ زمين مى آئیم و 
مرتباً از اطراف آن می کاهیم» چیست؟ مفسران بحث های گوناگونی دارند: 

۱ -بعضی گفته اند: منظور این است که خدا تدریجاً از اراضی و 


۱ - «یَصْحبون» از باب «افعال» در اصل. به این معنی است که چیزی را به عنوان پاری و 
حمایت در اختیار شخصی قرار دهند. و در اینجا اشاره به این انتتتا که این بت ها نه ذاتاً 
قدرت دفاع دارند. نه از ناحیه پروردگار چنین نیروئی در اختبارشان گذاشته شده است و می 
دانیم هر نیروی دفاعی در عالم هستی يا باید از درون ذات جیزی بجوشد و يا از ناحیه خدا 


داده شود. 
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سرزمین های مشرکان می کاهد و بر بلاد مسلمین می افزاید. 

اما با توجه به این که: این سوره در «مکه» نازل شده و در آن روز مسلمانان چنین فتوحاتی 
نداشتند» این تفسیر» مناسب به نظر نمی رسد. 

۲ - بعضی دیگر گفته اند: منظور خراب شدن و ویرانی زمین ها به طور تدریجی است. 
۳-بعضی آن را اشاره به ساکنان زمین می دانند. 

٤‏ - و بعضی خصوص دانشمندان و علماء را در اینجا ذکر کرده اند. 

اما مناسب تر از همه این است که: منظور از زمین مردم سرزمین های مختلف جهان است. 
اقوام و افراد گوناگونی که تدریجاً و دائماً به سوی دیار عدم می شتابند و با زندگی دنیا وداع 
می گویند. و به این ترتیب دائماً از اطراف زمین کاسته می شود. 

در بعضی از روایات که از امامان اهل بیت(عليهم السلام) نقل شده این آیه به مرگ علما و 
دانشمندان تفسیر گردیده است. امام صادق(علیه السلام) مى فرماید: نمَصانها ذهابٌ عالمها: 
«نقصان زمین به معنی فقدان دانشمندان است».(۱) 

البته می دانیم این روایات معمولاً برای بیان مصداق های روشن است. نه این که مفهوم آیه را 
منحصر در افراد حاصی کند. 

و به این ترتیب آیه می خواهد مرگ و میر تدریجی بزرگان و اقوام پر جمعیت و حتی 
دانشمندان را به عنوان یک درس عبرت. برای کافران مغرور و بی خبر بیان کند و به آنها نشان 


دهد: در مبارزه با خدا پیروزی برای آنها وجود ندارد. 


۱ «نور الثقلین». جلد ۳ صفحه ۹ 
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سپس این حقیقت را بازگو می کند که وظیفه پیامبر(صلی الله عليه وآله) آن است که مردم را از 
طریق وحی آسمانی انذار کند. روی سخن را به پیامبر(صلی الله عليه وآله) کرده می گوید: «به 
آنها بگو من از پیش خود چیزی نمی گویم تنها به وسیله وحی شما را انذار می کنم» (قل نما 
نکم بالوخی). 

و اگر در دل سخت شما اثر نمی گذاره جای تعجب نیست. و نه دلیلی بر نقصان وحی 
آسمانی» بلکه به خاطر آن است که «افراد کر هنگامی که انذار می شوند سخنان را نمی 
شنوند»! (و لایَسْمم الم الدعاء إذا ما پُنذرون). 

گوش شنوا لازم است تا سخن خدا را بشنود نه گوش هائی که آن چنان پرده های گناه 


غفلت و غرور بر آنها افتاده که شنوائی حق را به کی از دست داده است. 
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٩‏ و لئن مهم فح من عذاب ریک يفول يا ونا لا كنا ظالمین 
SDS‏ 
کان مثقال یه ین خردل اتنا بها و گفی بنا حاسبین 


ترجمه: 

7 - و اگر کمترین عذاب پروردگارت به آنان برسد» فریادشان بلند می شود که: «ای وای بر 
ما! ما همگی ستمگر بودیم)! 

شود! و اگر به مقدار سنگینی یک دانه خردل (کار نیک و بدی) باشد. ما آن را حاضر می کنیم: 
و کافی است که ما حساب کننده باشیم. 

تفسیر: 

ترازوهای عدل در قیامت 

به دنبال آیات گذشته که حالت غرور و بیخبری افراد بی ایمان را منعکس می کرد در نخستین 
آیه مورد بحث» می گوید: «این بی خبران مغرور که در حالت نعمت و آرامش هرگز خدا را 
بنده نیستند اگر گوشه کوچک و ناچیزی از عذاب پروردگارت دامنشان را بگیرد» چنان 
متوخش می شوند که فریاد می زنند: ای وای بر ما! ما همگی ظالم و ستمگر بودیم»! (و ین 
مهم قح ین عذاب ریک یون یا ون گنا طالیین. 

به گفته مفسران و ارباب لغت. واژه «َفْحَهٌ» به معنی چیز کم یا نسیم ملایم می باشد» گر چه 


این کلمه. غالبا در نسیم های رحمت و نعمت به کار می رود ولی 
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در مورد عذاب نیز استعمال می شود.(۱) 

به گفته تفسیر «کشاف» جمله «ین مس نفْحَّ..» سه تعبیر در بردارد که همه اشاره به ناچیزی 
و کمی است» تعبیر به «مّس» و تعبیر به «نَفحَدْ» (از نظر ماده لغت) و نیز از نظر وزن و 
صیغه.(۲) 

خلاصه این که: قرآن می خواهد بگوید: این کوردلان» سالیان دراز است» سخنان پیامبر و منطق 
وحی را می شنوند و در آنها کمترین اثری نمی گذارد مگر آن زمان که تازیانه عذاب - هر چند 
خفیف و مختصر - بر پشت آنها نواخته شود که دست پاچه می شوند و فریاد «ا گنا ظالمین» 
را سر می دهند. آیا باید تنها زیر تازیانه های عذاب بیدار شوند؟ 

اما چه سود که این بیداری اضطراری هم به حال آنها سودی ندارد. و اگر طوفان عذاب فرو 


بنشیند و آرامش بیابند. باز هم همان راه و همان برنامه است. 


آیه بعد. اشاره به حساب و جزای دقیق و عادلانه قيامت می کند تا افراد بی ایمان و ستمگر 
بدانند به فرض که عذاب این دنیا دامانشان را نگیرد مجازات آخرت. حتمی است. و دقیقاً تمام 
اعمالشان مورد محاسبه قرار می گیرد. 

می فرماید: «ما ترازوهای عدل را در روز قیامت نصب مى کنیم» (و نضع الموازین اْقسط لیم 
الْقيامَة). 

Sra el e‏ کاب شتا 
معنی دوم است. 

جالب این که: «قستط» در اینجا به عنوان «صفت» برای «موازین» ذکر شده 


۱ و ۲ - تفسیر «فخر رازی»» تفسیر «فی ظلال» و «مفردات راغب». ذیل آیه مورد بحث. و ماده 


نفح - نفحهة به معنی مره و وحده است. 
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این ترازوهای سنجش آن چنان دقیق و منظم اند که گوئی عین عدالت می باشند.(۱) 

به همین دلیل» بلافاصله اضافه می کند: «به هیچ کس در آنجا کمترین ظلم و ستمی نمی شود» 
(فلا تظلم نفس شينا). 

نه از پاداش نیکوکاران چیزی کاسته می شود و نه به مجازات بدکاران افزوده می گردد. 

اما این نفی ظلم و ستم» مفهومش این نیست که در حساب دقت نمی شود بلکه «اگر به مقدار 
سنگینی یک دانه خردل کار نیک و بدی باشد ما آن را حاضر می سازیم» و مورد سنجش قرار 
می دهیم (وّ ان کان مثقال حَبَةْ من خردل نا بها). 

«و همین قدر کافی است که ما حسابگر اعمال بندگان باشیم» و کفی بنا حاسبین). 

«(خردل» گیاهی است که دانه های سیاه بسیار کوچکی دارد» و شرب المثل در کوچکی و 
حقارت می باشد. 

نظیر این تعبیرء در جای دیگر قرآن به عنوان: مثقال دْرَه: «سنگینی یک ذره» (یک مورچه بسیار 
کوچک یا یک جزء کوچک از خاک و غبار) آمدہ است.(۲) 

قابل توجه این که: در قرآن مجید در شش مورد تعبیر به «مثقال در و در دو مورد تعبیر به 
«مثقال حَه من خردل» و ات 

آیه فوق با شش تعبیر مختلف, بر مسأله حساب و کتاب دقیق روز قیامت تأکید شده است. 


کلمه «مّوازین» آن هم به صورت جمع» پس از آن ذکر وصف «قسئط» و به 
۱ - گر چه «موازین» جمع. و «قسط» مفرد است. ولی در تقدیر «ذوات القسط» مى باشد 
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دنبال آن, تأکیدی بر نفی ظلم «قلا تظْلَم تس و از آن پس ذکر کلمه «شيثاً (هیچ چیز) و بعد 
مثال زدن به «دانه خردل» و سرانجام جمله «و کفی بنا حاسبین» (کافی است که ما حسابگر 
باشیم). 

همه اینها دلیل بر آن است که حساب روز قیامت» فوق العاده دقیق و خالی از هر گونه ظلم و 
در این که منظور از ترازوی سنجش چیست؟ بعضی چنین پنداشته اند: در آنجا ترازوهائی 
همچون ترازوهای این دنیا نصب می شود و به دنبال آن چنین فرض کرده اند: اعمال انسان 
در آنجا دارای سنگینی و وزن است. تا قابل توزین با آن ترازوها باشد. 

ولی حق این است که «میزان» در اینجا به معنی «وسیله سنجش» است و می دانیم هر چیزی 
وسیله سنجشی متناسب خود دارد. مثلاً «میزان الحراره» (گرما سنج) «میزان الهوا» (هواسنج) و 
میزان های دیگر هر یک هماهنگ با موضوعی است که می خواهند آن را به وسیله آن 
در احادیث اسلامی می خوانیم: میزان های سنجش در قیامت. پیامبران امامان پاکان و نیکانی 
هستند که در پرونده اعمالشان نقطه تاریکی وجود ندارد.(۱) 

در زیارت نامه امام امیر مومنان(علیه السلام) مى خوانیم: السلامٌ على ميزان الا غمال: «سلام بر 
میزان سنجش اعمال»!(۲) 

ذکر «مّوازین» به صورت «جمع» (جمع میزان) نیز ممکن است اشاره به همین معنی باشد: چرا 
که مردان حق هر یک میزان سنجشی هستند برای اعمال انسان هاء به علاوه گر چه همه 


ممتازند ولی هر یک از آنها امتیاز ویژه ای دارند که 


۱ - («بحار الانوار). حلد ۷ صفحه ۳6۲ (چاپ جدید). 
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و به تعبیر دیگر» هر کس به اندازه ای که با آنها شباهت دارد و از نظر صفات و اعمال با آن 


سبک وزن می باشد. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


25 


تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


۸ و لقد نا ثوسی و هاون لفرقانَ و ضياء و ذكراً للمتقين 
٩‏ اين يخشوان رهم بالعیّب و هم من السَاعة مشفون 
۰ و هذا ذکر شبارک زناه أ فأنتم له فُنکرون 


ترجمه: 

۸ - ما به موسی و هارون. «فرقان» (وسیله جدا کردن حق از باطل) و نور» و آنچه مايه 
یادآوری پرهیزگاران است؛ دادیم. 

٩‏ - همانان که از پروردگارشان در نهان می ترسند. و از قیامت بیم دارند! 

۰ و این (قرآن) ذکر مبارکی است که (بر شما) نازل کردیم: آیا شما آن را انکار می کنید؟! 
تفسیر: 

یه ای از خاستان ماران 

از این آیات به بعد فرازهائی از زندگانی پیامبران که آمیخته با نکات بسیار آموزنده ای است 
بیان شده که بحث های گذشته را در زمینه نبوت پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) و درگیری 
او با مخالفان, با توجه به اصول مشترکی که حاکم بر آنها است» روشن تر می سازد. 

در نخستین آیه می فرماید: «ما به موسی و هارون «فرقان»» (وسیله تشخیص حق از باطل) 
بخشیدیم. و نور و یادآوری برای پرهیزکاران» (و لد تیا موسی و هاژون الْفْرقان و ضیاء و 
درا لستقین). 


«فُرقان» در اصل به معنی چیزی است که حق را از باطل جدا می کند و وسیله 
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شناسائی این دو است. در این که منظور از آن در اینجا چیست؟ تفسیرهای متعددی ذکر کرده 
اند: 

بعضی آن را به معنی «تورات». 

بعضی شکافته شدن دریا برای بنی اسرائیل که نشانه روشنی از عظمت حق و حقانیت موسی 
بود دانسته اند. 

در حالی که بعضی اشاره به سایر معجزات و دلائلی که در اختیار موسی و هارون بود می 
دانند. 

ولی این تفسیرها با هم هیچ گونه منافاتی ندارند: چرا که ممکن است فرقان» هم اشاره به 
«تورات» و هم اشاره به «سایر معجزات و دلائل» موسی(علیه السلام) باشد. 

در سایر آیات نیز «فرقان» گاهی به خود «قرآن» اطلاق شده مانند: تبارک الذٍی رل الفرْقان 
علی عدو لیکون للعالمین نذریرآ: «بزرگ و پر برکت است خدائی که فرقان را بر بنده اش نازل 
کرد تا جهانیان را انذار کند».(۱) 

و گاه به پیروزی های معجزآسائی که نصیب پیامبر(صلی الله عليه وآله) گردید. همان گونه که 
در مورد جنگ بدر «یَوْمالْرقان» فرموده است.(۲) 

اما واژه «ضیاء» به معنی نور و روشنائی است که از درون ذات چیزی بجوشد و مسلماً قران 
تورات و معجزات انبیاءء چنین بوده اند.(۳) 

و «ذکر» هر موضوعی است که انسان را از غفلت و بی خبری دور دارد» و این نیز از آثار 
واضح کتب آسمانی و معجزات الهی است. 

ذکر این سه تعبیر پشت سر هم گویا اشاره به این است که: انسان برای رسیدن به مقصد. 


نخست احتیاج به «فرقان» دارد تا بر سر دو راهی ها و چند 


۱-فرقان آیه .۱ 
۲ -انفال آیه .۶۱ 
۳ - درباره معنی (ضیاء) و تفاوت آن با «نور) در جلد هشتم؛ صفحه ۲۹ ۲ ذیل آیه ۵ سوره 


«یونس» توضیحات بیشتری داده ایم. 
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راهی هاء راه اصلی را پیدا کند. هنگامی که راه خود را یافت» نور و روشنائی و ضیاء می 
خواهد تا مشغول حرکت گردد. سپس در ادامه راه» گاه موانعی پیش می آید که از همه مهم تر 
غفلت است. نیاز به وسیله ای دارد که مرتباً به او هشدار دهد و یادآور و ذکر باشد. 

قابل توجه این که: «فرقان» به صورت «معرفه» آمده و «ضیاء» و «ذکر» به صورت «نکره)؛ و اثر 
آن را مخصوص متقین و «برهیزکاران» می داند. این تفاوت تعبی ممکن است اشاره به این 
باشد که معجزات و خطاب های آسمانی. راه را برای همگان روشن می کند. اما آنها که 
تصمیم بگیرند و از «ضیاء و ذکر» استفاده کنند. همگان نیستند. تنها کسانی هستند که احساس 


مسئولیت می کنند و بهره ای از تقوا دارند. 


آیه بعد. این «پرهیزکاران» را چنین معرفی می کند: «آنها کسانی هستند که از پروردگارشان در 
غیب و نهان می ترسند» (الَّذِين يَخشون ریم بالْعیّب). 

«و از روز رستاخیز, بیم دارند» (و هم من الستاَة مُشفقون). 

کلمه «غیّب» در اینجا؛ دو تفسیر دارد: نخست این که: اشاره به ذات پاک پروردگار است. یعنی 
با این که خدا از دیده ها پنهان است آنها به دلیل عقل» به او ایمان آورده اند و در برابر ذات 
پاکش. احساس مسئولیت می کنند. 

دیگر این که: پرهیزکاران تنها در اجتماع و میان جامعه. ترس از خدا ندارند. بلکه در خلوتگاه 
قابل توجه این که: در برابر خداوند. تعبیر به (خحشیت). و در مورد قیامت تعبیر به «اشفاق» 
شده این دو واژه گر چه هر دو به معنی ترس اسشنت؛ ولی به گفته «راغب» در کتاب «مفردات»» 
«خشیت» در جائی گفته می شود که ترس آمیخته با احترام و تعظیم باشد. همانند ترسی که 


یک فرزند. از پدر بزرگوارش 
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دارد. بنابراین پرهیزکاران ترسشان از خدا توأم با معرفت است. 

و اما واژه «اشفاق» به معنی توجه و علاقه توأم با بیم است. مثلاً این تعبیر» گاه در مورد 
فرزندان يا دوستانی به کار می رود که انسان به آنها علاقه دارد ولی در عين حال از این که در 
معرض آفات و گزند هستند بیمناک است. 

در واقع پرهیزکاران به روز قیامت بسیار علاقمندند. چون کانون پاداش و رحمت الهی است 
اھا با ای کال از خاب و کاب خا و اکن 


البته گاهی این دو کلمه به یک معنی نیز استعمال شده است. 


آخرین آیه مورد بحث» قرآن را در مقایسه با کتب پیشین قرار داده» می گوید: «این ذکر مبارکی 
است که ما بر شما نازل کردیم» (و هذا ذکر شبارک أَنرلْناه). 

«آیا شما آن را انکار می کنید» (أ فأنتم له مُنکرون). 

انکار چرا؟ این که ذکر است و مايه بیداری. آگاهی و یادآوری شما است. این که کانون برکت 
است» خیر دنیا و آخرت در آن است. و سرچشمه همه پیروزی ها و خوشبختی ها است. 

آیا چنین کتابی» جای انکار دارد؟ دلائل حقانیتش در خودش نهفته» نورانیتش آشکار است. و 
رهروان راهش سعادتمند و پیروز. 

برای این که: بدانيم تا چه حد این قرآن موجب آگاهی و مایه برکت است کافی است. حال 
ساکنان جزیره عرب را قبل از نزول قرآن» که در توخش, جهل, فقر بدبختی و پراکندگی 
زندگی می کردند» با وضعشان بعد از نزول قرآن. که اسوه و الگوئی برای دیگران شدند در نظر 


بگیریم» همچنین وضع اقوام دیگر را قبل و بعد از ورود قران در میان آنها. 
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۱ و فد نا ٍتراهیم زشدة من قبل و کُنا به عالمین 

١‏ لذ قال ليه و رنه ما هذه لالم نش لها اون 

۳ قالوا وجنا آباءنا لها عابدین 

۶ قال لقلا نتم نتم و آبازگم فی ضلال مین 

٥ه‏ قالوا أ جنا بالحت لت من القحیی" 

7 قال بل رکم رب السّماوات و الا رض الَذِی فطرهن و آنا على ذلکم 
ین اشوین ۱ 

۷ و له لا کیدن صنامکُم بعد آن توا قابرین 


۸ فجلهم جذاذاً الا کبیراً لیم للم الیه رجغون 


ترجمه: 

۱ - ما وسیله رشد ابراهیم را از قبل به او دادیم: و از (شایستگی) او آگاه بودیم. 

۲ - آن هنگام که به پدرش (آزر) و قومش گفت: «اين مجسمه های بی روح چیست که شما 
همواره آنها را پرستش می کنید»؟! 

۳ - گفتند: «ما پدران خود را دیدیم که آنها را عبادت می کنند». 

٤‏ _ گفت: «مسلماً هم شما و هم پدرانتان؛ در گمراهی آشکاری بوده اید»! 

۵ - گفتند: «آیا مطلب حمّی برای ما آورده ای» یا شوخی می کنی»؟! 

٩‏ - گفت: «(کاملاً حق آورده ام) پروردگار شما همان پروردگار آسمان ها و زمین است که 


آنها را ایجاد کرده: و من بر این امرء از گواهانم! 
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۷ - و به خدا سوگند. در غیاب شماء نقشه ای برای نابودی بتهایتان می کشم)! 

۸ - سرانجام (در یک فرصت مناسب» همه آنها - جز بت بزرگشان - را قطعه قطعه کرد 
شاید سراغ او بیایند! 

تفسیر: 

(ابراهیم»(علیه السلام) نقشه نابودی بت ها را می کشد. 

گفتیم در این سوره. همان گونه که از نامش پیدا است. فرازهای بسیاری از حالات انبیاء 
(شانزده پیامبر) آمده است. در آیات گذشته. اشاره کوتاهی به رسالت موسی(علیه السلام) و 
هارون(علیه السلام) شده بود» و در آیات مورد بحث و قسمتی از آیات آینده بخش مهمی از 
زندگی و مبارزات ابراهیم(علیه السلام) با بت پرستان انعکاس یافته. 

نخست می فرماید: «ما وسیله رشد و هدایت را از قبل در اختیار ابراهیم گذاردیم» و به 
شایستگی او آگاه بودیم» (و لد اتنا راهيم وشدة من بل و کنا به عالمین). 

«زشد» در اصل» به معنی راه یافتن 1 مقصد است و در اشا ات اشارة دق ورن 
توحید باشد که ابراهیم(علیه السلام) از سنین کودکی از آن آگاه شده بود» و ممکن است» اشاره 
به هر گونه خير و صلاح به معنی وسیع کلمه بوده باشد. 

تعبیر به «من قَبّل» اشاره به قبل از موسی و هارون(علیهما السلام) است. 

جمله «کُنا به عالمین» اشاره به شایستگی های ابراهیم(علیه السلام) برای کسب این مواهب 
است» در حقیقت خدا هیچ موهبتی را به کسی بدون دلیل نمی دهد این شایستگی هاست که 


آمادگی برای پذیرش مواهب الهی را همراه دار هر چند مقام نبوت یک مقام موهبتی است. 
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پس از آن به یکی از مهم ترین برنامه های ابراهیم(علیه السلام) اشاره کرد می گوید: این 
رشد و رشادت ابراهیم آنگاه ظاهر شد که «به پدرش (اشاره به عمویش «آزر» است» زیرا عرب 
گاه به عمو «آب» می گوید) و قوم او گفت: این تمثال هائی را که شما دل به آن بسته اید. و 
شب و روز گرد آن می چرخید و دست از آن بر نمی دارید چیست»؟ (ذٌ قال لابیه و قَوّمه ما 
هذه التماثيل الّتی نتم لها عاکفون). 

«ابراهیم» با این تعبیر بت هائی را که در نظر آنها فوق العاده عظمت داشت شدیداً تحقیر کرد. 
اولا با تعبیر: ما هذّه: «اینها چیست؟»(۱) 

تا با تعبیر به «تمائیل». زیرا «تمائیل» جمع «تمثال» به معنی عکس با مجسمه بی روح است 
(تاربخچه بت پرستی می گوید: این مجسمه ها و عکس ها در آغاز جنبه یادبود پیامبران و 
علماء داشته» ولی» تدریجاً صورت قداست به خود گرفته و معبود واقع شده است). 

جمله «نتم لها عاکفون» با توجه به معنی «غکُوف» که به معنی ملازمت توأم با احترام است 
نشان می دهد آنها آن چنان دلبستگی به این بت ها پیدا کرده بودند و سر بر آستانشان می 
سائیدند و بر گردشان می چرخیدند که گوئی همواره ملازم آنها بودند. 

آنچه از بت ها می بینیم همین مجسمه و تمثال است. بقیه تخیل است و توهم و پندار. کدام 
انسان عاقل به خود اجازه می دهد. برای یک مشت 


۱ - تعبیر «ما» در این گونه موارد معمولاً اشاره به غیر عاقل است و اسم اشاره به نزدیک نیز در 


این گونه موارد خود نوعی تحقیر را می راند و گرنه مناسب. اسم اشاره به دور بود. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


5 و چوب این همه عظمت. احترام و قدرت قائل باشد؟ 
چرا انسانی که خود اشرف مخلوقات است در برابر مصنوع خویش» این چنین خحضوع و 
کرنش کند. و حل مشکلات خود را از آن بخواهد؟! 


دیدیم که اينها را پرستش می کننده و ما به سنت نیاکانمان وفاداریم (قالوا واا آبانا لها 


عابدین). 


که نیاکان عاقل تر و عالم تر از نسل های بعد باشند بلکه غالباً قضیه به عکس است. چون با 
گذشت زمان. علم و دانش ها گسترده تر می شود ابراهیم(علیه السلام) بلافاصله به آنها چنین 
«پاسخ گفت: هم شما و هم پدرانتان به طور قطع در گمراهی آشکار بودید» (قال لد كنتم نتم 
و آباؤکم فی ضلال شبین). 


این تعبیر توأم با انواع تأکیدها و حاکی از قاطعیت تمام, سبب شد که بت پرستان کمی به خود 
آمده» در صدد تحقیق برآیند. رو به سوی ابراهیم(علیه السلام)کرده: 

«گفتند: آیا به راستی تو مطلب حقی را آورده ای یا شوخی می کنی»؟ (قالوا أ جنْتنا بالحق أم 
آنت من اللاعبین). 

زیرا نها که به پرستش بت ها عادت کرده بودند و آن را یک واقعیت قطعی می پنداشتند باور 
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تعجب از ابراهیم(علیه السلام) این سوّال را کردند. 


اما ابراهیم(علیه السلام) صریحاً به آنها پاسخ «گفت: (آنچه می گویم: جدی و عین واقعیت 
است که) پروردگار شما پروردگار آسمان ها و زمین است» (قال بل ربكم رب السّماوات و الا 
رض). 

«همان خدائی که آنها را آفریده و من از گواهان این عقیده ام» (الّذِی فطرهن و آنا علی ذلکم 
من الشاهدین). 

ابراهیم(علیه السلام) با این گفتار قاطعش, نشان داد آن کس شایسته پرستش است که آفریدگار 
آنهاه زمین و همه موجودات است. اما قطعات سنگ و چوب که خود مخلوق ناچیزی هستند. 
ارزش پرستش را ندارند. مخصوصاً با جمله «و أا علی ذلکم من الشاهدین» اثبات کرد تنها من 
نیستم که گواه بر این حقیقتم. بلکه همه آگاهان و فهمیده ها همانها که رشته های تقلید 


کورکورانه را پاره کرده اند گواه بر این حقیقت اند. 


ابراهیم(علیه السلام) برای این که ابت کند اين اله صد در صد جدی است و او بر سر 
عقیده خود تا همه جا ایستاده است و نتائج و لوازم آن را هر چه باشد با جان و دل می پذیرد؛ 
اضافه کرد: «به خدا سوگند! من نقشه ای برای نابودی بتهای شما به هنگامی که خودتان حاضر 
نباشید. و از اینجا بیرون روید خواهم کشید! (و تاللّه لا کیدن أصننامکم بخ آن توا شدبرین). 
«أکیدن» از ماده «کید» گرفته شده که به معنی طرح پنهانی و چاره اندیشی مخفیانه ات 


منظورش این بود که با صراحت به آنها بفهماند. سرانجام از یک فرصت 
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استفاده خواهم کرد و آنها را در هم خواهم شکست! 

بعید نیست عظمت و ابهت بت ها در نظر آنان در آن پایه بود که این سخن را جدی نگرفتند و 
عکس العملی نشان ندادند. شاید فکر می کردند. مگر ممکن است انسانی به خود اجازه دهد 
این چنین با مقدسات یک قوم و ملت که حکومتشان هم صددرصد پشتیبان آن است. بازی 
کند؟ با کدام جرأت؟ و با کدام نیرو؟ 

حصوصی با بعضی در میان نهاده, به هیچ وجه نیازی به آن نیست. به خصوص این که کاملا 
به علاوه در چند آیه بعد می خوانیم» بت پرستان به یاد این گفتار ابراهیم(علیه السلام)افتادند و 


گفتند: ما شنیدیم جوانی سخن از توطثه درباره بت ها می گفت. 


به هر حال. ابراهیم(علیه السلام) در یک روز که بتخانه خلوت بود. و هیچ کس از بت پرستان 
در آنجا حضور نداشت» طرح خود را عملی کرد. 

توضیح این که: طبق نقل بعضی از مفسران بت پرستان در هر سال روز خاصی را برای بت ها 
عید می گرفتند. غذاهائی در بتخانه حاضر کرده سپس دسته جمعی به بیرون شهر حرکت می 
کردند. و در پایان روز بازگشته و به بت خانه می آمدند تا از آن غذاها که به اعتقادشان تبرک 
يافته بود. بخورند. 

به ابراهیم(علیه السلام) نیز پيشنهاد کردند با آنها برود. ولی او به عذر بیماری با آنها نرفت. 
ابراهیم(علیه السلام) بی آن که از خطرات این کار بترسد و یا از طوفانی که پشت سر این عمل 
به وجود می آید. هراسی به دل راه دهد. مردانه وارد میدان شد. و با یک دنیا قهرمانی به جنگ 


این خدایان پوشالی رفت که آن همه علاقمند متعصب و 
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نادان داشتند. به طوری که قرآن می گوید: «همه آنها را قطعه قطعه کرد. جز بت بزرگی که 
داشتند»! (فْجَعلهُم جذاذاً ال کیرا هم 
و هدفش این بود «شاید بت پرستان به سراغ او بيایند و او هم تمام گفتنی ها را بگوید» کیک 


یه برجفون).(۱) 


نکته ها: 

۱ -بت پرستی در اشکال گوناگون 

درست است که ما از لفظ «بت پرستی» بیشتر متوجه بت های سنگی و چوبی می شویم ولی 
از یک نظر بت و بت پرستی مفهوم وسیعی دارد که هر نوع توجه به غير خدا راء در هر شکل 
و هر صورت شامل می شود. 

و طبق حدیث معروف: «هر جه انسان را به خود مشغول و از خدا دور سازد. بت او است»! 
(کلما شُغلک عن الله فهر صتَمُک)! 

در حدیثی از «اصبغ بن نباته» از یاران معروف علی(علیه السلام) مى خوانیم: إن عَلياً ربوم 
لبون الشطرنح. ققال: ما هذه الّمائیل ای نتم لها عاکنُون؟ لد عَصتَم الله و رسولها: 

«امیر مؤمنان علی(علیه السلام) از کنار جمعی می گذشت که مشغول بازی شطرنج بودند. 
فرمود: این مجسمه ها (و بت هائی) را که از آن جدا نمی شوید چیست؟ شما هم نافرمانی 


خدا کرده اید و هم عصیان پیامبر».(۲) 


| - بسیاری از مفسران گفته اند: مرجع ضمیر «لَیه» خود ابراهیم(علیه السلام) است و بعضی 
گفته اند: منظور بت بزرگ است. ولی معنی اول صحیح تر به نظر می رسد. 

اما این که: در آنه فوق. می خوانیم: این بت بزرگ آنها بوده» ممکن است اشاره به بۆر کی 
ظاهری آن بوده باشد. یا اشاره به احترام آن در نظر بت پرستان خرافی و يا هر دو. 


۲ - (مجمع البیان» ذیل آیات مورد بحث. 
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۲ - گفتار بت پرستان و پاسخ ابراهیم(علیه السلام) 

جالب این که: بت پرستان در جواب ابراهیم(علیه السلام» هم روی کثرت نفرات تکیه کردند. 
و هم طول زمان» گفتند: «ما پدران خود را بر این آئین و رسم یافتیم). 

او هم در هر دو قسمت به آنها پاسخ گفت. که هم شما و هم پدرانتان. هميشه در ضلال مبین 
بودید! 

یعنی انسان عاقل که دارای استقلال فکری است هرگز خود را پایبند این اوهام نمی کند. نه 


کثرت طرفداران طرح و سنتی را دلیل اصالت آن می داند و نه دوام و ریشه دار بودن آن را. 
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6: 
o 
ھے‎ 


لوا من فعل هذا بالهتنا ان كين الظالمین 

وا میشنا قتی کرشم فال له نهیم 

لوا فأتوا به على أعیّن الناس للم بشهدون 

لوا أ آنت فعلت هذا بالهتنا يا اراهیم 

قال بل فعلّه کبیرهم هذا فستتلوهم إن کاوا ون 

1 فرجغوا إلى آنشیهه قالوا نکم ام الظالخون 

۵ ثم كوا على رژسهم لق علخت ما هؤلاءِ يفون 
7 قال أ تون من ذون الله ما بعکم شین و لاتض رکه 
2۷ آف کم و لما تشون مرن کون الله أ قلا تلو 


:6 
کے 


:6 :6 
کے 
¢ 





6: 
۳ 
- 


ترجمه: 

٩‏ - (هنگامی که منظره بت ها را دیدند.) گفتند: «چه کسی با خدایان ما چنین کرده؟ قطعاً از 
ستمگران است»! 

۰ - (گروهی) گفتند: «شنیدیم نوجوانی از (مخالفت با) بت ها سخن می گفت که او را 
ابراهیم می گویند». 

۱ - (جمعیت) گفتند: «او را در برابر دیدگان مردم بیاورید. تا گواهی دهند»! 

۲ - (هنگامی که ابراهیم را حاضر کردند.) گفتند: «تو این کار را با خدایان ما کرده ای ای 


۳ - گفت: «بلکه این کار را بزرگشان کرده است: از آنها بپرسید اگر سخن می گویند»! 
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6 - آنها به وجدان خویش بازگشتند: و (به خود) گفتند: «حقاً که شما ستمگرید! 

۵ سپس بر سرهایشان واژگونه شدند: (و حکم وجدان را به کی فراموش کردند و گفتند:) 
تو می دانی که اینها سخن نمی گویند! 

٩‏ - گفت: «آیا جز خدا چیزی را می پرستید که نه کمترین سودی برای شما دارد» و نه زیانی 
به شما می رساند؟! (نه امیدی به سودشان دارید. و نه ترسی از زیانشان)! 

۷ - اف بر شما و بر آنچه جز خدا می پرستید! آیا اندیشه نمی کنید (و عقل ندارید)»؟! 
تفسیر: 

برهان دندان شکن ابراهیم 

سرانجام آن روز عید به پایان رسید» بت پرستان شادی کنان به شهر بازگشتند. و یکسر به سراغ 
بتخانه رفتند. تا هم عرض ارادتی به پیشگاه بتان کنند و هم از غذاهائی که به زعم آنها در کنار 
بت ها برکت يافته بود» بخورند. 

همین که وارد بتخانه شدند با صحنه ای روبرو گشتند که هوش از سرشان پرید. به جای آن 
بتخانه آباه با تلی از بت های دست و پا شکسته و به هم ريخته روبرو شدند! فریادشان بلند 
شد: «صدا زدند: چه کسی این بلا را بر سر خدایان ما آورده است»؟! (قالوا من فْعَل هذا 
بالهتنا)/(۱) 

(مسلماً هر کس بوده از ظالمان و ستمگران است» (إِنّه آمن الظالمین). 

ره یم a‏ موی رات سا سس 


خویشتن را در معرض نابودی قرار داده است. 
اما گروهی که تهدیدهای ابراهیم(علیه السلام) را نسبت به بت ها در خاطر داشتند. و 


۱ -بعضی از مفسران کلمه «مّن» را در اینجا موصوله دانسته اند. ولی با توجه به آیه بعد که در 


حکم پاسخ سوال است. چنین به نظر می رسد که «مّن» استفهامیه باشد. 
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طرز رفتار اهانت آمیز او را با این معبودهای ساختگی, می دانستند «گفتند: ما شنیدیم جوانکی 
سخن از بت ها می گفت و از آنها به بدی یاد می کرد که نامش ابراهيم است» (قالوا ستمغنا 
فتۍ یذ کرهم يقال له اُراهیم).(۱) 

درست است که: ابراهیم(علیه السلام) طبق بعضی از روایات در آن موقع کاملاً جوان بود و 
احتمالاً سنش از ۱١‏ سال تجاوز نمی کرد. 

و درست است که تمام ویژگی های «جوانمردان»: «شجاعت». «شهامت». «صراحت» و 
«قاطعیت» در وجودش جمع بود. ولی مسلماً منظور بت پرستان از این تعبیر چیزی جز تحقیر 
نبوده که بگویند: «ابراهیم» این کار را کرده بلکه گفتند: جوانی که به او ابراهیم می گفتند. 


چنین می گفت... یعنی فردی کاملاً گمنام و از نظر آنان بی شخصیت. 


معمول این است. هنگامی که جنایتی در نقطه ای رخ می دهد برای پیدا کردن شخصی که آن 
کار را انجام داده, به دنبال ارتباط های خصومت آمیز می گردند. و مسلماً در آن محیط کسی 
جز ابراهیم(علیه السلام) آشکارا با بت ها گلاویز نبود. لذا تمام افکار متوجه او شد. جمعیت 
«گفتند: اکنون که چنین است. بروید او را در برابر چشم مردم حاضر کنید تا آنها که می 
شناسند و خبر دارند. گواهی دهند» (قالوا فأْتوا به على آغیّن الناس للم بشهدون). 

بعضی از مفسران نیز این احتمال را داده اند: منظور مشاهده صحنه مجازات و کیفر 
ابراهیم(علیه السلام) است» نه شهادت و گواهی بر مجرم بودن ای اما با توجه به آیات بعد که 


ليش بیشتر جنبه بازپرسی دارد این احتمال منتفی است. 


۱ - همان گونه که سابقاً هم اشاره کردیم» بت پرستان حتی حاضر نبودند بگویند: این جوان از 


بت ها عیب جوئی می کرد» همین اندازه گفتند: سخن از بت ها می گفت. 
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به علاوه تعبیر: لَعل: «شاید» متناسب با معنی دوم نیست: زیرا اگر مردم در برابر صحنه مجازات 


حضور یابند» طبعاً مشاهده خواهند کرد شاید ندارد. 


جارچیان در اطراف شهر فریاد زدند هر کس از ماجرای خصومت ابراهیم(علیه السلام) و 
بدگوئی او نسبت به بت ها آگاه است» حاضر شود و به زودی» هم آنها که از این موضوع آگاه 
بودند. و هم سایر مردم اجتماع کردند تا ببینند کار این متهم به کجا خواهد رسید؟ 

شور و ولوله عجیبی در مردم افتاده بود: چرا که از نظر آنها جنایتی بی سابقه توسط یک جوان 
ماجراجوء در شهر رخ داده بود که بنیان دینی مردم محیط را به لرزه درآورده بود. 

سرانجام محکمه و دادگاه تشکیل شد. زعمای قوم در آنجا جمع بودند بعضی می گویند: خود 
«نمرود» نیز بر این ماجرا نظارت داشت. 

نخستین سؤالی که از ابراهیم(علیه السلام) کردند این بود: «گفتند: توئی که این کار را با خدایان 
ما کرده ای؟ ای ابراهیم»! (قالوا أ أت فعلّت هذا بالهتنا يا ابُراهیم). 

آنها حتی حاضر نبودند بگویند: تو خدایان ما را شکسته و قطعه» قطعه کرده ای بلکه تنها 
گفتند: تو این کار را با خدایان ما کردی؟ 


اما ابراهیم(علیه السلام) آن چنان جوابی گفت که آنها را سخت در محاصره قرار داد. محاصره 
ای که قدرت بر نجات از آن نداشتند «گفت: بلکه این کار را این بت بزرگ آنها کرده! از آنها 
سژال کنید اگر سخن می گویند! (قال بل فعله کبیرهم هذا فلوم ان انوا ینْطمون). 

اصول جرم شناسی می گوید: متهم کسی است که آثار جرم را همراه دارد. در 
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اینجا آثار جرم. در دست بت بزرگ است (طبق روایت معروفی ابراهیم(علیه السلام) تبر را به 
گردن بت بزرگ گذاشته بود). 

اصلاً چرا شما به سراغ من آمدید؟ چرا خدای بزرگتان را متهم نمی کنید؟ آیا احتمال نمی 
دهید او از دست خدایان کوچک خشمگین شده و یا آنها را رقیب آینده خود فرض کرده. و 
حساب همه را یک جا رسیده است؟! 

از آنجا که ظاهر این تعبیرء به نظر مفسران با واقعیت تطبیق نمی داده» و از آنجا که ابراهیم(علیه 
السلام) پیامبر است و معصوم و هرگز دروغ نمی گوید. در تفسیر این جمله» مطالب مختلفی 
گفته اند. آنچه از همه بهتر به نظر می رسد این است که: 

ابراهیم(علیه السلام) به طور قطع این عمل را به بت بزرگ نسبت داد ولی تمام قرائن شهادت 
می داد که او قصد جدی از این سخن ندارد. بلکه می خواسته است عقائد مسلم بت پرستان را 
که خرافی و بی اساس بوده است» به رخ آنها بکشد به آنها بفهماند که این سنگ و چوب های 
بی جان آن قدر بی عرضه اند که حتی نمی توانند یک جمله سخن بگویند و از عبادت 
کنند گانشان پاری بطلبند. چه رسد که بخواهند به حل مشکلات آنها بپردازند! 

نظیر این تعبیر» در سخنان روزمره ما فراوان است که: برای ابطال گفتار طرف مسلمات او را 
به صورت امر یا اخبار و یا استفهام در برابرش می گذاریم تا محکوم شود و این به هیچ وجه 
دروغ نیست «دروغ آن است که قرینه ای همراه نداشته باشد): 

در روایتی که در کتاب «کافی» از امام صادق(علیه السلام) نقل شده می خوانیم: اما قال بل 
فعله کبيرَهم هذا إرادة الأصنلاح, و لاله على أَنهُم لایفعلون: 

اراھ نی مت ر د ھا ن کے کدی ضرانت کار با را اسا 
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کند. و به آنها بگوید: چنین کاری از بت ها ساخته نیست».(۱) 

و در حدیث دیگری فرمود: و الله ما فعَلوة و ما کاب «به خدا سو گند بت ها دست به جنان 
کاری نزده بودند. ابراهیم نیز دروغ نگفت».(۲) 

جمعی از مفسران نیز احتمال داده اند: ابراهیم(علیه السلام) این مطلب را به صورت یک جمله 
شرطیه ادا کرد یعنی: بت ها اگر سخن بگویند بزرگشان دست به چنین کاری زده است. و 
مسلماً تعبیر خلاف واقع نبود: زیرا نه بت ها سخن می گفتند و نه چنین کاری از بزرگ آنها 
سر زده بود» به مضمون همین تفسیر نیز حدیثی وارد شده است. 

اما تفسیر اول صحیح تر به نظر می رسد: زیرا جمله شرطیه «ِنْ کانوا بنطقُون» قیدی است 
برای سوال «فستلوهم» نه برای جمله «ټل فعله کبیرهم» (دقت ۳ 

کک کے کم نک ید ان هقی این اس کا اریت عاق دمت وا ف 
سؤال شود این بلا را چه کسی بر سر آنها آورده است» نه از بت بزرگ: زیرا ضمیر «هُم» و 
همچنین ضمیرهای «إِن کائوا بَنْطِقُون» همه به صورت جمع است و این با تفسیر اول سازگار 
است.(۳) 


کرد و همچون طوفانی که خاکسترهای فراوان را از روی شعله های آتش برگیرد و فروغ آن را 
آشکار سازد» فطرت توحیدی آنها را از پشت پرده های تعصب و جهل و غرور آشکار ساخت. 


۱-«کافی». جلد ۲ صفحه ۲۳۶۱ حدیث ۱۷ (باب الكذب). 


۳-به علاوه ظاهر این است که ضمیر «کییُرهم» با بقیه یکی است. 
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در یک لحظه کوتاه و زودگذس از این خواب عمیق و مرگ زا بیدار شدند. چنان که قرآن می 
گوید: «آنها به وجدان و فطرتشان بازگشتند و به خود گفتند: حقاً که شما ظالم و ستمگرید» 
(فرجغوا إلى آنغسهم فقالوا نکم نتم الظالمُون).(۱) 

هم به خویشتن ظلم و ستم کردید. هم بر جامعه ای که به آن تعلق دارید و هم به ساحت 
مقدس پروردگار بخشنده نعمت ها. 

جالب این که: در آیات قبل خواندیم آنها ابراهیم(علیه السلام) را متهم به ظالم بودن کردند. 
ولی در اینجا دریافتند ظالم اصلی و حقیقی خودشان هستند. 

و در واقع تمام مقصود ابراهیم(علیه السلام) از شکستن بت ها همین بود. هدف» شکستن فکر 
بت پرستی و روح بت پرستی بود» و گرنه شکستن بت فایده ای نداشت. بت پرستان لجوج 
فورا بزر کف و شش از ان را می سازند و به جای آن می نهند» همان گونه که در تاریخ اقوام 
نادان. جاهل و متعصب. این مسأله نمونه های فراوان دارد. 

تا اینجا ابراهیم(علیه السلام) موفق شد یک مرحله بسیار حساس و ظریف تبلیغ خود را که 


بیدار سانعتن وجدان هاس شفته از طریق ایجاد یک طوفان روانی بود اجرا کند. 


ولی افسوس! که زنگار جهل. تعصب و تقلید کورکورانه بیشتر از آن بود که با ندای صیقل 
بخش این قهرمان توحید به کی زدوده شود. 
افسوس! که این بیداری روحانی و مقدس جندان به طول نیانجامید و در ضمیر آلوده و 


تاریکشان از طرف نیروهای اهریمنی و جهل قیامی بر ضد این 
۱ - بعضی از مفسران این احتمال را نیز داده اند که: منظور از «فرجغوا إلى آنشیه» نگ 


که این سخن را با یکدیگر در میان نهادند و به سرزنش و ملامت یکدیگر پرداختند. ولی آنچه 


در بالا گفتيم صحیح تر به نظر می رسد. 
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نور توحیدی صورت گرفت. و همه چیز به جای اول بازگشت قرآن چه تعبیر لطیفی می کند: 
«سپس آنها بر سرهاشان واژگونه شدند» نم تسوا علی روّسهم). 

و برای این که از طرف خدایان گنگ و بسته دهانشان عذری بیاورند گفتند: «تو می دانی اینها 
هرگز سخن نمی گویند؛! (لقد لت ما هوّلاء یَنطمّون). 

اینها هميشه خاموشند و ابهت سکوت را نمی شکنند!! 


اینجا بود که میدانی برای استدلال منطقی در برابر ابراهیم قهرمان گشوده شد تا شدیدترین 
حملات خود را متوجه آنها کند. و مغزهایشان را زیر رگباری از سرزنش منطقی و بیدارکننده 
گیرد: «فریاد زد آیا شما غیر از خدا معبودهائی را می پرستید که نه کمترین سودی به حال شما 
دارند و نه کوچکترین ضرری» (قال ‏ فتعبدون من دون الله ما لاینقغگم شا و لاتضرکم). 

این خدایان پنداری که نه قدرت بر سخن دارند. نه شعور و درکی. نه می توانند از خود دفاع 
کنند» و نه می توانند بندگان را به حمایت خود بخوانند» اصلاً اینها چه کاری ازشان ساخته 
است؟ و به چه درد می خورند؟! 

اساسا پرستش یک معبود. یا به خاطر شایستگی او برای عبودیت است. که این درباره بت های 
بی جان مفهوم ندارد. یا به خاطر انتظار سودی است که از ناحیه آنها عائد شود. و یا ترس از 
زیانشان» ولی اقدام من به شکستن بت ها نشان داد که اینها کمترین بخاری ندارند. با این حال 
آیا این کار شما احمقانه نیست؟! 


باز این معلم توحید. سخن را از این هم فراتر برد و با کوبیدن تازیانه های 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۰۸۰ 


تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


سرزنش بر روح بی دردشان. گفت: «اف بر شما! و بر این معبودهائی که غیر از «اللّه» انتخاب 
گرده اید)! (آف کم و لما تَعبُدون من ذون اللّه). 

«آیا ھچ اند يشه نمی کنید» و عقل در سر ندارید»؟ ( قلا تخقلون). 

در حقیقت ابراهیم(علیه السلام) بسیار حساب شده برنامه خود را تعقیب کرد نخستین بار به 
هنگام دعوت آنها به سوی توحید» صدا زد: این مجسمه های بی روح چیست. که شما می 
پرستید؟ اگر می گوئید: سنت نیاکان شما است. هم شما و هم آنها گمراه بودند. 

در دومین مرحله. اقدام به یک برنامه عملی کرد تا نشان دهد این بت ها چنان قدرتی ندارند 
که هر کس نگاه چپ به آنان کنده نابودش کنند. مخصوصاً با اخطار قبلی» به سراغ بت ها رفت 
و آنها را به کی درهم شکست. تا نشان دهد خیالاتی که آنها به هم بافته اند همه بیهوده است. 
در سومین مرحله» در آن محاکمه تاریخی سخت آنها را در بن بست قرار داد: 

گاه به سراغ فطرتشان رفت» زمانی به سراغ عقلشان. گاه اندرزشان داد. و گاه سرزنش و توبیخ 
کواگه 

خلاصه این معلم بزرگ الهی. از هر دری وارد شد و آنچه در توان داشت به کار برد. اما 
قابلیت محل نیز شرط تأثیر است و این متأسفانه در آن قوم کمتر وجود داشت. 


بدون شک. سخنان و کارهای ابراهیم(علیه السلام) به عنوان یک زمینه توحیدی و 


| - درباره معنی «اف» مشروحاً در جلد ۸۲ ذیل آیه ۲۳ سوره «اسراء» بحث کرده ایم. 
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حداقل به صورت علامت های استفهام در مغزهای آنها باقی ماند. و مقدمه ای شد برای 
بیداری و آگاهی گسترده تر در آینده. 

از تواریخ استفاده می شود: گروهی هر چند از نظر تعداد اندک ولی از نظر ارزش بسیار به او 
ایمان آوردند(۱) و آمادگی نسبی برای گروه دیگری فراهم گشت. 


۱-«کامل ابن آثیر»» جلد اول» صفحه ۱.۰ 
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۸ قالوا حرقوة و انضروا لتم ان کنتم فاعلین 
0 فلنا یا ناژ گونی برد و سلاماً على ابراهیم 
۷۰ و أرافوا به كيْداً فُجَعلناشم الا حسترین 


ترجمه: 

۸ - گفتند: «او را بسوزانید و خدایان خود را یاری کنیده اگر کاری از شما ساخته است»! 

٩‏ - (سرانجام او را به آتش افکندند: ولی ما) گفتیم: «ای آتش! بر ابراهیم سرد و سالم باش»! 
۷۰- آنها می خواستند ابراهيم را با این نقشه نابود کنند: ولی ما آنها را زیانکارترین مردم قرار 
دادیم 

تفسیر: 

آنجا که آتش گلستان می شود 

گر چه با استدلالات عملی و منطقی ابراهیم. همه بت پرستان محکوم شدند و خودشان هم در 
دل به این محکومیت اعتراف کردند. 

ولی لجاجت و تعصب شدید آنها مانع از پذیرش حق شد. به همین دلیل جای تعجب نیست 
که تصمیم بسیار شدید و خطرناکی درباره ابراهیم(علیه السلام)بگیرند: و آن کشتن ابراهیم(علیه 
السلام) به بدترین صورت. یعنی سوزاندن و خاکستر کردن او بودا. 


معمولاً رابطه معکوسی میان «زور» و «منطق) وجود دارد. هر قدر زور 
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انسان بیشتر می شود» منطق او ضعیف تر می گردد. جز در مردان حق که هر چه قوی تر می 
شوند متواضع تر و منطقی تر می گردند. 

زورگویان هنگامی که از طریق منطق به جائی نرسیدند» فوراً تکیه بر زور و قدرتشان می کنند. 
و در مورد ابراهیم(علیه السلام) درست از همین برنامه استفاده شد. چنان که قرآن می گوید: 
«جمعیت فریاد زدند: او را بسوزانید و خدایان خود را یاری کنید اگر کاری از دست شما 
ساخته است» (قالوا حرفُوه و انصروا آلهتكم إن کُنتم فاعلین). 

سلطه گران زورگو برای تحریک توده های ناآگاه معمولاً از نقطه های ضعف روانی استفاده 
می کنند: چرا که آنها روانشناسند و بر کار خود مسلط! 

همان گونه که در این ماجرا کردند. و شعارهاتی دادند که به اصطلاح به رگ غیرت آنها 
بخورد. گفتند: 

اینها خدایان شما هستند مقدساتتان به خطر افتاده سنت نیاکانتان زیر پا گذاشته شده» غیرت و 
توت شما کجا است؟ 

چرا این قدر ضعیف و زبون هستید؟ 

چرا خدایانتان را یاری نمی دهید؟ 

اگر کاری از شما ساخته است و توانی در تن و قدرتی در جان دارید. ابراهیم را بسوزانید و 
خدایانتان را یاری کنیدا 

ببینید همه مردم از مقدساتشان دفاع می کنند. شما که همه چیزتان به خطر افتاده است. پس 
چرا اقدامی نمی کنید؟ 

خلاصه امثال این لاطائلات بسیار گفتند و مردم را بر ضد ابراهیم(علیه السلام)شوراندند آن 
چنان که به جای چند بار هیزم که برای سوزاندن چندین نفر کافی است. هزاران بار بر روی 


هم ریختند و کوهی از هیزم» و به دنبال آن دریائی از 
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آتش به وجود آوردند. تا با این عمل» هم انتقام خود را بهتر گرفته باشند» و هم ابهت و عظمت 
پنداری بت ها که سخت با برنامه ابراهیم آسیب دیده بود» تا حدی تأمین شود. تاریخ نویسان 
در اینجا مطالب بسیاری نوشته اند که بعید به نظر نمی رسد: 

از جمله می گویند: چهل روز مردم برای جمع آوری هیزم کوشیدند و از هر سو هیزم های 
خشک فراوانی جمع آوری کردند. کار به جائی رسید که حتی زنانی که کارشان در خانه پشم 
ریسی بود. از درآمد آن پشته هیزمی تهیه کرده بر آن می افزودند. و بیماران نزدیک به مرگ از 
مال خود مبلغی برای خریداری هیزم وصیت می نمودند و حاجت مندان برای برآمدن 
حاجاتشان نذر می کردند که اگر به مقصود خود برسند. فلان مقدار هیزم بر آن بیفزایند. 

به همین جهت. هنگامی که آتش از جوانب مختلف در هیزم ها افکندند به اندازه ای شعله اش 
عظیم بود که پرندگان قادر نبودند از آن منطقه بگذرند. 

بدیهی است. به چنین آتش گسترده ای نمی توان نزدیک شد چه رسد به این که بخواهند 
ابراهیم(علیه السلام) را در آن بیفکنند» ناچار از «منجنیق» استفاده کردند. ابراهیم(علیه السلام) را 
بر بالای آن نهاده و با یک حرکت سریع به درون آن دریای آتش پرتاب نمودند.(۱) 

در روایاتی که از طرق شيعه و اهل تسنن» نقل شده می خوانیم: هنگامی که ابراهیم(علیه 
السلام) را بالای «منجنیق» گذاشته می خواستند در آتش بیفکنند. آسمان» زمین و فرشتگان 
فریاد برکشیدند. و از پیشگاه خداوند تقاضا کردند: این قهرمان توحید و رهبر آزاد مردان را 


۱ - (مجمع البیان»» و تفسیر «المیزان»» و تفسیر «فخر رازی». و تفسیر «قرطبی». ذیل آیات مورد 
بحث. و «کامل ابن اثیر»» جلد ۱. صفحه ۸. 
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و نیز نقل کرده اند: «جبرئیل» به ملاقات ابراهیم(علیه السلام) آمده به او گفت: أ لک حاجه؟: 
«آیا نیازی داری تا به تو کمک کنم»؟ 

ابراهیم(علیه السلام) در یک عبارت کوتاه گفت: ما ایک فلا «اما به تو نه»! (به آن کسی نیاز 
دارم که از همگان بی نیاز و بر همه مشفق است). 

در این هنگام «جبرئیل» به او پيشنهاد کرده گفت: فاسئل ریّک: «پس نیازت را از خدا بخواه). 

و او در پاسخ گفت: حلبی من سژالی. علْمْهُ بحالی: «همین اندازه که او از حال من آگاه است 
کافی است»!.(۱) ۱ ۱ 

در حدینی از امام باقر(علیه السلام) می خوانیم: در این هنگام ابراهیم(علیه السلام) با خدا چنین 
راز و نیاز کرد: «يا أحد يا اح يا صَمٌَّ یا صَمَ يا من لم یل و لم ولد و لم يكن له کفواً آحد 
کلت عَلّی اللّه».(۲) 

این دعا به عبارت های دیگری در کتب دیگر نیز آمده است. 


به هر حال» ابراهیم(علیه السلام) در ميان هلهله و شادی» و غریو فریاد مردم به درون شعله 
های آتش فرستاده شد. آن چنان مردم فریاد شادی کشیدند که گوئی شکننده بت ها برای 
همیشه نابود و خاکستر شد. 

اما خدائی که همه چیز سر بر فرمان او است» و حتی سوزندگی را او به آتش داده و رمز 
محبت را او به مادران آموخته. اراده کرد. این بنده مؤمن خالص در این دریای آتش سالم 
بماند. تا سند دیگری بر اسناد افتخارش بیفزاید. قرآن این معنی را چنین بازگو می کند: «به 


آتش گفتیم: ای آتش بر ابراهیم سرد و سالم باش» 


۱ -«روضه کافی» طبق نقل «المیزان». جلد ۰۱۶ صفحه ,۳۳۹ 


۲ - تفسیر «فخر رازی». و تفسیر «المیزان» ذیل آبه مورد بحت. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


A“ 


تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


نا یا ناژ کونی برد و ستلاماً على ابراهیم). 

بدون شک. فرمان خدا در اینجا فرمان تکوینی بود. همان فرمان که در جهان هستی به 
خورشید. ماه» زمین» آسمان» آب. آتش, گیاهان و پرندگان می دهد. 

معروف چنین است: آتش آن چنان سرد و ملایم شد که دندان های ابراهیم(علیه السلام) از 
شدت سرما به هم می خورد و باز به گفته بعضی از مفسران اگر تعبیر به «ستلام» نبود. آتش 
آن چنان سرد می شد که جان ابراهیم(علیه السلام) از سرما به خطر می افتاد!. 

و نیز در روایت معروفی می خوانیم: آتش نمرودی تبدیل به گلستان زیبائی شد.(۱) 

حتی بعضی گفته اند: آن روز که ابراهیم(علیه السلام) در آتش بود: «ارام ترین» بهترین و 
راحت ترین روزهای عمرش محسوب می شد».(۲) 

به هر حال» در این که آتش چگونه ابراهیم را نسوزاند. در میان مفسران گفتگو بسیار است؛ 
ولی اجمال سخن این است: با توجه به بینش توحیدی» هیچ سببی بی فرمان خدا کاری از او 
ساخته نیست» یک روز به کارد در دست ابراهیم(علیه السلام) می گوید: نبر! و روز دیگر به 
آتش می گوید: مسوزان! و یک روز هم به آبی که مایه حیات است فرمان می دهد: غرق کن 


فرعون و فرعونیان را. 


و در آخرین آبه مورد بحث. به عنوان نتیجه گیری کوتاه و فشرده. می فرماید: «آنها تصمیم 
گرفتند: ابراهیم را با نقشه حساب شده و خطرناکی نابود 


۱ - تفسیر (مجمع البیان)؛ ذیل آیه مورد بحث. 
۲ - تفسیر «فخر رازی). ذیل آیه مورد بحت. 
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کنند. ولی ما آنها را زیانکارترین مردم قرار دادیم» (و آراذوا به كَيْداً فجعلناهم 

لا حسرین). 

ناگفته پیدا است با سالم ماندن ابراهیم(علیه السلام) در ميان آتش» صحنه به کی دگرگون شد 
غریو شادی فرو نشست. دهان ها از تعجب باز ماند. جمعی آشکار در گوشی با هم درباره این 
پدیده عجیب سخن می گفتند. عظمت ابراهیم(علیه السلام) و خدای او ورد زبان ها شد. و 
موجودیت دستگاه نمرود به خطر افتاد. ولی باز هم تعصب و لجاجت. مانع از پذیرش حق به 
طور کامل گردید. هر چند دل های بیدار بهره خود را از این ماجرا بردند و بر ایمانشان نسبت 


به حدای ابراهیم(علیه السلام)افزوده شد گر چه این گروه در اقلیت بودند. 


نکته ها: 

۱-سبب سازی و سبب سوزی 

گاه می شود انسان در عالم اسباب چنان غرق می شود که خیال می کند. این آثار و خواص از 
آن خود این موجودات است. و از آن مبداً بزرگی که این آثار مختلف را به این موجودات 
بخشیده غافل می شود. در اینجا خداوند برای بیدار ساختن بندگان دست به «سبب سازی» و 
«سبب سوزی» می زند. 

موجوداتی که ظاهراً کاری از آنها ساخته نیست» سرچشمه آثار عظیمی می شوند. به «عنکبوت» 
فرمان می دهد چند تار سست و ضعیف بر در «غار ثور» بتند و با همین چند تا کسانی را که 
در تعقیب پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) همه جا می گشتند و اگر او را می یافتند نابود می 
کردند. مأیوس می سازد و با همین وسیله کوچک مسیر تاریخ جهان را دگرگون می کند! 


و به عکس گاه اسبابی را که در عالم ماده ضرب المثل ھ ۳ ۳ 
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سوزندگی و کارد در برندگی) از کار می اندازد. تا معلوم شود اینها هم از خود چیزی ندارند 
که اگر «رب جلیل نهیشان کند از کار می افتند حتی اگر ابراهیم(علیه السلام) خلیل» فرمان 
دهد. 

توجه به این واقعیت ها که نمونه های فراوان آن را کم و بیش در زندگی دیده ایم روح 
توحید و توکل را در بنده مؤمن آن چنان زنده و بیدار می کند که به غير او نمی اندیشد. و از 
غیر او یاری نمی طلبد. خاموش کردن «آتش مشکلات» را تنها از او می خواهد. و نابودی کید 


دشمنان را از درگاه او می طلبد. جز او نمی بیند و از غیر او چیزی تمنا نمی کند. 


- نوجوان قهرمان 

در بعضی از کتب تفسیر آمده ابراهیم(علیه السلام) به هنگامی که در آتش افکنده شد شانزده 
سال ین تابر ۲۱ 

و بعضی دیگر سن او را در آن هنگام ۲٩‏ سال ذکر کرده اند.(۲) 

به هر حال» او در سنین جوانی بوده است و با آن که ظاهراً یار و یاوری نداشت با طاغوت 
بزرگ زمان خود که حامی طاغوت های دیگر بود پنجه در افکند» و یک تنه به مبارزه جهل. 
خرافات و شرک رفت و تمام مقدسات پنداری محیط را به بازی گرفت. و از خشم و انتقام 
مردم» کمترین وحشتی به خود راه نداد: چرا که قلبش از عشق خدا پر بود و توکل و تکیه اش 
بر ذات پاک او بود. 

آری, چنین است ایمان. که در هر جا پیدا شود شهامت می آفریند و در هر کس وجود داشته 
باشد» شکست ناپذیر است!. 


در دنیای طوفانی امروز. مهمترین سرمایه ای که مسلمانان برای مبارزه با 


| توت البیان)» ذیل آیات مورد بحت. 
۲ - تفسیر «قرطبی»» جلد 1» صفحه .٤)۳٤٤‏ 
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قدرت ها اهریمنی بزرگ باید مدا کنند» همین سرمایه بزرگ است. 

در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) مى خوانيم: إن المُوّمن آشد من زیر الحديد ان زير 
الحديد إذا دحل النار تخیر و إن اومن لو فل ثم شر ثم فل لم یتیر لَه 

«مؤمن از قطعات آهن و فولاد محکم تر است: چرا که آهن و فولاد هنگامی که داخل آتش 
شوند تغییر می یابند. ولی مؤمن اگر کشته» سپس مبعوث گردد و باز هم کشته شود قلبش 


تغییر نمی کند).(۱) 


۳ ابراهیم و نمرود 
در تواریخ آمده: هنگامی که ابراهیم(علیه السلام) را در آتش افکندند. «نمرود» یقین داشت 
ابراهیم(علیه السلام) تبدیل به مشتی خاکستر شده است. اما هنگامی که خوب نظر کرد او را 
زنده دید به اطرافیانش گفت: من ابراهیم(علیه السلام) را زنده می بینم» شاید اشتباه می کنم! بر 
فراز بلندی رفت و خوب مشاهده کرد. دید مطلب همین است. 

«نمرود» فریاد زد ای ابراهیم! به راستی که خدای تو بزرگ است و آن قدر قدرت دارد که ميان 
تو و آتش حائلی ایجاد کرده!... اکنون که چنین است من می خواهيم به خاطر این قدرت و 
عظمت» برای او قربانی کنم (و چهار هزار قربانی برای این کار آماده کرده ام). 

ولی ابراهیم(علیه السلام) به او گوشزد نمود که هیچ گونه قربانی (و کار خیر) از تو پذیرفته 
نخواهد شد مگر این که قبلاً ایمان آوری. 

اما نمرود در پاسخ گفت: در این صورت سلطنت و حکومتم بر باد خواهد رفت و تحمل آن 


۱ - «سفينة البحار؛ جلد ۰۱ صفحه ۳۷ (ماده آمن). 
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این حوادث باعث شد گروهی از بیداردلان آگاه. به خدای ابراهیم(علیه السلام) ایمان آورند و 
یا بر ایمانشان بیفزاید (و شاید همین ماجرا سبب شد: «نمرود» عکس العمل شدیدی در برابر 
ابراهیم(علیه السلام) نشان ندهد. و تنها به تبعید کردنش از سرزمین بابل قناعت کند).(۱) 


۱-«کامل ابن اثیر»» جلد اول. صفحه .4٩‏ 
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۷۱ و نَجَيْناةٌ و وطاً ای الا ررض ی بارَکُنا فیها للعالمین 

۲ و وهنا له اسشحاق و يَعْقُوب افلَةٌ و لا جَعَلنا صالحين 

۳ و جعلناخم میدن بأشرنا و وَخینا إلَيْهم فقل الْحَيْرات و اقام 
الصلاة و إيتاء الركاة وكاتوا نا عابدير 


ترجمه: 

۷۱- و او و لوط را به (سوی) سرزمین (شام) - که آن را برای همه جهانیان پر برکت ساختیم 
ر کا ات ی 

۲- و اسحاق» و علاوه بر او یعقوب را به وی بخشيدیم: و همه آنان را مردانی صالح قرار 
دادیم 

۲- و آنان را پیشوابانی فرار دادیم که به فرمان ماه (مردم را) هدایت می کردندز و انجام 
کارهای نیک و برپا داشتن نماز و ادای زکات را به آنها وحی کردیم: و تنها ما را عبادت می 
کرت 

تفسیر: 

هجرت ابراهیم(علیه السلام) از سرزمین بت پرستان 

داستان آتش سوزی ابراهیم(علیه السلام) و نجات اعجازآمیزش از این مرحله خطرناک. لرزه بر 
ارکان حکومت نمرود افکند. به گونه ای که نمرود روحیه خود را به کلی باخت: زیرا دیگر 


نمی توانست ابراهیم(علیه السلام) را یک جوان ماجراجو و نفاق افکن معرفی کند. 
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تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


او دیگر به عنوان یک رهبر الهی و قهرمان شجاع که یک تنه می تواند به جنگ جبار ستمگری 
با تمام قدرت و امکاناتش برود شناخته می شد. 

او اگر با این حال در آن شهر و کشور باقی می ماند. با آن زبان گویاء منطق نیرومند و شهامت 
بی نظیرش. مسلماً کانون خطری برای آن حکومت جبار و خودکامه بود پس به هر حال باید 
از آن سرزمین بیرون رود. 

از سوی دیگر. ابراهیم(علیه السلام) در واقع رسالت خود را در آن سرزمین انجام داده بود 
ضربه های خردکننده. یکی پس از دیگری بر بنیان حکومت زده و بذر ایمان و آگاهی در آن 
سرزمین پاشیده بود. تنها نیاز به عامل «زمان» بود که تدریجاً این بذرها بارور گردد. و بساط 
بت و بت پرستی برچیده شود. 

او باید از اینجا به سرزمین دیگری برود و رسالت خود در آنجا را نیز پیاده کند» لذا تصمیم 
گرفت به اتفاق «لوط» (لوط برادرزاده ابراهیم(علیه السلام) بود) و همسرش «ساره» و احتمالاً 
گروه اندکی از مؤمنان» از آن سرزمین به سوی شام هجرت کند. 

قرآن می گوید: «ما ابراهيم و لوط را به سرزمینی که برای جهانیان پر برکتش ساخته بودیم 
نجات و رهائی بخشیدیم» (و تَجَيْناه و لُوطاً ای الأرْض الى باركنا فيها للعالمین). 

گر چه نام این سرزمین صریحاً در قرآن نیامده» ولی با توجه به آیه اول سوره «اسراء» (سبحان 
اذى آمثری یلا من المَمنجد الحرام إلى المَنجد الا فص ای بارکُنا حوله). 

معلوم می شود همان سرزمین شام و بیت المقدس است که سرزمینی است هم از نظر ظاهری 


پربرکت. حاصل خیز و سرسبز و هم از نظر معنوی: چرا که کانون پرورش انبیاء بوده است. 
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<۹۳ 


تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


در این که: ابراهیم(علیه السلام) خودش دست به این هجرت زد و یا دستگاه «نمرود» او را 
تبعید کرد و يا هر دو جهت دست به دست هم دادند. بحث های مختلفی در تفاسیر و روایات 
آمده که جمع ميان همه آنها همین است. از یکسو نمرود و اطرافیانش ابراهیم(علیه السلام) را 
خطر بزرگی برای خود می دیدند و او را مجبور به خروج از آن سرزمین کردند. 

و از سوی دیگر, ابراهیم(علیه السلام) رسالت خود را در آن سرزمین تقریباً پایان يافته می دید 
و خواهان منطقه دیگری بود که دعوت توحید را در آن نیز گسترش دهد. به خصوص که 
ماندن در «بابل» ممکن بود به قیمت جان او و ناتمام ماندن دعوت جهانیش تمام شود. 

جالب این که: در روایتی از امام صادق(علیه السلام) می خوانيم: هنگامی که نمرود تصمیم 
گرفت ابراهیم(علیه السلام) را از آن سرزمین تبعید کند. دستور داد گوسفندان و اموال او را 
مصادره کنند و خودش تنها بیرون برود. 

ابراهیم(علیه السلام) به آنها گفت: اینها محصول سالیان طولانی از عمر من است. اگر می 
خواهید «مالم» را بگیرید. پس عمری را که در این سرزمین مصرف کرده ام به من باز گردانید! 
بنا بر این شد که یکی از قاضیان دستگاه» در این میان داوری کند. قاضی حکم کرد اموال 
ابراهیم(علیه السلام) را بگیرند و عمری را که در آن سرزمین صرف کرده به او بازگردانند! 
هنگامی که نمرود از این ماجرا آگاه شد. مفهوم حقیقی حکم قاضی شجاع را دریافت و دستور 
داد اموال و گوسفندانش را به او بازگردانند. تا همراه خود ببرد و گفت: «من می ترسم که اگر 
او در اینجا بماند دین و آئین شما را خراب کند» و به خدایانتان زیان رساند! (* ان بَقی فی 


بلادکم أَفْسَد دینکم و آضر 
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تفسیر نمونه جلد سیزدهم 
بالهتکم).(۱) 


آیه بعد» به یکی از مهمترین مواهب خدا به ابراهیم(علیه السلام) که داشتن فرزندی صالح و 
نسلی برومند و شایسته است. اشاره کرده می فرماید: «ما به او اسحاق را بخشیدیم و یعقوب 
(فرزند اسحاق) را بر او افزودیم» (و وهنا لَه اشحاق و یعّْوب نافَهٌ»(۲) 

«و همه آنها را مردانی صالح. شایسته و مفید قرار دادیم» و کل خا صالحین). 

بایان دراک کت که تاه غب الما در ین اقا خر ال په رن نید 
آیه ۱۰۰ سوره «صافات» گویای این خواسته درونی او است: رب هب لو" من الصالحین: 
«پروردگارا فرزندی صالح به من مرحمت کن». 

سرانجام خدا دعای او را مستجاب کرد نخست «اسماعیل» و سپس «اسحاق» را به او مرحمت 
کرد که هر کدام پیامبری بزرگ و با شخصیت بودند. 

تیر اا ها هیک سرا عقوت اید ان نی نظر ف کارا عل اا ا 
فرزند صالحی تقاضا کرده بود. اما خدا نوه صالحی نیز بر آن افزود زیرا «نافلۀ» در اصل» به 


آخرین آیه مورد بحث. به مقام امامت و رهبری این پیامبران بزرگ و بخشی از صفات و برنامه 


های مهم و پرارزش آنها به طور جمعی اشاره می کند. 


۱- تفسیر «المیزان». ذیل آیات مورد بحث. 

۲ - عدم ذکر «اسماعیل» در اینجا با این که او نخستین فرزند ابراهیم بود شاید به خاطر آن 
است که تولد «اسحاق» از مادری نازا همچون «ساره» آن هم در سنی که عادتاً قادر به وضع 
حمل نبود مسأله فوق العاده عجیبی به نظر می رسید در حالی که تولد «اسماعیل» از مادرش 


«هاجر» این چنین عجیب نبود. 
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تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


در این آیه مجموعاً «شش قسمت» از این ویژگی ها بر شمرده شده که با اضافه کردن توصیف 
به صالح بودن» که از آیه قبل استفاده می شود. مجموعاً هفت ویژگی را تشکیل می دهد. 

این احتمال نیز وجود دارد که مجموعه شش صفتی که در این آیه ذکر شده» شرحی برای 
صالح بودن آنها باشد که در آیه قبل آمده است. 

نخست می گوید «ما آنها را امام و رهبر مردم قرار دادیم» (و جعلناهم مد 

یعنی علاوه بر مقام «نبوت و رسالت» مقام «امامت» را نیز به آنها دادیم امامت - همان گونه که 
سابقاً هم اشاره کرده ایم - آخرین مرحله سیر تکاملی انسانی است که به معنی رهبری همه 
جانبه مادی و معنوی. ظاهری و باطنی. جسمی و روحی مردم است. 

فرق نبوت و رسالت. با امامت این است که: پیامبران در مقام نبوت و رسالت تنها فرمان حق را 
دریافت می کنند. از آن خبر می دهند و به مردم ابلاغ می کنند. ابلاغی توأم با بشارت و انذار. 
اما در مرحله «امامت» این برنامه های الهی را به مرحله اجرا در می آورند خواه از طریق 
تشکیل حکومت عدل بوده باشد یا بدون آن. در این مرحله آنها مربّی اند. مجری احکام و 
برنامه هاء پرورش دهنده انسان هاء و به وجود آورنده محیطی پاک و منزه و انسانی. 

در حقیقت. مقام امامت مقام تحقق بخشیدن به تمام برنامه های الهی است. به تعبیر دیگر 
ایصال به مطلوب و هدایت تشریعی و تکوینی است. 

امام» از این نظر درست به خورشید می ماند که با اشعه خود موجودات زنده را پرورش می 


دهد.(۱) 


۱ -شرح بیشتر در این زمینه را در جلد اول ذیل آیه ۱۲۶ سوره «بقره» مطالعه فرمائید. 
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تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


در مرحله بعد» فعلیت و ثمره این مقام را بازگو می کند: «آنها به فرمان ما هدایت می کردند» 
(ییدون بأمرنا). 

نه تنها هدایت. به معنی راهنمائی و ارائه طریق که آن در نبوت و رسالت وجود دارد. که به 
معنی دستگیری کردن و رساندن به سر منزل مقصود (البته برای آنها که آمادگی و شایستگی 
دارند). 

سومین و چهارمین و پنجمین موهبت و ویژگی آنها این بود که: «ما به آنها انجام کار خير و 
همچنین برپا داشتن نماز و ادای زکات را وحی کردیم» (و أوْخینا ایهم فغل خیرات و اقام 
الصلاة و إيتاء الزکاة). 5 ۱ 
این وحی» می تواند وحی تشریعی بوده باشد. یعنی ما انواع کارهای خير و ادای نماز و اعطای 
زکات را در برنامه های دینی آنها گنجانيديم و نیز می تواند وحی تکوینی باشد. یعنی به آنها 
توفیق» توان و جاذبه معنوی برای انجام این امور بخشيديم. 

اله هیچ یک از اين امور, جنبه اجباری و اضطراری ندارد بلک تنها آمادگی ها و زمینه ها 
است که بدون اراده و خواست خود آنهاء هرگز به نتیجه نمی رسد. 

ذکر «اقامه صلوهٌ و اداء زکات» بعد از «فعل خیرات». به خاطر اهمیت این دو برنامه است که 
نخست به طور عام در جمله «و أوْحینا ایهم فغل الخیرات» و بعد به طور خاص بیان شده 
است. 5 

و در آحرین قسمت به مقام «عبودیت» آنها اشاره کرده. می گوید: «آنها همگی فقط ما را 
عبادت می کردند» (و کائوا نا عابدین).(۱) 


۱ - مقدم داشتن کلمه «لنا» بر «عابلرین) دلیل بر حصر و اشاره به مقام توحید خالص این 


پیشوایان بزرگ است» یعنی آنها فقط خدا را عبادت می کردند. 
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یم کی بد اکا کد دالت بر ماه كف کو ا تاه ارد نان اشا بای بان که 
آنها حتی قبل از رسیدن به مقام نبوت و امامت. مردانی صالح» موځد و شایسته بوده اند و در 
پرتو همین برنامه هاء خداوند مواهب تازه ای به آنها بخشیده. 

این نکته نیز لازم به یادآوری است که جمله «يَهدون بأمرنا» در حقیقت وسیله شناخت امامان و 
پیشوایان حق» در برابر رهبران و پیشوایان باطل است که معیار کار آنها بر هوس های شیطانی 
است. 

در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) می خوانیم: امام در قرآن مجید دو گونه است در یک جا 
خداوند می فرماید: و جعلناشم نم هون بأمرنا: یعنی به امر خدا نه به امر مردم امر خدا را 
بر امر خودشان مقدم می شمرند. و حکم او را برتر از حکم خود قرار می دهند. 

ولی در جای دیگر می فرماید: و جعلناهم امه دون ای الثار: «ما آنها را پیشوایانی قرار 
دادیم که دعوت به دوزخ می کنند). ۱ ۱ 

فرمان خود را بر فرمان پروردگار مقدم می شمرند. حکم خویش را قبل از حکم او قرار می 
دهند. و مطابق هوس های خود و بر ضد کتاب اللّه عمل می نمایند.(۱) 

و این است معیار و محک برای شناسائی امام حق از امام باطل. 


۱-آيه دوم که آیه ۶۱ سوره «قصص» است. به فرعون و لشکر او اشاره می کند. این حدیث 
در تفسیر «صافی» از کتاب «کافی» نقل شده است. 
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۶ و لوطا اتیناة كما و علما و نجنا من الْقَرْبَه نی کانت تعمل 
مایت هم ناف سوه فاسقين 
۵ و أدخلناه فى رخمتنا ان من الصالحین 


ترجمه: 

۶ - و لوط را (به یادآور) که به او حکم و علم دادیم و از شهری که اعمال زشت و کثیف 
انجام می دادند. رهائی بخشیدیم: چرا که آنها مردم بد و فاسقی بودند! 

۵ - و او را در رحمت خود داخل کردیم: او از صالحان بود. 

تفسیر: 

نجات لوط از سرزمین آلودگان 

از آنجا که «لوط» از بستگان نزدیک ابراهیم(علیه السلام) و از نخستین کسانی است که به او 
ایمان آورد. پس از داستان ابراهیم(علیه السلام) به بخشی از تلاش و کوشش او در راه ابلاغ 
رسالت» و مواهب پروردگار نسبت به او اشاره می کند. می فرماید: «و لوط را به یاد آر که ما به 
او حکم و علم دادیم» (و لوط یناه كما و علما»(۱) 

واژه «خکُم» در پاره ای از موارده به معنی فرمان نبوت و رسالت آمده. و درموارد دیگری به 
معنی قضاوت. و گاهی نیز به معنی عقل و خرد. از میان این معانی. معنی اول در اینجا مناسب 
تر به نظر می رسد. هر چند منافاتی میان آنها نمی باشد.(۲) 


۱ - منصوب بودن «لوط» به خاطر آن است که مفعول فعل مقدّری است. این فعل ممکن است 
«آتَينا»» که فعل بعد آن را تفسیر می کند و از باب اشتخال است و یا «اذکر» باشد. 
۲ در تفسیر واژه های «حکم» و «علم» و تفوت آنها در جلد »٩‏ صفحه ۲۱۰ نیز بحث کرده 


ایم. 
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منظور از «علم» هر گونه دانشی است که در سعادت و سرنوشت انسان اثر دارد. 

لوط(علیه السلام) از پیامبران بزرگی است که هم عصر با ابراهیم(علیه السلام) بود. و همراه او 
از سرزمین «بابل» به «فلسطین» مهاجرت کرد. و بعداً از ابراهیم(علیه السلام) جدا شد و به شهر 
«سدوم» رفت: چرا که مردم آن منطقه غرق فساد و گناه مخصوصاً انحرافات و آلودگی های 
جنسی بودند. او برای هدایت این قوم منحرف تلاش و کوشش بسیار کرد. و در این راه خون 
دل خورد اما کمتر در آن کوردلان اثر گذارد. 

سرانجام چنان که می دانیم قهر و عذاب شدید الهی آنها را فرا گرفت» و آبادی هایشان به کی 
زیر و رو شد و جز خانواده لوط (به استثنای همسرش) همگی نابود شدند که شرح این ماجرا 
را به طور کامل در ذیل آیات ۷۷ به بعد سوره «هود» بیان کرده ایم.(۱) 

لذا در دنباله آیه مورد بحث. به این موهبت که به «لوط» ارزانی داشته اشاره کرده می فرماید: 
«ما او را از شهر و دیاری که کارهای پلید و زشت انجام می دادند رهائی بخشیدیم» (و نجِیْناه 
من الَْریِة نی كانتا تفل الخائث». 

اکاک ا مردم بدی بودند و از اطاعت فرمان حق بیرون رفته بودند» (نمْم کائوا قوم ستوء 
فاسقین). 

نسبت دادن اعمال زشت و پلید را به «قریه» و شهر و آبادی به جای اهل قریه اشاره به این 
است که آنها آن چنان غرق فساد و گناه بودند که گوئی از در و دیوار آبادیشان گناه و اعمال 
زشت و پلید می بارید. 


و تعبیر «خبائث» به صورت جمع. اشاره به این است که آنها علاوه بر عمل 


۱ - تفسیر «نمونه»؛ جلد ٩‏ صفحه ۱۷۸ به بعد. 
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فوق العاده شنیع «لواط» کارهای زشت و خبیث دیگری نیز داشتند که در جلد ٩‏ صفحه ۱۹۷ به 
آن اشاره کرده ایم. 

و تعبیر «فاسقین» بعد از «قوم سوء» ممکن است اشاره به این باشد که آنها هم از نظر قوانین 
الهی» مردمی فاسق بودند. و هم از نظر معیارهای مردمی. حتی قطع نظر از دین و ایمان افرادی 


ر پست. پلید. آلوده و منحرف بودند. 


سپس به آخرین موهبت الهی درباره «لوط» اشاره کرده می گوید: «ما او را در رحمت خاص 
خویش داخل کردیم» (و أَدخلناه فی رحمتنا. 

«چرا که او از بندگان صالح بود» (إِلَه من الصنالحین). 

رحمت ویژه الهی. بی حساب به کسی داده نمی شود. این شایستگی و صلاحیت لوط بود که 
او را مستحق چنین رحمتی ساخت. 

راستی چه کاری از این مشکل تر» و چه برنامه اصلاحی از این طاقت فرساتر که انسان. مدتی 
طولانی در شهر و دیاری که این همه فساد و آلودگی دارد بماند و دائماً به تبلیغ و ارشاد مردم 
گمراه و منحرف بپردازد. و کارش به جائی برسد که حتی بخواهند مزاحم میهمان های او نیز 
بوك به راستی این امامت رز از پیامیران الهی و رهروان آنها سا تیست»حه کسی از ما 
می تواند تحمل چنین شکنجه های روحی جانکاهی را بکند؟! 
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۲ و توحاً اد نادی من قبل فاستجبنا له فنجیْناة و له من ارب 
العظيم 
۷ و نصرناهٌ من موم این كبوا بایاتن انم کاوا وم ستوء 


فأغرقناشم اخ 


ترجمه: 

را مستجاب کردیم: و او و خاندانش را از اندوه بزرگ نجات دادیم. 

۷ -و او را در برابر جمعیتی که آیات ما را تکذیب کرده بودند یاری دادیم: چرا که قوم بدی 
بودند: از این رو همه آنها را غرق کردیم! 

تفسیر: 

نجات نوح از چنگال متعصبان لجوج 

بعد از ذکر گوشه ای از داستان ابراهیم(علیه السلام) و لوط(علیه السلام؛ به ذکر قسمتی از 
سر گدشت یکی دیگر از پیامبران بزرگ یعنی «نوح» پرداخته می فر ماید: (به بادآور نوح ر 
هنگامی که قبل از آنها (قبل از ابراهیم و لوط) پروردگار خود را خواند» و تقاضای نجات از 
چنگال منحرفان بی ایمان کرد (و توح نادی من بل 

این ندای نوح(علیه السلام) ظاهراً اشاره به نفرینی است که در سوره «وح» در قرآن مجید نقل 
شده: آنجا که می گوید: رب لاتذن على الا رض من الكافرين دارا 
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# نک إن دهم بُضلوا عبادک و لالدو الا فاجراً کارا 

«پروردگارا! احدی از این قوم بی ایمان را روی زمین مگذارا ۵ چرا که اگر بمانند بندگان تو را 
گمراه می کنند. و نسل آینده آنها نیز جز کافر و فاجر نخواهد بود!.(۱) 

و پا اشاره به جمله ای است که در آیه ۱۰ سوره «قمر» آمده: قدعا رَه نی ملوب فانتصر: 
«پروردگار خود را خواند و عرض کرد: خدایا من در برابر آنها مغلوبم مرا یاری کن). 

تعبیر به «نادی» که معمولاً برای خواندن با صدای بلند می آید» ممکن است اشاره به این باشد 
که: آن قدر این پیامبر بزرگ را ناراحت کردند که سرانجام فریاد کشید و به راستی اگر حالات 
نوح را که بخشی از آن در سوره «نوح» آمده و بخشی در سوره «هود» درست بررسی کنیم» می 
بینیم حق داشته فریاد بزند.(۲) 

آنگاه اضافه می کند: «ما دعای او را مستجاب کردیم و او و خانواده اش را از آن غم و اندوه 
بزرگ رهائی بخشیدیم» (فاستَجینا له فنجیْناه و هه من الکرب العظیم). 

در حقیقت» جمله «فاسنتجننا» اشاره اجمالی به اجابت دعای او دا و جمله افنگناه و أخلهة 
من الکرب العظیم» شرح و تفصیلی برای آن محسوب می شود. 

در این که منظور از کلمه «اهل» در اینجا کیست؟ در میان مفسران گفتگو است: زیرا اگر منظور 
خانواده او باشد. تنها بعضی از فرزندان نوح را شامل می شود چرا که می دانیم یکی از 


فرزندانش «با بدان بنشست و خاندان نبوتش 


۱ -نوح» آیات ۲۰ و .۲۷ 


۲ به جلد ٩‏ تفسیر «نمونه» از صفحه ۷۸ تا ۱۲۵ مراجعه فرمائید. 
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گم شد» و همسرش نیز در خط او نبود. 

و اگر منظور از اهل. پیروان خاص و یاران با ایمانش باشد. بر حلاف معنی مشهوری است که 
اهل دارد. 

اما می توان گفت: اهل در اینجا معنی وسیعی دارد. هم بستگان مؤمن او را شامل می شود و 
هم دوستان خاص او راز چرا که در مورد فرزند نااهلش می خوانیم: اه لیس من أهلک: «او از 
خاندان تو نیست چرا که مکتبش را از تو جدا کرده».(۱) ۱ 

به این ترتیب» آنها که پیوند مکتبی با نوح(علیه السلام) داشتند در حقیقت از خانواده او 
ری فی او 

ذکر این نکته نیز لازم است که واژه «کرب» در لغت» به معنی اندوه شدید است. و در اصل از 
(کرب» به معنی زیر و رو کردن زمین گرفته شده: زیرا اندوه شدید. دل انسان را زیر و رو می 
کند. و توصیف آن به «عظیم» نهایت شدت اندوه نوح(علیه السلام) را می رساند. 

چه اندوهی از این بالاتر که طبق صریح آیات قرآن. ۹۵۰ سال به آئین حق دعوت کرد. اما طبق 
مشهور میان مفسران در تمام این مدت طولانی تنها هشتاد نفر! به او ایمان آوردند(۲) کار بقیه 


چیزی جز سخریه و استهزاء و اذیت و آزار نبود. 


در آیه بعد. اضافه می کند: «ما او را در برابر قومی که آیات ما را تکذیب کردند یاری کردیم» 


(و نصرناه من اموم الَذِين نیوا بایاتنا//(۳) 


۱-هود آیه ٤٦.‏ 

۲ - «مجمع البيان»» ذیل آیه ۰ سوره «هود». و «نور الثقلین»» جلد ۰۲ صفحه ۳۵۲۰ 

۲ لا تیه وله «علی» به مفعول دوم متعدی می شود مثلاً گفته می شود: «اللّهم 
انصرنا علیهم. اما در اینجا کلمه «من» به کار رفته است. شاید به این جهت که منظور یاری 


دادن توم با نجات است: چرا که ماده «نجات» با «من» متعدی می شود. 
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«چرا که آنها قوم بدی بودند. لذا همه آنان را غرق کردیم» هم كائوا قوم سوء فاغرقناهم 
أجمعین). 

این جمله بار دیگر تأکیدی است بر این حقیقت که مجازات های الهی هرگز جنبه انتقامی 
ندارد. بلکه بر اساس انتخاب اصلح است. به این معنی که حق حیات و استفاده از مواهب 
انحراف افتادند. تجدید نظر کرده و بازگردند. اما گروهی که فاسدند و در آینده نیز هیچ گونه 


امیدی به اصلاحشان نیست جز مرگ و نابودی سرنوشتی ندارند. 


نکته: 

دک این نکته نیز لازم است که در سرگذشت «ابراهیم»(علیه السلام) و «لوط»(علیه السلام) که 
سانقا خواندیم و همچنین «ایوب» و «یونس» که در آیات بعد خواهد آله همانند نوح» تکیه بر 
مسأله نجات و رهائی آنها از چنگال محنت هاء رنج ها و دشمنان جبار شده است. 

گوئی برنامه این انیت: خداوند در این سوره (انبیاء) حمایت بی دریغش از پیامبران» و نجاتشان 
را از چنگال مشکلات بازگو کند. تا مايه دلداری برای پیامبر اسلام و امیدواری برای مؤمنان 
باشد» مخصوصاً با توجه به این که این سوره «مکُی» است و مسلمانان در آن هنگام فلگ دز 


ناراحتی و رنج بوده اند. اهمیت این مساله روشن تر می شود. 
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یر ر وا 9 


۸ و داد و یمان لا َخكُمان فی الحرْث لا شتا فيه عَم الم و 

٩‏ نها سلیمان و کل نبا خکما و علماً و سرا مع داود 
الجبال سبح و لیر و كنا فاعلین 

۸۰ و عَلَمْناه صلع لیوس کم لتخصنگم من بأسکُم فهل نم 


کاکرون 


ترجمه: 

۸- و داود و سلیمان را (به خاطر بیاور) هنگامی که درباره کشتزاری که گوسفندان بی شبان 
قوم» شبانگاه در آن چریده (و آن را تباه کرده) بودند. داوری می کردند: و ما بر حکم آنان 
شاهد بودیم. 

۹ ما (حکم واقعی) آن را به سلیمان فهماندیم: و به هر یک از آنان (شایستگی) داوری و 
غلم فراوانی دادیم: و کوه ها و پرندگان را با داود مسخر سای که (همراه او) تسبیح (خحدا) 
می گفتند: و ما اين کار را انجام دادیم! 

۰و ساختن زره را به خاطر شما به او تعلیم دادیم تا شما را در جنگ هایتان حفظ کند: آیا 
شکر گزار (اپن نعمت های خدا) هستید؟ 

تفسیر: 

قضاوت داود و سلیمان 


در تعقیب سرگذشت های مربوط به موسی. هارون, ابراهیم. نوح و 
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لوط(علیهم السلام)» آیات مورد بحث. به بخشی از زندگی داود و سلیمان(علیهما السلام) اشاره 
می کند. و در آغاز اشاره سربسته ای به ماجرای یک قضاوت و داوری که از ناحیه داود و 
سلیمان صورت گرفته دارد: 

می فرماید: «و داود و سلیمان را به یاد آر» هنگامی که درباره کشتزاری قضاوت می کردند که 
گوسفندان قوم شبانه در آن چریده بودند» (و داوّد و سلیمان اد بَخکمان فى الحرث إذ نفشت 
فيه غنم الْقوْم).(۱) 

«و ما شاهد حکم ۳ بودیم) رو کنا لخکمهه شاهدین). 

گر چه قرآن ماجرای این ا را کاملاً سربسته بیان و به یک اشاره اجمالی اکتفا 
نموده» و تنها به نتیجه اخلاقی و تربیتی آن - که بعداً اشاره خواهیم کرد - قناعت کرده است» 
ولی در روایات اسلامی و گفتار مفسران بحث های زیادی پیرامون آن به چشم می خورد. 
جمعی گفته اند: داستان بدین قرار بوده: گله گوسفندی شبانه به تاکستانی وارد می شوند. برگ 
ها و خوشه های انگور را حورده و ضایع می کنند. صاحب باغ شکایت نزد داود(علیه السلام) 
می برد داود حکم می دهد که در برابر این خسارت بزرگ باید تمام گوسفندان به صاحب باغ 
داده شود. 

سلیمان(علیه السلام) که در آن زمان کودک بوده به پدر می گوید: ای پیامبر بزرگ خدا! این 
حکم را تغییر ده و تعدیل کن! 

پدر می پرسد: چگونه؟ 

در پاسخ می گوید: گوسفندان باید به صاحب باغ سپرده شوند. تا از منافع آنها و شیر و 
پشمشان استفاده کند» و باغ به دست صاحب گوسفندان» تا در 


| - «نفشت» از ماده «تفش» (بر وزن کفش) به معنی پراکنده شدن در شب است. و از آنجا که 
پراکنده شدن گوسفندان در شب آن هم در یک کشتزار طبعاً توأم با چریدن آن خواهد بود 


است که در شب پراکنده می شوند. 
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اصلاح آن بکوشد و هنگامی که باغ به حال اول بازگشت. تحویل به صاحبش داده می شود. و 
گوسفندان نیز به صاحبش برمی گردد (و خداوند طبق آیه بعد حکم سلیمان را تأیید کرد). 
این مضمون در روایتی از امام باقر و امام صادق(علیهما السلام) نقل شده است.( ۱( 

ممکن است تصور شود این تفسیر با کلمه «حرث» که به معنی «زراعت» است سازگار نیست. 
ولی ظاهراً «حرث» مفهوم وسیعی دارد که هم زراعت را شامل می شود و هم باغ را چنان که 
از داستان صاحبان باغ (أصنحاب الجَنْذ) در سوره «قلم» از آیه ۱۷ تا ۳۲ استفاده می شود. 

در اینجا چند سؤال مهم باقی می ماند: 

۱ -اساس و معیار این دو حکم چه بوده است؟ 

۲ - چگونه حکم داود و سلیمان با هم اختلاف داشت؟ مگر آنها بر اساس اجتهاد حکم می 
کردند؟ 

۳ - آیا این مسأله به صورت مشاوره در حکم بوده است» يا دو حکم قاطع و مستقل از 
یکدیگر؟ 

در پاسخ «سوال اول» می توان گفت: معیار. جبران خسارت بوده داود نگاه می کند و می بیند 
خسارتی که به تاکستان وارد شده معادل قیمت گوسفندان است. لذا حکم می کند: گوسفندان 
برای جبران این خسارت به صاحب باغ باید داده شو دو جرا که تقصير متو جه صاحب 
گوسفندان است (توجه داشته باشید در بعضی از روایات اسلامی می خوانیم: به هنگام شب 
وظیفه صاحب گوسفندان است که از تجاوز گله خود. به کشت و زرع دیگران جلوگیری کند 


و در روز 


۱ چ البیان)» ذیل آیات مورد بحت. 
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وظیفه صاحب کشت و زرع حفاظت از زراعت خویش است).(۱) 

و ضابطه حکم سلیمان این بوده که: خسارت صاحب باغ را معادل منافع یک ساله گوسفندان 
دیده است. 

بنابراین هر دی قضاوت به حق و عدل کرده اند با این تفاوت که قضاوت سلیمان به طور 
دقیق تر اجرا می گردید: زیرا خسارت یکجا پرداخته نمی شد بلکه به طور تدریج ادا می 
گشت. به طوری که بر صاحب گوسفندان نیز سنگین نبود. 

از این گذشته» تناسبی میان خسارت و جبران بود: چرا که ريشه های «مَو» از بین نرفته بود 
تنها منافع موقت آنها از ميان رفته بود لذا عادلانه تر این بود که اصل گوسفندان به ملک 
صاحب باغ درنياید بلکه منافع آن دراید. 

و در پاسخ «سؤال دوم» می گوئیم: بدون شک حکم پیامبران مستند به وحی الهی است. اما 
مفهوم این سخن آن نیست که در هر مورد خاص از موارد داوری وحی مخصوص نازل می 
شود بلکه آنها طبق ضوابط کلیه ای که از وحی دریافت داشته اند داوری می کنند. 

بنابراین مسأله اجتهاد نظری به معنی اصطلاحیش, یعنی همان اجتهاد ظنی. در حکم آنها راه 
ندارد» ولی مانعی ندارد که در پیاده کردن یک ضابطه کلی دو راه وجود داشته باشد. و دو 
پیامبر» هر کدام یکی از دو راه را پيشنهاد کند که هر دو در واقع صحیح است. و اتفاقاً در مورد 
بحث ما نیز مطلب همین گونه بوده است. چنان که شرحش سابقا گذشت. 

ولی همان طور که قرآن اشاره می کند راهی را که سلیمان پيشنهاد کرد (از نظر اجرائی) نزدیک 
وو لو کو اکا او عا ها هام یک از 


۱ - در «مجمع البيان»» ذیل آبه مورد بحث چنین می خوانیم: «ژوی عن ال (ضلى الله عليه 


واله): آنه قضی بحفظ المواشی غلی آربابها للا و فض بحفظ الحرث على آأرابه تهارا». 


همین مضمون در تفسیر «صافی» از کتاب «کافی» نقل شده است. 
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این دو حکم و علم دادیم» که در آیه بعد خواهد آمد گواهی بر صحت هر دو قضاوت است. 
و در پاسخ «سوّال سوم» می گوئیم: بعید نیست مطلب در شکل مشاوره بوده است. مشاوره ای 
که احتمالاً برای آزمودن سلیمان و شایستگی او در امر قضاوت صورت گرفته» تعبیر به 
«لخکمهم» (حکم آنها) نیز گواه بر وحدت حکم نهائی است. هر چند دو پيشنهاد متفاوت در 
آغاز وجود داشته (دقت کنید).(۱) 

در روایتی از امام باقر(علیه السلام) می خوانیم که در تفسیر این آیه فرمود: لم بَخْکّما اما کانا 
یتاظران: «آنها حکم نهائی نکردند بلکه بهمناظره (و مشورت) پرداختند».(۲) 

از ی دیگری که در «اصول کافی» از امام صادق(علیه السلام) نقل شده نیز استفاده می 
شود: این ماجرا به عنوان تعیین وصی و جانشین داود(علیه السلام) و آزمودن آنهاء صورت 
گرفته است.(۳) 


به هر حال در آیه بعد حکم سلیمان در این داستان را به این صورت تأئید می کند: «ما این 
داوری و حکومت را به سلیمان تفهیم کردیم» و با تأئید ما او بهترین راه حل این مخاصمه را 
دریافت (ففهځناها سلیمان). 


۱ - توضیحات و پاسخ سالات بر این اساس است که: داستان گله گوسفندان و دو نوع 
قضاوت نقل شده درست باشد و گرنه از آیه مطلبی که قابل ايراد باشد استفاده نمی شود آیه 
می فرماید: داود وسلیمان درباره گوسفندان و مزرعه قضاوت کردند این از یکسو از سوی 
دیگر» خداوند قضاوت سلیمان را تأئید کرده و داود را هم که بر اساس آیه ۲۳ سوره «ص» 
خود بر قضاوت نصب نموده است. بنابراین قضاوت هر دو صحیح است. 

اما این ادعا که دو نحوه قضاوت کرده باشند که منافی یکدیگر باشند. قابل قبول نیست. 

۲ -«من لایحضره الفقیه» طبق نقل تفسیر «نور الثقلین»» جلد ۲ صفحه .11۳ 
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اما مفهوم این سخن آن نیست که حکم داود اشتباه و نادرست بوده, چرا که بلافاصله اضافه می 
کند: «ما به هر یک از این دوء آگاهی و شایستگی داوری و علم بخشیدیم» (و لا یا خُُماً و 
علما. 

سپس به یکی دیگر از مواهب و افتخاراتی که خدا به داود(علیه السلام) داده اشاره کرده می 
فرماید: «ما کوه ها را مسخر ساختیم که همراه داود تسبیح می گفتند و همچنین پرندگان را» (و 
سَخرنا مع داود الجبال سبح و الطیر). 

اینها در برابر قدرت ما چیز مهمی نیست «ما قادر بر انجام این کار بودیم» (و کنا فاعلین). 

هم صدائی کوه ها و پرندگان با داود(علیه السلام) 

در این که هم صدا شدن کوه ها و پرندگان با داود(علیه السلام) به چه صورت بوده. در ميان 
مفسران گفتگو است: 

۱ - گاه احتمال داده می شود: این صدای پر طنین» گیرا و جذاب داود(علیه السلام) بود که در 
کوه ها منعکس می شد و پرندگان را به سوی خود جذب می کرد. 

۲ گاه گفته اند: این تسبیح یک نوع تسبیح توأم با درک و شعور است که در باطن ذرات عالم 
وجود دارد: زیرا طبق این نظر تمامی موجودات جهان از یک نوع عقل و شعور برخوردارند» و 
هنگامی که صدای داود(علیه السلام) را به وقت مناجات و تسبیح می شنیدند با او هم صدا می 
شدند و غلغله تسبیح از آنها در هم می آمیخت. 

۳ - بعضی گفته اند: منظور همان «تسبیح تکوینی» است که با زبان حال در همه موجودات 
جهان صورت می گیرد: چرا که هر موجودی نظامی دارد. نظامی بسیار دقیق و حساب شده 
این نظام دقیق و حساب شده از خداوندی حکایت می کند که هم پاک و منزه است» و هم 
دارای صفات کمال» بنابراین نظام 
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شگفت انگیز عالم هستی در هر گوشه ای «تسبیح» است و «حمد» ( تسبیح» پاک شمردن از 
نقائص است. و حمد ستایش در برابر صفات کمال).(۱) 

و اگر گفته شود: این تسبیح تکوینی. نه مخصوص کوه ها و پرندگان است و نه مخصوص 
داود(علیه السلام)» بلکه هميشه و در همه جا و از همه موجودات بانگ این تسبیح برمی خيزد. 
در پاسخ گفته اند: درست است که این تسبیح. عمومی است ولی همگان آن را درک نمی کنند؛ 
این روح بزرگ داود(علیه السلام) بود که در این حالت با درون و باطن عالم هستی همراز و 
هماهنگ می شد و به خوبی احساس می کرد کوه ها و پرندگان با او هم صدا هستند و تسبیح 
گویان. 

دلیل قاطعی برای تعیین هیچ یک از این تفاسیر نداریم. آنچه از ظاهر آیه می فهمیم آن است 
که کوه ها و پرندگان با داود(علیه السلام) هم صدا می شدند و خدا را تسبیح می گفتند. در 


عین حال تضادی میان این تفسیرهای سه گانه نیست و جمع میان آنها امکان پذیر است. 


در آخرین آیه. به یکی دیگر از مواهبی که خدا به این پیامبر بزرگ داده اشاره کرده می گوید: 
«ما ساختن زره را به او تعلیم دادیم تا شما را در جنگ هایتان حفظ کند آیا خدا را بر نعمت 
هایش شکر می کنید»؟ (و علَّناۂ صعٌ لیوس لکم تتخصینکم من اکم هل آنتم شاکرون). 

لبَوس» به طوری که مرحوم «طبرسی» در «مجمع البیان؛ می گوید هر گونه اسلحه دفاعی و 


تهاجمی مانند زره د شمشیر و نیزه را شامل می شود(۲) ولی قرائنی 


| زائ توضیح بیشتر به جلد ۲ تفسیر «نمونه» ذیل آیه ۶ سوره «اسراء» مراجعه فرمائید. 


۲ = تهج البیان)» ذیل آیات مورد بحت. 
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که در آیات قرآن است نشان می دهد: «لَبّوس» در اینجا به معنی زره می باشد که جنبه حفاظت 
در جنگ ها داشته است. 
اما این که چگونه خداوند آهن را برای داود(علیه السلام) نرم کرد» و صنعت زره سازی را به 


او آموخت. شرح آن به خواست خدا ذیل آیات ۱۰ و ۱۱ سوره «سبا» خواهد آمد. 
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۸۱ و یمان ار عامیقاً تجری بآغره الی الا ی نی بارا 
۲ و من الشياطين من یعون له و یعون عملا ون ذلک و کنا 


ترجمه: 

۱ - و تندباد را مسخر سلیمان ساختیم که به فرمان او به سوی سرزمینی که آن را پربرکت 
کرده بودیم جریان می یافت: و ما از همه چیز آگاه بوده ایم. 

۲ - گروهی از شیاطین (را نیز مسخر او قرار دادیم. که در دریا) برایش غواصی می کردند: و 
کارهائی غیر از این (نیز) برای او انجام می دادند: و ما آنها را (از سرکشی) حفظ می کردیم! 
تفسیر: 

بادها در فرمان سلیمان 

در این آیات به بخشی از مواهبی که خدا به یکی دیگر از پیامبران. یعنی سلیمان(علیه السلام) 
داده اشاره می کند. نخست می گوید: «ما بادهای شدید و طوفان زا را مسخر سلیمان ساختیم 
که تحت فرمان او به سوی سرزمینی که ما آن را مبارک کرده بودیم حرکت می کرد» (و 
یمان الریح عاصفةٌ تجری بأشره إلى ال رض الى بارکُنا فيها). 


واا خر ۳ ت چرا که «ما به همه چیز آگاه بوده و هستیم» (و کنا کل شیء عالمین). 
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هم از اسرار عالم هستی» قوانین و نظامات حاکم بر آن آگاهیم. می دانیم چگونه آنها را می 
توان تحت فرمان آورد. و هم از نتیجه و سرانجام این کار و به هر حال» همه چیز در برابر علم 
و قدرت ما خاضع و تسلیم است. 

جمله «و لنلیمان...» عطف بر جمله «و متخرنا مع داود الجبال» می باشد یعنی قدرت ما چنان 
است که گاهی کوه ها را مسخر یکی از بندگان خود می سازیم تا همراه او تسبیح گویند. و گاه 
بادها را تحت فرمان یکی از بندگان خویش قرار می دهیم تا او را به هر جا ببرند. 

واژه «عاصفهٌ» به معنی تندباده یا طوفان است. در حالی که از بعضی دیگر از آیات قرآن استفاده 
می شود بادهای ملایم نیز به فرمان سلیمان بود چنان که در سوره «ص» آیه ۳۱ می خوانیم: 
فسخرنا له الریح تجری بأفرو ژخاء خیّث آصاب: «ما باد را به فرمان او قرار دادیم که نرم و 
ار ی ی کرو 

البته تصریح به «عاصفه» (تندباد) در اینجا ممکن است به عنوان بیان فرد مهم تر باشد. یعنی نه 
تنها بادهای ملایم بلکه طوفان های سخت نیز در فرمان او بودند: چرا که دومی عجیب تر و 
اعجاب انگیزتر است. 

و نیز این بادها تنها در مسیر سرزمین مبارک (شام) که قرارگاه سلیمان بود در تسخیر او نبودند 
بلکه طبق آیه ۳۲ سوره «ص» به هر جا که می خواست حرکت می کردند. 

بنابراین تصریح به نام سرزمین مبارک» بیشتر به خاطر آن است که مرکز حکومت سلیمان را 
تشکیل ھی داد, 

اما این که باد چگونه در اختیار او قرار داشت؟ 


با چه سرعتی حرکت می کرد؟ 
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سلیمان و یارانش بر چه وسیله ای می نشستند و حرکت می کردند؟ 

به هنگام حرکت چه عاملی آنها را از سقوط و یا فشار هوا و مشکلات دیگر حفظ می کرد؟ 

و خلاصه این چه نیروی مرموزی بود که به او امکان یک چنین حرکت سریعی را در آن عصر 
و زمان می داد؟(۱) 

اینها مسائلی است که جزئیات آن بر ما روشن نیست. همین اندازه می دانیم: این یک موهبت 
الهی و خارق عادت بود که در اختیار این پیامبر بزرگ گذارده شده بود. و ما از جزئیات آن 
آگاه نیستیم» و چه بسیار است مسائلی که ما از وجود اجمالیش باخبریم. ولی از شرح و 
تفصیلش بی خبر معلومات ما در برابر مجهولاتمان همچون قطره ای در برابر اقیانوسی بزرگ 
است. و یا همچون ذره غباری در برابر یک کوه عظیم. 

بالاخره از نظر بینش یک انسان خداپرست و موحد هیچ چیز در برابر قدرت خداوند مشکل و 
غیر ممکن نیست. او بر همه چیز قادر و به همه چیز عالم است. 

البته پیرامون این بخش از زندگی سلیمان» مانند بخش های دیگر زندگی شگفت انگیز او 
افسانه های دروغین. يا مشکوک بسیار نوشته اند که هرگز مورد قبول ما نیست. ما تنها به همان 
مقدار که قرآن در اینجا بیان کرده اکتفا می کنیم. 

ذکر این نکته نیز لازم است که: بعضی از نویسندگان اخیر» معتقدند: قرآن چیزی صریحاً درباره 
حرکت سلیمان(علیه السلام) و بساط او به وسیله باد ندارد. بلکه تنها سخن از تسخیر باد برای 
سلیمان(علیه السلام) به میان آورده. و ممکن است اشاره به 


۱ - از آیه ۱۲ سوره «سبا» (و لسلیمان الریح غدوّها شر و رواخها شَهّر) اجمالاً برمی آید که 


صبح گاهان به اندازه یک ماه و عصرگاهان نیز به اندازه یک ماه مسافت را می پیمودند (با 


مقیاس حرکت های آن زمان). 
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استفاده سلیمان از نیروی باد در مسائل مربوط به زراعت. تلقیح گیاهان. تصفیه خرمن ها و 
حرکت کشتی ها بوده باشد. به خصوص که سرزمین سلیمان (شامات) از یکسو سرزمین 
زراعی بود. و از سوی دیگر قسمت مهمی از آن در ساحل دریای «مدیترانه» قرار داشت و 
مورد بهره برداری برای کشتیرانی.(۱) 

ولی این تفسیر با آیات سوره «سبأً» و «ص» و بعضی از روایات که در این زمینه وارد شده 


جندان ساز کار نیست. 


آیه بعد. یکی دیگر از مواهب انحصاری سلیمان(علیه السلام) را بازگو می کند. می فرماید: «ما 
بعضی از شیاطین را مسخر او قرار دادیم که برای او در دریاها غوص می کردند» (و جواهرات 
و مواد پرارزش بیرون می آوردند) و کارهائی غیر از این نیز برای او انجام می دادند (و من 
الشیاطین مَن بَعْوصُون له و یَعْمَلونْ عَمَلاً دون ذلک). 

«و ما آنها را از تمرد و سرکشی در برابر فرمان او نگاه می داشتیم» (و کنا لهم حافظین). 

آنچه در آیه فوق. به عنوان شیاطین ات در آیات سوره «سباً» به عنوان «(جن» مطرح شده 
است (آیات ۱۲ و ۱۳ سباً) و روشن است که این دو با هم منافات ندارد: زیرا ھی دانیم 
«شیاطین» نیز از تیره «جن» می باشند. 

و همان گونه که سابقاً هم اشاره کرده ایم: جن نوعی از مخلوقات دارای عقل. شعور استعداد 
و تکلیف است. که از نظر ما انسان ها ناپیدا است و به همین جهت. «جن» نامیده می شود و به 
طوری که از آیات سوره «جن» استفاده می شود آنها نیز مانند انسان ها دارای دو گروه اند 
مؤمنان صالح» و کافران سرکش, و ما 


= (قصص قرآن». صفحه ۱۸۵ - «اعلام الق ر آن): صفحه ۳۲۸۲۱ 
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هیچ گونه دلیلی بر نفی چنین موجوداتی نداریم. و چون مخبر صادق (قرآن) از آن خبر داده؛ 
می پذیریم. 

از آیات سوره «ص» و «سبا» و همچنین آیه مورد بحث» به خوبی استفاده می شود این گروه از 
جن که مسخر سلیمان(علیه السلام) بودند افرادی باهوش» فعال» هنرمند و صنعتگر با مهارت 
های مختلف بودند. 

و جمله: و یعون عَمَلاً ون ذلک: «کارهائی جز این برای او انجام دادند» اجمالی است از 
آنچه مشروحش در سوره «سبأً» آمده است: تون لَه ما یَشاءٌ من محاریب و تماثیل و جفان 
کالجواب و فُدُور راسیات: که نشان می دهد «محراب ها و معابد ارا و زیا و وسائل 
تک اف هگا رسد ها بسیار بزرگ و مانند آن برای او می ساختند».(۱) 
از پاره ای دیگر از آیات مربوط به سلیمان(علیه السلام) استفاده می شود: گروهی از شیاطین 
سرکش نیز وجود داشتند که او آنها را در بند کرده بود (و آخرین مُقرئین فی الا صفاد).(۲) 

و شاید جمله «و کنا هم حافظین» نیز اشاره به این باشد که ما آن گروه خدمتگزار سلیمان را از 
مرد و سر کیب ری سیم 

شرح بیشتر در این زمینه را در تفسیر سوره «سباً» و «ص» به خواست خدا مطالعه خواهید کرد. 
مجدداً یادآور می شویم: پیرامون زندگی سلیمان و لشگر او افسانه های دروغین یا مشکوک 
فراوان است که هرگز نباید آنها را با آنچه در متن قرآن آمده. آمیخت تا برای بهانه جویان 
دستاویزی گردد. 


| حسیاه آیه ۱۳ 


۲ص آیه ۳۸ 
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۳ و یوب ا نادی ره ای کی الف و آنت ت الراجمین 
کامتتجتنا له فَشفنا ما به بر ضر و نا آهله و یلم عفد 


رخمةٌ من عندنا و ذکُری للعابدین 


ترجمه: 

۳ - و ايوب را (به یاد آور) هنگامی که پروردگارش را خواند (و عرضه داشت): «بدحالی و 
مشکلات به من روی آورده: و تو مهربان ترین مهربانانی»! 

تذکری برای عبادت کنند گان باشد. 

تفسیر: 

دو آیه فوق. از یکی دیگر از پیامبران بزرگ خدا و سر گذشت آموزنده او سخن می گوید. او 
(ایوب» شتا و دهمین پیامبری است که در سوره (انبیاء) اشاره به گوشه ای از زندگانی او 
شده است. 

«ایوب» سرگذشتی غم انگیز» و در عین حال پرشکوه و با ابهت دارد. صبر و شکیبانی او 
مخصوصاً در برابر حوادث ناگوان عجیب بود به گونه ای که «صبر ایوب» یک ضرب المثل 
قدیمی همیشگی شده. 

ولی در آیات مورد بحث مخصوصاً به مرحله نجات و پیروزی او بر مشکلات و به دست 


آوردن مواهب از دست رفته اشاره می کند» تا درسی باشد 
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برای همه مژمنان در هر عصر و زمان که در کام مشکلات فرو می روند. به خصوص مؤمنان 
«مکه» که به هنگام نزول این آیات. سخت در محاصره دشمن بودند. 

می فرماید: «به یاد آور ایوب را هنگامی که پروردگار خود را خواند و عرضه داشت: ناراحتی. 
درد. بیماری» مشکلات و گرفتاری به من روی آورده است. و تو ارحم الراحمینی» (و یوب اد 
نادی رب ی بى الضر و آنت أَرْحم الراجمین). 

اضر (بر وزن حر) به هر گونه بدی و ناراحتی که به روح و جان یا جسم انسان برسد. و 
همچنین به نقص عضو از بین رفتن مال» مرگ عزیزان» پایمال شدن حیثیت. و مانند آن گفته 
می شود. و چنان که بعداً خواهیم گفت: ایوب گرفتار بسیاری از این ناراحتی ها شد. 
ایوب(علیه السلام) همانند سایر پیامبران به هنگام دعا برای رفع این مشکلات طاقت فرسا 
نهایت ادب را در پیشگاه خدا به کار می برد. حتی تعبیری که بوی شکایت بدهد نمی کند. تنها 
می گوید: من گرفتار مشکلاتی شده ام و تو ارحم الراحمین هستی. حتی نمی گوید: مشکلم را 


آیه بعد» می گوید: «به دنبال این دعای ایوب. خواسته اش را اجابت کردیم و رنج و ناراحتی او 
را برطرف ساختیم» (فاسنتجنا له فکشفنا ما به من ضر). 
«و خانواده او را به او بازگردانديم, و همانندشان را به آنها افزودیم» (و ناه له و مهم 


مَعَهّم). 
«تا رحمتی از ناحیه ما بر آنها باشد و هم یادآوری و تذکری برای عبادت 
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کنندگان پروردگار» (رَخمة من عِندنا و ذکری للعابدين). 

تا مسلمانان بدانند مشکلات هر قدر زیاد باشد و گرفتاری ها هر قدر فراوان» دشمنان هر قدر 
فشرده باشند. و نیروهاشان متراکم. باز با گوشه ای از لطف پروردگار همه اینها برطرف شدنی 
است» نه تنها زیان ها جبران می شود که گاهی خداوند به عنوان پاداش صابران با استقامت. 
همانند آنچه از دست رفته نیز بر آن می افزاید و این درسی است برای همه مسلمانان 
مخصوصاً مسلمانانی که به هنگام نزول این آیات سخت در محاصره دشمن و انبوه مشکلات 


قرار داشتند. 


نکته ها: 

۱ - فشرده ای از داستان ایوب(علیه السلام) 

در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) می خوانیم: «کسی پرسید: بلائی که دامنگیر ایوب شد. 
برای چه بود»؟ 

امام صادق(علیه السلام) پاسخی فرمود که خلاصه اش چنین است: بلائی که بر ايوب وارد 
شد» به خاطر این نبود که کفران نعمتی کرده باشد. بلکه به عکس, به خاطر شکر نعمت بود 
که ابلیس بر او حسد برد و به پیشگاه خدا عرضه داشت. 

اگر او این همه شکر نعمت تو را به جا می آورد. به خاطر آن است که زندگی وسیع و مرفهی 
به او داده ای» و اگر مواهب مادی دنیا را از او بگیری هرگز شکر تو را به جا نخواهد آورد. 
مرا بر دنیای او مسلط کن تا معلوم شود مطلب همین است. 

خداوند برای این که این ماجرا سندی برای همه رهروان راه حق باشد. به شیطان این اجازه را 


داد. او آمد. اموال و فرزندان ایوب(علیه السلام) را یکی پس از دیگری 
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از ميان برداشت. ولی این حوادث دردناک نه تنها از شکر ايوب نکاست که شکر او افزون شدا! 
شیطان از خدا خواست بر زراعت و گوسفندان او مسلط شود این اجازه به او داده شد و او 
تمامی آن زراعت را آتش زد و گوسفندان را از بین برد باز هم حمد و شکر ايوب افزون شد. 
سرانجام شیطان از خدا خواست که بر بدن ايوب مسلط گردد و سبب بیماری شدید او شود. و 
این چنین شد. به طوری که از شدت بیماری و جراحت قادر به حرکت نبود بی آن که 
ا ا 

خلاصه» نعمت ها یکی بعد از دیگری از ایوب گرفته می شد. ولی به موازات آن مقام شکر او 
بالا می رفت. 

تا این که جمعی از رهبان ها به دیدن او آمده گفتند: بگو ببینیم تو چه گناه بزرگی کرده ای که 
این چنین مبتلا شده ای؟ (و به این ترتیب شماتت این و آن آغاز شد و این امر بر ايوب 
سخت گران آمد). 

ایوب گفت: به عزت پروردگارم سوگند که من هیچ لقمه غذائی نخوردم مگر این که یتیم و 
ضعیفی بر سر سفره با من نشسته بود» و هیچ طاعت الهی پیش نیامد مگر این که سخت ترین 
برنامه آن را انتخاب نمودم. 

در این هنگام بود که ایوب از عهده تمامی امتحانات در مقام شکیبائی و شکرگزاری برآمده 
بود. زبان به مناجات و دعا گشود. و حل مشکلات خود را با تعبیری بسیار مدبانه و خالی از 
هر گونه شکایت از حدا خواست (تعبیری که در آیات فوق گذشت ربب ى الضر و 
آنت احم الراحمین). 

در این هنگام» درهای رحمت الهی گشوده شد. مشکلات به سرعت 
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برطرف گشت و نعمت های الهی افزون تر از آنچه بود به او رو آورد.(۱) 

آری» مردان حق با دگرگون شدن نعمت هاء افکار و برنامه هایشان دگرگون نمی شود آنها در 
آسایش و بلاه در حال آزادی و زندان» در سلامت و بیماری» در قدرت و ضعف. و خلاصه در 
همه حال» متوجه پروردگارند و نوسانات زندگی تغییری در آنها ایجاد نمی کند. روح آنها 
همچون اقیانوس کبیر است که طوفان هاء آرامش آن را برهم نمی زند. 

همچنین آنها هرگز از انبوه حوادث تلخ مأیوس نمی شوند. می ایستند و استقامت می کنند. تا 
درهای رحمت الهی گشوده شود. آنها می دانند حوادث سخت آزمایش های الهی است که گاه 


برای بندگان خاصش فراهم می سازد تا آنها را آبدیده تر کند. 


۲ - تفسیر جمله «آََیناه له و منم َعَم 

معروف میان مفسرین این است: خداوند. فرزندان او را به حیات نخست بازگردانید» و علاوه 
بر آن» فرزندان دیگری نیز به او داد (در بعضی از روایات نیز می خوانیم: خداوند. هم 
فرزندانی را که در این ماجرا از بین رفته بودند به او مرحمت کرد و هم فرزندانی را که از قبل 
از بین رفته بودند به او برگرداند).(۲) 

بعضی نیز احتمال داده اند: خداوند فرزندان تازه و نوه هائی به ايوب داد که جای خالی 


۳ - در بعضی از روایات غیر معتبر. می خوانیم: بر اثر بیماری شدید بدن ایوب آن چنان 


عفونت یافته بود که مردم نمی توانستند به او نزدیک شوند. ولی 


۱ - تفسیر «قمی» طبق نقل «المیزان». 
۳ - («نور النقلین». حلد ۲ صفحه 1۶/۸ 
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این معنی صریحاً در روایاتی که از طرق اهل بیت(عليهم السلام) به ما رسیده نفی شده است 
دلیل عقل نیز بر همین معنی دلالت می کند: چرا که اگر پیامبر» حالت یا صفتی نفرت انگیز 
داشته باشد با برنامه رسالت او سازگار نیست. او بايد چنان باشد که همه مردم بتوانند به خوبی 
با از شمان ها کد و لمات را توت مات ههه اده درد 


شرح بیشتر درباره داستان ایوب را در سوره «ص» آیات 4۱ تا ٤٤‏ مطالعه خواهید فرمود. 
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۵ و اسماعیل و |ذریس و ذا الکفل کل من الصابرین 
۸٩‏ و َدخلناهم فی رخمتنا هم من الصالحین 


ترجمه: 

۵ - و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل را (به یاد آور) که همه از صابران بودند. 

و ما آنان را در رحمت خود وارد ساخیتم: چرا که آنها از صالحان بودند. 

تفسیر: 

اسماعیل و ادریس و ذا الکفل(عليهم السلام) 

به دنبال سرگذشت آموزنده «ایوب» و صبر و شکیبائیش در برابر طوفان حوادث. در آیات 
مورد بحث. اشاره به مقام شکیبائی سه نفر دیگر از پیامبران الهی کرده. می گوید: «اسماعیل, 
ادریس و ذا الکفل را به یاد آور که همه آنها از صابران و شکیبایان بودند» (و اسماعیل و 
فرش و الکمل کل من الصایرین: 

هر یک از آنها در طول عمر خود در برابر دشمنان و یا مشکلات طاقت فرسای زندگی صبر و 
مقاومت به خرج دادند. و هرگز در برابر این حوادث. زانو نزدند و هر یک الگوئی بودند از 


استقامت و پایمردی. 


سپس نیل به بزرگ ترین موهبت الهی در برابر این صبر و استقامت را برای آنان چنین بیان می 
کند: «ما آنها را در رحمت خود داخل کردیم: چرا که آنها از صالحان بودند» (و أَدخلناهم فی 
رخمتنا نم من الصنالحین). 

جالب این که: نمی گوید ما رحمت خود را به آنها بخشیدیم» بلکه می گوید: 
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همان گونه که قبلا غرق دریای مشکلات شده بودند. 


ادریس و ذا الکفل؟ 

«ادریس» پیامبر بزرگ الهی - چنان که سابقاً هم گفته ایم - طبق نقل بسیاری از مفسران» جد 
پدر نوح بوده است. نام او در تورات» «اخنوخ» و در عربی» «ادریس» است که بعضی آن را از 
ماده «درس» می دانند: زیرا او نخستین کسی بود که به وسیله قلم» نویسندگی کرد او علاوه 
بر مقام نبوت. به علم نجوم حساب و هیئت» احاطه داشت» و می گویند او نخستین کسی 
است که طرز دوختن لباس را به انسان ها آموخت. 

اما «ذا الکفل» مشهور این است که: از پیامبران بوده است(۱) هر چند بعضی معتقدند: او یکی 
از صالحان بود. 

ظاهر آیات قرآن که او را در ردیف پیامبران بزرگ می شمرد. نیز این است که او از انبیاء است 
و بیشتر به نظر می رسد از پیامبران بنی اسرائیل بوده است.(۲) 

در علت نام گذاری او به این نام با توجه به این که «کفل» (بر وزن فکر) هم به معنی نصیب و 
هم به معنی کفالت و عهده داری آمده است. احتمالات متعددی داده اند: 

بعضی گفته اند: چون خداوند نصیب وافری از ثواب و رحمتش در برابر اعمال و عبادات 


فراوانی که انجام می داد به او مرحمت فرمود. ذا الکفل نامیده شد (یعنی صاحب بهره وافی). 


۱- تفسیر «کبیر فخر رازی». ذیل آیه مورد بحت. 
۲ - تفسیر (فی ظلال). جلد ۵. صفحه ۵7 ۵. 
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و بعضی گفته اند: چون تعهد کرده بود شبها را به عبادت برخیزد و روزها روزه بدارد. و هنگام 
قضاوت هرگز خشم نگیرد و تا آخر به وعده خود وفا کرد. «ذا الکفل» نامیده شد. 
بعضی نیز معتقدند: ذا الکفل لقب «الیاس» است. همان گونه که «اسرائیل» لقب «یعقوب». و 


(مسیح) لقب (عیسی ) و «ذا النون» لقب (یونس) می باشد.(۱) 


۱ - تفسیر «فخر رازی». ذیل آیه مورد بحث. و در تاریخ «کامل» نیز می خوانیم: ذا الکفل یکی 
از فرزندان ايوب بود و نام اصلیش (بشر) بوده و در سرزمین شام می زیست (کامل ابن اثیر» 
جلد » صفحه 3۳ 
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۷ و ذٌ النُون اد هب مُغاضباً قطن آن آن در یه قنادی فی 
الظلمات آن لا اله الا آنت ستحاتک نی کت من انظالمین 
۸ فاستجبنا له و نجیْناهٌ من الم و کذلک تنجی الْمْومنین 


ترجمه: 

۷ - و ذوالنون (یونس) را (به یاد آور) در آن هنگام که خشمگین رفت: و چنین می پنداشت 
که ما بر او تنگ نخواهيم گرفت: (اما موقعی که در کام نهنگ فرو رفت) در آن ظلمت ها (ی 
متراکم) صدا زد: «(خداوندا!) جز تو معبودی نیست: منزهی تو! من از ستمکاران بودم)! 

۸- ما دعای او را به اجابت رساندیم: و از آن اندوه نجاتش بخشيدیم: و این گونه مؤمنان را 
نجات می دهیم! 

تفسیر: 

نجات یونس(علیه السلام) از آن زندان وحشتناک 

این دو آیه» نیز گوشه ای از سرگذشت پیامبر پورگ «یونس» را بیان می کند. 

نخست می گوید: «ذا النون را به یاد آر» هنگامی که بر قوم بت پرست و نافرمان خویش غضب 
کرد و از میان آنها رفت» (و ذا نون إذ ذهب شغاضباً). 

د ای ی که د ل ا و ی 
صاحب نهنگ» و انتخاب این نام» برای «یونس» به خاطر ماجرائی است که بعداً به خواست 


خدا به آن اشاره خواهیم کرد. 


مام م ع و 
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آن تَدر عَلَیْه).(۱) 

او گمان می کرد تمام رسالت خویش را در میان قوم نافرمانش انجام داده است و حتی ترک 
اولائی در این زمینه نکرده» و اکنون که آنها را به حال خود رها کرده و بیرون می رود چیزی 
بر او نیست» در حالی که اولی این بود بیش از این در میان آنها بماند. صبر و استقامت به خرج 
دهد و دندان بر جگر بفشارد. شاید بیدار شوند و به سوی خدا آیند. 

سرانجام. به خاطر همین ترک اولی او را در فشار قرار دادیم نهنگ عظیمی او را بلعید «و او 
در آن ظلمت های متراکم صدا زد خداوندا جز تو معبودی نیست» (فنادی فی الظلْمات أن لا 
له الا آنت). 

«خداوندا پاک و منزهی» من از ستمکاران بودم»! (بحانک نی کشت من الظالمین). 

هم بر خویش ستم کردم و هم بر قوم خودم» می بایست بیش از این ناملائمات و شدائد و 
سختی ها را پذیرا می شدم» تن به همه شکنجه ها می دادم شاید آنها به راه آیند. 


«سرانجام ما دعای او را اجابت کردیم و از غم و اندوه رهائیش بخشیدیم» (فاستجننا لَه و 
جياه من الْغْم). 

آری» «اين گونه ما مومنان را نجات می بخشیم» (و گذلک ننجی الْْوُمنین). 

این یک برنامه اختصاصی برای «یونس» نبود بلکه» هر کدام از مؤمنان از تقصیر خویش, عذر 


به درگاه خدا آورد. و از ذات پاکش مدد و رحمت طلبد ما 


۱ -«َمُدر) از ماده «قدر» به معنی سخت گیری و تضییق است: چرا که انسان به هنگام سخت 


گیری کردن» هر چیزی را به قدر محدود در نظر می گیرد نه گسترده و بی حساب. 
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نکته ها: 

۱ -سرگذشت پونس(علیه السلام) 

به خواست خدا مشروح آن در تفسیر سوره «صافات» خواهد آمد و حلاصه اش چنین است: 
او سال ها در ميان قومش (در سرزمین نینوا در عراق) به دعوت و تبلیغ مشغول بود. ولی هر 
چه کوشش کرد. ارشادهایش در دل آنها موثر نیفتاده خشمگین شد. آن محل را ترک کرد و به 
سوی دریا رفت» در آنجا بر کشتی سوار شد. در میان راه دریا متلاطم گشت» چیزی نمانده 
بود که همه اهل کشتی غرق شوند. 

ناخدای کشتی گفت: من فکر می کنم در میان شما بنده فراری وجود دارد. که بايد به دریا 
افکنده شود (و یا گفت: کشتی زیاد سنگین است و بايد یک نفر را به قید قرعه به دریا 
بیفکنیم) چند بار قرعه کشیدند. و در هر بار به نام یونس درآمد! او فهمید در این کار سری 
نهفته است و تسلیم حوادث شد. 

هنگامی که او را به دریا افکندند. نهنگ عظیمی او را در کام خود فرو برد. و خدا او را به 
صورت اعجازآمیزی زنده نگه داشت. 

سرانجام او متوجه شد ترک اولائی انجام داده, به درگاه خدا روی آورد و به تقصیر خود 
اعتراف نمود. خدا نیز دعای او را استجابت فرمود و از آن تنگنا نجاتش داد.(۱) 

ممکن است تصور شود این ماجرا از نظر علمی امکان پذیر نیست ولی بدون شک. این امر 
یک امر خارق عادت است. نه یک محال عقلی. همانند زنده 


۱ - تفسیر «فخر رازی» و (مجمع البیان» و «نور الثقلین». ذیل آیه مورد بحت. 
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و به تعبیر دیگر» از طرق عادی انجام آن امکان پذیر نیست ولی با استمداد از قدرت بی پایان 
پروردگار مشکلی ندارد. 


شرح بیشتر درباره این ماجرا را به حواست خدا در تفسیر سوره «صافات» خواهید خواند. 


۲ -«ظلمات» در اینجا چه معنی دارد؟ 
ممکن است این تعبیر اشاره به ظلمت دریا و اعماق آب» و ظلمت شکم ماهی عظیم. و ظلمت 
شب. بوده باشد» و روایتی که از امام رضا(علیه السلام) نقل شده آن را تأئید می کند.(۱) 


بدون شک تعبیر «مُغاضباً» اشاره به خشم و غضب «یونس» نسبت به قوم بی ایمان است. و 
چنین خشم و ناراحتی در چنان شرائطی که پیامبر دلسوزی سال ها برای هدایت قوم گمراهی 
زحمت بکشد. اما به دعوت خیرخواهانه او هرگز پاسخ مثبت ندهند» کاملاً طبیعی بوده است. 

از سوی دیگر از آنجا که يونس می دانست: به زودی عذاب الهی آنها را فرا خواهد گرفت. 
ترک گفتن آن شهر و دیار گناهی نبوده. ولی برای پیامبر بزرگی همچون یونس اولی این بود 
که: باز هم تا آخرین لحظه. لحظه ای که بعد از آن عذاب الهی فرا می رسد - آنها را ترک 
نگوید. به همین دلیل یونس به خاطر این عجله. به عنوان یک ترک اولی, از ناحیه خداوند 


مورد مؤاخذه قرار گرفت. 


۱ -«نور القلين»» جلد ۳ صفحه 20۰ 
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این همان چیزی است که در داستان آدم(علیه السلام) نیز اشاره کرده ایم که گناه مطلق نیست؛ 
بلکه گناه نسبی» و پا به تعبیر دیگر مصداق «حسنات الا پرار ستتات المقربین» است.(۱) 


۶ - درس سرنوشت ساز 

جمله پر معنی «گذلک ننجی المُؤمنین» نشان می دهد: آنچه بر سر یونس(علیه السلام) آمد از 
گرفتاری و نجات. یک حکم خصوصی نبود بلکه با حفظ سلسله مراتب» جنبه عمومی و 
همگانی دارد. 

بسیاری از حوادث غم انگیز» و گرفتاری های سخت و مصیبت بار. مولود گناهان ما است؛ 
تازیانه هائی است برای بیدار شدن ارواح خفته. و يا کوره ای است. برای تصفیه فلز جان 
آدمی. 

هر گاه انسان در این موقع» به همان سه نکته ای که «یونس» توجه کرد توجه پیدا کند نجات و 
رهائی حتمی خواهد بود: 

۱- توجه به حقیقت توحید و این که هیچ معبود و هیچ تکیه گاهی جز «اللّه» نیست. 

۲ - پاک شمردن و تنزیه خدا از هر عیب و نقص» ظلم و ستم. و هر گونه گمان سوء درباره 
ذات پاک او. 

۳ اعتراف به گناه و تقصیر خویش. 

شاهد این سخن» حدیثی است که در «درٌ المنثور» از پیامبر اسلام(صلی الله عليه واله) نقل شده 
است که فرمود: «یکی از نام های خدا است که هر کس او را با آن نام بخواند به اجابت می 


رسد و هر گاه با آن چیزی را طلب کند به او می دهد. دعای يونس 
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است. 

شخصی عرض کرد: ای رسول خدا آیا او مخصوص یونس بود یا شامل جماعت مسلمانان نیز 
می شود؟ 

فرمود: هم مربوط به يونس بود و هم همه ممنان هنگامی که خدا را به آن می خوانند. آیا 
گفتار خداوند را در قرآن نشنیده ای «و کذلک تنجی الْموُمنین» اين» دلیل بر آن است که هر 
کس چنین دعائی کند خداوند اجابت آن را یو است/:(۱) 

نیاز به تذکر ندارد که: منظور. تنها خواندن الفاظ نیست. بلکه پیاده شدن حقیقت آن در درون 
جان انسان است. یعنی همراه خواندن این الفاظ تمام وجود او با مفهوم آن هماهنگ گردد. 
یادآوری این نکته نیز لازم است که مجازات های الهی بر دو گونه است: 

یکی از آنها «عذاب استیصال» است. یعنی مجازات نهائی که برای نابودی افراد غير قابل 
اصلاح, فرا می رسد که هیچ دعائی در آن موقع سودمند نیست: چرا که بعد از فرو نشستن 
طوفان بلا همان برنامه ها تکرار می شود. 

دیگر مجازات های تنبیهی است که جنبه تربیتی دارد» در این موارد به محض این که مجازات 
اثر خود را بخشید. و طرف بیدار و متوجه شد بلافاصله از میان می رود. 

و از اینجا روشن می شود: یکی از فلسفه های آفات. بلاها و حوادث ناگوا همان بیدارسازی 
و تربیت است. 

ماجرای «یونس» ضمناً به همه رهبران راه حق در محدوده های مختلف هشدار می دهد که: 


هرگز رسالت خود را پایان یافته تصور نکنند. و هر تلاش و 


۱ -«در المنثور»» طبق نقل «المیزان» ذیل آیات مورد بحث. 
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کوششی را در این راه» کوچک بشمارندز چرا که مسئولیت شان بسیار سخت و سنگین است. 
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٩‏ و زکریا اذ نادی ره زب لاتذرتی فرداً و نت خر الوارئین 
۰ قاستتجتنا له و وهنا له خبى و لخن له روج هم نوا 
پسارون فى الْخَيْرات و یدغوننا رغباً و رهبا و کائوا نا 


ترجمه: 

۹-و زکریا را (به یاد آور) در آن هنگام که پروردگارش را خواند (و عرض کرد): «پروردگار 
من! مرا تنها مگذار (و فرزند برومندی به من عطا کن): و تو بهترین وارثانی»! 

۰ - ما هم دعای او را پذیرفتیم» و یحیی را به او بخشيدیم: و همسرش را (که نازا بود) 
برایش آماده (بارداری) کردیم: چرا که آنان (خاندانی بودند که) همواره در کارهای خير به 
سرعت اقدام می کردند: و در حال بیم و امید ما را می خواندند: و پیوسته برای ما (خاضع و) 
خاشع بودند. 

نجات زکریا(علیه السلام) از تنهائی 

در این دو آیه. گوشه ای از سرگذشت دو شخصیت دیگر از پیامبران بزرگ الهی «زکری» و 
«یحیی» را بیان می کند. 

نخست می گوید: «زکریا را به خاطر بیاور هنگامی که پروردگارش را خواند. و عرضه داشت: 
پروردگارا مرا تنها مگذان و تو بهترین وارثان هستی» (و زکریا اد نادی ری رب لاتذرتی فرداً و 


ات شور الوارثين). 
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سال ها بر عمر «زکریا» گذشت. و برف پیری بر سرش نشست. اما هنوز فرزندی نداشت. و از 
سوی دیگر: همسری عقیم و نازا داشت. 

او در آرزوی فرزندی بود که بتواند برنامه های الهی او را تعقیب کند. کارهای تبلیغیش نیمه 
تمام نماند. و فرصت طلبان بعد از او بر معبد بنی اسرائیل اموال و هدایای آن که بايد صرف 
راه خدا می شد. پنجه نیفکنند. 

در این هنگام. با تمام قلب به درگاه خدا روی آورده تقاضای فرزند صالح و برومندی کرد و با 
دعائی که توأم با نهایت ادب بود خدا را خواند. 

نخست از «رب» شروع کرد. همان پروردگاری که از نخستین لحظات زندگی لطفش شامل 
انسان می شود. سپس با تعبیر «لاتذرتی» که از ماده «وذر» (بر وزن مرز) به معنی ترک کردن 
چیزی, به خاطر کمی و بی اعتنائی آمده این حقیقت را بازگو کرد که اگر تنها بمانم فراموش 
خواهم شد. نه من که برنامه های من نیز به دست فراموشی سپرده می شود و سرانجام با 
جمله «و نت حير الوارئین» این حقیقت را بازگو کرد که: من می دانم این دنیا دار بقاء نیست؛ 
و نیز می دانم تو بهترین وارثانی» ولی از نظر عالم اسباب. دنبال کسی می گردم که هدفم را 
دنبال کند. 


خداوند این دعای خالص و سرشار از عشق به حقیقت را اجابت کرد» و خواسته او را تحقق 
تشد إن چنان که می فرماید: «ما دعوت او را اجابت کردیم و یحیی را به او بخشیدیم» 
(قاستتجبنا لَه و وَهبنا لَه بَخيى). 

و برای رسیدن به این مقصود. «همسر نازای او را اصلاح و قادر به آوردن فرزند کردیم» (و 
أصلًخنا لَه زوٌجه). 


سپس اشاره به سه قسمت از صفات برجسته این خانواده کرده چنین 
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می گوید: «آنها در انجام کارهای خی سرعت می کردند» (انُم کاوا پُسارغون فى الْخیّرات). 
«آنها به خاطر عشق به طاعت و وحشت از گناه» در یه اا تا رو بدغوتنا 
رغباً و رهباً).(۱) 

«آنها همواره در برابر ما خشوع داشتند» (حضوعی آميخته با ادب و احترام و ترس آمیخته با 
احساس مسئولیت) (و کانوا نا خاشعین). 

ذکر این صفات سه گانه ممکن است اشاره به این باشد که آنها به هنگام رسیدن به نعمت؛ 
گرفتار غفلت ها و غرورهاتی که دامن افراد کم ظرفیت و ضعیف الایمان را به هنگام وصول به 
نعمت می گیرد نمی شدند. آنها در همه حال نیاز - مندان را فراموش نمی کردند» و در 
خیرات» سرعت داشتند. آنها در حال نیاز و بی نیازی» فقر و غناء بیماری و سلامت. همواره 
متوجه خدا بودند. و بالاخره آنها به خاطر اقبال نعمت. گرفتار کبر و غرور نمی شدند. بلکه 


همواره خاشع و خاضع بودند. 


۱ -«رعباً» به معنی «رغبت» و میل و علاقه است و «رهبا» به معنی ترس» تنفر و بیزاری است و 
در این که از نظر اعراب. چه محلی دارد. احتمالات متعددی است: 

ممکن است حال باشد يا تمیز پا مفعول لاجله. یا مفعول مطلق و يا معنی ظرفیت داشته باشد 
به معنی فی حال الرَعْبَةُ و فی حال الرهبَه گر چه نتیجه این پنج احتمال با هم متفاوت است؛ 


ولی این تفاوت در جزئیات مفهوم آیه است نه در اساس و نتیجه آن. 
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۱ و التی آخصنت فرجها فتفخنا فیها من زوحنا و جَعلناها و انا 


ترجمه: 

۱ - و به یاد آور زنی را که دامان خود را پاک نگه داشت: و ما از روح خود در او دمیدیم: و 
او و فرزندش (مسیح) را نشانه بزرگی برای جهانیان قرار دادیم! 

تفسیر: 

مریم(علیه السلام) بانوی پاکدامن 

در این آیه به مقام «مریم»» عظمت و احترام او و فرزندش حضرت مسیح(علیه السلام) اشاره 
شده است. 

ذکر «مریم» در ردیف بحث های مربوط به پیامبران بزرگ. یا به خاطر فرزند او حضرت 
«عیسی» است که تولدش از جهاتی شبیه به تولد «یحیی» از «زکریا» بود زیرا هر دو بعد از 
یأس مادر متولد شدند که شرح آن را در ذیل آیات آغاز سوره «مریم» آوردیم.(۱) 

و یا به خاطر آن است که روشن کند» عظمت مقام ویژه مردان بزرگ نیست بلکه زنان بزرگی 
هم بوده اند که تاریخشان نشانه عظمتشان. الگو و اسوه ای برای زنان جهان بوده اند. 

می گوید: «به خاطر بیاور مریم را که دامان خویش را از هر گونه آلودگی نگه داشت» (و ای 


آَخصنتا فرجها). 


۱-به تفسیر آیات نخستین سوره «مریم» در همین جلد مراجعه شود. 
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«سپس ما از روح خود در او دمیدیم) (فتفخنا فیها من روحنا). 
«و او و فرزندش مسیح را نشانه بزرگی برای جهانیان قرار دادیم» (و جعلناها و نها آیة 


نکته ها: 

۱ - «فرج» از نظر لغت در اصل, به معنی فاصله و شکاف می باشد. و به عنوان کنایه در عضو 
تناسلی به کار رفته است. اما از آنجا که در فارسی به کنائی بودن آن توجه نمی شود گاهی این 
سوال پیش می آید: چگونه این لفظ که صریح در آن عضو خاص انسان است در قرآن آمده؟! 
در حالی که توجه به کنایه بودن آن مشکل را حل می کند. 

و به تعبیر روشن تر اگر بخواهیم معنی کنائی آن را در فارسی بیان کنیم. معادل جمله «أَخصنت 
فُرجها» در فارسی این است «دامان خود را پاک نگاه داشت» آیا این تعبیر در فارسی زننده 
است؟ 

بلکه به عقیده بعضی, در لغت عرب الفاظی که صریح در عضو تناسلی باشد و یا صراحت در 
آهخن جس داف باشن: اسلا و ندارف هر جه هیر یه کابه: کارت سل کی مورک 
آمیزش جنسی الفاظی از قبیل «لمس کردن»(۱)«پوشانیدن» (غشیان)(۲) به سراغ همسر 
رفتن(۳) در آیات مختلف به کار رفته که همه آنها جنبه کنائی دارد. ولی گاه. ترجمه کنندگان 
فارسی زبان» به معنی کنائی آنها بی توجه هستند» و به جای معادل این معانی کنائی. کلمات 


صریح فارسی می گذارند و این مايه تعجب و سؤال می شود. 
۱-بقره آیه ۲۳۰۰ 


۲-اعراف آیه ۱۸۹۰ 


۳-بقره آیه ۲۲۲. 
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به هر حال» در تفسیر این گونه الفاظ که در قرآن وارد شده حتماً بايد به معنی اصلی و ريشه 
ای آنها توجه کرد تا جنبه کنائی بودنش. مشخص و هر گونه ابهام برطرف گردد. 

ذکر این نکته نیز لازم است که: ظاهر آیه فوق چنین می گوید: مریم دامان خویش را از هر 
گونه آلودگی به بی عفتی حفظ کرد. 

ولی بعضی از مفسران این احتمال را در معنی آیه داده اند که او از هر گونه تماس با مردی 
(چه از حلال و چه از حرام) خودداری کرد(۱) همان گونه که در آیه ۲۰ سوره «مریم» می 
گوید: و لم یشسئنی بشر و لم اکا بَغْياً: «میچ گاه مردی با من تماس پیدا نکرده و من زن آلوده 
ای نبودم). 

در حقیقت این مقدمه ای است برای اثبات تولد اعجازآمیز عیسی(علیه السلام) و آیه بودن او. 


۲ - منظور از: ژوحنا: «روح ما» چنان که قبلاً نیز گفته ایم اشاره به یک روح با عظمت و متعالی 
خدا اضافه می کنیم» مانند: بیت اللّه: «خانه خدا» و شهر اللّه: «ماه خدا». 


۳-آیه فوق» می گوید: مریم و فرزندش را آیه و نشانه ای برای جهانیان قرار دادیم نمی گوید 
دو آیه و نشانه» به حاطر این که آن چنان وجود مریم با فرزندش در این آیه بزرگ الهی آمیخته 
بودند. که از یکدیگر تفکیک نایذیر محسوب می شدند. تولد فرزندی بدون پدر. همان اندازه 


اعجازآمیز است که باردار شدن 


۱ - تفسیر «کبیر فخر رازی» و تفسیر «فی ظلال». ذیل آیه مورد بحث. 
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زنی بدون شوهر و نیز معجزات عیسی(علیه السلام) در طفولیت و بزرگی» یادآور خاطره مادر 
او است. 

این امور که هر کدام خارق عادتی بود و بر خلاف اسباب عادی طبیعی. جملگی از این 
واقعیت حکایت می کند که در ماوراء سلسله اسباب. قدرتی است که هر گاه بخواهد می تواند 
روند آنها را دگرگون سازد. 

نظیر بود نه قبل و نه بعد از او چنین وضعی دیده نشده است. 

و شاید نکره آوردن آیه که دلیل بر عظمت است اشاره به همین معنی باشد. 
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۹۲ إن هذه أمتکم مه واحدهٌ و آن ربكم فاعبدون 
۳ و 2 تقطغوا آثرهم بيهم کل انا راجغون 
۶ فمن يعمل من الصالحات و هو مین قلا کفران لستقیه و نا لَه 


کاتتون 


ترجمه: 

۲ - این (ییامبران بزرگ و پیروانشان) همه امت واحدی بودند: و من پروردگار شما هستم: 
پس هر ترس کید 

۳ - (گروهی از پیروان ناآگاه آنها) کار خود را به تفرقه در ميان خود کشاندند: (ولی 
سرانجام) همگی به سوی ما باز می گردند! 

۶ -و هر کس چیزی از اعمال شایسته به جا آورد. در حالی که ایمان داشته باشد. کوشش او 
ناسپاسی نخواهد شد: و ما تمام اعمال او را (برای پاداش) می نویسیم. 

تفسیر: 

امت واحده 

از آنجا که در آیات گذشته نام گروهی از پیامبران الهی و همچنین مریم آن بانوی نمونه و 
بخشی از سرگذشت آنها آمده. در آیات مورد بحث به عنوان یک جمع بندی و نتیجه گیری 
کلی چنین می گوید: «اين پیامبران بزرگی که به آنها اشاره شد (و پیروان آنها) امت شما است» 
امت واحد» که در صورت طرفداری آنها از حق, لازم است به آنها اقتدا کنید (ٍن هذّه امہ 


اد واحدة). 
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برنامه آنها یکی» هدف و مقصد آنها نیز یکی بوده است» هر چند با اختلاف زمان و محیط. 
دارای ویژگی ها. روش ها و به اصطلاح تاکتیک های متفاوت بودند اما همه در نهایت ام در 
یک خط حرکت داشتند. همه آنها در خط توحید و مبارزه با شرک و دعوت مردم جهان به 
یگانگی و حق و عدالت. گام برمی داشتند. 

این یگانگی و وحدت برنامه ها و هدف» به خاطر آن بوده که همه از یک مبدأً سرچشمه می 
گرفته» از اراده خداوند واحد یکتاء و لذا بلافاصله می گوید: «و من پروردگار همه شما هستم. 
تنها مرا پرستش کنید» (و آنا ربكم فاطبون). 

در واقع توحید عقیدتی و عملی انبیاء از توحید منبع وحی سرچشمه می گیرد و این سخن. 
شبیه گفتاری است که علی(علیه السلام) در وصیتش به فرزندش امام مجتبی(علیه السلام) دارد: 
و اغلم یا بی أنه لو کان لرک شریکا تک رسلة و رات آثار مُلكه و سلطانه و لعرفت آفعاله 
و صفاته: 

«پسرم! بدان اگر پروردگارت شریکی داشت رسولان او نیز به سوی تو می آمدند. آثار ملک و 
قدرتش را می دیدی و افعال و صفاتش را می شناختی».(۱) 

(امت» چنان که «راغب» در کتاب «مفردات» می گوید: به معنی هر گروه و جمعیتی است که 
جهت مشترکی آنها را به هم پیوند دهد: اشتراک در دین و آئین» و یا زمان و عصر واحد یا 
مکان معین» خواه این وحدت. اختیاری بوده باشد و يا بدون اختیار. 

بعضی از مفسران. «امت واحده» را در اینجا به معنی «دین واحد» گرفته - اند. ولی همان گونه 
که گفتیم: این تفسیر با ريشه لغوی «امت» سا زگار نیست. 

بعضی دیگر نیز گفته اند: منظور از «امت» در این آیه» همه انسان ها در تمام 


۱- «نهج البلاغه»» نامه ۳۱. 
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قرون و اعصارند. یعنی ای انسان ها همه شما یک امتید. پروردگار شما یکی است و مقصد 
نهائی همه شما یک مقصد است. 

این تفسیر هر چند مناسب تر از تفسیر گذشته می باشد ولی با توجه به پیوند این آیه» با آیات 
قبل» مناسب به نظر نمی رسد مناسب تر از همه این است که این جمله اشاره به انبیاء و 


پیامبرانی بوده باشد که شرح حالشان در آیات گذشته مده ایت 


در آیه بعد. اشاره به انحراف گروه عظیمی از مردم از این اصل واحد توحیدی کرده چنین می 
گوید: «آنها کار خود را در میان خود به تفرقه و تجزیه کشاندند» (و توا آنرهم بَینهم). 
کارشان به جائی رسید که در برابر هم ایستادند. و هر گروه. گروه دیگری را لعن و نفرین می 
کرد و از او برائت و بیزاری می جست. به این نیز قناعت نکردند بر روی همدیگر اسلحه 
کشیدند و خون های زیادی را ریختند. و این بود نتیجه انحراف از اصل اساسی توحید و آئین 
یگانه حق. 

جمله «َطْغُوا» که از ماده «قطع» می باشد به معنی جدا کردن قطعه هائی از یک موضوع به هم 
پیوسته است» و با توجه به این که از باب «تفځل» آمده که به معنی پذیرش می آید مفهوم 
جمله این چنین می شود: آنها در برابر عوامل تفرقه و نفاق تسلیم شدند. جدانی و بیگانگی از 
یکدیگر را پذیرا گشتند. به یکپارچگی فطری و توحیدی خود پایان دادند و در نتیجه گرفتار 
آن همه شکست. ناکامی و بدبختی شدند. 

و در آخر آیه اضافه می کند: «اما همه آنها سرانجام به سوی ما باز می گردند» «کل ین 


راجغون). 
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این اختلاف که جنبه عارضی دارد. برچیده می شود و باز در قيامت همگی به سوی وحدت 
می روند» در آیات مختلف قرآن» روی این مسأله زیاد تأکید شده که یکی از ویژگی های 
رستاخیز برجیده شدن اختلافات و سوق به وحدت است: 

در آیه 4۸ سوره «مائده» می خوانیم: ای الله مرجفکم جمیعاً فينم بما کنتم فیه تختلون: 
«بازگشت همه شما به سوی خدا ات ا ۳ ا در آن اختلاف e‏ آگاه می سازد). 
این مضمون در آیات متعددی از قرآن مجید به چشم می خورد.(۱) 


و به این ترتیب آفرینش انسان ها از «وحدت» آغاز می شود و به «وحدت» باز می گردد. 


در آخرین آیه مورد بحث. نتیجه هماهنگی با «امت واحده» در طریق پرستش پروردگار و یا 
انحراف از آن و پیمودن راه تفرقه را چنین بیان می فرماید: «هر کس چیزی از اعمال صالح را 
انجام دهد در حالی که ایمان داشته باشد. تلاش و کوشش او مورد ناسپاسی قرار نخواهد 
گرفت» (قَمَن یل من الصالحات و هو مون قلا ران لستغي 

و برای تأکید بیشتر» اضافه می کند: «و ما اعمال صالح او ر قطعاً خواهیم نوشت» (و إلا له 
کاتبون). 

قابل توجه این که: در این آیه» همانند بسیاری دیگر از آیات قرآن ایمان و عمل صالح به عنوان 
دو رکن اساسی» برای نجات انسان ها ذکر شده ولی با اضافه کردن کلمه «من» که برای 


«تبعیض» است این مطلب را بر آن می افزاید که 


۱ - آل عمران - ۵۵ انعام - ۱1۶ نحل - 4۲ حج - 1٩‏ و... 
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انجام تمام اعمال صالح نیز شرط نیست. حتی اگر افراد با ایمان» بخشی از اعمال صالح را 
انجام دهند. باز اهل نجات و سعادتند. 

در هر حال این آیه» همانند بسیاری دیگر از آیات قرآن. شرط قبولی اعمال صالح را ایمان می 
شمرد. 

ذکر جمله «لا کفران لسَغیه» در مقام بیان پاداش این گونه افراد. تعبیری است توأم با نهایت 
لطف. محبت و بزرگواری: چرا که خداوند در اینجا در مقام تشکر و سپاسگزاری از بندگانش 
بر می آید. و از سعی و تلاش آنها تشکر می کند این تعبیر شبیه تعبیری است که در آیه ۱٩‏ 
سوره «اسراء» آمده است: و من آراد الا خرةٌ و ستعی لها ستغیها و هو مُومن فأولنک كان سَیهم 
مُشکورآ: «کسی که سرای آخرت را بخواهد و تلاش و کوشش خود را در این راه به خرج دهد 
در حالی که ایمان داشته باشد از کوشش او تشکر می شود». 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


۵ و حرام على قَریَةْ آهلکناها أنهُم لابرجفون 

٩‏ حتی ذا فتخت ياجُوج و ماجوج و هم من کل خدب يلون 

۷ و ارب الوطه الکن اذا هی شاع أتصار این کرو با 
ولا لد انی له مر" ها بر نا ظالمیر 


ترجمه: 

۵ و حرام است بر شهرها و آبادی هائی که (بر اثر گناه) نابودشان کردیم (که به دنیا باز 
گردند:) آنها هرگز باز نخواهند گشت! 

٩‏ - تا آن زمان که «يأجوج» و «مأجوج» گشوده شونلز و آنها از هر محل مرتفعی به سرعت 
۷ - و وعده حق (قیامت) نزدیک می شودو در آن هنگام چشم های کافران از وحشت از 
حرکت باز می ماند: (می گویند:» ای وای بر ما که از این (جریان) در غفلت بودیم: بلکه ما 
ستمکار بودیم! 

تفسیر: 

کافران در آستانه رستاخیز 

در آخرین آیات بحث گذشته» سخن از «مومنان نیکوکار و صالح العمل» بود» و در نخستین آبه 
مورد بحث. به افرادی اشاره می کند که در نقطه مقابل آنها قرار دارند. آنها که تا آخرین نفس 
به ضلالت و فساد ادامه می دهند. 

می فرماید: «و حرام است بر شهرهائی که آنها را به جرم گناهانشان نابود کردیم به دنیا 
بازگردند آنها هرگز باز نخواهند گشت» «و حرام على فَريَهُ آلکناها 
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هم لایر جفون).(۱) 

دزسفت ا کیان هس که بت ار امک اب ی اود او یکی شم اا 
برزخ» پرده های غرور و غفلت از برابر دیدگانشان کنار می رود آرزو می کنند. ای کاش برای 
جبران این همه خطاها بار دیگر به دنیا بازمی گشتند ولی قرآن با صراحت می گوید: بازگشت 
آنها به کلی حرام یعنی ممنوع است. و راهی برای جبران باقی نمانده است. 

این شبیه همان است که در آیات ۹٩‏ و ۱۰۰ سوره «مومنون» می خوانیم: حتّی |ذا جاء حدم 
لفل رب ارجغفون ی أغمل صالحا ا ت کلا...: 

ان شیم ا ا سرکهان فزا رسد من رین پروردگارا مرا به دنیا 
با زگردانید. تا اعمال صالحی را که ترک گفتم انجام دهم...». 

در تفسیر این آیه» بیانات دیگری نیز ذکر شده است که در ذیل صفحه به بعضی از آنها اشاره 


۱ - مطابق این تفسی «حرام»خبر برای مبتدای محذوف است» و جمله «هُم لایر جغون» دلیل 
بر آن می باشد. و در تقدیر چنین بوده: «حرام على آهل قریة أهلكناها ان e‏ الى الدنیا؛ 
أنهم لایرجعون». 

۲ - بعضی «حرام» را در اینجا به معنی «واجب» گرفته اند! گفته اند: در لغت عرب گاه به این 
معنی آمده است و کلمه «لا) زائده می باشد. مفهوم آیه چنین می شود که بازگشت آنها در 
آخرت واجب است. 

بعضی دیگر گفته اند: «حرام» به همان معنی حرام است ولی «لا) زائده است یعنی: باز کشت 
آنها به این جهان حرام می باشد. 

بعضی دیگر نیز آیه را به معنی عدم بازگشت به سوی خدا و توبه گرفته اند (تفسیر مجمع 
البیان و فخر رازی» ذیل آیه مورد بحث). 

بعضی دیگر نیز گفته اند: آیه از قبیل نفی در نفی است و می گوید محال است که آنها در 
قیامت بازگشت نکنند. یعنی بازگشت مى کنند (تفسير منهج الصادقين» ذیل آیه مورد بحث) 
ولی آنچه در متن آوردیم از همه مناسب تر به نظر می رسد. 

برای اطلاع بیشتر می توانید به کتاب «اعراب القرآن الکریم و بیانه» نوشته «محی الدين 
الدرویش». جلد ۰1 صفحه ۳۱۱ مراجعه فرمائید. 
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به هر حال» این بی خبران دائماً در غرور و غفلتند. و این بدبختی تا پایان جهان همچنان ادامه 
دارد. 

چنان که قرآن می فرماید: 

«این تا زمانی ادامه دارد که راه بر یأجوج و مأجوج گشوده شود و آنها در سراسر زمین پخش 
شوند» و از هر بلندی و ارتفاعی با سرعت بگذرند» (حتّی |ذا فَتحت یَأجوج و مَأجُوج و هم 
من کل خدب يسيون ). 

درباره «یأجوج» و «مأجوج» و این که آنها کدام طائفه بودند؟ و در کجا زندگی داشتند؟ و 
سرانجام چه می کنند. و چه خواهند شد؟ در ذیل آیات ٩٤‏ به بعد سوره «کهف» بحث کرده 
ای و همچنین در مورد سدی که «ذوالقرنین» برای جلوگیری از نفوذ آنها در یک تنگه 
کوهستانی ساخحت مشروحاً ببحث شد. 

آیا منظور از گشوده شدن راه این دو طایفه» شکسته شدن سد آنها و نفوذشان از این طریق» در 
مناطق دیگر جهان است؟ 

و یا منظور نفوذ آنها به طور کلی در کره زمین از هر سو و هر ناحیه می باشد؟ آیه فوق 
صریحاً در این باره سخن نگفته» تنها از انتشار و پراکندگی آنها در کره زمین به عنوان یک 
نشانه پایان جهان و مقدمه رستاخیز و قیامت ياد کرده است. 


و بلافاصله می گوید: (در این هنگام وعده حق خداوند نزدیک می شود) رو اقترب" ارف 
البق 
ایستد و خیره خیره به آن صحنه نگاه می کنند» (فَاذا هی شاخصة أتصار الذین کُفروا). 


در این هنگام پرده های غرور و غفلت از برابر دید گانشان کنار می رود و 
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فریادشان بلند می شود «ای وای بر ماء ما از این صحنه در غفلت بودیم» (یا وینا قد نا فی 
عَفِلَهُ من هذا). 

و چون نمی توانند با این عذر» گناه خویش را بپوشانند و خود را تبرئه کنند با صراحت می 
گویند: «نه, ما ظالم و ستمگر بودیم! (بل کنا ظالمین). 

اصولاً چگونه ممکن است با وجود این همه پیامبران الهی و کتب آسمانی و این همه حوادث 
تکان دهنده» و همچنین درس های عبرتی که روزگار به آنها می دهد در غفلت باشند. آنچه از 


آنها سر زده» تقصیر است و ظلم بر خویشتن و دیگران. 


معنی چنند لیت 
«حلّب» (بر وزن ادب) به معنی بلندی هائی است که میان پستی ها قرار گرفته و گاهی به 
برآمدگی پشت انسان نیز حدب گفته می شود. 

«ینسلّون» از ماده «نسول» (بر وزن فضول) به معنی خروج با سرعت است. 

این که در مورد یأجوج و مأجوج می گوید: آنها از هر بلندی به سرعت می گذرند و خارج 
می شوند. اشاره به نفوذ فوق العاده آنها در کره زمین است. 

«شاخصه» از ماده «شخوص» (بر وزن خلوص) در اصل. به معنی خارج شدن از منزل. با 
خارج شدن از شهری به شهر دیگر است. و از آنجا که به هنگام تعجب و خیره شدن چشم. 
گوئی می خواهد چشم انسان بیرون بیاید. به این حالت نیز. شخوص گفته شده است. این 
حالتی است که در محشر به گنه کاران دست می دهد آن چنان خیره می شوند که گوئی چشم 
هایشان می خواهد از حدقه بیرون بیاید. 
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۹۸ نکم و ما تَعبدون من ون الله حصب جهنم نتم ها وارئون 
٩‏ لو" کان هژلاء ال ما ورخوها و کل فیها خالدون 

۰ هم فیها زفیر و هم فیها لایسمغون 

۱ له لین مت لهم نا لخننیآولیک عنها تون 

۷ ارا حا و هم نی نا ع شنم هون 

۳ لابَحرْهم الفزغ الا كبر و تتلقاهم الملانکهٌ هذا یوم الذِى کنتم 


توغدون 


ترجمه: 


شوید. 
٩‏ - اگر اینها خدایانی بودند. هرگز وارد آن نمی شدند! در حالی که همگی در آن جاودانه 


۰ - برای آنان در آن (دوزخ) ناله های دردناکی است و چیزی نمی شنوند. 

۱ - (اما) کسانی که از قبل» وعده نیک از سوی ما به آنها داده شده (مؤمنان صالح) از آن 
دور نگاهداشته می شوند. 

۲ - آنها صدای آتش دوزخ را نمی شنوندز و در آنچه دلشان بخواهد. جاودانه متنعم هستند. 
۳ - وحشت بزرگ, آنها را اندوهگین نمی کند: و فرشتگان به استقبالشان می آیند. (و می 


گویند:) این همان روزی است که به شما وعده داده می شدا! 
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تفسیر:‎ 
هیزم جهنم!‎ 
در تعقیب آیات گذشته. که از سرنوشت مشرکان ستمگر بحث می کرد در این ایات روی‎ 
سخن را به آنها کرده» آینده آنها و معبودهایشان را چنین ترسیم می کند: «شما و آنچه را غیر از‎ 
خدا می پرستید آتشگیره جهنمید»! (إِنَکُم و ما تون من ذون الله حصب جهن‎ 
«حَصّب» در اصل به معنی پرتاب کردن چیزی در آتش اا قطعات هیزم که در‎ 
- تنور پرتاب می کنند‎ 
بعضی گفته اند: «حطب» (بر وزن سبب) که به معنی هیزم می باشد در لغات مختلف عرب.‎ 
تلفظ های متفاوتی دارد. بعضی از قبائل آن را «حصب» و بعضی دیگر «حضب» می نامند و از‎ 
آنجا که قرآن برای جمع بین قبائل و طوائف و دل ها بوده» گاه لغات مختلف آنها را به کار می‎ 
گیرد. تا از این رام جمع قلوب شود. از جمله همین کلمه «حَصّب» است که تلفظی است از‎ 
قبائل اهل «یمن) در واژه «حطب».(۱)‎ 
به هر حال آیه فوق» به مشرکان می گوید: آتشگیره جهنم و هیزمی که شعله های آن را تشکیل‎ 
می دهد» خود شما و خدایان ساختگی شما است. و همچون قطعه های هیزم بی ارزش» یکی‎ 
پس از دیگری در جهنم پرتاب می شوید!‎ 
آنگاه اضافه می کند: «شما وارد بر آن می شوید» (أُنتم لها وارذون).‎ 
این جمله یا به عنوان تأکید مطلب گذشته است» و یا اشاره به نکته جدیدی استء و آن این‎ 
که: اول بت ها را در آتش می افکنند. سپس شما بر آنها وارد می شوید, گوئی خدایانتان با‎ 


آتشی که از وجودشان برمی خیزد از شما پذیرائی 


کے تفسیر «ابوالفتوح رازی». ذیل آیات مورد بحت. 
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می کنند.(۱) 
اگر سوال شود: انداختن بت ها در جهنم چه فلسفه ای دارد. در پاسخ باید گفت: این خود یک 
نوع عذاب و مجازات است برای بت پرستان که ببینند در آتشی که از بتهایشان زبانه می کشد 
می سوزند. از این گذشته تحقیری است برای افکار آنها که به چنین موجودات بی ارزشی پناه 
مئ بردند. 

ا این در رر اہنت کا کارا ب سی مهای ہی چان ریت های گی ر 
چوبی باشد (همان گونه که از کلمه «ما» استفاده می شود زیرا «ما» غالبا برای موجود غیر عاقل 
امنتاا: 

ولی اگر مفهوم آن را عام بگیریم و شامل شیاطینی که معبود واقع شدند. بشود نکته ورود این 


معبودها در جهنم کاملاً واضح است: چرا که خود شریک جرم اند. 


سپس به عنوان نتیجه گیری کلی می فرماید: «اگر این بت ها؛ خدایانی بودند. هرگز وارد آتش 
دوزخ نمی شدند» (لوٴ کان هژّلاء ال ما ورذوها). 

ولی بدانید نه تنها وارد دوزخ می شونده که «جاودانه در آن خواهند بود» (و کل فیها خالون). 
و این جالب است که: این بت پرستان» جاودانه گرفتار خدایان خود باشند. همان خدایانی که 
همیشه آنها را پرستش می کردند و سپر بلاها می شمردند و حل مشکلاتشان را از آنها می 


خواستند! 
برای توصیح بیشتر پیرآمون وصح دردناک» این «عابدان گمراه)» در برابر آن 


۱- توجه داشته باشید در صورت اول «ام) «لها) به معنی «إلى» است و ضمیر «ها) به جهنم 


برمی گردد و در تفسیر دوم «لام» به معنی «إلی» می باشد ولی ضمیر به بت ها باز می گردد. 
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«معبودان بی ارزش» می گوید: «آنها در دوزخ» فریادها و ناله های دردناک دارند» (هَم فیها 
زفیر). 

«زفیر» در اصل» به معنی فریاد کشیدنی است که با بیرون فرستادن نفس توأم باشد. 

و بعضی گفته اند: فریاد نفرت انگیز الاغ در آغاز» «زفیر» و در پایانش «شهیق» نامیده می شود 
و در اینجا اشاره به فریاد و ناله ای است که از غم و اندوه برمی خیزد.(۱) 

این احتمال نیز وجود دارد که: این زفیر و ناله غم انگیز تنها مربوط به عابدان نباشد. بلکه 
شیاطینی که معبودشان بودند نیز در این امر با آنها شریکند. 

جمله بعد. یکی دیگر از مجازات های دردناک آنها را بازگو می کند و آن این که «آنها در 
دوزخ چیزی نمی شنوند» (و هم فیها لایَسْمخون). 

این جمله» ممکن است اشاره به این باشد: آنها سخنی که مايه سرور و خوشحالیشان باشد 
مطاف نمی شنوند و تنها فستمع ناله های حانگاه دوزخیان» و فریادهای فرشتگان عذاب 
هستند. 

بعضی گفته اند: منظور این است که اینها را در تابوت های آتشین می گذارند آن چنان که 
مطلقاً صدای هیچ کس را نمی شنوند. گوئی تنها آنها در عذابند» و این خود مايه مجازات 
بیشتری است: چرا که اگر انسان. گروهی را هم زندان خود ببیند مايه تسلی خاطر او است که: 


بلي |ذا مت طابّت «بلا چو عام بود دلکش است و مستحسن! 


١‏ ترائ توضیح بیشتر به جلد نهم تفسیر «نمونه». صفحه ۰۲۶۸ ذیل آیه ٨‏ سوره «هود) 
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آیه بعد. حالات مومنان راستین و مردان و زنان با ایمان را بازگو می کند تا در مقایسه با 
یکدیگر وضع هر دو مشخص تر شود. 

نخست می گوید: «کسانی که به خاطر ایمان و اعمال صالحشان وعده نیک به آنها از قبل داده 
ایم از این آتش هولناک و وحشتناک دورند» (إن لین مت هم ما الخننی أولئكة عنها 
مُبْعَدون). 

اشاره به این که ما به تمام وعده هائی که به مؤمنان در این جهان داده ایم وفا خواهیم کرد. که 
یکی از آنها دور شدن از آتش دوزخ است. 

گر چه ظاهر این جمله این است که: تمام ممنان راستین را شامل می شود ولی بعضی احتمال 
داده اند: اشاره به معبودانی همچون حضرت مسیح(علیه السلام) و مریم است که بدون 
خواست آنها به وسیله گروهی عبادت شدند و از آنجا که آیات سابق می گفت: شما و 
خدایانتان وارد دوزخ می شوید. و این تعبیر ممکن بود شامل امثال حضرت مسیح(علیه 
السلام) نیز شود. قرآن بلافاصله این جمله را به صورت یک استثناء بیان می کند که این گروه 
هرگز وارد دوزخ نخواهند شد. 

بعضی از مفسران شأن نزولی در مورد این آیه ذکر کرده اند که نشان می دهد: بعضی همین 
سؤال را از پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) کردند و آیه در پاسخ آنها نازل گردیده است. 

ولی با این حال مانعی ندارد که آیه فوق» هم پاسخی برای این سوال باشد و هم یک حکم 


عمومی» نسبت به همه مومنان راستین. 
و رن ات مرو بح جار تست ورک ای زا کف فال ال این گرزه ادد 


است برمی شمرد: 


تسف ان که زانیا ای ا کی وا تھی شتا افو خن 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


ooo 


تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


(خسیس» چنان که ارباب لغت گفته اند. به معنی صدای محسوس است» و به معنی خود 
حرکت یا صدائی که از حرکت برمی خیزد نیز آمده است» آتش دوزخ که دائماً در آتشگیره 
هایش مشغول پیشروی است. دارای صدای مخحصوصی است. این صدا از دو جهت وحشتناک 
است. از نظر این که صدای آتش است و از نظر این که صدای پیشروی است. 

ممنان راستین چون از جهنم دورند. هرگز این صداهای وحشتناک به گوششان نمی خورد. 
دیگر این که: «آنها در آنچه بخواهند و مایل باشند به طور جاودان متنعم اند» (و هم فی ما 
اشتهت آنفسنهم خالاون). 

یعنی آنجا محدودیت این جهان را ندارد که انسان آرزوی بسیاری از نعمت ها را بکند و به آن 
دسترسی نداشته باشد. هر نعمت مادی و معنوی که بخواهد بدون استثناء در دسترس او است. 


آن هم نه یک روز و دو روز که در یک عمر جاویدان! 


سوم این که: «فزع اکبر آنها را غمگین نمی کند» (لايَخْرتَهُم فرع الا کب 

«فزع اکبر» (وحشت بزرگ) را بعضی اشاره به وحشت های روز قیامت دانسته اند که از هر 
وحشتی بزرگتر است. و بعضی اشاره به «نفخه صور» و دگرگونی های پایان این جهان و تزلزل 
عجیبی که در ارکان این عالم می افتد آن چنان که در آیه ۸۷ سوره «نمل» آمده است. 

ولی از آنجا که وحشت روز رستاخیز مسلماً از آن هم مهم تر است. تفسیر اول صحیح تر به 
نظر می رسد 

بالاخره آخرین لطف خدا درباره کسانی که در این آیات به آنها اشاره شده 
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این است که: «فرشتگان رحمت به استقبال آنها می شتابند و به آنها تبریک و شادباش می 
گویند و بشارت می دهند این همان روزی است که به شما وعده داده می شد» (و لقا 
الْملانکةٌ هذا یَرَمکُم الى كنم توعدون). 

در «نهج البلاغه» می خوانيم امیر ممنان علی(علیه السلام) فرمود: فبادژوا بأغمالكم تَکوئوا مع 
جیران الله فی داری رافق بهم سلف و آزارشم مَلاْکَته. و آکرم أمماعهّم أن تمع خییس نار 
۳ ا 

«به اعمال نیک مبادرت ورزید تا با همسایگان خدا در سرای او باشید. در جائی که پیامبران را 
رفیق آنها قرار داده» و فرشتگان را به زیارتشان می فرستد . خدا آن چنان این گروه را گرامی 


داشته که حتی گوش هایشان صدای آتش دوزخ را نمی شنود».(۱) 


۱ -«نهج البلاغه». خطبه ۱۸۳. 
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٤‏ وم نطوی السّماء کطی السجل للکتب کما بدآنا آول خلق تعیده 
وغداً غلینا نا كنا فاعلین 


ترجمه: 

۱۰ در آن روز که آسمان را چون طوماری در هم می پچ (سپس) همان گونه که 
آفرینش را آغاز کردیم آن را بازمی گردانیم: این وعده ای است بر ماء و قطعاً آن را انجام 
خواهیم داد. 

تفسیر: 

آن روز که آسمان ها درهم پیچیده می شود 

در آخرین آیه بحث گذشته خواندیم» مومنان راستین از فزع اکبر «وحشت بزرگ» غمگین نمی 
شوند. آیه مورد بحث» توصیفی از آن روز وحشت بزرگ است. و در حقیقت علت عظمت اين 
وحشت را مجسم می سازد. می گوید: «اين امر» روزی تحقق می یابد که ما آسمان را درهم 
می پیچیم همان گونه که طومار نامه ها درهم پیچیده می شود)! یم نعطوی السّماء کطی" 
السُجل للکتب).(۱) 

در زمان های گذشته برای نوشتن نامه ها و همچنین کتاب هاء از اوراق طومار مانند استفاده می 


کردند. این طومارها را قبل از نوشتن به هم می پیچیدند و 


۱ -سجل» (بر وزن سطل) به معنی دلو بزرگ است. و «سجل» (با کسر سین و جيم و تشدید 
لام) به معنی قطعه سنگ هائی است که روی آن می نوشتند. سپس به تمام اوراقی که مطالب را 
روی آن می نگارند. گفته شده است (مفردات راغب و قاموس). 

باید توجه داشت: در ترکیب جمله «کطی السجل للْکتّب» احتمالاتی داده شده است اما مناسب 
تر از همه آن است که «طی» که مصدر است به «سجل) که مفعول آن است اضافه شده و «لام 
در «للكتب» برای اضافه است یا برای بیان علت ا کننك): 
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شخص کاتب تدریجاً آن را از یک طرف می گشود و مطالب مورد نظر را روی آن می نوشت 
و بعد از پایان کتابت نیز آن را می پیچیدند و کنار می گذاشتند و لذا هم نامه ها و هم کتاب 
هایشان شکل طومار داشت این طومار. «سجل» نامیده می شد که برای کتابت از آن استفاده 
شده بود. 

در این آیه تشبیه لطیفی نسبت به درنوردیدن طومار عالم هستی در پایان دنیا شده است. در 
حال حاضر این طومار گشوده است و تمام نقوش و خطوط آن خوانده می شود و هر یک در 
جائی قرار دارد. اما هنگامی که فرمان رستاخیز فرا رسد این طومار عظیم با تمام خطوط و 
نقوشش» در هم پیچیده خواهد شد. 

البته پیچیدن جهان» به معنی فنا و نابودی آن نیست چنان که بعضی پنداشته اند بلکه به معنی 
درهم کوبیده شدن و جمع و جور شدن آن است. 

به تعبیر دیگر شکل جهان به هم می خورد. اما مواد آن نابود نمی شود این حقیقتی است که از 
تعبیرات مختلف در آیات معاد (مخصوصاً بازگشت انسان از استخوان پوسیده و از قبرها) به 
جو ای ود 

سپس اضافه می کند: «همان گونه که ما در آغاز آن را ایجاد کردیم باز هم برمی گردانیم» و این 
کار مشکل و سختی در برابر قدرت عظیم ما نیست (کما بدآنا ول خلق نعیدة). 

در حقیقت این تعبیر شبیه تعبیری است که در آیه ۲۹ سوره «اعراف» آمده است: کما بدا 
تمُوون: «همان گونه که شما را در آغاز ایجاد کرد باز می گردید». 

و یا همانند: و هو الذزی یبدا الق تم بُعیدۀ و هو هون عَلیّه: «او کسی است که آفرینش را 


ایجاد کرد سپس آن را بازمی گرداند و این بر او آسان تر 
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است».(۱)-(۲) 

اما این که بعضی از مفسران احتمال داده اند: منظور از این بازگشت. بازگشت به فناء و نیستی» 
یا به هم پیچیدگی همچون آغاز آفرینش است. بسیار بعید به نظر می رسد. 

و در پایان آیه می فرماید: «اين وعده ای است که ما داده ایم و قطعاً آن را انجام خواهیم داد» 
(وغداً عَلینا نا كنا فاعلین).(۳)-() 

از بعضی رانا استفاده می شود: منظور از بازگشت خلق به صورت اول آن است که انسان 
ها بار دیگر پا برهنه و عریان - آن گونه که در آغاز آفرینش بودند - بازمی گردند. ولی بدون 
شک منظور این نیست که مفهوم آیه منحصر در این معنی باشد بلکه این یکی از چهره های 
بازگشت آفرینش به صورت نخست است,(۵) 


۱ -روم» آیه ۲۷۰ 

۲ - البته همان گونه که در گذشته نیز اشاره کرده ایم» در مورد قدرت بی پایان خداوند مشکل 
و آسان وجود ندارده بلکه همه کاملاً یکسان است. بنابراین تعبیری که در آیه فوق به کار رفته 
است در واقع از دید گاه انسان ها است (دقت کنید). 

۳ «ودا» مفعول فعل «وعدنا» است که در تقدیر می باشد. 

٤‏ این جمله در واقع چند گونه تأکید در بر دارد. واژه «وعد» پس از آن تعبیر به «علینا» (بر 
ما) و سپس تأکید با «ٍنا» و دیگر استفاده از فعل ماضی در «کنا» و همچنین کلمه «فاعلیّن». 


۵ - «(مجمع البیان)؛ ذیل آیات مورد بحت. 
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۵ و لد کتبّنا فی الربُور من بد الذکر أن الا رض رها عبادی" 
الصتالخون 
۰ ان فى هذا بلاغ نموم عابدین 


ترجمه: 

۵ - در «زبور» بعد از ذکر (تورات) نوشتیم: «بندگان شایسته ام وارث (حکومت) زمین 
خواهند شد»! 

٦‏ - در این» ابلاغ روشنی است برای جمعیت عبادت کنند گان! 

حکومت زمین از آن صالحان خواهد بود 

بعد از آن که در آیات گذشته به قسمتی از پاداش های اخروی مؤمنان صالح اشاره شد در دو 
آیه مورد بحث» به یکی از روشن ترین پاداش های دنیوی آنها که «حکومت روی زمین» است 
با بیان شیوائی اشاره کرده می گوید: «در زبور بعد از ذکر چنین نوشتیم که: سرانجام بندگان 
صالح من (حکومت) زمین را به ارث خواهند برد» (و لقد کتبْنا فی الزُور من بد الذكر آن الا 
رض رها عبادی الصتالخون). 

«أرزض» به مجموع کره زمین گفته می شود» و سراسر جهان را شامل می گردد مگر این که 
قرینه خاصی در کار باشد» گر چه بعضی احتمال داده اند مراد وارث شدن سراسر زمین در 
قيامت است. ولی ظاهر کلمه «أرض» هنگامی که به طور 
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مطلق گفته می شود. زمین این جهان است. 

واژه «ارث» همان گونه که سابقاً هم اشاره کرده ایم به معنی چیزی است که بدون معامله و 
دادوستد به کسی انتقال می یابد. و گاهی در قرآن کریم «ارث» به تسلط و پیروزی یک قوم 
صالح بر قوم ناصالح و در اختیار گرفتن مواهب و امکانات آنها گفته شده است. چنان که در 
آیه ۱۳۷ سوره «اعراف» درباره بنی اسرائیل و پیروزیشان بر فرعونیان چنین می خوانیم: و 
آورثنا الوم این کائوا یُستضعفون مشارق الا رض وا رو ی 
ارث به آن قوم مستضعف دادیم». 

گر چه «زبور» در اصل» به معنی هر گونه کتاب و نوشته است. ولی در قرآن مجید. در دو مورد 
از سه موردی که این کلمه به کار رفته» اشاره به «زبور» داود است و بعید به نظر نمی رسد که 
مورد سوم یعنی آیه مورد بحث نیز به همین معنی باشد. 

«زبور داود» يا به تعبیری که در کتب «عهد قدیم) آمده «مزامیر داود» عبارت است از مجموعه 
ای از مناجات هاء نیایش ها و اندرزهای داود(علیه السلام) پیامبر. 

بعضی از مفسران نیز احتمال داده اند: منظور از «زبور» در اینجا تمام کتب انبیای پیشین 
است:(۱) 

ولی بیشتر -با توجه به دلیلی که ذکر کردیم -به نظر می رسد «زبور» همان کتاب «مزامیر داود» 
باشد» به خصوص این که در «مزامیر» موجود. عباراتی وجود دارد که عیناً مطابق با آیه مورد 


بحث است و بعداً به خواست خدا به آن اشاره خواهیم کرد. 


۱ -اين احتمال را تفسیر «مجمع البیان» و تفسیر «فخر رازی» از چند نفر از مفسران پیشین نقل 
کرده است. 
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«ذکر» در اصل. به معنی یادآوری و یا چیزی که مایه تذکر و یادآوری است. و در آیات قرآن به 
همین معنی به کار رفته» گاهی نیز به کتاب آسمانی موسی(علیه السلام)یعنی «تورات» اطلاق 
شده مانند آیه 4۸ سوره انبیاء: «و فد َتنا مُوسی و هارون الفرقان و ضیاء و ذکُرا للْمُتقين). 

و گاه این عنوان در مورد قرآن استعمال شده مانند آیه ۲۷ سوره «تکویر): نان هو إلا در 
للمالیین». ۰ 

لذا بعضی گفته اند: منظور از «ذکر» در آیه مورد بحث قرآن است. و «زبور» تمام کتب انبیاء 
پیشین» و کلمه «من بَعْده تقریباً معادل کلمه «علاوه بر» در فارسی خواهد بود.(۱) 

و به این ترتیب معنی آیه چنین می شود: «ما علاوه بر قرآن در تمام کتب انبیاء پیشین نوشتیم 
که سرانجام سراسر روی زمین در اختیار بندگان صالح خدا قرار خواهد گرفت». 

ولی با توجه به تعبیراتی که در آیه به کار رفته. ظاهر این است که: منظور از «زبور»» کتاب 
داود(علیه السلام). و «ذکر» به معنی «تورات» است. 

و با توجه به این که: «زبور» بعد از «تورات» بوده تعبیر «من بَخْد» نیز حقیقی است. و بر این 
اساس معنی آیه چنین می شود: «ماء در زبورء بعد از تورات» چنین نوشتیم که: این زمین را 
بندگان صالح ما به ارث خواهند برد». 

در اینجا این سژال پیش می آید: چرا در میان کتب آسمانی, تنها از این دو کتاب نام برده شده 
است؟ 

پاسخ این است که: این تعبیره ممکن است به خاطر آن باشد که: داوده یکی از بزرگترین 
پیامبرانی بود که تشکیل حکومت حق و عدالت داد. و بنی اسرائیل 


۱ -و به تعبیر مصطلح علمی «بعد» در اینجا بعد رتبی است. نه زمانی. 
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نیز مصداق روشن قوم مستضعفی بودند که بر ضد مستکبران قیام کردند. و دستگاه آنها را در 
پیچیدند و وارث حکومت و سرزمین آنها شدند. 

سؤال دیگری که در اینجا باقی می ماند این است: بندگان صالح خدا (عبادی الصالحون) 

کیانند؟ 

با توجه به اضافه شدن بندگان به خداء مسأله ایمان و توحید آنها روشن می شود. و با توجه به 

کلمه «صالحون» که معنی گسترده و وسیعی دارد» همه شایستگی ها به ذهن می آید: 

شایستگی از نظر عمل و تقوا. 

شایستگی از نظر علم و آگاهی. 

شایستگی از نظر قدرت و قوت. 

و شایستگی از نظر تدبیر و نظم و درک اجتماعی. 

هنگامی که بندگان با ایمان این شایستگی ها را برای خود فراهم سازند. خداوند نیز کمک و 

یاری می کند تا آنها بینی مستکبران را به خاک بمالند. دست های آلوده شان را از حکومت 

زمین کوناه کننده و وارث میراث های آنها گردند. 

بنابراین تنها «مستضعف بودن» دلیل بر پیروزی بر دشمنان و حکومت روی زمین نخواهد بود. 

بلکه از یکسو. «ایمان» لازم است و از سوی دیگر «کسب شایستگی ها». و مستضعفان جهان 


مادام که این دو اصل را زنده نکنند به حکومت روی زمین نخواهند رسید. 


و لذا در آیه بعد به عنوان تأکید بیشتر می گوید: «در این سخن ابلاغ روشنی است برای 
گروهی که خدا را با اخلاص پرستش می کنند» (ٍنٌ فی هذا لبلاغاً موم 
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عابدین). 

بعضی از مفسران «هذا» را اشاره به تمام وعد و وعیدهائی که در این سوره و یا در تمام قرآن 
آمده است. دانسته اند که موضوع بحث ما نیز در این مفهوم کلی وارد است. 

اما ظاهر آیه این است که: «هذا» اشاره به همان وعده ای است که در آیه قبل به بندگان صالح 


خود در مورد حکومت روی زمین» داده شده است. 


نکته ها: 

۱ روایات پیرامون قیام مهدی(علیه السلام) 

در بعضی از روایات صریحاً این آیه به یاران مهدی(علیه السلام) تفسیر شده است: در «مجمع 
البیان» ذیل همین آیه از امام باقر(علیه السلام) چنین می خوانیم: هم َصحاب الْمَهّدِى فى آخر 
الزمان: «بندگان صالحی را که خداوند در این آیه به عنوان وارثان زمین یاد می کند» باران 
مهدی(علیه السلام) در آخر الزمان هستند». 

در تفسیر «قمی» نیز در ذیل این آیه چنین آمده است: أن الا رض نها عبایی الصنالخون قال 
انم و أَصحابه: منظور از این که زمین را بندگان صالح خدا به ارث می برند. مهدی 
قائم(علیه السلام) و پاران او هستند). 

ناگفته پیدا است مفهوم این روایات. انحصار نیست. بلکه بیان یک مصداق عالی و آشکار 
است. و بارها گفته ایم: این تفسیرها هرگز عمومیت مفهوم آیه را محدود نمی سازد. 

بنابراین در هر زمان و در هر جا بندگان صالح خدا قیام کنند. پیروز و موفق خواهند بود. و 
سرانجام وارث زمین و حکومت آن خواهند شد. 


علاوه بر روایات فوق» که در حصوص تفسیر این آیه وارد شده. روایات 
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بسیار زیادی که بالغ بر حد تواتر است از طرق شيعه و اهل تسنن در مورد مهدی(علیه السلام) 
از پیامبر گرامی اسلام(صلی الله علیه وآله) و همچنین از ائمه اهل بیت(علیهم السلام) نقل شده 
که همه آنها دلالت بر این دارد. سرانجام حکومت جهان به دست صالحان خواهد افتاده مردی 
از خاندان پیامبر(صلی الله عليه وآله) قیام می کند و زمین را پر از عدل و داد می سازد آن چنان 
که از ظلم و جور پر شده باشد. 

از جمله این حدیث معروف است که در اکثر منابع اسلامی از پیامبر(صلی الله عليه وآله) نقل 
شده: لو لم ببق من الدثْیا إلا وم لوک الله ذلک یوم حتى یبْحت رجلا (صالحاً) من أهل بتی 
یلا الا رض عدلاً و فستطاً كما فش ظلماً و جورا: 

«اگر از عمر جهان جز یک روز نماند. خداوند آن روز را آن قدر طولانی می کند تا مرد 
صالحی را از خاندان من برانگیزد» که صفحه زمین را پر از عدل و داد کند همان گونه که از 
ظلم و جور پر شده است». 

این حدیث» با همین تعبیر یا مختصر تفاوتی در بسیاری از کتب شیعه و اهل سنت آمده 
است.(۱) 

در ذیل آیه ۳۳ سوره «توبه» آوردیم: گروهی از بزرگان علمای اسلام» از قدیم و جدید. سنی و 
شیعه در کتاب های خود تصریح کرده اند: احادیث در زمینه قیام مهدی(علیه السلام) در سر 
حد تواتر است و به هیچ وجه قابل انکار نیست» حتی کتاب هائی بالخصوص در این مورد 
نوشته اند که شرح آن را می توانید در جلد هفتم تفسیر «نمونه» ذیل آیه ۳ سوره «توبه) 
(صفحه ۳۷۶ به بعد) مطالعه فرمائید. 


۱ یراق اطلاع بیشتر به کتاب «منتخب الاثر» و «نور الابصار» مراجعه شود. 
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۲ بشارت حکومت صالحان در «مزامیر داود» 

جالب این که: در کتاب «مزامیر داود» که امروز جزء کتب «عهد قدیم» است عین تعبیری که در 
آیات فوق خواندیم یا مشابه آن در چند مورد دیده می شود و نشان می دهد با تمام تحریفاتی 
که در این کتب» به عمل آمده این قسمت همچنان از دستبردها مصون مانده است. 

۱- در مزمور ۳۷ جمله ٩‏ می خوانیم: 

«... زیرا که شریران منقطع خواهند شد. و اما منتظران خداوند. وارث زمین خواهند بود» هان 
بعد از اندک زمانی شریر نخواهد بود» در مکانش تأمل خواهی کرد و نخواهد بود!!. 

۲ - و در جای دیگر در همین مزمور (جمله ۱۱) می خوانیم: «و اما حلیمان وارث زمین 
خواهند شد و از فراوانی سلامتی متلذذ خواهند گردید». 

۳ و نیز در همان مزمور ۳۷ جمله ۲۹ چنین آمده: «و اما نسل شریر منقطع خواهد شد 
صالحان وارث زمین خواهند بود و در آن تا ابد سکونت خواهند نمود). 

٤‏ و در جمله ۱۸ از همین مزمور آمده است: «خداوند روزهای کاملان را می داند و میراث 
ایشان خواهد بود تا ابد الاباد».(۱) 

در اینجا به خوبی مشاهده می کنیم همان عنوان «صالحان» که در قرآن آمده با همان تعبیر در 
«مزامیر داود؛ به چشم می خورد. علاوه بر این تعبیرات دیگری مانند حلیمان» منتظران. که با 
آن قریب الافق است نیز در جمله های دیگر ذکر شده است. 


۱ این جمله ها را عموما از ترجمه فارسی کلب «غهد عتیق» و «عهد جدید» که از زبان هاق 


اصلی عبرانی و کلدانی و پونانی ترجمه شده و به همت انجمن پخش کتب مقدسه در ميان 
ملل به چاپ رسیده نقل کرده ام به صفحات 1 و ۸۵۷ مراجعه فرمائید. 
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این تعبیرات» دلیل بر عمومیت حکومت صالحان است و کاملاً با احادیث قیام مهدی(علیه 


۳ حکومت صالحان یک قانون آفرینش است 

گر چه برای آنها که غالباً شاهد و ناظر حکومت طاغیان ظالم و یاغیان قلدر بوده اند. مشکل 
است این حقیقت را به آسانی پذیرا شوند که تمام این حکومت ها بر حلاف نوامیس آفرینش 
و قوانین جهان خلقت است و آنچه با آن هماهنگ می باشد. همان حکومت صالحان با ایمان 
است. 

ولی تحلیل های فلسفی به اینجا منتهی می شود که این یک واقعیت است. بنابراین» جمله «آن 
الا رض پرتها عبادی الصالون» پیش از آن که یک وعده الهی باشد» یک فانون تکوینی 
توضیح این که: جهان هستی تا آنجا که ما می دانیم مجموعه ای از نظام ها است وجود قوانین 
مسأله نظم» قانون و حساب در پهنه آفرینش یکی از اساسی ترین مسائل این عالم محسوب می 
شود فی المثل اگر می بینیم صدها دستگاه مغز الکترونیکی نیرومند دست به دست هم می 
دهند تا با انجام محاسبات دقیق راه سفرهای فضائی را برای مسافران فضا هموار سازند. و 
محاسبات آنها درست از آب درمی آید و قائق ماه نشین در همان محل پیش بینی شده در کره 
ماه می نشیند با این که کره ماه و زمین هر دو به سرعت در حرکتند. بايد توجه داشته باشیم 
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فضا به کدام نقطه پرتاب خواهند شد. 

از جهان بزرگ» وارد عالم کوچک و کوچکتر و بسیار کوچک می شویم» در اینجا مخصوصاً 
در عالم موجودات زنده نظم مفهوم زنده تری به خود می گیرد و هرج و مرج در آن هیچ 
محلی ندارد مثلاً به هم خوردن تنظیم یک سلول مغزی انسان کافی است که سازمان زندگی او 
را به گونه غم انگیزی بر هم بریزد. 

در اخبار «جرائد» آمده بود: یک جوان دانشجو بر اثر یک تکان شدید مغزی در یک حادثه 
رانندگی» تقریباً تمام گذشته خود را فراموش کرده است! در حالی که از جهات دیگر سالم 
است» برادر و خواهر خود را نمی شناسد و از این که مادرش او را در آغوش می فشارد. و می 
بوسد وحشت می کند که: این زن بیگانه با من چه کار دارد؟ 

او را به زادگاهش می برند. به اطاقی که در آن بزرگ شده به کارهای دستی و تابلوهای نقاشی 
خودش می نگرد. ولی می گوید: این نخستین بار است که چنین اطاق و تابلوی را مشاهده می 
کند!! 

شاید فکر می کند از کره دیگری به این کره قدم گذارده است که همه چیز برای او تازگی 
دارد. 

شاید از میان چند میلیارد سلول مغز او. تنها چند سلول ارتباطی که گذشته را با حال پیوند می 
داده, از کار افتاده باشد. ولی همین به هم خوردن تنظیم جزئی چه اثر وحشتناکی به بار آورد؟! 
آیا جامعه انسانی می تواند با انتخاب «لا نظام» هرج و مرج» ظلم و ستم. نابسامانی و 
ناهنجاری, خود را از مسیر رودخانه عظیم جهان آفرینش که همه در آن با برنامه منظم پیش می 
روند کنار بکشد؟! 


آیا مشاهده وضع عمومی جهان, ما را به این فکر نمی اندازد که بشریت نیز 
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خواه ناخواه باید در برابر نظام عالم هستیء سر فرود آرد و قوانین منظم و عادلانه ای را بپذیرد؛ 
به مسیر اصلی بازگردد. و هم رنگ این نظام شود؟! 

نظری به ساختمان دستگاه های گوناگون و پیچیده بدن هر انسان که می افکنیم! از قلب و مغز 
گرفته» تا چشم و گوش و زبان. و حتی یک پیاز مو» می بینیم همه آنها تابع قوانین و نظم و 
حسابی هستند. با این حال چگونه جامعه بشریت بدون پیروی از ضوابط مقررات و نظام 
صحیح عادلانه می تواند برقرار بماند؟ 

ما خواهان بقای بشریت هستیم و برای آن تلاش می کنیم منتها هنوز سطح آگاهی اجتماع ما 
به آن حد نرسیده که: بدانیم ادامه راه کنونی منتهی به فنا و نابودی ما می شود» ولی کم کم بر 
سر عقل می آئیم و این درک و رشد فکری برای ما حاصل می گردد. 

ما خواهان منافع خویشتن هستیم. ولی هنوز نمی دانیم ادامه وضع فعلی منافع ما را بر باد می 
دهد. اما تدریجاً ارقام و آمار زنده و گویا را مثلاً در مورد مسابقه تسلیحاتی در برابر چشممان 
می گذاريم و می بینیم چگونه نیمی از فعال ترین نیروهای فکری و جسمانی جوامع جهان و 
نیمی از ثروت ها و سرمایه های بزرگ در این راه» به هدر می رود. نه تنها به هدر می رود 
بلکه در مسیر نابود کردن نیم دوم به کار می افتد! 

هم زمان با افزايش سطح آگاهی به روشنی می یابیم که بايد به نظام عمومی عالم هستی 
بازگردیم و با آن هم صدا شویم. 

و همان طور که واقعاً جزئی از این کل هستیم» عملاً هم باید چنین باشیم تا بتوانیم به اهداف 
خود در تمام زمینه ها برسیم. 

نتیجه این که: نظام آفرینش, دلیل روشنی بر پذیرش یک نظام صحیح 
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اجتماعی در آینده» در جهان انسانیت خواهد بود» و این همان چیزی است که از آیه مورد 
بحت و احادیتث مربوط به قیام (مصلح بزرگ جهانی» (مهدی ارواحنا فداه) استفاده می 


شود.(۱) 


| - قابل توجه این که این بحث. در شب پانزدهم ماه شعبان ۱۶۰۲ که مصادف با میلاد مسعود 
حضرت مهدی امام زمان (ارواحنا له الفداء) است نوشته شدهء این بحث را در زمانی می 
نویسیم که: مردم مسلمان ما از دو جهت شادند و خود را آماده برای جشن های با شکوهی 
گرده اند: 

از جهت تقارن با میلاد مسعود حضرت مهدی(علیه السلام). 

و از جهت پیروزی های چشم گیری که در جبهه های جنگ نصیب لشکر اسلام شده است. و 
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۷ و ما ارسلناک الا رخمة للعالمین 

۸ فل ما بوحی إلى نما إلهكم إلة واجد قهل نم شتيون 

۹ فان تولوا فمل آذنتکم على سواء و ان آذری ‏ ریب أم بَعیل ما 
توعداون 

۰ اه یلم الجر من لول و یغلم ما تَکتَمُون 

۱ و إن آفری عله نة کم و ماع إلى جين 

1۲ ال رنب اكم بالحق و را الرخمن الشعانً على ما ون 


ترجمه: 

۷ ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

۸ - بگو: «تنها چیزی که به من وحی می شود این است که معبود شما خدای یگانه است: 
آیا (با این حال) تسلیم (حق) می شوید؟ (و بت ها را کنار می گذارید؟)». 

۹ - اگر (باز) روی گردان شوند. بگو: «من به همه شما یکسان اعلام خطر می کنم: و نمی 
دانم آیا وعده (عذاب خدا) که به شما داده می شود نزدیک است يا دور! 

۰ - او سخنان آشکار را می داند. و آنچه را کتمان می کنید (نیز) می داند (و چیزی بر او 
پوشیده نیست)! 

۱ -و من نمی دانم شاید این آزمایشی برای شماست: و مايه بهره گیری تا مدتی (معین)». 
۲ - گفت: «پروردگارا! به حق داوری فرما! و پروردگار ما (خداوند) رحمان است که در 
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تفسیر: 

پیامبر رحمت برای جهانیان 

از آنجا که آیات گذشته. بشارت حکومت روی زمین را به بندگان صالح می داد و چنین 
حکومتی مایه رحمت برای همه مردم جهان است در نخستین آیه مورد بحث. به رحمت عامه 
وجود پیامبر(صلی الله عليه واله) اشاره کرده می گوید: «ما تو را جز برای رحمت جهانیان 
نفرستادیم» (و ما اراک ۷ رة للعالمین). 

عموم مردم دنیا؛ اعم از ممن و کافر همه مرهون رحمت تو هستند: چرا که نشر آئینی را بر 
عهده گرفته ای که سبب نجات همگان است. حال» اگر گروهی از آن استفاده کردند و گروهی 
نکردند این مربوط به خودشان است و تأثیری بر عمومی بودن رحمت نمی گذارد. 

این درست به آن می ماند که: بیمارستان مجهزی برای درمان همه دردها با پزشکان حاذق و 
انواع داروها تأسیس کنند. و درهای آن را به روی همه مردم بدون تفاوت بگشایند» آیا این 
وسیله رحمت برای همه افراد آن اجتماع نیست؟ اما اگر بعضی از بیماران لجوج خودشان از 
قبول این فیض عام امتناع کنند. تأثیری بر عمومی بودن آن نخواهد داشت. 

و به تعبیر دیگر» رحمت بودن وجود پیامبر(صلی الله عليه وآله) برای همه جهانیان. جنبه 
مقتضی و فاعلیت فاعل دارد و مسلماً فعلیت نتیجه» بستگی به قابلیت قابل نیز دارد. 

تعبیر به: عالمین: «جهانیان» آن چنان مفهوم وسیعی دارد که تمام انسان ها را در تمام اعصار و 
قرون. شامل می شود و لذا این آیه را اشاره ای بر خاتمیت پیامبر اسلام می دانند: چرا که 
وجودش برای همه انسان های آینده تا پایان جهان» رحمت و رهبر و پیشوا و مقتدا است» 
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فرشتگان نیز می شود. 

حدیث جالبی در اینجا نقل شده که این عمومیت را تأئید می کند حدیث این است» هنگامی 
که این آیه نازل شد پیامبر(صلی الله علیه وآله) از «جبرئیل» پرسید: هل أصابک من هذه 
الرحمۂ شی «آیا چیزی از این رحمت عائد تو شد»؟ 

جبرثیل در پاسخ عرض کره: نع ی گشته آخشی عاقة E E‏ 
ولد ذی فوة عنه ٍی الغزش عکین: «می از پایان کار خویش بیمناک بودم؛ اما به خاطر آیه ای 
کو و کک آ جاک کا ترا با این اه وف 
کرده ذی فُوه عند ذی الخرش مکیّن: «جبرئیل نزد خداوند خالق عرش» بلند مقام و بلند مرتبه 
امىت( 

به هر حال» در دنیای امروز که فساد. تباهی» ظلم و بیدادگری از در و دیوار آن می بارد. آتش 
جنگ ها در هر سو شعلهور است. و چنگال زورمندان بیدادگر حلقوم مستضعفان مظلوم را می 
فشارد. در دنیائی که جهل, فساد اخلاق. خیانت و ظلم و استبداد و تبعیض هزار گونه 
نابسامانی آفریده آری» در چنین جهانی مفهوم «رَخمٌ للعالمین» بودن پيامبن از هر زمانی 
آشکارتر است» چه رحمتی از این بالاتر که برنامه ای آورده که عمل به آن نقطه پایانی است بر 
همه این ناکامی هاء بدبختی ها و سیه روزی هاء آری او و دستوراتش, برنامه و اخلاقش» همه 
رحمت است. رحمتی برای همگان و تداوم این رحمت. سرانجامش حکومت صالحان با ایمان 


بر تمام معموره زمین. خواهد بود. 


و از آنجا که مهم ترین مظهر رحمت و محکم ترین پایه و اساس آن» توحید و جلوه های آن 


است» در آیه بعد چنین می گوید: «به آنها بگو تنها چیزی که بر 


۱ دمجي البیان)؛ ذیل آیه مورد بحث. 
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ف وک هی شود این انیت که زد شما مود واخ ات0 رم الما توح آل ابا 
إلهْكم ال واحد). ۱ ۱ 
اا ا بزانر ی ا ا قوس فص شرت ی بت جوا شا 
بگذارید»؟! (فهل نتم شتلهون): 

در واقع در این آیه سه نکته بنیادی مطرح شده است» نخست این که پایه اصلی رحمت؛ 
توحید است و به راستی هر چه بیشتر بیندیشیم وجود این رابطه نیرومند روشن تر می شود. 
توحید در اعتقاد. در عمل» توحید در کلمه. توحید صفوف. و توحید در قانون و در همه چیز. 
نکته دیگر این که: به مقتضای کلمه (إلّما) که دلیل بر حصر است. تمام دعوت پیامبر 
اسلام(صلی الله عليه وآله) در اصل اویل خلاصه می شود مطالعات دقیق نیز نشان می دهد: 
اصول و حتی فروع و احکام نیز در پایان به اصل توحید بازمی گردد. و به همین دلیل همان 
گونه که سابقاً هم گفته ایم: توحید تنها یک اصل از اصول دين نیست. بلکه همچون رشته 
محکمی است که دانه های یک تسبیح را به هم پیوند می دهد و يا صحیح تر روحی است که 
در کالبد دين دمیده شده. 

و آخرین نکته این که: مشکل اصلی تمام جوامع و ملل» آلودگی به شرک در اشکال مختلف 
است: زیرا جمله: فهّل انتم شللمون: «آیا تسلیم در برابر این اصل می شوید» می رساند که 
مشکل اصلی. بیرون آمدن از شرک و مظاهر آن و بالا زدن آستین برای شکستن بتها است» نه 


فقط بت های سنگی و چوبی. که بت ها از هر نوع مخصوصاً طاغوت های انسانی! 


آیه بعد. می گوید اگر با این همه به دعوت و پیام ما توجه نکردند «اگر روی 
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برتابند. به آنها بگو من به همه شما به طور یکسان از عذاب الهی اعلام خطر می کنم» (فان 
تولوا فمل آذنتگم على ستواء). 

«َدْنتَ» از ماده «ایذان» به معنی اعلام کردن توأم با تهدید است. و گاه به معنی اعلان جنگ نیز 
آمده اما از آنجا که این سوره در «مکه» نازل شده و در آنجا نه زمینه جهاد بود و نه حکم 
جهاد نازل شده بود. بسیار بعید به نظر می رسد که این جمله در اینجا به معنی «اعلان جنگ» 
باشد. بلکه ظاهر این است پیامبر با این سخن می خواهد اعلام نفرت و جدائی از آنها کند و 
نشان دهد که از آنان به کلی دست شسته است. 

تعبیر «علی ستواء» يا اشاره به این است که: من نسبت به مجازات الهی به همه شما به طور 
یکسان اعلام خطر می کنم. مبادا چنین تصور کنند که اهل «مکه» یا قریش با دیگران تفاوت 
دارند. و در پیشگاه خدا برای آنها مزیت و برتری است و یا اشاره به این است که: من ندایم را 
به گوش همه شما بدون استثناء رساندم. 

سپس این تهدید را به صورت آشکارتری بیان می کند و می گوید: «من نمی دانم آیا وعده 
عذاب که به شما داده شده است. نزدیک است یا دور»؟! (و ان آذری أ قريب آأم بُعید ما 
توعَدون). 

فکر نکنید این وعده دور است. شاید هم نزدیک و بسیار هم نزدیک باشد. 

این عذاب و مجازاتی که در اینجا به آن تهدید شده اند ممکن است عذاب قیامت و یا مجازات 
دنیا و یا هر دو باشد. در صورت اول» علم آن مخصوص خدا است و هیچ کس به درستی از 
تاریخ وقوع رستاخیز آگاه نیست» حتی پیامبران خدء و در صورت دوم و سوم ممکن است 
اشاره به جزئیات و زمان آن باشد. که من از جزئیات آن آگاه نیستم: چرا که علم پیامبر(صلی 


الله عليه وآله) نسبت به این 
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گونه حوادث هميشه جنبه فعلی ندارد بلکه گاه جنبه ارادی دارد یعنی تا اراده نکند نمی 


داند.(۱) 


این تصور را نیز به مغز خود راه مدهید که اگر تأحیری در مجازات شما شود به خاطر این 
است که: خدا از اعمال و سخنان شما ا گام نیست. نه» او همه را می داند «او هم سخنان 
آشکارتان را می داند و هم آنچه را کتمان می کنید» ان يَعْلَّمٌ الْجَهْرَ من اقول و یلم ما 
تُتمُون). 

اصولاً پنهان و آشکار برای شما که علمتان محدود است مفهوم دارد. اما برای آن کس که 


علمش بی پایان است» غیب و شهود یکی است و سر و علن در آنجا یکسان می باشد. 


و نیز اگر می فش مجازات الھی فوراً دامن شما را نمی گیرد» به واسطه آن نیست که او از کار 
شما آگاه نباشد «من چه می دانم شاید این آزمونی برای شما باشد» رو ان آذری لَعَلّه فتنٌ كم). 
«و می خواهد شما را تا مدتی از لذائذ این جهان بهره مند سازد» سپس با شدت هر چه تمام تر 
شما را بگیرد و مجازات کند (و متاعٌ إلى حین). 

در واقع برای تأخیر مجازات الهی در اینجا دو فلسفه بیان شده است: 

نخست مسأله امتحان و آزمایش است» خدا هرگز در عذاب عجله نمی کند. تا خحلق را آزمایش 


دیگر این که: افرادی هستند آزمایش آنها تمام شده. و کلمه مجازاتشان 


۱ - توضیح بیشتر پیرامون علم پیامبر و جانشینان معصوم او را در کتاب «رهبران بزرگ و 
مسئولیت های بزرگ تر» مطالعه فرمائید. 
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فطع گردیدہ اما وا این که ست کی مت عبت را بر نها کسفر ده سارد کا کاماه 


می کوبد تا دردناک تر باشد. و رنج محرومان و ستمدیدگان را به خوبی احساس کنند. 


آخرین آیه مورد بحث که آخرین آیه سوره «انبیاء» است همچون نخستین آیه این سوره سخن 
از غفلت مردم بی خبر می گوید. و به عنوان نقل قول از پیامبر(صلی الله عليه وآله) در یک 
عبارت نفرین مانند. ناراحتی او را از این همه غرور و غفلت منعکس می کند. می گوید: پیامبر 
بعد از مشاهده این همه اعراض و روی گردانی «عرض کرد پروردگار من! به حق داوری فرماء 
و این گروه طغیانگر را طبق قانون عدالتت کیفر ده»! (قال رب کم بالحق).(۱) 

در دومین جمله روی سخن را به مخالفان کرده می گوید: «پروردگار همه ما خداوند رحمان 
است» و ما از پیشگاه مقدسش در برابر نسبت های ناروائی که شما به او و ما می دهید استمداد 
می طلبیم» (و 9 الر خن ااختعان على ما تصفون). 

در حقیقت با کلمه «رپٌنا» آنها را به این واقعیت توجه می دهد که ما همه مربوب و مخلوقیم و 
او خالق و پروردگار همه ما است. 

تعبیر به تالرخمن» که اشاره به رحمت عامه پروردگار است به آنها گوشزد می کند که: سر تا 
پای وجود شما را رحمت الهی فرا گرفته» چرا لحظه ای درباره آفریننده این همه نعمت و 


رحمت نمی اند بر یشید؟ 


۱ -بدون شک» حکم خداوند همه بر طبق حق است. بنابراین» ذکر کلمه «بالحق» در اینجا 


جنبه توضیح دارد. 
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و تعبیر «الْمُسنتعان علی ما تَصفون» به آنها احطار می کند: گمان نکنید ما در برابر انبوه جمعیت 
شما تنها هستیم» و تصور نکنید این همه تهمت و دروغ و نسبت های ناروای شماء چه در 
مورد ذات پاک خداء و چه در برابر ماء بدون پاسخ خواهد ماند. نه» هر گز» که تکیه گاه همه ما 


پروردگارا! همان گونه که پیامبر گرامیت و یاران اندکش را در برابر انبوه دشمنان تنها نگذاشتی 
ما را نیز در برابر دشمنانی که در شرق و غرب تصمیم به نابودی ما گرفته اند تنها مگذارا. 

خداوندا! تو در این سوره پربرکت مخصوصاً رحمت ویژه ات را نسبت به پیامبران(علیهم 
السلام) در مواقع سخت و بحرانی. و در برابر طوفان های زندگی بازگو کردی بار الھا! ما نیز 
در این عصر و زمان گرفتار همان طوفان ها هستیم و انتظار همان رحمت و فرج مخصوص را 


داریم. 
آمین يا رب العالمین 
پایان سوره انبیاء و پایان جلد ۱۳ 
در مزرعه على آباد قم 


جمعه ۳۰ / شوال / ۱٤١۲‏ 


(JIT 7/01/1۹ 


۱ - تصحیح: شنبه ۲۲ / ۱۱ / ۱۳۸۳ قم المقدسه. 
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N Tes (سوره مریم)‎ 

محتوای سوره مریم تب ۱۵ 

فضیلت تلاوت سوره ۲.۰۰ ۱۵ 

دعای گیرای «زکریا» ٦...‏ ۱۸ 

نکته ها: 

۱- منظور از «ارث» در اینجا جیست؟ ٩.۰.۰‏ ۲۱ 

۲ - منظور از جمله «اذ نادی ربه نداد خفیاً» ۱۳۰ ۲۵ 
۳- منظور از جمله «و یرث من آل یعقوب» ۲٣۱٤...‏ 
زکریا به آرزوی خود رسید ...۱۷ ۲۸ 

کی پار وازسته الهی. :۲۰:۸ ۳۲ 

منظور از «(محراب» ۲۲۰.۰ ۳۶ 

صفات برجسته پچ ...۲۳ ۳۵ 

۱- کتاب آسمانی را با قوت و قدرت بگیر! ...۲۵ ۳۷ 


۲ -سه روز مشکا در سرنوشت انسان ۱ 
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۳ توت در خردسالی ...۲۷ ٤١‏ 

٤۱ ۲۹... شهادت یحیی‎ - ٤ 

سرآغاز تولد مسیح ۳۲۰.۰ 10 

۱-منظور از روح خدا چیست؟ ٤٩۹۳٣...‏ 

۲ -«تمثل» چیست؟ ...۳۹ 1٩‏ 

مریم در کشاکش سخت ترین طوفان های زندگی o14...‏ 
نکته ها: 

۱ - مریم در لابلای مشکلات ورزیده شد ...۳ ۵1 
۲ - چرا مریم تقاضای مرگ از خدا کرد؟ ...14 ۵۷ 
۳ پاسخ به یک سوال ...0 ON‏ 

۵۸ ۵... -روزه سکوت‎ ٤ 

۵ - یک غذای نیروبخش ۵٩4 ٤٦...‏ 

مسیح در گاهواره سخن می گوید T0۰...‏ 

نکته ها: 

۱-روشن ترین تصویر از تولد عیسی ...۵ ٦۷‏ 
۲ -مقام مادر  1٩ ۵٦...‏ 
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تفسیر نمونه جلد سیزدهم 
موصوع صفحه 


۲ بکر زائی ...۵۸ ۷۱ 

۷۳ ۵۹... چگونه نوزاد سخن می گوید؟‎ - ٤ 
۷۶ ۷۰... مگر ممکن است خدا فرزند داشته باشد؟!‎ 
۷۷ 1۲... -نفی فرزند» یعنی نفی هر گونه نیاز از خدا‎ ۱ 
VW... ۲-یک نکته مهم تاریخی‎ 

رستانر روز تحسرت و تاس میگ ۸۳ 

منطق گیرا و کوبنده ابراهیم ٩۰ ۷٦...‏ 

٩۹٤۸۰... -راه نفوذ در دیگران‎ ١ 

۲ - دلیل پیروی از عالم ۸۰۰.۰ ۹۶ 

۳ -سوره رحمت و یادآوری ٩۵۸۱...‏ 

نتیجه دوری از شرک و مشرکان ٩۹۷۸۳۰...‏ 

موسی پیامبری مخلّص و برگزیده ...۱۰۳۸۹ 
۱-«مخلّص» چه کسی است؟ ...1041 

۲- فرق «رسول» و «نبی» ...۱۰۹۹۱ 

(اسماعیل» پیامبر صادق الوعد ۹٩...‏ ۱۰۸ 


انها تام ان راست: بو دنل اما... ٩۹۸...‏ ۱۱۳ 
ی امنرات راسین: بو 
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تفسیر نمونه جلد سیزدهم 
موضوع ضفخه 


(ادریس» کیست؟ ۱۰۲۰.۰ ۱۱۷ 

توصیفی از بهشت ...۱۰۶ ۱۱۹ 

بندگانيم جان و دل بر کف ...۱۲۹۱۱۰ 

توصیفی از دوزخیان ...۱۱۳ ۱۲٩۹‏ 

همه وارد جهنم می شوند؟! ...۱۱۷ ۱۳۳ 

پاسخ به یک سژال (فلسفه ورود همه در جهنم) ۰ ۱۳ 
معنی «ندی» و «نادی» ۱۲۳۰.۰۰ ۱۶۰ 

یک تفکر خرافی و انحرافی ...۱۳۷ ۱۶۵ 

چه کسانی صلاحیت شفاعت دارند؟ ...۱۳۱ ۱۵۰ 
معنی «عهد» چیست؟ ۱۳۵۰.۰۰ ۱۵۶ 

خدا و فرزند داشتن؟! ...۱۲۹.۰ ۱۵٩۹‏ 

نکته ها: 

۱ -هنوز هم او را فرزند خدا می پندارندا ...۱۶۲ ۱۹۳ 
۲ -چگونه آسمان ها متلاشی می شود؟ ...۱۶۲ ۱۸۲ 
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2۸۵ 


نکته ها: 
۱ - محبت علی(علیه السلام) در دل های مؤمنان ...۱۶۷ ۱۹۸ 
۲ - تفسیر جمله «یَسرناه بلسانک» ۱٤۹...‏ ۱۷۲ 


«سوره طه» ...۱۵۱ ۱۷۳ 

فضیلت سوره طه ...۱۵۲ ۱۷۵ 

محتوای سوره طه ۱۷٩۱۵۳...‏ 

شأن نزول ۱۵٦...‏ ۱۸۰ 

این قدر خود را به زحمت نیفکن ۱۵٦...‏ ۱۸۰ 
آتشی در آن سوی بیابان! ...۱۹۵ ۱۸۵ 

نکته ها: 

| منظور از «قاحلع تَعلّێک» چیست؟ ...۱۷۲ ۱۹٩‏ 
۲ - پاسخ به یک اشکال ...۱۷۳ ۱۹۸ 

۳ -«نماز» بهترین وسیله یاد خدا ۱۷٤...‏ ۱۹۸ 


«عصای موسی» و «ید بیضا» ...۱۷۷ ۲۰۲ 
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نکته ها: 

۱-دو معجزه بزرگ ۲۰٣۱۸۱...‏ 

۲ - استعدادهای فوق العاده اشیاء ...۱۸۲ ۲۰۸ 

۳ -«تورات» در این باره چه می گوید؟ ...۱۸۳ ۲۰۸ 
خواسته های حساب شده موسی ‏ ...۱۸۵ ۲۱۰ 

| - شرائط رهبری انقلاب ۱۹۱.۰۰ ۲۱ 

۲ - مبارزه با طغیانگران ...۱۹۱ ۲۱۷ 

۳-برای هر کار برنامه و وسیله لازم است ۱۹۲۰.۰ ۲۱۷ 
6 - تسبیح و ذکر ۱۹۲۰.۰ ۲۱۸ 

۵ - پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) و تکرار خواسته های موسی ۱۹۳۰.۰ ۲۱۸ 
چه خدای مهربانی! ...۱۹۷ ۲۲۲ 

آیا به غیر پیامبران وحی می شود؟ ...۲۱۳ ۲۳۱ 
نخستین برخورد با فرعون جبّار ...۲۰۷ ۲۳۶ 
۱-قدرت نمائی عجیب خدا ...۲۱۲ ۲۳۹ 

۲ برخورد ملایم و محبت آمیز با دشمنان ...۲۱۲ ۲۶۰ 


چرا موسی با آن همه وعده های الهی دچار تردید و دلهره شد ...۲۱۶ ۲۶۱ 
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تفسیر نمونه جلد سیزدهم 
موصوع صفحه 


پروردگار شما کیست؟ ...۲۱۷ ۲۶۳ 

معنی کلمات «مهد» و «مهاد»» «ازواجا» و «اولی النهی» ...۲۲۶ ۲۵۰ 
فرعون خود را برای مبارزه نهایی آماده می کند ...۲۲۷ ۲۵۳ 
موسی(علیه السلام) نیز به میدان می آید ‏ ۲۳۰۰۰ ۲۳ 

۱- حقیقت «(سحر» چیست؟ ۲۶۰۰.۰۰ ۲۷۱ 

۲ ساحر» هرگز پیروز نمی شود؟ ۲٤١...‏ ۲۷ 

پیروزی عظیم موسی(علیه السلام) ۲٤۵...‏ ۲۷۱ 

| -علم سرچشمه ایمان و انقلاب است ...۲۵۲ ۲۷۹ 

۲ -ما تو را بر «بیّنات» مقدم نمی داریم YA* Tor...‏ 

۳ -«مجرم)» کیست؟ ۲۵٤...‏ ۲۸۰ 

۲۸۱ ۲۵۰.۰  ؟تسا جبر محیط افسانه‎ - ٤ 

نجات بنی اسرائیل و غرق فرعونیان ۲۵۷۰.۰ ۲۸۳ 

تنها راه نجات ۲۲۰۰.۰۰ ۲۸۸ 

غوغای «سامری»! ...۲۹۵ ۲۹۵ 

۱ شوق دیدار! ...۲۷۵ ۲۰٤‏ 
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تفسیر نمونه جلد سیزدهم 
موضوع ضفخه 


۳-مراحل رهبری ‏ ۲۷۸۰۰۰ ۳۰۷ 
٤‏ - پاسخ به یک اشکال ...۲۷۸ ۳۰۸ 


سرنوشت دردناک سامری! ...۲۸۲ ۳۱۱ 
۱ - در برابر حوادث سخت. باید سخت ایستاد ...۲۹۰۰ ۲۱۹ 
۲ -(سامری» کیست؟ ‏ ۲۹۱.۰۰ ۲۲۱ 

بدترین باری که بر دوش می کشند! ۲۹٤...‏ ۳۲۳ 

صحنه هول انگیز قیامت ...۳۰۱ ۳۳۰ 

TV ۰ فرق «ظلم» و (هضم»‎ ١ 

۲ -مراحل رستاخیز ...۳۰۸ ۳۳۷ 

خداوندا علم مرا افزون کن ۳۱۰۰.۰ ۳۳۹ 

| -حتی در گرفتن وحی جله مکن ...۳۱۳ ۲۶۲ 

۲ در علم افزون طلب باش ۲٤۳۳۱٤...‏ 

آدم و فریبکاری شیطان ...۳۱۷ ۳۶۷ 

آیا آدم(علیه السلام) مرتکب معصیتی شد؟ ۳۲۳۰.۰ ۳۵۳ 
معیشت ضنک! ...۳۲۹ ۳۵۷ 


۱ - غفلت از یاد حق و پی آمدهای آن ...۳۲۷ ۳۵۸ 
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موضوع صفحه 


۲ نابینائی درون و برون ...۳۳۰ ۳۱۱ 
۳ اسراف در گناہ ۳٣۲ ٣٣٣...‏ 
٤‏ -«هبوط» چیست؟ ...۳۲۲ ۳۹۱۳ 
از تاریخ گذشتگان عبرت بگیرید ...۳۳4 ۳۹۵ 


(سوره انبیاء) ۳۷۱۳۶۷۰۰۰ 

فضیلت تلاوت سوره انبیاء ۳۶۸۰.۰ ۳۸۱ 

محتوای سوره انبیاء ۳٤٣۹۰۰۰‏ ۳۸۲ 

بهانه های رنگارنگ ۳۵٥۲...‏ ۳۸۵ 

آیا قرآن» حادث است؟ ...۳۵۷ ۳۹۱ 

پیامبران همه از نوع بشر بودند ۳۹٤٣٩٣۰۰...‏ 

اهل ذکر کیانند؟ ۳۹۱۰۰۰ ۳۹۵ 

چگونه ستمگران در چنگال عذاب گرفتار شدند؟ ۳٣٣...‏ 1۰۰ 
آفرینش آسمان و زمین بازیچه نیست ۳۹۹۰.۰ ۰8؛ 

هدف آفرینش جهان ٤۰۷۳۷۲...‏ 


شرک از پندار سرچشمه می گیرد ٤۱۳۳۷۸۰۰۰‏ 
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0۹۰ 


تفسیر نمونه جلد سیزدهم 
موضوع مت 


برهان تمانع ...1۱۱۳۸۱ 
طرح یک سؤال ...۳۸۲ 1۱۸ 

فرشتگان بندگان شایسته و فرمانبردار ‏ ۳۸۸۰.۰ ۶۲۶ 

باز هم نشانه های خدا در جهان هستی ۲۹۶۰.۰۰ ٤۲۹‏ 
یراک فی لک تین ۳۵۹ ۳۵ 

۲ - آسمان سقف محکمی است ...1۳۱۰۰ 

همه می میرند! ٤۳۹ ٤١۲...‏ 

انسان از عجله آفریده شده! ...۰۷ ٤٤٤‏ 

اگر انسان ذاتاً از عجله آفریده شده چرا نهی از عجله می کند؟ ٤٤١ ٤٤١...‏ 
گوش اگر گوش یو ٤٥۰ ٤١۳...‏ 

ترازوهای عدل در قیامت ٤0۵ ٤۱۸...‏ 

شمه ای از داستان پیامبران ٤٥۰ ٤٤۲...‏ 

ابراهیم نقشه نابودی بت ها را می کشد. ...1۲۸ ٤٦۵‏ 

۱-بت پرستی در اشکال گوناگون ...۳۳ ٤۷١‏ 

۲ - گفتار بت پرستان و پاسخ ابراهيم ...1۳۳ ٤۷١‏ 
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تفسیر نمونه جلد سیزدهم 
موضوع مت 


آنجا که آتش گلستان می شود ...14۳ ٤۸۲‏ 

| تسیب سازئ و سیب شوت 2۸۳1۷ 

۲ -نوجوان قهرمان ٤٤۸...‏ 1۸۸ 

۳-ابراهیم و نمرود ...11۹ 1۸٩‏ 

همجرت ابراهیم از سرزمین بت پرستان ۰ £41 
نجات لوط از سرزمین آلودگان ...۵6۸ 18۸ 

نجات نوح از چنگال متعصبان لجوج ...2۱ ۵۰۱ 
قضاوت داود و سلیمان ...151۵ ۵۰۵ 

بادها در فرمان سلیمان ٤٦۲...‏ ۵۱۳ 

ابوب را از گرداب مشکلات رهائی بخشيدیم ...1۷۲ ۵۱۸ 
۱ - فشرده ای از داستان ايوب ...1۷۹۰ ۵۲۰ 

۲ - تفسیر جمله «ََیناه له و منم َعَم ۰ 9۰۱۳۱۲۱۹۸ 
بیماری نفرت انگیز برای پیامبران ممکن نیست ٤۸۱...‏ 8۲۲ 
اسماعیل و ادریس و ذا الکفل ٤۸۲...‏ ۵۲۶ 

نجات پونس از آن زندان وحشتناک ٤۸٤...‏ ۵۲۷ 
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تفسیر نمونه جلد سیزدهم 
موصوع صفحه 


۲ «ظْلمات» يونس کجا بود؟ ...1۸۷ ۵۲۰ 

۳-یونس چه ترک اولائی انجام داد؟ ...1۸۷ ۵۳۰ 

3۳ ٤۸۸... درس سرنوشت ساز‎ - ٤ 

نجات زکریا(علیه السلام) از تنهائی ٤۹۰...‏ ۵۳۶ 
مریم(علیه السلام) بانوی پاکدامن  1٩۳...‏ ۵۳۷ 

امت واحده ٤۹1...‏ ۵۶۱ 

کافران در آستانه رستاخیز ...۵۰۱ ۵٤٩‏ 

هیزم جهنم! ...۵۰۱ ۵۵۱ 

آن روز که آسمان ها درهم پیچیده می شود ۰ 00V‏ 
حکومت زمین از آن صالحان خواهد بود ...۵۱۵ ۵7۰ 

۱ روایات پیرامون قیام مهدی(علیه السلام) ...۵۱۸ ۵1۶ 
۲ بشارت حکومت صالحان در «مزامیر داود» ...۵۲۰ ۵1 
۳ حکومت صالحان یک قانون آفرینش است ...۵۲۱ ۵7۷ 
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ار ر ا سک 


( فهرست موضوعی ) 


فهرست موضوعی تفسیر بر محورهای ذیل تنظیم گردیده است: 


# معرفت (شناخت) 
2% آفریدگار 
# ادله اثبات 
# صفات 
# انسان (به عنوان مخلوق محور تکالیف الهی) 
# رابطه با خدا 
## رابطه با انسان ها 
# رابطه با طبیعت 
# رابطه با خود 





#۶ هدف از خلقت انسان 
# امکانات (جهت رسیدن به هدف:) 
# امکانات مادی: حلقت آسمان ها و زمین و... 
# امکانات معنوی: هدایت به وسیله انبیاء و اوصیاء و عقل 
توا 


# معاد (و متعلقات آن) 
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تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


( شناعت ) 


رد نظریه افلاطون ‏ .۱۸۳۰۰ 

# جهان خارج 

عالم هستی دارای یک نوع حیات و درک و شعور است ۳۹ 
# فراگیری علم 

رجوع به آگاهان Ts‏ 

دلیل پیروی از عالم ‏ ...۸4 ٩۶‏ 

علم سرچشمه ایمان و انقلاب ...۲۷۹ 
خداوندا علم مرا افزون کن! ۳۳۹۰۰۰ 
افزون طلبی در علم از ابعاد مختلف ‏ ...۳۶۳ 
پرسش از آگاهان ‏ ...۳۹۵ 

انواع سژال و سوال مجاز ...1۲۰ 


پرسش اعتراض از خدا ...۶۲۱ 


( ابزار شناخت ) 
#۶ فطرت 


درخشیدن نور فطرت در ساحران فرعونی ۱۳۸۰۰۰۰ 


ما تو را بر ادله روشن مقدم نمی داریم ۱۳۸۰۰۰ 
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04° 


تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


# وحی 
وحی به غیر انبیاء ...۲۳۱ 

آیا به غیر پیامبران وحی می شود؟ ...۲۳۱ 

وحی وسیله انذار ‏ ...1۵1 

وحی تشریعی ٤۹٦...‏ 

کار خیر و انجام نماز و زکات محتوای وحی ٤٩۹٦...‏ 


+ غفلت 

پیامدهای غفلت از یاد خدا ...۳۵۸ 

به بازی گرفتن تذکرات دلیل غفلت ...۲۸۷ 
# هواپرستی 

دوران شهوت پرستی بشر ۱۱١...‏ 


فریب هواپرستان را مخور ...140 


( زمینه های شناخت ) 


# تقوا 

اهل تقوا نجات می یابند ...۱۳۵ 

ثروت» مقام و موقعیت معیار ارزش نیست ۱۳۹.۰۰ 
پرهیزکاران در قیامت به سوی رحمان هدایت می شوند ۱٥۲...‏ 
هدف از نزول قرآن ایجاد تقوا یا تذکر ۳۳۹۰.۰ 


هدف از نقوا ...۳۶۰ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


پرهیزگاران و استفاده از امتیازات عطا شده به انبیاء ...1*۲ 

توصیف پرهیزگاران ٤٦۲...‏ 

# ایمان 

باقيات الصالحات بهترين ذخيره ٠٤١...‏ 

ایمان و عمل صالح» محبت مؤمنان را جلب می کند ۱٦٤...‏ 

بازتاب ایمان و عمل صالح در سخن پیامبر(صلی الله عليه وآله) ...۱۹۱ 
# معرفت 

نعمت ها نشانه اند برای عاقلان ‏ ...۲۶۹ 


خالق 
( ادله وجود) 


نشائه های عدا در صحنه هستی 1۲۹۰۰۰ 

# برهان نظم 

دلیل روشن برای شناسائی پروردگار ‏ ...۲۶۳ 

نظم جهان ‏ ...۵1۷ 
# خورشید. ماه و ستارگان و زمین 

خلقت شب و روز و خورشید و ماه ...1۳۵ 
# شب و روز 

خلقت شب و روز و خورشید و ماه ...1۳۵ 
# انواع مختلف حیوانات 


فراورده های حیوانی Y۹...‏ 
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علم پروردگار Eas‏ 
خداوند از گذشته و آینده انسان ها آگاه است ۲۳٤...‏ 
علم و آگاهی خداوند بر همه چیز .۳۸۹۰.۰ 
خداوند از گذشته و آینده افراد آگاه است ٤۲٣...‏ 
خدا سخنان آشکار و پنهان را می داند ۵۷٦...‏ 
#۶ بصير 
از اسرار و اشیاء مخفی مطلع است ۱۸٥...‏ 
#۶ خبیر 
از اسرار و اشیاء مخفی مطلع است ‏ ۱۸۵۰۰۰ 


#۶ توحید: 
تبعیت از خط اللّه توحید .۳۱۹.۰ 
آیا معبودان آنها خالق اند ...۶۱8 
اگر در اسمان و زمین دو خدابود ٤۱۵٥...‏ 
اگر خدایان متعدد. همه افرادی حکیم و آگاه باشند ٤۱۸...‏ 
ندای توحید پایه دعوت همه پیامبران ‏ ...۶۲۲ 
درخواست دلیل بر وجود معبودهای متعدد ...۲۲۲ 
خداوند از انتخاب فرزند پیراسته است ...۶۲۶ 
پرستش خدای واحد اساس حرکت انسانی ‏ ...۵۶۲ 


اختلاف مايه بدبختی ...۵1۳ 
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توحید نقطه مر کزی وحی در همه چیز ...۵۷ 
اعلام عذاب در صورت انحراف از توحید ...۵۷۵ 
# توحید عبادت 
عبادت مخصوص اوست ...۱۲۷ 
تبعیت از خط الله توحید ...۳۱۹ 
همه پیامبران مأمور بر تبلیغ توحید عبادت بودند ...1۲۲ 
کوه ها و پرندگان همراه داود تسبیح می گفتند ...01۰ 
# توحید ذات: 
نسبت داشتن فرزند به خدا ۱۵۹۰.۰ 
برهان تمانع ...1۱۳ 
برهان فرجه ...1۲۰ 
# توحید افعال: 
# توحید خالقیت 
خالق آسمان ها و زمین» شبیه و نظیر ندارد ...۱۲۷ 
نشانه هائی برای تشخیص راه ها در روی زمین ‏ ...۶۳۶ 
# توحید مالکیت 
«مالکیت» و «حاکمیت» از آن کیست؟ ...۸۸ 
همه کسانی که در آسمان ها و زمین هستند؛ بندگان او هستند ...۱۱ 
مالکیت اسان ها و زمین و... از آن اوست ...۱۸۵ 
مالکیت خداوند ٣٤٠...‏ ۱ 
آسمان و زمین از آن اوست ٤۱۳...‏ 
ار E‏ ا 


رب همه است ٤1۸...‏ 
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# توحید حاکمیت (تکوینی) 
حاکمیت عالم از آن خداست ۱۸۶۰.۰ 
۶ قدرت 
قدرت خداوند و آسانی امور ...۲۹ 
قدرت بی نهایت خداوند ۷٦...‏ 
قدرت نمائی عجیب خدا ...۲۳۹ 
# دیگر صفات 
خداوند از داشتن فرزند پیراسته است ۷۵.۰.۰ 
نفی فرزند. نفی نیاز ...۷۷ 
# صفات فعل: 
#۶ غفار 
شرائط اساسی غفران ...۲۹۱ 
# دیگر صفات 
خدا چگونه سخن می گوید؟ ...۱۰۵ 
مخلّص چه کسی است؟ ...۱۰۵ 
اسماء خستی از آن اوست ...۱۸۷ 
مت ار تست باه تاکز میا ۳۳ 
خدا نگهبان و حافظ است ...1۵۰ 
رحمان مظهر رحمت عامه خداوند ...۵۷۷ 


خدا یار و مددکار شت o1...‏ 
( هدف از خلقت جهان ) 


خی باطل را از بین می برد ٤.‏ 
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هدف آفرینش ...۶۰۷ 
مادی ها برای جهان هدفی قائل نیستند ...۶۰۷ 
روایاتی از امیر مومنان علی(علیه السلام) درباره دنبا E‏ 


چرا انسان از اول کامل آفریده نشد؟ ...۶۱۱ 


انسان 


سه روز مشکل برای انسان TA...‏ 
( هدف از خلقت انسان ) 


#۶ عبادت 

معنی وسیع عبادت و پرستش ET‏ 

عبادت. صراط مستقیم ۸۵ 

بالاترین نعمت» خشنودی خداوند است ...۱۱۰ 

خدا جه نیازی به ایمان و عبادت ما دارد؟ ...۶۱۳ 

هر قدر نزدیکی به خدا بیشتر باشد» عبودیت بیشتر است ٤٠٤...‏ 

# عمل صالح 

باقیات الصالحات بهترین ذخیره ٠٤١...‏ 

ایمان و عمل صالح» محبت مژمنان را جلب می کند ‏ .۱۹۶۰۰ 

بازتاب ایمان و عمل صالح در سخن پیامبر(صلی الله عليه واله) ...۱۹۱ 


حلقت انسان از زمین» بازگشت و مبعوث شدن او از زمین ...۲۶۹ 
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زندگی هیچ انسانی ابدی نیست E4...‏ 
انسان عجول است ٤٤۵...‏ 

انسان عجول ٤٤۷...‏ 

سبب سازی و سبب سوزی ٤۸۷...‏ 
انسانیت به کجا می رود؟ ...۵1۳ 


( سرت های اسان ) 


# در برابر خالق 
# ایمان 
# آثار ایمان 
تأثیر ایمان ‏ ...1۸۸ 
# ایمان و عمل صالح 
کار شایسته همراه با ایمان و سپاسگزاری خدا ...۵11 
تنها راه نجات ...۵1۶ 
# مومنین 
صاحبان عقل کیانند؟ ‏ ...۲۶۹ 
# ایمان حقیقی و دروغین 
عدم مهلت به مجرمان ایمان اجباری می آورد ‏ ...۳۳۷ 
# کفر و شرک 
سرانجام شرک ٩۳...‏ 
شرک از پندار سرچشمه می گیرد ٤۱۳...‏ 
# کافر و مشرک 
در مورد کفار عجله مکن ...۱۵۱ 
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مجرم کیست؟ ۲۸۰۰.۰ 
٭ بت پرستی 
تهدید ابراهیم در صورت کناره گیری از بت ها ٩۷...‏ 
برخورد مؤدبانه ابراهیم با تهدید آزر ٩۸۰...‏ 
اعلام کناره گیری ابراهیم از بت و بت پرستان A‏ 
بت پرستی سبب عزت و قدرت نیست ۱۶۷۰.۰۰ 
تکیه بر بت های ضغیف» نادانی است. ٤۵۱...‏ 
تاریخچه بت پرستی ٤٦٦...‏ 
منطق پوسیده: نیاکان ما بت پرست بودند و ما هم... WV‏ 
شما و نیاکانتان گمراهید ...1*۷ 
اشکال مختلف بت پرستی ٤۷٠...‏ 
اف بر شما و معبودهایتان چرا بر سر عقل نمی آئید؟ ...1۸۰ 
عابد و معبود آتشگیره جهنم ...۵۵۱ 
انداختن بت ها در جهنم چه فلسفه ای دارد؟ ...00 
# مسئولیتها و احکام: 
۶ عبادات 
با کثرت عبادت خود را به زحمت میفکن ۱۸۲.۰۰۰ 
# عمل 
٭ عبادات: 
*# نماز 
اسماعیل(علیه السلام) و نماز ...۱۰۹ 
اهمیت نماز ...۱۱۵ 
محافظت بر نمازهای پنج گانه ...100 


نماز را بر پا دار ...۱۹۳ 
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نماز بهترین وسیله یاد خدا ...۱۹۸ 

نمازهای نافله در سخن امام باقر(علیه السلام) ...۳۵۵ 

اشاره به نمازها در آیه ۱۳۰ «طه» ۳۹۹۰.۰ 

پیامبر و نماز ...۳۷۳ 

خاندانت را به انجام نماز فرمان ده ...۳۷۳ 

هدف از نماز به بندگان بازمی گردد ...۳۷۳ 

کار خیر و انجام نماز و زکات محتوای وحی ‏ ...147 
۴ زوزه 


روزه سکوت ...00 


کار خیر و انجام نماز و زکات محتوای وحی ...۶4۱ 
# دیگر عبادات 
اذکار مخصوص قبل از طلوع و قبل از غروب ...۳۹۹ 
# در برابر انسانها 
# ارتباط با خویشان: 
# رابطه با پدر و مادر 
مقام مادر ‏ ...1۹ 
افتخارات زنان در سخن پیامبر(صلی الله عليه وآله) ...۷۰ 
# ارتباط با جامعه 
#۶ روابط اقتصادی 
# غير قراردادها 
# صحیح 
-ارث 


منظور از «ارث» در آیه ۱۳ 
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# غير صحیح 
- ثروت اندوزی 
ٹروت» مقام و موقعیت معیار ارزش نیست  ۱۳٩۹۰۰‏ 
گذشتگان ثروتمند و مفاخر هلاک شدند ۰ ۱۶۱.۰۰۰ 
# روابط مدیریتی (سیاسی) 
٭# رهبری 
شرائط رهبری انقلاب ۲۱۹٣...‏ 
# روابط فکری (علمی» فرهنگی و هنری) 
# رابطه استاد و شاگرد 
دلیل پیروی از عالم ...۸۶ ٩٤‏ 
# هنر و ادبیات 
# نامه نگاری 
ادریس بنیانگذار حط و خیاطت ...۱۱۷ 
# دیگر هنرها 
ادریس بنیانگذار حط و خیاطت ۱۹۷.۰۰ 
# روابط اخلاقی 
# اخلاق ممدوح 
# حلم و صبر 
شکیبائی عامل پیشرفت ۱۳۰ 
# شکر 
سیاسگزاری ابراهیم در قبال نعمت فرزندان ...۱۰۲ 
# خوف و رجاء 


ترس و خشیت از خدا ...۲۸ 
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# قرب الهی 
بالاترین نعمت» خشنودی خداوند است ۱۱۰.۰۰ 
مقام بلند ادریس ‏ ۱۱۲۰.۰ 
#۶ استعاذه 
وحشت مریم از رویاروئی با مرد بیگانه و استعاذه e‏ 
# وفای به عهد 
عهد خداوند رحمان چیست؟ ۱۵٤...‏ 
# حمد و نسبیح 
حمد و تسبیح خداوند در اوقات پنجگانه ...۳۸ 
نتیجه حمد و تسبیح آرامش و اطمینان PV...‏ 
# تقوا 
تقواء کلید درب بهشت ...۱۲۳ 
# دیگر اخلاقهای ممدوح 
درخواست نام نیک در جامعه انسانی و پذیرفته شدن آن 
صاحبان عقل کیانند؟  ۲٤۹...‏ 
# اخلاق مذموم 
# دروغ 
دروغ آن است که قرینه ای به همراه نداشته باشد V1...‏ 
+ غفلت 


غافل ترین مردم در سخن پیامبر(صلی الله عليه وآله) ۳٣۷...‏ 


غفلت از نزدیک شدن رستاخیز ...۳۸۵ 


#۶ محبت دنبا 


پاسخی به آنها که بر زیورهای دنیا تکیه کرده اند ...۱۶۳ 
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# اسراف و تبذیر 
کیفر اسراف و بی ایمانی در قیامت ۳۵۸۰.۰ 
# غرور 
گذشتگان ثروتمند و مفاخر هلاک شدند ...۱۶۱ 
۶ گناه 
اتهام نسبت فرزند به خدا آسمان ها را از هم می شکافد ‏ ۱۹۰۰.۰ 
گناہ نسبی با ترک اولی ۳۵۵۰۰۰ 
اسراف در گناه و آثار آن .۳۹۲.۰ 
سنت الھهی مهلت است ۳٣۷...‏ 
غافل ترین مردم در سخن پیامبر(صلی الله علیه وآله) ۳٣۷...‏ 
+ عجله 
عجله مذموم و سرعت مطلوب ۲٤۲...‏ 
#۶ طغیان و سرکشی 
نهی از طغیان در نعمت ۲۹۰۰.۰.۰ 
نعمت خداوند بر انسان ها و پدرانشان ...1۵۲ 
از علل مهم سرکشی و طغیان افراد بی ایمان ‏ ...1۵0۲ 
# لهو و لعب 
دل های بی خبر آمادگی اندیشه ندارند ...۳۸۸ 


سرگرمی مناسب LO‏ 


# امکانات مادی 


# زمین 


چشم به نعمت های ناپایدار دنیا نداشته باش ۳۷۲۰۰۰ 
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جوا" زمین از دیدگاه دانشمندان علوم طبیعی TV...‏ 
#ڍ اة ت زمين 
خلقت آسمان و زمین برای سرگرمی نیست 8 


3% موجودات زنده 


ب ‏ تابعان شیطان 

دلیل ابراهیم بر دعوت از دیگران ٩۲...‏ 
گروه های خلف و ناخلف ...۱۱۷ 
تسلط شیاطین بر کفار ...۱۵۱ 

#۴ حمادات 

# آب و فوائد آن 
نعمت های چهارگانه: سکونت. راه» آب و فراورده های گیاهی ‏ ...۲۶۸ 
آب مایه اصلی موجودات زنده ...۶۳۰ 
طعم اب بت 2۳۲ 

# کوه ها 

# آفرینش کوه ها 
اسرار آفرینش کوه‌ ها ٤٣۳...‏ 
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# نباتات 
نعمت های چهارگانه: سکونت. راه آب و فراورده های گیاهی YEA...‏ 
پنجمین نعمت خوراک انسان و دام ...6۹ 
۶ میوه ها 
پنجمین نعمت خوراک انسان و دام E‏ 
# فوائد میوه 
زنان باردار از خرما استفاده کنند ‏ ...۵۹ 
خرماء غذائی نیروبخش پس از وضع حمل ۵٩...‏ 
اهمیت داروئی خرما ٦۱...‏ 
# آسمان ها 
توضیح سقف محفوظ ...1۳۱ 
# منافع و ویژگی های آسمان ها 
آسمان سقف محفوظ  ٤٣٤...‏ 
منظور از آسمان جیست؟ ٤٣٤...‏ 
# شهاب ها 
شهاب ها و وزن آنها ٤٤۷...‏ 
#۶ خورشید 
# اوصاف خورشید 
خلقت شب و روز و خورشید و ماه ...1۳۵ 
# نظام شب و روز 
خلقت شب و روز و خورشید و ماه ...۶۳۵ 
۶+ ماه 
# اوصاف ماه 


خلقت شب و روز و خورشید و ماه ...1۳۵ 
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# عوالم بالا (فرشتگان) 
# ویژگی های فرشتگان 
فرشتگان در عبادت خدا تکبر نمی‌ورزند ...۶۱۳ 
فرشتگان همواره تسبیح خدا می گویند ...1۱۶ 
ژفرشتگان بندگان گرامی خدایند ٤۲٤...‏ 
فرشتگان بر فرمان خدا سبقت نمی جویند .۶۲۱.۰ 
رحمت بودن پیامبر شامل حال فرشتگان ...۵۷۳ 
# مسئولیتهای فرشتگان 
فرشتگان طبق فرمان خدا عمل می کنند ...۱۲۵ 
# فرشتگان حامل وحی 
وحشت مریم از رویاروئی با مرد بیگانه و استعاذه ...10 
# پاداش و مجازات 
عذاب رحمان سخت ترین عذاب است ٩۳...‏ 
مواهب وجود فرزندان در اثر کناره گیری از بت ها ...۱۰۰ 
پاداش توبه کنندگان و انجام دهندگان عمل صالح ‏ ...۱۱۳ 
بهشت ارث بندگان خدا ...۱۲۳ 
تقسیم گروه ها برای حسابرسی و مجازات ۱ 
مجازات استدراج ‏ ...۱۶۱ 
هلاکت اقوام گناهکار ۱۹۸۰.۰ 
استهزاء پیامبران الهی و مجازات آنها ...1۵۰ 
فلسفه های آفات و بلاها ...۵۳۲ 
تأخیر مجازات آزمایش و امتحان است ٥۷٦...‏ 
# اسباب و عوامل مجازات 
هلاکت اقوام گناهکار ...۱۹۸ 
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# مقررات ابت جهان آفرینش 
ابلاغیه ورائت حکومت زمین به عابدان با اخلاص ...۵5۰ 
حکومت صالحان قانون آفرینش است ...۵7۷ 
# آزمایش ها 
شکوفه های زندگی وسیله آزمایش ...۳۷۲ 
آزمایش با شر و یر ٤٤٤...‏ 
تأخیر مجازات آزمایش و امتحان است ٥۷٦...‏ 
# امکانات معنوی (هدایت) 
# هدایت و ضلالت و حقیقت آنها 
هدایت. نتیجه هدایت ۱٤٩...‏ 
پرهی زکاران در قیامت به سوی رحمان هدایت می شوند ...۱۵۳ 
# اقسام هدایت 
اقسام هدایت ‏ ۲۸۵۰۰۰ 
# هدایت تکوینی 
ایمان به مطلوب و هدایت تکوینی ...۹۵ # هدایت تشریعی 
#۶ انبیاء 
# حقیفت نبوت 
تو را به نبوت انتخاب کردم ...۱۹۳ 
٭ هدف بعثت انبياء 
الف - نجات از ظلمات 
تبعیت از هدایتگران الهی مایه نعمت و عدم تبعیت رنج و مشقت ...۳۵۷ 
ب تذکر و پاد آوری 
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# راه های شناخت انبیاء 
اعجاز 
نبوت و امامت در خردسالی ...۶۰ 
آیا معجزه مخصوص انبیاء و امامان است؟ ‏ ...۵۸ 
«ارهاص» پا معجزه مقدماتی ...۵۸ 
کرامت های مریم ...0۸ 
سخن گفتن نوزاد ...۷۳ 
# صفات و ویژگی های انبیاء 
مواهب دهگانه الهی به یحیی ...۳۵ 
هفت صفت. دو برنامه» یک دعا ...۷۸ 
فرق رسول و نبی ۱۰.۰.۰۰ 
انبیاء شخصیت های عظیم جامعه بشری ‏ ...۱۱۳ 
نجات زیر چتر رهبران الهی ...۲۹۱ 
پیامبران و زندگی انسانی ۳۹۵۰.۰۰ 
نجات پیامبران از چنگان مخالفان ۳۹٦...‏ 
رهبران مخلص ٤٩۹۷...‏ 
امام نور و امام نار ٤٩۹۷...‏ 
معیار شناسائی امام حق از باطل ٤٩۹۷...‏ 
حمایت از انبیاء ...۵۰ 
پیش گوئی ورائت حکومت صالحان ...۵1۰ 
بشارت حکومت صالحان در مزامیر ٥٦٦...‏ 
# مسئولیت های انبیاء 
مبارزه با طغیانگران ...۲۱۷ 
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# ابزار پیشرفت انبیاء 
راه نفوذ در دیگران ٩1...‏ 
#۴ دشمنان انبیاء 
ظالمان را در هم شکستیم و قوم جدیدی به صحنه آوردیم 
پس از رسیدن خطره فرار بی فایده است ...۶0۰۱ 
هنگام خطر و اعتراف به ظلم و ستم ...10۳ 
مجازات. آنها را چون گیاهان درو شده کرد ...1۰۳ 
استهزاء پیامبران الهی و مجازات آنها ...1۵۰ 
# بهانه هاء ایرادهاء اتهامات نادرست و پاسخ ها 
ادعای منافات ایمان و زندگی» سخنی است باطل ‏ ۱۶۲۰.۰ 
مسیح را فرزند خدا می داند ‏ ...۱۹۲ 
# نبوت خاصه 
# صفات و ویژگی ها 
«طه» اسم خاص برای پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) .۱۸۲۰۰ 
عجله برای دریافت وحی ...۳۶۱ 
محمّد(صلی الله علیه وآله) پیامبر رحمت ‏ ...۵۷۲ 
درخواست پیامبر از خداوند داوری به حق را ...۵۷۷ 
#۶ دشمنان پیامبر 
دستورات متعدد برای کاهش فشار مشرکان ۲۷٦...‏ 
صبر و انتظار پایان امر را نشان می دهد ۳۷٣...‏ 
توطئه های پنهانی برای مبارزه با پیامبر .۲۸۸۰۰ 
استهزاء پیامبر(صلی الله عليه وآله) ٤٤٤...‏ 
# وحی 
عجله برای دریافت وحی ...۳۶۱ 
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# ابزار پیشرفت 
وسائل لازم برای پیشرفت کار ...۲۱۷ 
# بهانه هاء ایرادهاء اتهامات نادرست و پاسخ ها 
بهانه جوئی مخالفان پایان نمی گیرد ...۲۷۵ 
بشر بودن اولین تهمت .۳۸۸۰۰ 
ساحری برچسب دومین .۲۸۸۰۰۰ 
خواب های پریشان سومین برچسب ۲۹۰۰۰۰ 
تهمت افترا چهارمین برچسب ۳۹۰۰۰۰ 
تهمت شاعری پنجمین برچسب ۳۹۰۰۰۰ 
بهانه معجزه ششمین برچسب ۳۹۰.۰۰ 
درخواست معجزه و پیامدهای آن ...۳۹۶ 
همه پیامبران بشر بوده اند ۳۹٤...‏ 
قرآن پاسخ تمام ایرادها و بهانه ها ...۳۹۷ 
یکی دیگر از ایرادات مشرکان ٤۳۹...‏ 
وعده قیامت کی خواهد بود؟ ...۶1*0 
# پیامبر و خاندانش 
استدلال فاطمه(علیها السلام) به آیه قري ا 
از حضرت مهدی(علیه السلام) تعبیر به «یابن طه» شده ...۱۸۲ 
منظور از «ثم اهتدی» هدایت به ولایت اهل بیت(علیهم السلام) ...۲۹۲ 
اعراض از ولایت علی(علیه السلام) ‏ ۳۹۰۰.۰ 
ذکر «رسول خدا» و اهل الذکر «اهل بیت» هستند ...۳۹۵ 
# قرآن 
الف - حقیقت قرآن 


قرآن کتابی پرمحتوا و آسان ...۱۹۷ 
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ب ‏ اسامی و ویژگی های قرآن 

خحطاب با واسطه و بدون واسطه ‏ ...۳۵ 

آئینه تاریخ YT...‏ 

قرآن مايه تذکر است ...۳۲۳ 

اعراض از قرآن و مجازات آن ...۳۲۵۰ 

هدف از نزول قرآن ایجاد تقوا یا تذکر .۳۳۹.۰ 

فران عربی است ۳٤٠...‏ 

آنچه در قرآن آمده بيه و معجزه است ۳۷۵.۰۰ 

آیا قرآن حادث است؟ ۳۹۱.۰۰ 

حدوث و قدوم قرآن کلام خدا ۳۹ 

قرآن ذکر مبارک و تحول جامعه جاهلی ...17۳ 
ج ‏ چگونگی نزول قرآن و اهداف آن 

قرآن از ناحیه خالق آسمان ها و زمین نازل شد ۱۸۳۰.۰ 
د - نکات تفسیری قرآن 

معنی و مفهوم کهیعص ...۸ 

منظور از «ارث» در آیه ‏ ...۲۱ 

معنی و مفهوم محراب TEs‏ 

معنی و مفهوم کتاب را با قوت بگیر ...۳۷ 

مراد از روح خدا کیست؟ ٤۹...‏ 

تمثل یعنی چه؟ 1٩...‏ 

چرا مریم را اخت هارون خواندند؟ ...14 

فرق رسول و نبی ۱۰٦...‏ 

فلسفه ورود همه در جهنم ۱۳۹۰ 


آبا ایمان و تقوا میت از دنیا می آورد؟ ۱٤۵...‏ 
ا واا عجرو م ردا ھی ور 
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منظور از آسمان ها متلاشی می شوند چیست؟ ...۱۱۲ 
جمله «یسرناه بلسانک» پعنی چه؟ ...۱۷۱ 

منظور از «سر و اخحفی» چیست؟ ...1۸0 

معنی کنائی «طوی» ...۱۹۳ 

منظور از «فاخلع نعلیک» ...۱۹۲ 

موسی از کجا دانست صدائی را که می شنود از جانب خداست؟ ...۱۹۸۰ 
نکات تفسیری ...۲۵۰ 

حقیقت سحر ۲٣٦...‏ 

فرق «ظلم و هضم» TVs‏ 

امر و نهی ارشادی ...۳۵۲ 

معیشت ضنک ...۳۵۷ 

منظور از «هبوط» ...۳۹۳ 

مخاطب در «بعضکم لبعض عدو) ۳ 

ذکر «رسول خدا» و اهل الذکر «اهل بیت» هستند ...۳۹۵ 
منظور از «ذکرکم» چیست؟ ۳۹۸۰.۰۰ 

منظور از «کل فی فلک یسبحون» EFO as‏ 

توضیح سقف محفوظ ...1۳۱ 

جو زمین از دیدگاه دانشمندان علوم طبیعی ...1۳۷ 
شهاب ها و وزن آنها ‏ ...۳۷ 

معنی نفس ٤٤٤...‏ 

چرا شر بر خیر مقدم شده؟ ...14۱ 

معنی «ننقصها من اطرافها» ...1۵۲ 

رابطه کیفر و اعتراف به جرم ...1۵1 

منظور از ارض مبارک بیت المقدس یا.. ۶٩4۲...‏ 
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فرق نبوت و رسالت با امامت ...۶4۵ 
ظلمات در این آیه به چه معنی است؟ ...۵۳۰ 
معانی کنائی الفاظ قرآن ...۵۳۸ 
منظور از «روحنا» در آیه ...۵۳۹۰ 
معنی چند لغت ...۵۶۹ 
منظور از «زبور و ذکر» ...۵1۱ 
مراد از «عبادی الصالحون» ...۵1۳ 
هم نکات ادبی قرآن 
تناسب نداء و شقیا ...۲۵ 
و - تشبیهات و مثال های قرآن 
تشبیه جالبی برای «آثار پیری» is‏ 
ز - حروف مقطعه در قرآن 
معنی و مفهوم کهیعص ۱۸.۰.۰ 
حروف مقطعه ...۱۸۰ 
ح -نکات آموزنده داستان های قرآن 
نقش تاریخ در سخن امیر مژمنان علی(علیه السلام) ...۳۲۶ 
عبرت از تاریخ گذشتگان ‏ ...۳۹۵ 
تاریخ» معلم خردمندان ۱۳۰ 
ط ‏ احکام برگرفته از قرآن 
فلسفه دو سجده در سخن امام امیر مومنان علی(علیه السلام) ۱۳9۹۱۰۰ 
ی - سوره های قرآن 
محتوای سوره مریم YO‏ 
فضیلت سوره مریم ...۱۵ 
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محتوای سوره طه ۱۳0۰۰۰ 
فضیلت سوره طه ۷ 


ک ‏ داستانهای قرآن 

۱ -موسی و خضر 
داستان نبوت موسی(علیه السلام) ۱۸۹۰.۰ 

۲ ذوالقرنین و یأجوج و مأجوج 
گشوده شدن راه بر یأجوج و مأجوج ...۵1۸ 
یأجوج و مأجوج کیانند؟ ...۵1۸ 

ل - تاریخ زندگی انبیاء در قرآن و مقایسه آنها با کتب پیشین 

۱ -آدم 
آدم و فراموشی عهد خداوند ‏ ...۳۶۷ 
وسوسه های شیطانی در لباس دلپذیر ...۳۶۷ 
فرمان سجده برای آدم و عدم تبعیت شیطان ‏ ...۳۸۹ 
معنی سجده بر آدم T4...‏ 
اسکان آدم و همسرش در هشت ی ۴۹ 
بهشت آدم کدام بهشت بود؟ ...۳۵۰ 
نعمت و امنیت در بهشت آدم ...۳۵۰ 
فریب خوردن آدم از شیطان به خاطر تمایل به حیات جاوید ۳٣۲...‏ 
عصیان آدم و قبول توبه او ۳۵۳.۰۰ 
آیا آدم مرتکب معصیت شد؟ ...۳۵۳ 
خوردن از درخت ممنوع و کشف عورت Yol...‏ 
فرمان خروج از بهشت به آدم و حوا و... ۳۵ 

۲ ادریس 


ادریس پیامبری از تبار انبیاء ...۱۱۲۰ 
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مقام بلند ادریس 

ادریس بنیانگذار خحط و خیاطت ...۱۱۷ 
پیامبران شکیبا ...۵۲ 

موهبت رحمت اجر این پیامبران ...۵۲2 


ادریس کیست؟ ...۵۲۵ 


نجات نوح از اندوه طاقت فرسا ی ۵ 
سختی ها و مشکلات نوح ...۵۰۲ 
پاری نوح و غرق بدکاران ...۵۰۳ 

ابراهيم و اسحاق 
معرفی ابراهیم(علیه السلام)  ٩۰...‏ 
ابراهیم. آزر را به خداپرستی دعوت می کند ٩۳...‏ 
دلیل ابراهیم بر دعوت از دیگران  ٩۶...‏ 
تهدید ابراهیم در صورت کناره گیری از بت ها ٩۷...‏ 
برخورد مودبانه ابراهیم با تهدید آزر ...۹۸ 
اعلام کناره گیری ابراهیم از بت و بت پرستان i.‏ 
سپاسگزاری ابراهیم در قبال نعمت فرزندان ...۱۰۲ 
شایستگی ابراهیم برای موهبت رسالت ...610 
ابراهيم نقشه نابودی بت ها را می کشد ...11۵ 
اعتراض ابراهيم به قوم خود در مورد بت پرستی ...10 
منطق پوسیده: نیاکان ما بت پرست بودند و ما هم... EV...‏ 
شما و نیاکانتان گمراهید ٤1۷...‏ 
ابراهیم و اعلام به این که خداوند مالک آسمانها و زمین 


رب همه است ٤1۸...‏ 
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اعلام طرح و نقشه برای در هم شکستن آنها ...۶0۸ 
ابراهیم کار خود را کرد و بت ها را شکست ...10۹ 
پرسش و پاسخ ابراهيم و بت پرستان ...۶۷۱ 
رویاروئی با صحنه بت های در هم شکسته ...1۷۳ 
چه کسی با بت ها چنین کرده؟ ...۶۷۲ 

جوانی به نام ابراهیم از بت ها به بدی یاد می کرد ٤۷٤...‏ 
احضار ابراهیم ٤۷٤...‏ 

بازجوئی از ابراهیم تو بت ها را شکسته ای V0...‏ 

از بت ها بپرسید اگر سخن می گویند ٤۷٥...‏ 

آیا ابراهيم سخن خلاف واقع گفت؟ ٤۷٦...‏ 

بازگشت به فطرت و اعتراف به اشتباه ٤۷۷...‏ 

بیداری فطری دیری نپائید ٤۷۸...‏ 

پاسخ به ابراهيم و توبیخ ابراهیم از بت پرستی ‏ ...۶۷۹ 
اف بر شما و معبودهایتان چرا بر سر عقل نمی آئید؟ ...1۸۰ 
آنجا که آتش گلستان می شود ...1۸۲ 

شعار ابراهیم را بسوزانید و بت ها را پاری کنید ...1۸۳ 
فریب مردم و تهیه هیزم برای سوزاندن ابراهیم ...1۸۳ 
ابراهیم در دل شلعه های آتش  ٤۸٤...‏ 

جبرئیل: آیا کمک می خواهی؟ خیر ...1۸۵ 

ذکر ابراهیم در دل آتش ‏ 1۸۵۰.۰ 

آتش! سرد و سالم باش ...1۸۵ 

کید و مکر دشمنان خنثی شد ٤۸٦...‏ 

سبب سازی و سبب سوزی ٤۸۷...‏ 


نوجوان, قهرمان بت شکن ۶۸۸.۰۰ 
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گفتگوی نمرود با ابراهیم 1۸٩...‏ 
نجات ابراهیم و لوط از سرزمین بابل 2 
منظور از ارض مبارک» بیت المقدس یا.. ۶٩4۲...‏ 
مصادره اموال ابراهیم و دفاع او 1٩۳...‏ 
اسحاق و یعقوب فرزندان صالح ابراهیم ...141 
امامان هدایت طبق فرمان خدا ...۶4۵ 
۵ - اسماعیل 
اسماعیل پیامبر «صادق الوعد» ...۱۰۸ 
حضرت اسماعیل و نماز ...۱۰۹ 
پیامبران شکیبا ۵۲٤...‏ 
موهبت رحمت اجر این پیامبران ٥۲٤...‏ 
اسماعیل پيامبر «صادق الوعد» 0٥۲٤...‏ 
1 لوط 
نجات ابراهیم و لوط از سرزمین بابل EAs‏ 
موهبت فرمان نبوت و علم به لوط ٤۹۸...‏ 
نجات لوط از قریه گناه ...1۹۹ 
رحمت خاص خداوند به لوط ...۵۰۰ 
۷ - یعقوب 
اسحاق و یعقوب فرزندان صالح ابراهیم ...141 
۸ ایوب 
ایوب و درخواست نجات از مشکلات ...۵۱۸ 
اجابت درخواست ايوب و اعطاء نعمت ...۵۱۹ 
بلاهائی که بر ايوب وارد شد در اثر کثرت شکر بود ...۵۲۰ 


زخم زبان فریاد ایوب را بلند کرد ...۵۲۱ 
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ايوب بیماری نفرت انگیز نداشت ٥۲۲۰.۰.‏ 

دو برابر نعمت های از دست رفته به ايوب داده شد ...۵۲۲ 
٩-موسی‏ و هارون 

پنج بخش از مواهب پروردگار به موسی ...۱۰۳ 

موسی پیامبر مخلص .۱۰۲۰.۰ 

پیام از جانب طور ۱۰٤...‏ 

داستان نبوت موسی(علیه السلام) ۱۸٩...‏ 

زندگانی حضرت موسی در سوره «طه» ...۱۹۰۰ 

موسی برای گرفتن شعله آتش ...۱۹۰۰ 

کفش هایت بیرون آر در وادی مقدس ۱۹۲۰۰۰ 

نماز را بر پا دار ۱۹۳۰.۰ 

تو را به نبوت انتخاب کردم ...۱۹۳ 

موسی از کجا دانست صدائی را که می شنود از جانب خداست؟ ...۱۹۸۰ 

معجزه اژدها شدن عصا ...۲۰۲ 

عصای موسی و ید بیضاء ...۲۰۲ 

چرا موسی از مار شدن عصا ترسید؟ ...۲۰۶ 

ید بیضاء و معجزه ای دیگر ...1۰0 

معجزه اژدها و ید بیضاء ۲۰٣...‏ 

استعداد اشیاء ...۲۰۸ 

تورات و ید بیضاء ...۲۰۸ 

فرمان مبارزه با فرعون ۲٠۰...‏ 

درخواست وسائل مبارزه ...۲۱۱ 

شرح صدر ‏ ۲۱۲۰.۰ 


بیان فصیح ITs‏ 
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وزير و معاون ...۲۱۳ 

هارون وزیر پیشنهادی ...۲۱۳ 

هارون از پیامبران مرسل بود ...۲۱۶ 

درخواست پشتیبانی و شرکت در اصل کار برای هارون ۲۱۶۰.۰ 
هدف تسبیح و ذکر همگانی ...۲۱۵ 

پذیرش خواسته های موسی ...۲۱۵ 

شرائط رهبری انقلاب ۲۱.۰.۰.۰ 

مبارزه با طغیانگران ...۲۱۷ 

وسائل لازم برای پیشرفت کار ۲۱۷۰.۰ 

خواسته های پیامبر اسلام همان خواسته های موسی ‏ ۲۱۸۰.۰ 
نعمت حفظ موسی در کودکی ‏ ...۲۲۲ 

چه خدای مهربانی! ...۲۲۲ 

الهام به مادر موسی برای چگونگی نجات او ...۲۲۲ 
موسی در صندوق و صندوق بر رود نیل ...۲۲۳ 
دشمن نگهدارنده و حافظ ‏ ...۲۲۶ 

خداوند جباران را به دست خود نابود می سازد ...۲۲۶ 
نعمت ایجاد محبت موسی در دل همسر فرعون ‏ ۲۲۵۰.۰ 
نظارت خدا بر پرورش موسی ‏ ...۲۲۵ 

کاخ فرعون بر روی شط نیل .۲۲۱.۰ 

راهنمائی برای یافتن دایه ای مهربان ‏ ...۲۲۷ 

خواهر موسی مسئول مراقبت از صندوق موسی ...۲۲۷ 
بازگشت موسی به آغوش مادر ...۲۲۷ 

موسی» نوجوان» قتل یک قبطی ...۲۲۹۰ 
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موسی پرورده خاص خدا برای حمل بار رسالت ‏ ۲۳۰۰.۰ 
وحی به غیر انبیاء ...۲۳۱ 

فرمان حرکت موسی و برادرش برای تبلیغ فرعون ‏ ...۲۳۶ 
هدف رفع طغیان فرعون ‏ ...۲۳۶ 

تبلیغ با زبان لین ...۲۳۵ 

ترس از مجازات پیش از رساندن پیام ...۲۳۱ 

نترسید. من با شما هستم ...۲۳۷ 

به فرعون اعلام کنید ما رسولان پروردگار هستیم Ws‏ 
خواستار آزادی بنی اسرائیل ۲۳۷۰۰۰۰ 

تخویف تکذیب کنندگان ...۲۳۸ 

اعلام داشتن معجزه ۱۳۳۸۸۰۰ 

تشویق پذیرندگان دعوت ۲۳۸.۰۰ 

وسائل نابودی طغیانگران ‏ ...۲۳۹ 

قدرت نمائی عجیب خدا ...۲۳۹۰ 

اثر برخورد تبلیفی محبت آمیز ‏ ۲6۰۰.۰ 

چرا موسی دچار نگرانی و دلهره بود؟ ...۲۶۱ 

پرسش های فرعون از موسی ۲٤۲...‏ 

بخشنده ابزار لازم و هدایت گر TE ee‏ 

رسیدگی به وضع گذشتگان Y1...‏ 

علم پروردگار ‏ ۲۶۳.۰۰ 

معجزات را دید ولی تکذیب کرد ...۲۵۳ 

فرعون خود را برای مبارزه نهائی آماده می کند ‏ ...۲۵۳ 

تهمت یرون کردن از سرزمین» تهمتی همگانی ۲۵٥٤...‏ 


مقابله سحر به سحر ۱۳۱۵۵9۰۰۰ 
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روز عید. روز رویاروئی و مبارزه ...۲۵۹ 

حضور فرعون و ساحران در میدان مبارزه ۲۵۸۰.۰ 
دار موی به بایان بیی۷۵۸ 

اا نید در ساسران. ق 

تهمت سحر و تهمت تصمیم تصرف سرزمین مصر TOs‏ 
دستور به ساحران برای شروع مبارزه .۲۹۰۰.۰ 

پيشنهاد ساحران که چه کسی اول شروع کند ‏ ...۲۱۲ 
صحنه عجیب و شگفت انگیز عمل ساحران ۲٣۳...‏ 
و واا ی ۳ 

موسی نترس» آنچه در دست داری بیفکن ۲٣۵۰...‏ 
mk‏ ,۳ 

جرا ساخران رور کی خود م۲۹ 

شکست ساحران و ایمان آنها ...۲۷۲ 

اعتراض فرعون به ساحران که چرا بی اجازه ...۲۷۲ 
تهدید به مجازات سخت ساحران ۲۷٤...‏ 

پاسخ ساحران به تهدیدات فرعون که ما ایستاده ایم ...۲۷۵۰ 
امید غفران خحطاها ‏ ۲۷۲۰.۰ 

علم سرچشمه ایمان و انقلاب ۲۷۹۰.۰ 

جبر محیط غلط است ۲۸۱۰.۰ 

ساحران آغاز روز کافر و پایان آن شهید ...۲۸۱ 
نجات بنی اسرائیل و غرق فرعونیان ۲۸۳.۰۰ 

دستور به موسی برای حرکت دادن بنی اسرائیل ۲۸۶۰.۰ 
ی کی ارال از جاب ون ا 


فرعون و سپاهیانش غرق شدند ۲۸۱۰.۰ 
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فرعون قومش را گمراه کرد .۲۸.۰ 

نعمت های خدا بر بنی اسرائیل ‏ ۲۸۸۰.۰ 

نجات از دشمن ۲۸۹۰.۰ 

میقات کوه طور ...۲۸۹۰ 

من و سلوی غذای مخصوص A۹...‏ 

غوغای سامری ...۲۹۵ 

عشق به مناجات حق ۲۹۲۰.۰۰ 

آزمایش قوم موسی ...۲۹۷ 

گوساله سامری وسیله آزمایش ...۲۵۹۷ 

باز گشت موسی و اعتراض به پیروان سامری ۲۹۸۰.۰ 
عذر بدتر از گناه در پرستش گوساله ...۲۹۹۰ 

ساخحت گوساله و دعوت به پرستش آن ٠۰۰...‏ 

چرا آنچه نفع و زیانی ندارد می پرستید ees‏ 
هشدار هارون که آزمایش در کار است ...۳۰۲ 
لجاجت بنی اسرائیل در برابر هارون ...۳۰۲ 

شوق دیدار حق ...۳۰۶ 

حرکت های ضد انقلابی در برابر انقلاب ...۳۰۵ 
مراحل رهبری هارون ...۳۰۷ 

پاسخ به اشکال فخر رازی در مورد تطبیق حدیث منزلت ‏ ۳۰۸۰.۰ 
باز گشت موسی از مناجات و رویاروئی با گوساله پرستی ...۳۱۱ 
سرنوشت دردناک سامری ۳۱۱۰.۰ 

توبیخ هارون که چرا از فرمانم سرپیچی کردی ‏ ...۳۱۲ 
عذر هارون از عدم متابعت قوم و ترس از تفرقه ۳۱ 


توبیخ سامری که چرا گوساله پرستی بنیاد کردی ‏ ...۳۱۶ 
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از اثر رسول برای غرق فرعون استفاده کردم ...۳۱۶ 
سه مجازات برای سامری ۳۱۹۱.۰.۰۰ 
یکی از قوانین جزائی شریعت موسی در مورد گناهکاران ...۳۱۲ 
سوزاندن گوساله و از بین بردن ماده فساد ‏ ...۳۱۷ 
گوساله از چه چیزی ساخته شده بود و جرا سوزانده شد؟ ...۳۱۸ 
در برابر حوادت سخت سحت بايد استاد. . و۳۱۵ 
سامری که بود؟ ...۳۲۱ 
امتیازات اعطا شده به موسی: فرقان» ضیاء و ذکر ٤٥۰...‏ 
موسی و هارون و رسالت آن دو ...۶7۰ 
۰ - ذا الکفل 
پیامبران شکیا ٥۲٤...‏ 
ذا الکفل و سرگذشت او ...۵۲۵ 
موهبت رحمت اجر این پیامبران ٥۲٤...‏ 


ذا الکفل را بشناسیم ...01 
۱ - داود 


قضاوت داود و سلیمان ...۵۰۵ 

معیار و چگونگی قضاوت داود و سلیمان ...۵۰۷ 

کوه ها و پرندگان را مسخر داود ساختیم ...0۱۰ 

کوه ها و پرندگان همراه داود تسبیح می گفتند OY.‏ 

چگونگی هم صدائی کوه ها و پرندگان با داود ...09۳۰ 

به داود صنعت زره بافی آموختیم ...۵۱۱ 

سخنی چند از داود و زبور کتاب آسمانی او ...۵1۱ 
۲ سلیمان 

قضاوت داود و سلیمان ...۵۰۵ 
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معیار و چگونگی قضاوت داود و سلیمان ...۵۰۷ 
قضاوت را ما به سلیمان آموختیم ‏ ...۵۰۹ 

باد مسخر سلیمان ...۵۱۳ 

چگونگی استفاده سلیمان از باد ...۵۱2 
شیاطین خدمتگزاران سلیمان ...۵۱۲ 


تسخیر موجودات سرکش موهبت دیگری به سلیمان ٥۱٣...‏ 


عملیات شیاطین برای سلیمان ٥۱٦...‏ 

۳ -یونس 
يونس خشمگین و خروج او از میان قوم ...۵۲۷ 
ترک اولی و مجازات پونس ...۵۲۸ 
درخواست آزادی از درون شکم ماهی ‏ ...۵۲۸ 
اجابت دعای پونس ۵۲۸۰.۰ 
فشرده سرگذشت پونین. ...0۵۲۹ 


ترک اولی پونس چه بود؟ ...۵۳۰ 


نجات از مشکلات احتصاص به یونس ندارد یک قانون عام ...۵۳۱ 
۶ - زکریا 

لطف خدا در مورد زکریا ...۱۹۰ 

درخواست های زکریا در سن پیری ...۱۹ 

انگیزه دعا و درخواست فرزند از طرف زکریا ...۲۰ 

همسر زکریاء خاله مریم مادر موسی ۲٣.۰.‏ 

بشارت فرزند» بی نظیر ...۲۸ 

تعجب از فرزنددار شدن در سن پیری و همسری فرتوت ۲۹۰.۰ 


نشانه مسلّم بودن این بشارت ‏ ...۳۰ 


سه روز فقط تسبیح, نه سخن با دیگران ۳ 
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فرزند در دوران پیری ...1۵ 
دعای زکریا و اجابت آن ...۵۳۶ 
اصلاح همسر زکریا و او را شایسته بارداری کردن ...۵۳۵ 
موهبت الهی به زکریا در پیری (یحبی) ...۵۳۵ 
سه صفت نیک زکریا: کار خیر دعا و خشوع و6 37 
مریم زنی پاک دامن ...۵۳۷ 
۵- یحیی 
بشارت فرزند» بی نظیر ...۲۸ 
یحیی پیامبری وارسته ...۳۲ 
مشت ر کات مسیح و یحیی ...۳۲ 
مشتر کات امام حسین(علیه السلام) و یحیی ...۲۳ 
کتاب را با قوت بگیر ...۳۵ 
صفات برجسته یحیی ۲٣...‏ 
مواهب دهگانه الهی به یحیی ۳۹.۰.۰ 
کیفیت و انگیزه شهادت یحیی ٤٠...‏ 
فرزند در دوران پیری ٤٥...‏ 
ا 
مشت ر کات مسیح و یحیی ۳۲.۰.۰ 
سرآغاز تولد عیسی ٤۵...‏ 
مریم وفرشته الهی برای اعطاء فرزند ٤٦...‏ 
عزلت مریم در مشرق بيت المقدس ٤٥...‏ 
وحشت مریم از رویاروئی با مرد بیگانه و استعاذه i‏ 
بشارت فرزند و تعجب مریم EA...‏ 
فلسفه تولد مسیح بدون پدر ...1۸ 
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دوران بارداری مریم و دوری از مردم ...۵۲ 

دوران حمل مریم چه اندازه بود؟ ...۵۲ 

ساعت وضع حمل و ناراحتی مریم 0l...‏ 

ندای آرام بخش و جوشیدن چشمه آب و میوه دهی درخت خشکیده ...0۵ 
روزه سکوت ...00» ۵۸ 

مریم در لابلای مشکلات ...۵1 

مریم و تقاضای مرگ 0V...‏ 

دیدن نوزاد و توبیخ مریم ٩۳...‏ 

مسیح در گاهواره سخن می گوید ٦۳...‏ 

چرا مریم را اخت هارون خواندند؟ ‏ ...16 

اشاره مریم که از نوزاد بپرسید و تعجب قوم ...1۶ 
راد شورف را مرف هی کف دا 

اوصاف مسیح از زبان خودش ‏ ...10 

روشن ترین تصوير از مسیح ...1۷ 

هفت .ضفت» دو برنامه» یک دعا ٩۸...‏ 

بکرزائی از نظر علم ۳ 

معرفی درست عیسی مسیح(علیه السلام)  ۷٤...‏ 
نخستین هجرت در اسلام و معرفی مسیح به نجاشی ...۷۷ 
حربه زورگویان برای تحریک توده ها ...۲۵۶ 
مریم زنی پاک دامن OV...‏ 

«بکرزائی» و تولد عیسی تنها از مادر ...۵۳۹ 

مریم و فرزندش با هم آیه و معجزه اند ...۵۳۹ 


امت واحده ...۵1۱ 
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# اوصیاء 
# حقیقت اوصیاء 
محبت علی(علیه السلام) در دل های مؤمنان ۱۲۸۰.۰ 
# ویژگی ها و صفات آنها 
پاسخ به اشکال فخر رازی در مورد تطبیق حدیث منزلت ‏ ۳۰۸۰.۰ 
امام امیر مومنان و حسن بصری پس از نبرد جمل ‏ ...۳۱۵ 
# راه شناخت اوصیاء 
نبوت و امامت در خردسالی ...۶۰ 
# فرق میان نبی. رسول و امام 
فرق رسول و نبی ۱۰۲.۰۰ 
فرق نبوت و رسالت با امامت ...584۵ 
# تبلیغ و مبلغین 
بیان فصیح ‏ ۲۱۷.۰۰ 
شوه لنش مسبت ابو ا 
#۶ ائمه و خلفاء 
آیه 1 سوره (مریم) و امیر مومنان علی(علیه السلام) .۱۳۹9.۰ 
سند زنده خلافت بلافصل علی(علیه السلام) ...۲۱۸ 
اپرادی در حدیث منزلت از سوی بعضی مفسران ۲۱۹.۰۰ 
اعراض از ولایت علی(علیه السلام) ۳۹۰۰.۰ 
روایات قیام مهدی(علیه السلام) ...۵11 
#۶ ادیان. مذاهب و مکاتب 
تفای ارما سس ها هت ا 


افسانه مادی ها در زمینه پیدایش مذهب ...۲۸۲ 
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% م بح 
تثلیث تعبلای است ۷۵.۰.۰ 
تاریخ مسیحیت گواه خوبی بر اختلافات آنهاست Alas‏ 


معاد 


رستاخیز روز عظیم NE‏ 

زمان وقوع قیامت مخفی است ۳۹ 

نزدیک شدن حساب و قیامت به چه معنی است ۳۸۲۰.۰ 
وعده قیامت کی خواهد بود؟ ...1۰۹ 

بازگشت به رستاخیز جایگاه رفع اختلاف ها o...‏ 
کافران در آستانه رستاخیز ...۵11 


ابهام زمان عذاب ...0۷۵ 
( اسماء قیامت ) 


روز حسرت ۸ 


( امکان معاد ) 


آفرینش نخستین, دلیل امکان معاد ۱۳۰۰.۰ 
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( منطق منکرین معاد. شبهات و پاسخ آنها ) 

تردید و انکار معاد جسمانی ۱۳۰۰.۰ 

( مرگ ) 

٭ حقیقت مرگ 

«قیامت صغری» یا «مرگ» ...۳۸۷۰ 

آبادی های مجرم و ویران شده بازگشت ندارند OE Vee‏ 
( برزخ ) 

مدت توقف در برزخ یا دنا TV...‏ 

( نشانه های قیامت ) 

نزدیکی وعده حق و خیره شدن چشم ها OLA...‏ 
تجدید نظام و بنای جهان هستی مقدمه رستاخیز ...00۸ 
وعده حتمی تشکیل نظام جدید پیش از رستاخیز ...004 


( نفخ صور ) 


نفخ صور و حضور در قیامت FY Ves‏ 
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۳۳ 


تفسیر نمونه جلد سیزدهم 
( حوادث قیامت ) 


وضعیت کوه ها در آغاز رستاخیز »,۳۳۵ 
صحنه زمین در رستاخیز صاف و بدون پستی و بلندی است ...۳۳۱ 
مراحل رستاخیز ‏ ...۳۳۷ 


برچیده شدن نظام موجود جهان ...۵۵۷ 

( مواقف قیامت ) 

حشر انسان ها و حضور در کنار جهنم ...۱۳۱ 
( حالات اسان ها در قیامت ) 


روزی که گوش ها شنواتر و چشم ها بیناتر می شوند ...۸۵ 
تقسیم گروه ها برای حسابرسی و مجازات. ۱۳۲۰.۰ 

در رستاخیز. معبودان از عابدان بیزاری می جویند ...۱۶۷ 
در رستاخیز همه تنها محشور می شوند ۱٦۱...‏ 

نفخ صور و حضور در قیامت ...۳۳۱ 

سکوت در برابر قدرت خدای رحمان ...۳۳۲ 

شفاعت فقط به اذن خداوند صورت می گیرد ...۳۳۳ 

در رستاخیز همه در برابر خداوند خاضعند ...۳۳۵ 

خسران از ان ستمگران. ۲۲٣۰.۰‏ 

صالحان نه از طلم می ترسند و نه از کاستی ثواب ۳ ۳ 


نابینائی و بینائی در محشر ۱۳۵۷۰۰۰ 
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تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


کیفر اسراف و بی ایمانی در قیامت ۱۳۵۸.۰۰ 


نابینائی درون و برون در قیامت ۳۹۱۰.۰۰ 


صحنه هول انگیز قیامت ...۳۳۰ 


فزع اکبر ...۵۵۵ 
( دادگاه قیامت ) 


دو رکن قضاوت کامل و عادلانه ...۳۳۵ 

# حساب در قیامت 

قرب و نزدیکی قیامت و حساب ...۳۸۵ 

غفلت از نزدیک شدن رستاخیز ,۳۸۵.۰ 

رستاخیز و موازین عدل ٤۵٥٦...‏ 

همه چیز کوچک یا بزرگ مورد محاسبه قرار می گیرد ٤۵٥۷...‏ 
# ميزان اعمال 

پاکان میزان اعمال  ٤۵۸...‏ 


( شفاعت ) 
چه کسانی صلاحیت شفاعت دارند؟ ...۱۵۰ 


اشتباه شاعری به نام «حاجب» در مسأله شفاعت ۰ ...۳۳۶ 


جواز شفاعت کسی که مورد رضایت خداوند است CTV...‏ 
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تفسیر نمونه جلد سیزدهم 

( صراط ) 

پل صراط از مو باریک تر ۱۳۵۰.۰ 
رهش 


توصیف بهشت جاودان ...۱۱۹ 

آیا در بهشت صبح و شامی وجود دارد؟ ...1 

# نعمت ها 

رزق ویژه بهشتیان ...۱۲۲ 

بهشت ارث بندگان خدا ...۱۲۳ 

نعمت های سه گانه بهشتیان: صدای جهنم را نمی شنوند. آنچه 
می خواهند همیشه موجود است. وحشت بزرگ آنها را محزون 
نمی کنل ...۵۵۵ 

# بهشتیان 

پرهی زکاران در قیامت به سوی رحمان هدایت می شوند ...۱۵۲ 

پاداش موّمنان بهشت جاوید ...۲۷۷ 

نیکان از مجازات های جهنمی دورند ...۵۵ 

دیدار فرشتگان از بهشتیان ...۵۵7 


( جهنم ) 


همه کس وارد جهنم می شود Trees‏ 
اهل تقوا نجات می یابند ...۱۳۶ 
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تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


جهنم کیفر کسی که ادعای الوهیت کند ...1۲۸ 
# کیفرها 

کیفر مجرمان جهنم ...۲۷۷ 

عذاب قیامت ناگهانی است ...11۷ 

از عذاب قیامت نمی توان جلوگیری کرد ...۶1۷ 
عابد و معبود آتشگیره جهنم ...۵۵۱ 

خلود در جهنم ...۵۵۲ 

# دوزخیان 

نشانه های دوزخیان (سه نشانه) ۱٩۹۰...‏ 

در رستاخیز» معبودان از عابدان بیزاری می جویند ۱٤١...‏ 
مجرمان به سوی جهنم رانده می شوند ...۱۵۳ 
مجرم کیست؟ ۲۸۰۰.۰ 

شکنجه های دوزخیان ...۵۵۳ 


متفرقات 


ترک ازدواج فضیلت نیست ۳ 

سازشکاری با دشمن مشکلات را حل نمی کند ...۳۸ 
وارث حقیقی زمین و.. ...۸۷ 

اشاره ای به «دفع ضرر محتمل) iis‏ 

عرش خدا چیست ۱۸۶.۰۰ 

سحر در اسلام ممنوع MW...‏ 

آگاهی برای به وجود آوردن یک انقلاب ۲۷۹۰.۰ 


ےا ھاو کو تعست. :»۲8 
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تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


خشم خدا موجب سقوط است ۲۹۰۰.۰ 
دلداری و تسلی خاطر پیامبر(صلی الله عليه وآله) ...۳۷۲ 
اک ینعی وا کمن داننك مسا ۳ 

خحلقت آغازین زمین و آسمان ...1۳۰ 

هدف از این حیات ناپایدار چیست؟ ...۶۶۱ 


کر صدا را نمی شنود EO‏ 
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( فهرست احادیث) 


له ریاس عة الصتلار ۲۱۱۰۰۰۰ 

إذا اتی عل وم لاأزداة فيه علمً ۳ 
إذا كان ليله الجُمُحَة وافى رَسُول الله 
Pit...‏ ۰ 

ألم الناس من جمع عِلم الناس إلى 
i0...‏ 

۷ ا جیوه اا 
o1...‏ ۰ 

اد الم اش من الطعام و الراب 
...0۹ ۱ ۱ 
إن الله إذا أحبة عنداً دعا جثرئيل 
.0 

إن امن أشد من ر الحدید A4...‏ 
ان حش ما یو على هذا الق ...۳۹ 
ت يی یرف هون این فوسی 
TA...‏ 

1 ییارگ او ا ا 
...01 

الما ال بل مه گر هذا ...0۳ 
REC‏ ۱ ۱ 
آ فی کتاب الله آن ترث آباکه ۲۲,۰۰ 
ای ارم از ۳۱۹-۰۰۰ 
الک حاح؟ Mo...‏ 





آ لک والدة؟ قال: نعم ...۷۰ 

للم انی سالک بما سالک خی ۲۱۸.۰۰ 
ال هنه A o‏ فى صُدور 
۳۷ 

آما إن لکل قوم سامریاً و هذا ۳۱۵۰.۰ 
AY...‏ ا 


7 ته آنا و السَاعة کهاتین! TAT...‏ 
بلی |ذا 2 ۳ ت‌ مرا کاتت؛ V*...‏ 


تقول الا للمؤمن یوم القياقه ۱۳۵۰۰۰ 


خرجنا مع الحُسيْن بن علی۸ ess‏ 


انیا مَررعة الا حرة... ٤٠۹...‏ 
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تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


السّلامْ على ميزان الا غمال ‏ ...1۵۸ 
شا n Er‏ 
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ین ر ا ي 


قأخلم تخلیک آی حوفیک ...1۹۷ 
قبایژوا بأغمالگم تکُوتوا مع جیران 
...001 


َو الله لو آن رجلاً عبّد الله مره ...۲۹۲ 


ل الم اجعل لى عندک عدا ...۱۹۹ 
کک 


کن لما لا ترجو ارجی منک ...۱۹۷۰ 


لا اله الا الله وخد؛ لا شریک لَه له 
Fa...‏ 

لاتدغوا قرائهٌ سُورة طه فان الله ...۱۷۵ 
لاله ایقعل الا ما كان حكْمَةً و e‏ 
لاینفى مین الا و فى قلبه وة لعَلى 
...14 

لسان الصدق للم يَجعله الله فى 
...11 


1 ی ات کانا یتناظران ...0۹ 


1۰ 


لم بوچس موسی خیفً على تفه 
E...‏ 

e NE, 
010... لو لم ق من الما الا غ‎ 
۱۶۰۰ لیس العبادٌ هی السُجود و‎ 
تک اول ما تاك السة الط مره‎ 


ما الدلیل على أن الله واحد؟ ...1۲۰ 

ما لغب خحلفنا ٤٠...‏ 

ما مر" أحد إلا و له مرل فى Fen‏ 
الان لای طا و ...0 
E‏ إلى ناطق تقد عبدة و٩‏ 
کے اکل غل من رورا ۱۵۵ 
من دان بولاية أميْر الْمُوْمنيْن ٠١١...‏ 

من قرا سور التبم حاسَبَه الله ...۳۸۱۰ 
مر قرا سور الا ییاه خباً ها A1...‏ 


من قَرأها أغطى یوم ایام ...۱۷۵ 


ن فا بها ۱٠٤...‏ 
تفصانها ذهاب عالمها OTs‏ 


و اغلّم يا پئ أنه لو کان لرک OEY ins‏ 
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تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


و تغطیّهم طرف الْهّدايا من الله ...۱۲۲ 
و ی و ای 
۱۳۰.۰ ۱ 
و کان مُوسی لایراهٌ أحد الا أحیها 

۱ 10... 


واا اس با 


ھی لی من لتک ولا ا 

هل آصابک من هذه الرْخمَة شىء 
0V...‏ ۱ 
هم أصحابٌ المَهْدِى فى آخر الزمان 
O14...‏ ۱ ۱ 


يا حك يا اح يا صَمَدٌ يا صمّل ٤۸0...‏ 
تال ار ee‏ 

يا طالب الحق, الهادی الیْه ...۱۸۲ 

با عل الوفد ایکون الا مان ۱9۹۳.۰.۰ 
رالاس لت گم بصنریون ۱۳ 
کون مزلای لین شوم له 
۱۹۸۰ 
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تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


( فهرست اعلام ) 


ابراهیم(علیه السلام» ۵ ۳۰ ۸٩‏ 4۰ 
4۱ 

°° 44 AA AV A1 AE ۳ 
( ۳ | 
۳۸۳ ۳۸۲ ۲۶۱ ۳۵ ATE ۳ 
EM «EV «ETT ۱۵ «EE ۰ 
۶۷۶ 6۷۳ ۷۲ ۷۱ ۷ £14 
6۸۰ 6۷۹ ۷۸ «EVV «EV ۵ 
4۸۷ AT ۸۵ «EAE LAY ۲ 
AT AY 4۱ ۰ ۸ 
۵۰۵ ۵۰ ۸۵۰۱ 2414 LAN ۶ 
۲۵۰ ۸۱۷۷ ۰۱۱۳ ۸۷۲ آدم(علیه السلام)»‎ 
7 

۲۵۳ oY ۳۵۰ E4 FEA TEV 
1 

414 ۵٩ ۵۸ 4۷ 4£ ٩۳ ٩۱ آزن‎ 
1 

171٩ ۱۱۶ ۳٦ ۰۲۱ ۱۰ آلوسی»‎ 
۲۹۳ ۹ 

۳۶۱ ۰۱۷۷ ۸۳ ٩۲ ۵۰ ابلیس»‎ 
۵۲۰ TAY FE ۷ 

ابن صباغ مالکی ۱۹۹ 

ابن عباس» ۱718 ۲۱۲ 

ابوالفتوح رازی» ۸۱۰ ۵۵۱ 

یی بن خلف. ۱۲۸ 


احمد. ۱۹۱۷ 


احمد مصطفی مراغی. ۱۰ 


اخنوخ. ۷ 009 

ادریس(علیه السلام)» ۵ ۸۱۱ 1۱۲ 
A31۳‏ 

۵۲۵ OTE TAT ۷ 

۱۰۲ ۰۰ 41 ۱۵ اسحاق(علیه السلام)»‎ 
LL LAY TAT ۳ 

اسرائیل: ۱۱۳ 

۸۰۲ ۸۷۱ ۸۰ ۸۱۵ اسماعیل(علیه السلام)»‎ 
AL TAT AIT “1° 3°۹4 °۸ 

o 

اصبغ بن نباته» ۶۷۰ 

افلاطون» ۱۸۳ 

الکسیس کارل» ۷۲ 

امام باقر(علیه السلام)» ۱۸۱ ۲۲۵ ۲۹۲ 
2۳۵ 

۵1۶ ۵۰۹ ۰۸۵ ۱ 

امام جواد(علیه السلام)» 4۰ 

امام حسین (علیه السلام)؛ ۸ ۲ FE‏ ۰.1۲ 
11۸ 

امام زین العابدین(علیه السلام)» ۱۱۶ ۲۹۲ 
امام صادق(علیه السلام» ۱۵ ۲۳ ۲۶ ۵۹ء 
AVY 7 ۸‏ ۰۱۶۸ ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ ۰۱۵۵ 

۲۰۵ TAT AAV ۰۱۸۱ ۰۱۷۵ ۶۰ 

۰۶۲۰ ۰۱٩ TAI TA ۳ ۶ 


«LAV ۰۶٩۳ ٩ ۲ ۳ 
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8۳۰ ۰۹ 


امام مجتبی(علیه السلام) ۶ ۵۶۲ 


ام سلمه ۸۷۰ ۸۸ ۷۹ 

ایوب(علیه السلام ۳۸۲ ۰۱ ۵۰۶ 
۸ 

OYE ۸۵۲۳ OYY ۵۲۱ ۵۲۰ ٩۹ 

۳۹ 

بخاری» ۱۱۷ 

برّاء بن عازب» ۱۱۵ 

بلال» ۱۳۹ 

بلقیس» ۱۸۶ 

پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله)» ۲۲ ۰ 
AT‏ ۱ 

۱۷۷ ATA ۲ 

۱۳۷۵ ۱۳۷۰ TAY ۰۲۹۲ ۷۲ 

EL ۰۱ FAV ۳۹۰ TAT ۲ 

۵۳۱ ۸۸۷ ۲۰ ۵۰ 0۵ 

00 

پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله)» ۱۵ ۱۲۳ 
۱۸ 

۳۶۵ ۵ 

تعلبی» ۱۹۹ 

جابر بن عبداللّه انصاری, ۱۳۵ 

جابر جعفی, ۶۲۱ 

جالوت. ۲۲۶ 

177 ۱۲۹ ۱۲۵ ۵۲ 4٩ جبرئیل‎ 


TET TEI FIV Io TIE 31V 


۵۷۳ ۵ 

جعفر بن ابی طالب» ۸۰ 
حا ۳٤‏ 

حاکم ابوالقاسم حسکانی» ۲۹۲ 


حسن بصری» ۳۱۵ ۳۱۱ 


حضرت مهدی(علیه السلام)» ۱۸۲ ۲۹۲ 
0۷۰ 

oV ۳۵۲ ۳۵۰ EV ۰۱۷۷ حواء‎ 

۳۹۶ ۳ 

۱۶۵ ۱۳۹٩ خبّاب.‎ 

حدیجه, ۱۱۰ ۳۷۳ 

داود(علیه السلام ۲۲ ۲۳ ۳۰ AY‏ ۳۸۲ 
00<« ۷ ۱ ۷ )01< 

0717 <07 <01 «0£ ۲ 

ذا الکفل(علیه السلام)» ۳۸۲ 0۲٤‏ 0۲۵ 
۳۹ 

ذا النون(علیه السلام)» ۳۸۲ ۵۲7 ۵۲۷ 
راغب ۲۸ 67 ۳ 2۵ 4٩‏ 4۷ 

۲1۵ ۲۳۰ ۲۰ ۱۸۲ NOV ۰ 

۲ ۵ EYA ۰۷ TTY ۸۵ 
00V ۲ 

رسول خدا(صلی الله عليه وآله» ۱۸۹ 
زکریا(علیه السلام)» ۸۵ ۸۱۷ ۱۸ ۲۰ ۲۲ 
۳ 

FY fe 4 A CV «YT «T0 TE 

JIT AO AY EF To FE TY 


۵۳۷ ۰۵۳۵ OTE ۲ TAY «| 
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زمخشری» ۰ ۵ 1714 
سامری؛ ۰۱۹۰ ۲۹۵ ۲۹۷ ۲۹۹ 


Ms OV FT AT N 
۱۳۱۸ FIV ۳۱۲ ۱۳۱۵ ۰۳۱۶ ۱ 
PIT PTY FY 

سبط ابن جوزی. ۱۹۹ 

سلمان؛ ۱۳۹ 

سلیمان(علیه السلام) ۲۲ ۲۶ ۲۰ ۸۷ 
۸4 

<04 ۸۵۰۱۸ ۰۸۵۰۷ <07 ۵۰۵۵ ۲ 
0۱۷ <01 ۰۵۱۵ ۱ ۳ 

مان من تاو ۲۲ 

۲۹۵ ٩۱۳۹ سمیه»‎ 
IEA 

رظ 7 ۵۵ ۲۱۹ 

شعیب» ۵۲۲۹۰۹۱ ۱۲۳۰ ۲۳۹ 
شیخ طوسی» ٠١‏ 

طالوت» ۲۲۶ 

NOR AES ES 
۵۱۱ ۳۹۲ TY ۳۱۵ ۲ 

عاص بن وائل» ۱۲۶ ۱۶۵ 

عبداللّه ابن ابی ربیعه ۷۸ 

عبد على بن جمعة الحویزی؛ ۱۰ 
عزین ۲۹٩ ۱۵٩‏ 

علاّمه طباطبائی» ۰۱۰ ۸۷ 

علی(علیه السلام), الى ۵۰ مت ۸۰۱ 
5 

174 ۱7۸ 111 ۱7۵ ۱۵۳ ۰ 


۳۹ TT ۹ ۰۳۱ 4۹۷ ۰۷۰ 


۳۱۵ ۳۰۹ ۳۰۸ ۲۹۲ ۲۵ ۵۱ 

EY ۳۹۵ ۳۸۰ ۳۵۹ ۳۳۶ ۶ 

۵۵7 ۵۲ ۷۰ 

علی بن اسباط؛ ۶۰ 

على بن الحسین(علیه السلام)» ۳۳ ,۵٩‏ 
۱ 

على بن موسی الرضا(علیه السلام)» ۳٩‏ 
ا 

عمار» ۱۳۹ 


۳۹ ۳۲ ۲۱ ۲۳ ۱۵ عیسی(علیه السلام)»‎ 
۷۱ AV 1۵ E IY ۵۸ ۵۱ ۵ 
۱۱۵ ۱۱۳ ۸۶ ۸۳ ۸۱ ۷۶ ۲ 
۵۳۵ ۸۵۳۷ ۵۲۲ ۶۰ ۸۲۲ ۲ 
51۰ 

۳۰۸ ۲۷۶ ٩۷ ۱۰ فخر رازی»‎ 
AT 4۸۵ EAE ۵۱ ۸۳۰ ۵ 
0711 ۵1۷ ۰.۳۹ ۲٩۹ ۲۲ ۹۵ 
۶۳٩ فرانک آلن‎ 

فیض کاشانی ۱۰ 

۱71٩ ۱۲۵ ۳۰ ۰۲۰ ۱۰ قرطبی»‎ 
1۸۸ AE ۳۸۷ ۳۸۰ ۷ 

فرعون» ۰۱۷۲ ۱۹۰ ۸۹۷ ۲۰۹ 
۰ ۰۲۱۱ ۲۱۷ ۲۲۲ ۲۲۳ ۲۲ 
۷۲۵ ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ ۲۲۹ ۲۳۳ 
۶ ۲۳۵ ۲۳۰ ۲۳۷ ۲۳۹ ۲۶۱ 


TEV ۰۲۶۰۱۰۲۶۵ ۰۲۶۶ ۲ ۲ 
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تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


۲۵7 ۲۵۵ ۲۵ ۲۵۳ ۲۵۲ ۰ 
۲۷۱ ۲۷۰ ۲۳ ۲۵۹ ۲۵۸ ۷ 
۲۷۷ ۲۷۲ ۲۷۵ ۲۷ ۲۷۳ ۲ 
AE ۲۸۳ YAY ۲۸ ۷ ۸ 
EAT FEV ۳۱۶ ۲۸۷ TAT ۵ 
۹۷ 

کا ۸4 

کرسی موریسن» 1۳۸ 

کلینی, ۱۰ 

گنجی شافعی. ۱۹۹ 


لوط(علیه السلام)» ۰۳۱۲ ۸۳۸۲ ٩۱‏ 4۹۲ 
۸ £44 ۰۵۰۰ ۵۰۱ ۵۰ 07 

محب الدین طبری» ۱۹۹ 

محدت بحرانی» ۲۱۹٩‏ 

محمّد بن حنفیه. ۱۹۹ 

مریم(علیه السلام)» ۸۱۳ ۸۵ ۲۳ ۲۱ ۳۲ 
:1 

OF OT ۰۵۱ ۶٩ AA ۰۶۷ ۵ 

AT TY 1+ ۵4 ۵۸ ۵۷ «<07 0 

۰۱1۱۶ ۸۵ ۸۰ ۸۱ ۷۶ 710 ۶ 

TTY TIE AVY ۵ 

۵۵۶ ۸۵۶۱ ۵۶۰ (0۳4 ۷ 

مسلم ۱۹۷ 

5۰ FA ۲۲ ۲۲ ۵ مسیح(علیه السلام)‎ 
AT AI Vo VE 71۹ TV TT ۵ 

i LTE AIT JIT A°* AL 


۵0۶ ۰ 


n 


1:۵ 


موسی(علیه السلام)؛ 10۵ ۳۲ ۸ 1٤‏ 


۳ 
AA °0 A 
AA AAA “VY 
34۷ 4471 ۳ 
et To ۲ 


TI ۹ 


AV1 ۳ 
AY ۰ 
۰۲۰۱ 0۹٩ ۸ 
TA ۵ 


TYE ۲ 


TY T14 TIA TIV <11 1۵ 
۳۳ ۱ ۵ ات(‎ eS 
TTY TTY TT TTA TTA <7 


۰۲۳۸ ۰۲۳۷ ۰۳۷ ۳۵ ۳ 


۲۱۶ ۲۱۳ ۲۶۲ TEN ۷ ۵ 
۲۵۶ ۲۵۳ ۲۵۲ TEV ۵ 
۲۹۱ ۲۵۹ ۲۵۸ ۲۵۷ <0 ۵ 
CV c14 c10 TE TY <Y 
۲۷۹ ۲۷۷ ۰۲۷۶ ۰۲۷۳ ۲۷۲ ۸ 
۲۹۲ ۲۸۹ ۲۸۵ ۲۸۶ TAY ۰ 
۲۹۸ ۲۹۷ ۰۲۹۲ ۰۲۹۵ ۰۲۹۶ ۳ 
ot رد‎ eT FN f * 144 
۳۱۰ FA ۳۸ ۳۷ ۵ 
TITTY IE IY 
TTT FTI FY F1 TIA 1۷ 
10 OY e ls FAY FEV 
O71 ۵ 

نجاشی» ۸۷۸ ۸۷۹ ۸۰ ۸۱ 

نضر بن حارث» ۱۳۹ 


«LAV «A1 2۷۵ TAT AT نمرود»‎ 
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تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


AT ۷ ٩۲۸٩۲۲ ۸۹ 

AEY ۲ 11| نوح(علیه السلام)»‎ 
۰۵0۰۳ ۸۵۰۲ ۰۵۰۱ FAY TTY ۲۱ 

0۲۵ ۰۵ ۶ 

نیشابوری» ۱۹۹ 

E 

ولید بن مغیره» ۱۲۸ 

NAE FAFA Ol 

0 

TIT TITY 1° 04° AVY 3۱۳ 


۳ ARE ۳۰ ۰۹ ۳/۸ TI 


TV" «T04 «(TOV (TET TTT ۵ 
c40 ۰14۶ ۰۲۹۳ ۰۲٩۲ ۰۲۷۶ ۲ 
۲۰۶ ۲۰۳ ۲۰۲ ۲۰۱ ۲۹۹ ۷ 
TI TI TA TA TV T7 
TY L1 TAT TIE TIT T1۲ 
۵۲۲ <00 10 

هاشم بحرانی» ۱۰ 

هشام بن حکې ٤۲١ ۱٩‏ 
هیئمی ۱۹۹ 

هیرودیا. ۶۲ 


هیرودیس. ۶۲ ۶۳ 


بحیی(علیه السلام)» 1۵ ۲ ۳۲ ٤‏ ۷ 


۷ 1 ۵ ٤ ۳ 9 0 e۸ 
۰۱۷ ۰۶۵ ۰۶۲ ۶۲ EI f° ۸ 
۳0۵ «OF ۳۹ VV ۰۷۰ 5 ۳۳ 


5۳۷ 


یزیده ۰۱۸ ۱۱۸۰۶۲ 
یعقوب(علیه السلام)» ۸۵ ۸۷ ۱۸ ۲۱ 
۲ 

۸۱۱ ۸۰۲ ۸۰۰ AT TT YE ۳ 

۵۲۰ ۹6 ٩۱ FAY ۲۳ 

یونس(علیه السلام ۸0۱ ۳۸۲ ۳۸۳ 
۳۹۷ 

AYA ۸۵۲۷ OF ۰۵۰۶ ۱ 


oY <O! ۳ ۹ 
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تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


احتجاج. ۲۲ ۰۳۱۵ ۳۹۲ 
احقاق الحق. ٠١۹‏ 

اسباب النزول» ۱۰ 

اصول کافی. ۰۱۰۱ ۱۰7 ۱۰۷ ۱۰۹ 
۰ ۲۵۱ ۵۰۵ 

اعلام القرآنء ۳۳ ۰۳۲۱ ۵۱5 

المنان ۱۰ 

۸۱۸ ۵۰ ۳۳ ۲۱ ۱۰ المیزان‎ 
41۱ ETT ۸۳۱ 4۱۶ ۲۱۹ ۵ 
۵۳۲ OYY AE ۸۸۵ ۸۶ ۸ 
۵۰۹ ۳ انجیل,‎ 

انسان موجود ناشناخته ۷۲ 

اولین دانشگاه و آخرین پیامب ٦۱‏ 
بحار الانوان ۰۲۵۱ ۶۰٩‏ 4۳۲ 41۲ 
£0۸ 

تبیان ۱۰ 

تذکره» ۱۹۹ 

تفسیر پرهان» ۱۰ 

تفسیر صافی» ۸۰ ۶۲۸ ۶۳۱ 4۹۷ 
0۸ 0۹% 

تفسیر مراغی» ۱۰ 

توحید صدوق» ۰1۱۹ ۶۲۱ 

٩۸۱۷ ۶۳ £۲ ۳۸ ۳۱ ۲۳ تورات»‎ 
EY ۲۹۸ ۲۹۲ ۰۲۸۵ ۲۰۸ ۷ 


O۸7 OY 01° ۵ 
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جامع السعادات ۷۰ 

در المنئون ۱۰ ۱۵۵ ۱1۹ ۱۸۰ 
۵۹ ۸۳۱ ۵۳۲ 

ذخائر العقبی» ۱۹۹ 

راز آفرینش انسان» ۶۳۸ 

روح الجنان ۱۰ 

روح المعانی؛ ۱۰ ۲۱ ۸۱۱۶ ۱۲۲ 
۹ ۷۰ ۲۱۹ ۲۹۳ 

روضه کافی. 1۸۵ 

رهبران بزرگ و مسئولیت های 
بزرگ تر» ۵۷ 

زبون ۳۱ ۵7۰ ۵7۱ ۵1۲ 

سعد السعود. 1۶ 

سفینة البحار 1۸٩ ۳۶۵ ۸٩۷ ۵٩۳‏ 
سيره ابن هشام ۸۱ 

صواعق المحرقه. ۱۹۹ 

غاية المرام» ۲۱۹ 

فی ظلال. ۰۲۱ ۰۱7۷ ۳۱ ۳۷۵ 
7 ۲۵ ۵۳۹ 

فی ظلال القرآن ۰۱۰ ۸۵ 
قاموس اللغث ۱۹۵ 

قصص قرآن ۵۱5 

کامل ابن اثیر 4۸۱ 4۸۶ 4٩۰‏ 
۳۹ 


س 


کشاف. ۰ 1۹ 07 


5 ۳1 1٤ 1 1 ۰ مجمح البیان»‎ 
3۸۱ ۷71 ۷۵ ۷۰ ۳۰ Ao 


TAT TA! <14 TIE ۵ A7 
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تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


۶۷۰ ۰۶۵۷ TAT ۲۷۵ ۳۶۵ ۶ 
۸۵۰۸ ۵۰۷ ۸۵۰۱۳ «EAA ۱ ۶ 
OTE ۰۵۲۱۱ ۰۵۹5 ۷ «<0۹ 0۱۱ 
5۷۳ 

معمای هستیء ۳۹۰ 

مفاتیح الغيب» ۱۰ 

۱۶۰ 4۷ 1۵ ۳ ۰۲۸ مفردات‎ 
TAL ۸ TE AAT ۸ 
۵۵۷ OEY ۰.21۲ «L071 ETA ۲ 
۵51۵ منتخب الاثر»‎ 

من لابحضره الفقیه ۵٩‏ 

منهج الصادقین, ۵۶۷ 

نور الابصان ۵1۵ 

۲۳ ۲۲ ۸٩ ۱۸ ۸۰ نور الثقلین»‎ 
۰۱۰۱ AV E ۰ <04 ۰۶۱ TY ۶ 
۰1۵۲ ۰۱1۶٩ ۰۱۳۷ ۱۳۷۳۵ AYE 
AAV 5 ۵ ۳ 
۲۸۱ TT ۲۶۵ ۳۱۱ ۲۰ ۵ 
۶۵۲ ۰۶۳۱ ۰۶۲۱ ۶۲۰ ۱ ۲ 
O۰ O74 (OTT «<0۹ <0 

۲۱۶ ۲۳۰ ۱۷۰ ۱۰٦ نهج البلاغه‎ 
0071 OEY ۰1۰٩ ۳۲۶ ۹ 


وسائل الشیعه 0۹< ۷ ۷۱ 
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تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


آریزونا» 1۳۷ 

آمریکا. ۱۳۰ 1۳۷ 

1۹٩ 6۹۳ ٩۰ بابل»‎ 

بیت المقدس. ٤٤ء‏ ۵ ۵۲ 1٩4۲‏ 
ثریا؛ ۳۶۶ 

چچین» ۳۶۶ 

حبشه ۸۷۷ ۷۸ 

دار الندوی ۵۰ ۱۶۰ 

روم ۸۶ 

سامره» ۳۲۱ 

٤٩٩ سدوم»‎ 

۵۲5 ۵۱۶ 4٩۲ ٩۱ ۳۱ شام‎ 
۵۱5 شامات.‎ 

شعبان, ۵۷۰ 

طور. ۰۱۰۳ ۱۰۶ ۲۸۸ ۲۸۹ ۲۹۶ 
5 ۳۱۲ 

۱۹۳ ۱٩۲ ۱۸۸ طّوی.‎ 

۵۲٩ عراق.‎ 

فدک» ۲۲ 

14٩ ۳۱۲ ۰۲۸۶ ۶۲ فلسطین»‎ 
1۳۵ ۱۲۸ ۸۲ ۵۰ ۱۵ قیامت»‎ 
۷۵ ۱۵71 AEA ۱۶۷ MEY ۸ 
۲۷۷ TET ۲۳۱ ۱۹۰ ۱۹۵ ۶ 
۳۳۰ ۳۲۷ ۳۲۱ ۰۳۲۵ ۳۲۲ ۷ 


۲۵۷ ۲۳۵۱ TEY ۲۶۰ TTA TE 
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۱۳۸۷ FAT FAY ۳۷ ۳۷۲ ۳ 
4۵۵ ۵۰ LEN LET LEFT ۹ 
TY «EY ما‎ «LON ۵۷ «O7 
۰۵7۰ ۵۵۵ ۰۵1۸ ۵۷ ۶ 
9۷۵ 

کربلاه ۸۸ ۳۳ 

کوفه. ۲۳۰ 

۲۲۹ ۲۲۱ ۸٩۹۱ ۱۳۶ ۱۰۶ مدین‎ 
۲۳۹ 

۳۱۹٩ مدینه,‎ 

مص 6۰ ۰۱۰۶ ۸۹۰ ۱۹۱ ۲۲۹ 
۵ ۲۳ ۰۲۶۵ ۲۵۳ ۰۲۷۲ ۱۲۷۳ 
۶ ۲۸۳ ۲۸۶ ۲۹۹ ۳۰۷ 

مک ۸ ۱۸ ۱۷۳ 
۵ ۳۷۳ ۳۷۲۰ ۳۷۹ ۱۳۸۹ 
۲ ۵۳ ۱۹ ۵۷۵ 

ناصره. ۵۳ 

نجران» 1۶ 

۵۲۹٩ نینو؛‎ 


یوم الحسرف ۸۲ ۸۰ 


یوم الزینثه ۲۵۲ ۲۵۷ 
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تفسیر نمونه جلد سیزدهم 
( ریت قایل ورا و 


اا 

اهل سنت» ۰۱۱۷ ۰۲۱۸ ۲۱۹ 

.1۳ ۳۸ ۲۶ ۳۳ ۲۱ بنی اسرائیل‎ 
۰۱۹۰ ۰۱۸٩ ۰۱۷۷ ۰۱۱۵ E ۲ 
TTY TYE TY YY 
۰۲۸۶ ۰۲۸۳ ۰۲۵۵ ۰۲۵۶ TTA ۷ 
۰۲۹۲ ۰۲۹۰ ۰۲۸٩ «TAA «TAT ۵ 
۰۲۹۹ ۰۲۹۸ ۰۲۹۷ ۰۲۹۱ ۰۲۹۵5 ۳ 
۳ PV PT POY Po 
۳ TIT TIT TIT TY Th 
(OTO OTO ۰11۱ ۲۶۷ ۳۲۱ ۰ 
01۲ 

بنی امیه» ۱۱۸ 

ی ی ۷۳۹۱۸۱۱۸ 

۲۱۹ ۱3۸ ۱۱۶ 6۰ ۲۱ شیعه‎ 
۵1۵ ۶۸ TA ۰ 

قبطیان» ۲۲۹ ۲۳۹ ۰۲۵۶ ۲۸۳ 
قریش» ۵۰, ۸۷ ۷۸ 0۷۹ ۸۱ 0۷۵ 
قوم مود ۳۹ 

قوم لوط ۸۶۲ ۲۸۱ 

مارکسیست» ۵۲۱۴ ۲۸۲ 

نصاری» ۷۵ 


بهود ۲۱ ۲۰ ۷۵ ۱۵۹ 
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تفسیر نمونه جلد سیزدهم 
( قرست اشعار) 


با بدان بنشست و خاندان نبوتش گم شد 
Toe‏ ۵ 

برخیز و فشان درخت خرما ...۵۷ 
حاجب اگر معامله حشر با على است 
۳ 

سحر با معجزه پهلو نزند دل خوش دار 
TMA...‏ 

شایسته ستایش آن آفریدگاری است 
۳ 

قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی 
Tes‏ 


وعده وصل چون شود نزدیک ۳۰٤...‏ 
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تفسیر نمونه 


جلد سیزدهم 


( کلمات معنی شده در این جلد ) 





۵۷۵... -«آذنْت»‎ ١ 
٠٤١... «أثاٹ»‎ ۲ 
TNs «أخلام»‎ ٣ 
۱۵۹... (٤ 

O11 <1... IT 
۳ -(ازر»‎ ٦ 
۲۹۲... ۷-«اسراف»‎ 
۳ «إصطناع»‎ ۸ 
۳۹۰۰.۰ -«أَضغاث»‎ ٩ 
TAD... «افْتَرب»‎ - ۰ 
۸۱۹-۰۰ الوم‎ - ۱ 
۵۲۲... مت‎ - ۲ 
٤٦... ۲ات۳‎ 


۶ «آوچس» ۲۱۶۰۰۰ 


۵ - «اهشر 6 





۱٦‏ - «آب» 
۷ «آتر» 
۱/۸ - «خفی» 
۱۹ - «آرض) 
8 «أز» 


eee 


۱ - «أواجاً» ۵( 


۳ «أکیدن) 


۵ «آْشت» 


٤‏ «أمکتوا» 


EWA 
۳ 


۱۹۹۱۰۰۰ 
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0 - بر 
- «بَیْضاء) 
۷ - «تابوت» 


۸ - («تخت) 


۳۹ - «تستعی) 
۳۰ - «تشقی» 
۳۱ «َمَطعُوا» 
۲ - «یلْقّف» 
۳ -«تمائیل» 
۳ - «تمثل» 
۳۵ - «تمیّد» 
٦‏ - ۳ 1 
۳۷ - «تری» 
۸ - «حنّار) 
۳۹ - «جنیا» 
35 جذ 


۱ - «حدّب» 


۲ - «خسیس» 


۳ - «حصّب) 


٤‏ - «حصور) 
0 - «حطب) 


7 - «حنان» 
۷ - («خحامد» 
۸ - «حشیت» 
٩‏ - «خحلف» 
۰ «خوار» 


۱ - «درک» 


: «ذکُر)‎ - o۲ 
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hess 


Al... 
E 


0۰ AAT... 


E 
۵۵ 
۲ ۵ 
GT... 
CTA... 
۳۱ ۵ 


E 


۱۳۸۰۰ 


ET ۰ 
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تفسیر نمونه جلد سیزدهم 


۳ - «ذکر» 
٤‏ - «رئی» 
e) _ 0‏ 
0 - «رشد» 
۷ - «رغباً» 
4۸" «رکز» 
۹ _ وکا 
۰ - «رواسی» 
۱ - «روحنا( 
بت «رضبا» 
۳ - «زاهق» 
۶ - «زبور) 
۵ - «زرق) 
۱ - «زفیر) 
۷ - «سَحّد) 
۸ «سجل) 
۹ ا 
۷۹ (سر) 
۱ - «سلوی» 
۲ - «سَمی») 
۳۹۵ ستوآت» 
¥٤‏ (سیرة)» 


۵ - «شاخصه» 


a‏ «شقی» 
۷-_ «شيعة) 
۸ - «(صدٌیق) 
۹- «صفصف» 
۰ - «صلی» 


OY... 


9 
۳ 

00... 
(۵ 
00V... 
00V... 


۱۸۲۰۰ 
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۸۱ - «(ضحی») 
۸۲ -«ضر) 
۳- «ضنک) 
A٤‏ - «طریقه» 
N ۸۵‏ 
٩‏ - «عاقر» 
۷ - «عبادة) 
۸ - «(عتی) 
۹ - «علان) 
۰ - «عرش» 
۹۱ - «غکوف» 
۹۲ - «عوج) 
۳ - «عهد» 
٤‏ - «غوی» 
۹۵ -«فرج» 
۹٩1‏ - «فری» 
۹۷ - قا 
۹۸ تیا 
٩‏ - «قدر) 
۹ -_ «قرن» 
۱ -«قصى» 
۲ _-«قوت» 
۱۳۳ -«گرب» 
٤‏ «بّوس» 
۵ رلت 

۹ - «لسان» 
۷ - «لعب» 
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تفسیر نمونه جلد سیزدهم 
۹۸ - لن ترح ۳ ۱ - «نسیان» ۲٤۸...‏ 
۰۹ -«مآرب» ۱۳۰۳ ۲ -_«نَفش» O Vie‏ 
Y۸... ET‏ ۳ - «نفشت» ...۵۰5 

۱۳ - «تقدر) O۸...‏ 
۱ - «مُنْلی» ‏ ۲۷۰۰۰۰ 
۲ - «محدت») ...۳۸۷ ۱۳۵ - «نون» OV...‏ 
۳ -_ «محراب) ۲٤...‏ ۱۳۹ -«ُهی» ۱۳۰ 
٤‏ مرد ۱٤۳...‏ ۷ --«ورود) ۱۳٤...‏ 
۱۹۵ - «مُشفق) ۶2۰۱۳۸۰۰۰۰ ۸ - «وزیر) ...۲۱۳ 
- نهد ...۸۵ ۱۳۹ 0 ۵ 
۱۷ - «ملک» Ts‏ ۰ - «وفد» ...۱۵۲ 
۸ - «مَلک» ۲۹۹۰.۰ 1 -_«هبوط» ...۳۹۳ 
۱1۹ - «من) یف[ ۱۲ - «هضم) مه ۳۲ 
۰ - («مهاد) ...۲۵۰ ۳ --_-(«همس)» ۲٣٣۲...‏ 
۱ - «مهد) ٤ 1٥...‏ -«هوی» ...۲۹۰۰ 
۲ - («مهد) ۲۵۰۰.۰ ۵ - «یخصفان» ere‏ ۲ ۳۵ 
۳ -(نادی» ۰ ۲۵۰.۰ ۱۹ کر Vise‏ 
۶ -«ناس» ...۳۸۵۰ ۷ -- تسیر ون) EVE‏ 
۱۳6 - «بّذتّها» ۱۳۱۵۹۰۰۰ E۸‏ - سوناف ۱۷ 
۷ -«نبی) ۱۰٦...‏ ۹ - «یْصْحَبَون» ...1۵۲ 
۷ نبا ...۱ TA‏ ۲۲۳.۰۰ ۲۸۱ 
۱۳۸ - «نجی ) SO‏ ۱۱ - «ينسلون) O EA as‏ 
۹ - دی ٤۱۵...  »نورشنی« - ۲ E...‏ 
۰ (نستف) ۳۳۰۰۰۰ ود کل 
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